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 تولد منجی عالم بشریت

السلام در نیمهه عهانان لهال دتیسهت ت پنجهان ت پهن  رجهر  در علیه مهدی تولد حضرت

 باعد . السلام مىلامراء بودن الت . مادرش نرگس خاتون ت پدرش امام عسگر  علیه

چهل تن  السلام چند رتز پیش از تفات ، بین دتلتان خود در مجلسى كهامام عسكر  علیه

از یاران تفادارش حضور داعتند ت از جمله آنهان محمهد بهن عنمهان ت مااتیهح بهن حكهیم ت 

م ترین اعلان ت افشاگر  دربهارن تددت فرزنهدش ااهدامحمد بن ایوب . . . بودند به بزرگ

كهه  ات باد از من صاحب عما ت خلیفه عمالت . ات اائمى الت» كرد ت به آنان چنین گفت : 

عد  انتظار ، به لو  ات كشیدن عدن الت . پس تاتى زمین از لتم ت نارتائى پر را درگردن

 لازد .كند ت زمین را از اسط ت عدل لرعار مى، خرتج مى

فررنههم مهههد  » الههت . در كتههاب تلههی ماههرت  بههه مهههدی ، محمّههد  امههام دتازدرههم نهام 

»  تجود دارد از جملهه :را  مختلفى برا  حضرت آمدن كه در كتب مختلف نام« السلام علیه

كتهاب  در« بنهدن یهزدان » در كتاب عاكمونى ، « ایستادن » در كتاب اعایا  ننى ، « فرخندن 

ین در كتهاب بهرز« پرتیز بهه مانها  پیهرتز ت مظفهر » در كتاب مجوس ، « بهرام » ایستاع ، 

ب زمهزم در كتها« لهرتش ایهزد » السهلام ، در صحف ابراریم علیهه« حاعر » آزرفارلیاب ، 

 زردتشت

 القاب 

ح لقنها  آن حضرت به عرح زیر الت : فجهر ، اهائم ، مههد  ، رهاد  ، امیهر ادمهراء ، بقیه

 لهلاان عظهیم» ادننیاء ، جابر ، حامد ، حجت ، حق ، حمهد ، خجسهته ، خداعهناس ، خسهرت 

یاء ، عالِم ض، لیّد ، صاحب ، صراط ، « رتعنائى » ، خلیل ، دابح ادرض ، داعى ، لناء « الشأن 

 ، عدل ، عصر ، غوث ، غیب ، فتح .

 ت ابومحمد .  را  حضرت : ابوتراب ، ابوجافر ، اباصالح ، ابوعنداللّهامّا كنیه



 امامت 

لهال وهول  69در لن پن  لالگى به مقام امامت رلید ت از رمان مواه  غینهت صه ر  كهه

د كشید آغاز عد ت در این مدت به تلیله ناینان خاصش به ترتیب ، عنمان بن لاید ، محمه

 بن عنمان ، حسین بن رتح ت على بن محمد لمر  با مردم در ارتناط بود . 

، غینت كنر  آغهاز 329در لال پس از رحلت على بن محمد لمر  آخرین نایب حضرت

،  السلام كه فقهاء ت مجتههدین عهیاه رسهتندام عصر علیهعد كه در این مدت ناینان عام ام

 السهلام در لهخنى آنهها را نماینهدگان خهودررنر  مردم را در دلت دارند . كه امهام علیهه

 مارفى نمود . 

 السلام بر كات حكومت جهانى حضرت مهد  علیه

وند عهاز ابتدا  خلقت حضرت آدم تا زمهان هههور امهام زمهان ع ،مهردم دنیها موفهق نمهى

حكومت جهانى تاحهد كهه برالهاس عهدالت تلهاادت تپیشهرفت تتقهو  تایمهان باعهد را 

ئى كنند.اگر در اسمتهارا هلم مىمشاردن كنند.رمیشه لتمكارانى رستند كه به ملتها تامت

ا  به صورت موات،حكومت عدل الهى برپاعدن الت رمانند از تاریخ در یك كشور تمناقه

تحكومهت درسهاله حضهرت محمهد ص باهد از رجهرت بهه  حكومت داتد تللیمان تمولى

 لاله امیرالمؤمنین على ع .5مدینه تحكومت 

ن ا  از عدالت علو  ت لاادت تایمهاتبرپایى نظام اللامى در كشور مقدس ایران كه رائحه

 رلد.مهدت  در این لرزمین به مشام مى

ق ر رمه چیز دنیا اتفااما با ههور ت حكومت جهانى مهد  آل محمد الت كه تحول عجینى د

ت رفهان ت افتد تدر آن زمان الت كه ملتها  دنیا وام ایمهان تتقهو  تعهدالت تبرابهر  مى

م چشند.لذا در این اسمت به بركاتى كه در دتران حكومت جهانى امارا مىامنیت ت لاادت 

 عود.عود،اعارن مىزمان ع  نصیب بشریت مى

 ه هلم لتیز  تعدالت گستر  1

، از بین رفتن رر گونه هلم ت لهتم ت «ع « »ص»ركات مهم حكومت اائم آل محمّداز جمله ب



 فراگیر عدن عدل ت داد در كرن زمین الت . 

 السلام ، فرمودند: امام محمدباار، علیهحضرت

 (1)«.الرعیهاذا اام مهدینا ارل النیت، اسّم بالسویه ت عدل فى»

 .40اخنار المنتظر، ص فى. /المقدلى السلمى الشافاى، عقدالدرر  1
م مرد ررگان مهد  ما ارل بیت ایام كند بصورت مسات  بیت المال را تقسیم كند تدر میان

 به عدالت رفتار نماید.

ت خهوانین تاااا بشریت چقدر مورد هلم لتمكاران ت ابر ادرتها ت حا كمان كوچك ت بزرگ

دارد .  ت الدران ت اراذل ت اتباش ت زترگیررا ت كدخدارا  هالم ت امنال آنها اهرار داعهته ت

رها  عود . در زندانرمین ادن در عراق ت اف انستان ت فلساین چقدر به مسلمانان هلم مى

اند ىم مرتج  عرب ت امنال آنها چقدر از آزاد  خواران گرفتار ت الیر ت زندانعیوخ ت حكا

را  آمریكها كهه در لرالهر دنیها بصهورت علنهى ت مخفهى برپها عهدن چقهدر از . در زندان

 را  آزادن زندانى ت مورد هلم رستند . انسان

گهردد . م مهىرا هلعود ت به انساندر كشوررا  غربى مرتب حقوق بشر زیر پاگذاعته مى

لیان پولتان، لرخ پولتان ت رنگین پولتان ت مسلمانان در كشوررا  مختلف مرتب مورد 

 گیرند . هلم ارار مى

مهورد  عورا  امنیت با داعتن حق ت تو براحتى ت در مقابل دیدگان مردم دنیا، ملت ایران را

  كنند .درد ت به مردم ما هلم مىتهدید ت تحریم ت امنال آن ارار مى

ایهن  درد كهه در دعها  حضهرترا پایان مىاما تاتى حضرتش ههور كند، به رمه این هلم

 چنین ترلیم عدن الت: 

ا  از كهاخ هالمهان كه پایهه (دّ رَدَّنُ، یْداً اِاَدَّنُ، تَد كَ "راماً اِدّ ")د یَدَعَ مِنْهُمْ ركُْناً اِدّ رَدَّنُ، تَد

   از آنها جز آنكه دت نهیم كنهد ت نهه نقشهه عهومى جهزنگذارد جز آنكه فرت ریزد ت نه لر

 آنكه بازش گرداند.



ترْاً اِدّ مهاً اِدنكَّسهه ( ت نهه فالهق هُ، تَد عَلَ رَتَكَه)تدفالِقاً اِدّ حَدَّنُ، تَد فرِْعوَنَْ اِدّ اَرْلَكَههُ، تَد لهِ

جهز ا پردنهبدكار  جز آنكه حدشّ زند ت نه فرعون )گردنكشى( جز آنكه رلاكش كند تن

 آنكه بدرد ت نه پرچمى جزآنكه لرنگونش لازد.

لانت ت ادرتى جز آنكه اَهُ(، ت نه لدّ خرََاِ) تَد لُلْااناً اِدّ كَسَنَهُ، تَد رُمحْاً اِدّ اَصَفَهُ، تَد مِارَْداً 

 ا  جز آنكه دررم عكند ت نه زتبینى جز آنكه بشكند.بتصر  گیرد ت نه نیزن

ز ماً اِد رَضَه ( ت نه لشكر  جنُ، تَد صَنَدّ كَسرََاِجُنْداً اِدّ فرََّاَهُ، تَد مِنْنرَاً اِدّ احَرْاََهُ، تَد لَیْفاً )تَد 

آنكه پراكندن لازد ت نه مننر  جز آنكه بسهوزاند ت نهه عمشهیر  جهز آنكهه بشهكند ت نهه 

 جز آنكه خرد كند.بتى

)خون هالمان(تنه خونى  (، ت نه خونى ردََمَهُد جوَْراً اِدّ ابَادَنُ، تَد حِصْناً اِدّ) ، تَد دَماً اِدّ اَرااَهُ، تَ

نكهه جز آنكه بریزد ت نه لتم ت بیدادگر  جز آنكه از میان بردارد ت نه الاهه ت دى  جهز آ

 تیران كند.

هْفَتَّشهَ  دّ)تَد باباً اِدّ رَدَمَهُ، تَد اَصرْاً اِدّ خرََّبَهُ، تَد مَسْكَناً اِ لاًاد اتوئهه ( ت نهه در  جهز هُ، تَد لهَ

ه نهآنكه بنندد ت نه كاخ ت اصر  جز آنكه تیران كند ت نه مسكنى جز آنكه بازرلى كنهد ت 

 زمین رموار  جز آنكه زیر پا گذارد.

ز آنكهه نه گنجى جه تد ترنكه باد ) ، تَد جَنَلاً اِدّ صاََدَنُ، تَد كَنزْاً اِدّ اخَرْجََه( ت نه كورى جز آ

 (1)بیرتن آترد . 
 ه فقر زدایى 2

 درد كه فقردر زمان حكومتش، آنچنان در زندگى ااتصاد  مردم تحول رخ مى

 

 . مفاتیح الجنان  1

 



  رلد ت به اول هریفى درب كمیته امداد ت بهزیستى ت نهادرات محرتمیت به پایان مى

 كند . ارد زكات بدرد فقیر پیدا نمىخوعود ! باور  كه پولدار مىحمایتى بسته مى

 «.هالذرب ثم د یجد احدا یاخذرا منیاو  الرجل فیه بالصداه منلیاتین على الناس زمان»

ر كنهد  تها آنهها دآید كه فرد  صداات از ولا را با خود حمل مىزمانى برا  مردم پیش مى

 (1)ند.ككه این صداه را انول  كندران خداتند لنحان انفاق بكند، تلى نیازمند  را پیدا نمى
 فرمایند: تللم مىآلهتعلیهاللهپیامنر اكرم صلى

نمایهد، عخصهى پهیش ات در آخرالزمان امامى تجود دارد كه بهه مهردم بهذل ت بخشهش مهى

ال درد، در آن زمان آن ادر مهرتد ت ات با دت دلت خویش مال را جم  نمودن ت به ات مىمى

 ه رمّ ت غم عخص این الت كه در میان فامیلش كسى را بیابد كههرلد كت خیر به مردم مى

 (2)صداه مالش را از ات انول نماید .
 ود تختللم دربارن نحون برخورد حضرت مهد  با كارگزاران آلهتعلیهاللهپیامنر اعظم صلى

 فرمایند: دیگر مردمان مى

نسهنت بهه تزراء ت  السهلام ایهن الهت كهه آن حضهرتعلامت ت نشانه حضرت مهد  علیهه

گیر الت، )اما در مهورد دیگهران (امهوال را بهذل ت بخشهش كارگزاران خود عدید ت لخت

 (3)نماید .نوایان، ترحّم ت دلسوز  مىكند ت بر مساكین ت بىمى
 ه ریشه كن عدن فساد  3

 اگر چه ادن دنیا را فساد فرا گرفته الت رماناور كه ارآن كریم پیش بینى فرمودن:

 «هَهرََ الفَسادُ فِی النرَِّ تاَلنحَرِْ بِما كَسَنتَْ أَیدِْی النّاسِ»

 فساد در خشكى تدریا بوالاه اعمال بشریت فراگیرعدن الت.

 



 .136، ص 2بن ابراریم، صحیح النخار ، ج . النخار ، الماعیل 1

 .274، ص 14. كنزل الامّال، ج  2

 .178. عقدالدّرر، ص  3

ا صورت عنانه رتز به اعاعه فساد در دنیا مش ولند كهه مركزیهت آنههرزاران كانون فساد ب

 در كشور عیاان بزرگ آمریكا تاا  الت . 

م ت را بررنه هارر عدن ت باهد از چنهد رتز فهیلزنان ررزن در آن لر دنیا در مقابل دتربین

 عود . عكس آنها در دلت جوانان كشوررا  جهان لوم دیدن مى

 زادن رستند . حیا از بهین رفتهه الهت . كهانونعدن در غرب، حرامیك لوم فرزندان متولد 

تهوانیم خانوادن از رم پاعیدن عدن الت . ت رزاران نمونه از فراگیر عدن فساد در عالم مهى

 منال بزنیم . 

عود ت بهه رمهه السلام ، ریشه فساد ت تنارى بر كندن مىاما در زمان حكومت امام عصر علیه

 گردند . عود ت جوانان ت دیگر ااشار ،گمران ت منحر  نمىان دادن مىاین كاررا  زعت پای

 ه منارزن با جهل ت نادانى ت ناآگارى 4

 ترین عوامل انحرا  انسانها جهل ت ناآگارى الت.یكى از مهم

خورند ت لهریاتر بهدام صهیادان صهید كننهدن انسهانها  جارهل دانش زتد گول مىافراد بى

 افتند . مى

  ننیاء دت چیز بودن الت: تزكیه انسانها ت آموختن كتاب ت حكمت به آنان .رد  اصلى ا

ا صهید لذا دین لازان، بدعت گران، عیادان، مستكنرین ت امنال آنها براحتى افراد ناآگهان ر

 كنند . مى

ا  از جوانان مملكت ما بدام لازمان مخو  منافقین افتادند بخاور ناآگارى بود این كه عدن

زنند بخاور ناآگارى الت . این كه مدعیان درتغین كرامت ،رزاران نفر را گول مى. این كه 

ا  از جوانان را بدتر خود جم  كردن ت علیهه ارزعهها  انقهلاب تحریهك احزاب منافق عدن

افتند بخاور ا  به دام دراتیش از خدا بى خنر مىكنند باز بخاور جهل الت . تاینكه عدنمى



 .  جهل تنادانى الت . .

 رلفرماید: رنگامى كه اائم ما ایام كند، دلت خود را بر رت  السلام مىامام باار علیه
عود ت اخلااشان كامل را  آنان جم  مىرا خوارد گذاعت ت بدین تلیله، عقلانسان

 (1)عود .مى

 .  336، ص 52. بحارالأنوار، ج  1

 

 ه رفان در مایشت 5

اللام عزیز با فقیر خوب الت تلى با فقر دعهمن الهت . الهلام دتلهت دارد مسهلمانان بها 

ر عزت زندگى كنند . دلتشان پیش دیگران دراز نناعد . لذا اوانینى را تض  كهردن كهه اگه

 كردند دیگر در جوام  اللامى فقیر تجود نداعت.دركشور  مانندمسلمانان به آن عمل مى

ا  بها لهختى رصد فقیر نداعت . دیگهر در كشهوررا  الهلامى عهدنپاكستان باد  پنجان د

 كردند . زندگى نمى

تنهد با اجرا  اوانین اللام ت با نهزتل بركهات الههى ت عنایهت تیهان خدا« ع »لذا امام عصر 

 نماید .لنحان به نمایندن خود، رفان را جایگزین محرتمیت مى

 (2). اطَُّ(یناموّا منلها المهد  لمتنامّ امتى فى زمن»
، آنچنان متنام «ع »آله فرمود:امت من در زمان حضرت مهد  تعلیهاللهپیامنر صلى

 بودند.عوند كه ررگز مانندآن متنام نشدنمى

الهلام  عوند . چنانكه در رتایتهى از پیهامنر گرامهىدر این زمان دامها ت چهار پایان زیاد مى

 آله آمدن الت:تعلیهاللهصلى

حاحا صهال یث ت تخرج ادرض نناتها ت یااى المال  آخر امتى المهد   یسقیه اللّهیخرج فى »

 (3)«.ت تكنر ت تاظم ادمه



ا عود، خداتند لنحان با باران رحمتش ات رخارج مى« ع »در پایان عصرامت من، مهد  

 كند، ت امترتیاند، ثرتت را به وور مسات  تقسیم مىكند، زمین گیارش را مىلیراب مى

 گردد.اللام بزرگ ت عكورمند مى

 ه حا كمیت دین خدا 6

 .433بن الحسن، اعلام الور  باعلام الهد ، ص . الانرلى، ابوعلى الفضل 2

 .774. الصدر، السید محمد، تاریخ مابادالظهور، ص  3

لههى ااگر چه باید بشر در مقابل دلتورات خداتند لنحان تاظیم نمودن ت باید از پیهامنران 

د عد اما این چنین نشد ت رر پیامنر  آمهالتقنال نمودن ت فقط یك دین در جهان حاكم مى

زمهان  درد مردم را علیه ات عوراندند ت با آن پیامنر جنگیدنهد ت درادرتمندان ت مرفهین بى

ند به رمین صورت بود . ت نگذاعتند دین خدا در جهان حاكم عود لذا منهتلا عهدامامان رم 

 به صدرا دین درتغین ت باول حتى منتلا عدند به عیاان پرلتى . 

دین  ، رمه ادیان ت مذارب درتغین از بین رفته ت فقط«ع »اما با تشكیل حكومت امام مهد  

 اللام بر كل جهان حاكم خوارد عد . 

 فرماید: ى در ارآن كریم مىخداتند تاال

 (1)«.لوَْ كَرِنَ المُْشرْكِوُنَینِ كُلِّهِ تَلَى الدِّروَُ الَّذِی أَرْللََ رَلوُلَهُ بِالْهدَُ  تَ دِینِ الحَْقِّ لِیُظْهرَِنُ عَ»
رغم میل ات رمان كسى الت كه رلولش را با ردایت ت دین حق ارلال كرد تا على

 حاكم گرداند .  مشركان آن را بر تمام ادیان

 السلام ذیل این آیه فرمودند:امام رفتم علیه

 ««ع »یظهرن على جمی  اددیان عند ایام القائم »

 رنگام ایام اائم،دین اللام بر لایر ادیان غالب خوارد عد.

 فرماید:تباز خداتند لنحان مى



 (2)«.جَاوُنَهِ یرُْراً تَإِلَیْتَلَهُ أَلْلَمَ منَْ فِی السَّمَاتَاتِ تَادءَْرضِْ وَوْعاً تكَرَْ»
 تمام ارل زمین تآلمان بصورت اختیار یا با اجنار تسلیم ات خوارند عد.

 ه اتج اعتماد ت برادر  ت محنت بین انسانها ت لایر مخلواات 7

 .82. لورن آل عمران، آیه  2  .33. لورن توبه، آیه  1

عهخص از جیهب بهرادرش پهول عهود كهه در آن زمان محنت آن چنان بین مردم حاكم مى

فهوذ نگرداند حتى محنت در بین حیوانات دارد ت باد از رف  احتیاج دتبارن آن را برمىبرمى

 آمیز  دارند !كردن ت گرگ ت میش با رم زندگى مسالمت

 فرمایند:السلام مىحضرت امام محمدباار علیه

 (1).«یاخذ حاجته د یمناهاذا اام القائم جاءت المزامله ت یاتى الرجل الى كیس اخیه ف»
 رلد در آن زمان یككند دتران برابر  ت برادر  فرا مىرنگامى كه اائم ما ایام مى

 عود . دارد ت ات مان  نمىمسلمان آنچه نیاز داعته باعد، از جیب برادر مسلمانش برمى

 فرماید: آله در این زمینه مىتعلیهاللهپیامنر اكرم صلى

 (2).«ب ت الفضهالسناع ت تلقى ادرض افلاذ كندرا . . . امنال ادلاوانه من الذرتامن النهائم ت »
 را  جگرش )گنجها چهار پایان در امان باعند ت درندگان لازش كنند . ت زمین پارن

قرن ن ت را  جگر زمین لتونهایى از ولاریزد . . . پارنپنهان ت با ارزش خود( را بیرتن مى

 باعد.مى

 ه گسترش امنیت  8

 عود . امنیت از نامتها  گمنام الت كه تاتى نناعد انسان متوجه ارزش آن مى

 ادن تض  امنیت در دنیا در چه جایگارى ارار دارد؟ 

گذرد ریچ تجهاتز، تههاجم ت آیا یك كشور  لراغ داریم كه در آن در عنانه رتز  كه مى

لهراغ نهداریم . اگهر چهه از نظهر امنیهت كنهد نناعهد؟ خیهر خاراتى كه آدمى را تهدید مى



 كشوررا با رم فرق دارند ت كشورما از این جهت در جایگان خوبى ارار دارد . 

 .  372، ص 52. المجلسى، محمد باار، بحار ادنوار، ج  1

 .  514النیشابور ، رمان، ص . الحاكم 2

 

گردد . به تلى در زمان حضرتش، تجاتزات ت تهاجمات ت جنایتها ت رتك حرمتها متواف مى

عنوان منال خانمى هر  پر از ولا را در دلهت گرفتهه ت بهه تنههایى از ایهن عههر بهه عههر 

 گردد . رتد ت كسى متارض ات نمىدیگر  مى

 فرمایند: امیرالمؤمنین مى

 اصالحت السهناع تالنههائم، حتهى تمشهى المهرا  بهینت لذرنت الشحناء من الوب الاناد ت »

 «د تخافههالاراق الى الشام دتض  ادمیها اد على الننات ت على رالها زننیل دیحیجها لهن  ت

.(1) 

 كنند، یك زنعود، درندگان ت چهار پایان با یكدیگر لازش مىرا از دلها زدتدن مىدعمنى

بر  كند، رمه جا ادمق تا غرب( تنها لفر مىونقى بر لرگذاردن از عراق تا عام )از عر

 عود . آزارد ت دچار ترس ت تحشت نمىا  ات را نمىگذارد ت درندنلرزمین لنز ت خرم مى

النته مراد از امنیت رمه جور امنیت الت . چه امنیهت جهانى از وهر  اعهخاص ت حیوانهات 

ه الت تامنیت رتانى كهه رمهدرندن ت موذ  ت چه امنیت مالى ت دتر  از دلتنرد ت رارزنى 

 آرامش دارند.

تَ ااتِلوُرُمْ حَتّى د تَكوُنَ فِتْنَهٌ تَ یكُهونَ الهدِّینُ كُلُّههُ »آله در تفسیر آیه: تعلیهاللهامام باار صلى

فرماید: تأتیل این آیه، رنوز نیامدن الت . . . پس زمانى كه تأتیل آن فرا رلد، ( مى1 )«لِلّهِ

وند، مگر این كهه موحّهد عهوند ت مشهركى بهااى نمانهد . )ت در حهدیث عمشركان كشته مى

كنند تا این كه موحدّ عوند ت عریكى برا  خداتنهد فرماید: با مشركان جنم مىدیگر  مى

عود كه پیر زن كهنسال، از مشرق به م هرب لنحان ارار ندرند . چنان )امنیتى حاصل( مى



 (2)د.رتد، بدتن آن كه كسى جلو  ات را بگیرمى
 ه اجرا  حدتد 9

گردد . دلت دزد ااه  در زمان حكومتش ،حدتد الهى آناور كه باید ت عاید الت اجرا مى

 رلد .عود ت رمه احكام الهى به منصه ههور ت عمل مىعدن ت مان  زكات كشته مى

اك پهارآن ت لنت جایگان تاااى خود را پیدا كردن ت از خرافات ت تحریفات ت بدعتها ه  10

 (3)گردد .مى
 

 

 .236. بشار  ادللام، ص  1

 .343، 7، ص 52. بحارالأنوار، ج  2

 .138السلام در نه  النلاغه، خانه . على علیه 3
ءِ ى مَساتِ مَّالهِا علَیرِرا عُن غَمِأَد تَ فِى غدَ هه ت لَیأْتى غدٌَ بمِا د تَارفِونُ هه یَأخذُُ الوْاَلِى »

كیفَ عدَلُ  را، فَیرُیكممقَالیدَ  لماًلهَُ الأَرضُ أفَالِیذَ كَندِرِا، ت تلُقِى اِلَیهِ لِأَعمَْالِها، ت تخُرِجُ 

 «.السِّیر ِ، تَ یحُیِى میَِّهتَ الكِتابِ ت السُّهنَّهِ

آگان باعید، در فردا ه فردایى كه از آمدنش ت آنچه رمران دارد ناآگارید ه تالهى ت زمامهدار 

اثت از حكومت را  انل، یا بند ت بست با گرترها ت احهزاب )با این تیاگى كه بر الاس تر

چپ ت رالت، یا لرلپردگى به التامارگران عرق ت غرب رت  كار نیامدن (كارفرمایهان ت 

اند، محاكمه نمهودن، بهه اعمال آن حكومتها را بحسب تجاتزات ت خیانتهایى كه مرتكب عدن

بیرتن آترد، ت از رت  تسلیم ت فرتتنهى  را  جگر خود را برا  اتكیفر رلاند  ت زمین پارن

كلیدرا  خود )اختیار گوعه ت كنار جهان( را به لو  ات اندازد  ت آنگان ات رتش زمامهدار  



ت آیین دادگستر  پیامنر را به عما نشان درد، ت آثار مردن ت فراموش عدن كتاب ت لهنتّ 

 را دگر بار زندن، ت به اجراء ت گسترش در آترد .

 حدید در ذیل این فراز نوعته الت: ابن ابى ال

 «.تاالى فى آخر الزمانأن الوالى یانى امام الذ  یخلقه اللّه»

بدتن عك مقصود از تالى در این عنهارت امهامى الهت كهه خداتنهد لهنحان ات را در آخهر 

 الزمان خلق خوارد كرد.

 ه بدعت لتیز  ت ارزش گستر  11

ت كنیم كهه بها حكومهالتنناط مى« ع »از رتایات ت ادعیه مربوط به تجود مقدس امام زمان 

را  غلط مخصوصا در مورد ازدتاج ت مرگ ت میر ت امنال آن از بهین جهانى حضرتش، لنت

رتد . ت در رمه مسائل مربوط به زندگى انسهانها حتهى در مهورد عهرلهاز  ت لهاختمان مى

 عود . مى لاز ، اصول اللامى حاكم

 كند: رتایت زیر به باضى از این امور اعارن مى

رها ت رها  نهاتدانكنهد، آبرها را تلهی  مهىران« عه »در حدینى نقل عدن كه امهام مههد  

ن ران بنهدا كند ت كاررایى را كه موجبریزد، اا  مىرا  عمومى مىرا را كه به رانفاضلاب

 (1)را لامان خوارد داد .كند . خلاصه، امور عهر  عوند، رف  مىمى

 فرمایند: السلام مىامام محمدباار علیه

الكنهف ت التازیهب الهى تل  الاریهق ادعظهم ت كسهركل جنهاح خهارج فهى الاریهق ت اباهل»

 (2)«.الاراات
لب ان لرا آمدن ت از دیگردرد، بالكن رایى را كه به خارج جادنرارها  اصلى را تولاه مى

 برد.ریزد از بین مىرا مىبرند، ناتدانهایى را كه به كوچهىآزاد  كردن الت از بین م

 ه پایان گرفتن مصینتها  بشر 12

رمه مردم دنیا خوعحال خوارند بود یانى غم ت اندتن حاصل از گرفتاریهایى كه بشریت بها 



 گردد(رتد . )افسردگى تاضاراب ریشه كن مىآن دلت به گرینان الت از بین مى

 فرمایند: آله مىتعلیهاللهرلول اكرم صلى

 (3). «النحرفیفرح به ارل السماء تارل ادرض تالایر ت الوحوش تالحیتان فى»

 .339، ص 52. بحارالأنوار، ج  1

 .365، 1. المفید، محمدبن محمدبن نامان، ادرعاد، ص  2

 .  82، ص 2الدین عندالرحمن، الحات  للفتات ، ج . السیووى، جلال 3
مه ت آلمان، مردم رت  زمین، پرندگان روا، درندگان صحرارا ت ماریان دریارا رلاكنان 

 رمه از ات خشنود خوارند عد.

 ه رتنق كشاترز  13

در كشاترز  انقلابى صورت گرفته باور  كه در ریچ كجا  دنیا دیگر زمین بایر ت خشك 

 تجود نخوارد داعت.

 ه كمال صنات 14

عود ت صنات رخ دادن ت رمه گنجها  زمین التخراج مىدر صنات ت ماادن انقلابى بزرگ 

 رلد.به حد مال مى

د،   خداتنه«نهاله كنوز الأرض ت مااد یظهر اللّه. . .  »فرماید: آله مىتعلیهاللهپیامنر اكرم صلى

 هارر خوارد كرد .( « ع »را  زمین ت ماادن آن را برا  امام مهد  گن 

 ، آلمان،نقل عدن كه فرمود: . . . رنگامى كه اائم ما ایام كند السلاماز امیرالمؤمنین علیه
ا  كه ونهباران خود را فرت خوارد ریخت ت زمین، گیاران خود را خوارد رتیانید . . . به گ

 (1)جا بر رت  گیان پا خوارد گذاعت . . .زن، میان عراق ت عام ران خوارد رفت ت رمه

 ه اعاعه فررنم ارآن 15

 عوند . مند مىآن كریم را فرا گرفته ت از آن بهرنرمه مردم ار



لهى اكهأنّى أنظهر »فرمایهد: مى« ع »السلام با اعارن به ایام حضرت مهد  امیرالمؤمنین علیه

   «عیاتنا بمسجد الكوفه ت اد ضربوا الفساویط یالمّون الناس القرآن كما انُزل

انهد ت در مسهجد كوفهه گهرد آمهدن بیهنم كههالسهلام را مهىگویا عیایان ما ارل بیت علهیهم

یاد  را ارآن كریم را آن چنان كه نازل عدن الت، به مردماند ت در آنرایى برافراعتهخیمه

 (2)درند.مى

 .  323، ص 52. بحارادنوار، ج  1

، مركهز نشهر 424، ص 3، ج 138. نه  النلاغه، ترجمه ت عرح علینقى فهی  ادلهلام، خ  2

 آثار فی  ادللام.
 ه فراگیر عدن عمران ت آبادانى 16

 رمه عهررا ت رتلتارا در لرالر كرن زمین آباد عدن ت دیگر مناقه محرتم تجود نخوارد

 داعت . 

ن، رهیچ بهر رت  زمهی «فلا ینقى فى الأرض خهراب الّها عمَُّهر»فرماید: السلام مىامام باار علیه

 (3)خرابى نخوارد بود، مگر این كه آباد خوارد عد .
 یشرفت علوم ماد ه پ 17

 رلد.علوم ماد  به كمال خود مى

چهه اننیها فرمایهد: علهم، بیسهت ت رفهت حهر  الهت . تمهام آنالسلام مهىامام صادق علیه

 عنالند . رنگهامى كههاند، دت حر  الت ت مردم، تا امرتز، بیش از آن دت حر  نمىآتردن

 مردم  آترد ت بینایام كند، بیست ت پن  حر  را مى« ع »اائم ما 

 

 .  337، ص 52. بحار، ج  3



 عود تولاه خوارد داد ت به دت حر  انلى اضافه خوارد كرد تا بیست ت رفت حر  كامل

.(1) 

 ه وودنى عدن لالها 18

 مقدار رر لال در زمان حكومت حضرت ماابق دن لال انل از زمان ههور الت . 

  على ذلك لهن لار الى الكوفه . . . فیمكث« ع »السلام : )اذا اام القائم عن ادمام الناار علیه

الت جما یشاء، اال: الت له:  لنین مقدار كل لنه عشر لنین من لنیكم رذن، ثم یفال اللّه

یهام الأ تاالى الفلك باللنوث ت اله الحركه فتاول فداك فكیف تاول السنون؟ اال: یأمر اللّه

زناداهه، لذلك تالسنون، اال: الت له: انهم یقولون ان الفلك ان ت یرّ فسد، اال: ذلك اول ال

آلهه ترد تعلیههاللهتاالى القمر لننیه صلى فأما المسلمین فلالنیل لهم الى ذلك، ت اد عق اللّه

ممها كهألف لهنه »السهلام تاخنهر باهول یهوم القیامهه ت انهه الشمس انله لیوع  بن نون علیه

 (2)««.تادتن

، ص 2  ت كشهف ال مهه: ج  385، ص 2. ادرعاد: ج  2       .336، ص 52. بحارالأنوار، ج  1

 تاالى فرجه(. ، باب: ذكر علامات ایام القایم )عجل اللّه466

 
ر ركه  رتد ت رفت لالالسلام فرمود : حضرت مهد  باد از ههور به كوفه مىامام باار علیه

مان كند .)باد حضرت دربارن نوع لال در زعما الت در آنجا تواف مى لال ماابق دن لال

 حضرت مهد  ع  ماالنى فرمودند(

 ه عضویت ملائكه ت جن در لشكر امام )ع ( 19

گهر را، یار این رم از بر كات حكومت حضرت الت كه ملائكه ت جن در كنار لایر انسان

 السلام رستند . زمان علیهامام

نمود، امام السلام در لشكرش از جنیان التفادن مىاور كه للیمان ننى علیهرتایت عدن رمان



 (3)نماید .رم از جن ت علاتن بر آن از ملائكه التفادن مى« ع »
 ه زندن عدن تاداد  از اتلیاء خدا 20

ا  از اتلیهاء خهدا زنهدن عهدن ت توفیهق از جمله بركات حكومت حضرتش آنسهت كهه عهدن

 كنند . را را زیارت مىمجاردت در ركاب امام را پیدا كردن ت مردم آن

ه السلام من ههر الكوفهه لهناه ت عشهرتن رجهلاً، خمسهت اد رت  انه یخرج م  القائم علیه»

 عشر من 

 

 .222نوادر الكتاب: ح باب فى 672الدین: ص   ت كمال69 . منتخب الأنوار المضییه: ص 3
 تهف، السلام الذین كانوا یهدتن بالحق ت به یادلون، ت لناه من أرل الكاوم مولى علیه

ن یدیه ن بییوع  بن نون، ت للمان، ت ابو دجانه الأنصار ، تالمقداد، ت مالك الأعتر فیكونو

 (1)«.أنصاراً ت حكاماً

، 454، ص 2السلام ، تالصراط المسهتقیم: ج ابى عندالله علیه  عن386، ص 2. ادرعاد: ج  1

 (.464ت أعلام الور : ص 

 

السلام ت رفت نفر اصحاب كهف رمچنین رتایت عدن كه پانزدن نفر از اوم مولى علیه

گر امام عخصیتهایى چون یوع  ننى، للمان فارلى، ابودجانه ت مقداد ت مالك اعتر یار 

عوند تدر كنار رستند . )حضرت خدیجه س تخانمى بنام نسینه نیز زندن مى« ع »عصر 

 حضرت خوارند بود(

 ه ازبین رفتن ترس ت زبونى 21

السلام اال: اهال أمیهر السلام عن أبیه عن جدن علیهعن ابى جافر محمد بن على الناار علیه»



خهر الزمهان، . . . اذا رهز السلام ت رو على المننر: )یخرج رجل من تلد  فهى آالمؤمنین علیه

رایته أضاء لها ما بین المشرق تالم رب، ت تض  یهدن علهى رستس الانهاد، فهلا ینقهى مهؤمن 

 (2)«.ادصار النه اعد من زبر الحدید
 السلام بر لر مننر فرمود تاتى حضرت مهد  ههورمى كند دلت خود را بر لرعلى علیه

 تر عود.تر ت او را  آرن لختاز تودنبندگان گذارد آنگان دل افراد )ازفرط عجاعت( 

 «ع »ه وودنى عدن عمر اصحاب امام عصر  22

تاهالى فرجهه( تاهول، اهال ع: )تیامهر الرجهل فهى ملكهه  كما أن أعمار أصحابه )عجهل اللّهه

 (3)«.السلام حتى یولد له ألف ذكر د یولد فیهم اننىعلیه
 گردد ! عود كه گارى عخصى دارا  رزار اتدد مىآنقدر عمر اصحاب زیاد مى

ن مهى الانهاد السلام : ان اائمنا اذا اام اعرات الأرض بنور ربها تالت نعلیه عن أبى عند اللّه»

 ضوء

 

  ت ص 52، ح 27، ب 330، ص 52. بحههارالأنوار: ج  3  .17، ح 653. كمههال الههدین: ص  2

 .77، ح 337
 

 

 ه برپایى باعكون نماز جماه 23

نماز جماه به امامت حضرت مهد  ع  در مسهجد  در پشهت كوفهه كهه رهزار درب دارد 

 .ا  موفق به ترتد به مسجد ت حضور در نماز جماه نمیشوندبرگزار عدن با این تجود عدن



ر ههى فالشمس، ت یامر الرجل فى ملكه حتى یولد له ألف ذكر د یولد فیهم اننى، ت یننى 

جل الر الكوفه مسجدا له ألف باب، ت یتصل بیوت الكوفه بنهر كربلاء ت بالحیر  حتى یخرج

 (1)«.یوم الجماه على ب له لوفاء یرید الجماه فلا یدركها

 «ع »ه تسخیر ابررا بدلت امام  24

 نماید . را حركت ت از این اارن به اارن دیگر مسافرت مىامام بولیله ابررا در آلمان

 السلام فرمود: صادق علیه امام

 یهه، فیهذربالسلام لحاباً فیه الرعد تالنرق، فیجلس ادمام علتاالى یسخر له علیه ت ان اللّه»

ر فهى ال مام به الى ورق السماتات السن  تالأرضین السن ، ت ركذا لأصحابه فان باضهم یسی

 (2)«.السحاب
ن ار عدات ارار درد تامام بر ابر لوخداتند لنحان ابررا  دارا  رعد تبرق را در تسخیر 

 نوردد.تاصحابش رم این چنین الت.را  رفتگانه را در مىرا  رفتگانه تزمینتآلمان

 ه كمك كردن حیوانات درندن به حضرت 25

ین السهلام تاهد أحهاووا بمها بهالسلام اال: )كأنى بأصهحاب القهائم علیههفان أبى جافر علیه»

ترو مای  لهم حتى لناع الأرض تلناع الایهر، یالهب رضهارم ء اد الخافقین فلیس من عى

 (3)«.ء حتى ت مر الأرض على الأرض ت تقول: مربى الیوم رجل من أصحاب القائمفى كل عى
ن حتى ا عدبینم كه رمه افراد مای  آنهالسلام فرمود گویا اصحاب اائم را مىامام باار علیه

 عوند .ردار آنها مىحیوانات درندن ت پرندگان تحشى رم فرمانن

 خوراكى تنوعیدنى راه اعجاز در  26

تاه را  مختلف ، نیاز  به تهیه آذرا  امام با یارانش به لرزمیندر وول جنگها ت مسافرت

 گردد . نیست ت به اعجاز الهى غذا ت آب برا  آنها آمادن مى



لكوفه توجه الى ایبمكه ت أراد أن السلام انه اال: اذا اام القائم ت اد ترد عن ادمام الناار علیه»

 ناد 

 

 .77، ح 337  ت ص 52، ح 27، ب 330، ص 52. بحار الأنوار: ج  1

 .24، باب فى نوادر الكتاب، ح 672. كمال الدین: ص  2

 .26نوار الكتاب، ح   باب فى673. كمال الدین: ص  3
 

السلام هعلی مناد: أد د یحمل أحد منكم وااماً تد عراباً، ت یحمل ماه حجر مولى بن عمران

من كان فون، الذ  اننجست منه اثنتا عشر  عیناً، فلا ینزل منزد اد نصنه فاننانت منه الای

ا هههاذه، فجایااً عن  ت من كان همآناً رت ، فیكون زادرم حتى ینزلوا النجف من هارر الكوف

ن ت من كا عن  نزلوا ههههارررا انناههههنت منه المههههاء تاللنن دایههههماً، فمن كان جایااً

 (1)«.عاشاناً رت 

كند غذا خوارد از مكه به كوفه رتد مناد  به یاران حضرت ندا مىتاتى امام زمان مى

جا تنوعیدنى باخودنیاترید.لپس امام بولیله لنم حضرت مولى ع كه رمران دارد،ررك

 كند كه رم لیر كنندن ترم لیراب كنندن رستند.را جار  مىلشگر تواف كنند چشمه

 بقیح اللّه

 الت . بقیه اللّه« ع »یكى از القاب امام عصر 

 (2)«.خَیرٌْ لكَُمْ إنِ كُنتُم مؤُْمِنِینَ  بَقِیَّتُ اللّه»
 «دعا  ندبه» «التى دتخلو من الاترن الهادیه؟ این بقیح اللهّ»



 یانى امام عصر)ع ( عخصیتى الت كه باایمانهدن از رهزاران حجهت الههى الهت . بقیه اللّه

نیهز  حجتها  الهى عامل پیامنران ت جانشینان آنها یكى یكى آمدنهد ت رفتنهد . پیامنرالهلام

لال زندگى پهر بركهت بشههادت  63لال رحلت كردند . امیرمؤمنان رم باد از  63باد از 

د وور امامان دیگر یكى پس از دیگر  آمدند تنور افشهانى كردنهرمینرلیدند ت رفتند . ت 

 لپس به عهادت رلیدند . 

 .«مستحفظا باد مستحفظ من مد  الى مد  ااامح لدینك ت حجح على عنادك . . »

 .«صالح باد صالح ت صادق باد صادق . . »

ند . اگر كه امام زمان نظر السلام نگان كند بخوارد به آدم علیهمیانى اگر كسى مى بقیح اللّه

نظهر  السلام نگان كند، به امام زمهانكسى میخوارد به نوح ت ابراریم ت مولى ت عیسى علیهم

 كند . 

 

 .17، باب فى نوادر الكتاب، ح 671. كمال الدین: ص  1

 .86. لورن رود، آیه  2

ند آله نگان كند به امام زمان نظر كتعلیهاللهاگر كسى میخوارد به جمال حضرت محمد صلى

 . 

خوارد بهه صهورت ت لهیرت فاومهه ت علهى علیهماالسهلام نظهر كنهد بهه امهام اگر كسى مى

عصر)ع ( نظر بیانهدازد . ت خلاصهه امهام عصهر)ع ( آیینهه تمهام نمها  رهر یهك از امامهان 

 السلام الت . علیهم

ه الت كه امام عصر)ع ( در صهورت ت لهیرت پیامنرگونهه ت امهام گونه این مانا  بقیح اللّه

 الت .

السهلام در امهام این الت كه علوم ت دانش رمه اننیاء ت امامهان علهیهم مانا  دیگر بقیح اللّه

عصر)ع ( جم  عدن الت . النته امام عصر)ع ( از زمان امامت تا زمهان هههور، علهوم رمهه 



ران را دارد تلى باد از ههور علومى كه بشر تا آن رتز به آن نرلیدن ت حتى پیهامنران پیامن

 نماید . اند را به بشریت عرضه مىبه آن دلت نیافته

 ندن افرادات به رمه كتابها  آلمانى آعنالت . ات به رمه زبانها آگارى دارد . ات گذعته ت آی

 داند . را به اذن الهى مى

ههان آنست كه امام بااى ماندن تا حكومت عدل الههى را در لرالهر ج ه اللّهمانا  دیگر بقی

ردانهد . برپا كند . ات بااى ماندن تا احكامى را كه در آنها تحریف ایجاد عدن، به اصهلش برگ

  مسهكونى لذا امام عصر، نماز را، نماز جماه ت جماعت را . مساجد را . منابر را . لهاختمانها

گیرد . حهدتد گرداند . زكات را با اجنار مىاتند لنحان راضى الت برمىرا به آناور كه خد

السلام ، اضهاتت نماید . در اثنات جرم، بدتن عارد رمانند داتد علیهالهى را رمگى اجرا مى

 نماید . مى

ا بهر این الت كه حضرت بااى ماندن تا ادرت خداتند لنحان ر یكى دیگراز ماانى بقیح اللّه

 عود.كند.در این راباه به مالب زیر اعارن مىجهان حاكم 

كومهت آیا رفتار امام مهد  ت مردم زمان ات با چهرن لایر امامان ت مردمان در غیر زمهان ح

 متفاتت الت؟ « ع »مهد  

 السلام اهرار دادنرا متفاتت با رفتار لایر ائمه علیهم« ع »آر  خداتند، رفتار آاا امام زمان 

 الت .

السهلام بخهاور مصهالح الهلام بیسهت ت پهن  لهال خانهه نشهین عهد ت ن علیههاگر امیرمؤمنا

ادن بود كه به مسجد رفته ت پشت لر امام جماعت آن زمان نماز بخواند ت با اینكه ممجنور

علم ت گنجینه فضایل بود تلى مردم متوجه این عخصیت بزرگ ننودند ت بهه كاررها  خهود 

 دند ت در دتران پن  لاله حكومت رهم بهاز امهامنمومش ول بودند ت از حضرت التفادن نمى

كهرد ت آنواهت تاهداد كمهى مظلوم بود ت گان برا  جم  آتر  لپان چندین رتز تهلاش مهى

ترزیدنهد ت گهان در حهال لهخنرانى بهه ا  رم با حضرت دعهمنى مهىگفتند ت عدنلنیك مى

 عد . . .  گفتند: ت خلاصه مظلومانه زندگى نمود ت مظلومانه عهیدحضرت نالزا مى



السهلام دن لهال بها مظلومیهت زنهدگى كهرد ت بایهد بهه خلیفهه احتهرام اگر امام مجتنى علیه

 كرد ت . . . السلام خااب مىگذاعت ت ات را امیرالمؤمنین علیهمى

اهت تالسلام دن لال با مظلومیت زندگى كرد ت در هارر باید از خلیفهه اگر امام حسین علیه

ت  كرد ت در آخر بها مظلومیهت كشهته عهدانشین خدا ت . . . صدا مىاواعت مینمود ت ات را ج

 ارل ت عیالش را به الیر  بردند . 

 لال با مظلومیت زندگى كرد ت در تحت بیات خلفا  فالهق 35السلام اگر امام لجاد علیه

 بود ت . . 

ن برشام السلام بیست لال امامتش را در زیر اواعت خلفا  هالمى چون اگر امام باار علیه

 نمود . عندالملك بسر برد ت باید به دلتورات ات عمل مى

رب دالسلام مظلومانه زندگى نمود ت باررا مورد هلم تاا  عهد كهه گهان اگر امام صادق علیه

ر را عد ت باید خلفا  فالق منل منصوزدند ت مرتب به عام فراخواندن مىخانه ات را أتش مى

 خواند ت . . . امیرمؤمنان مى

گى لال در لیان چالها  رارتن ت خلفا  فالق ت لتمگر زنهد 14السلام اگر امام كاهم علیه

 نمود.

ر لال امامت خود را با مظلومیهت گذرانهد ت مهامون عنالهى ره 21السلام اگر امام رضا علیه

دفاه به یك نحو به حضرتش جسارت میكرد ت حتى از نماز عید خواندن حضرت جلوگیر  

 را تلط ران برمیگرداند ت در آخر رم ات را با زرر عهید نمود . نمود ت امام مى

 السلام در بیست ت پن  لالگى با مظلومیت عهید عد . اگر امام جواد علیه

ب را  عب ات را به مجلس عهراكردند كه نیمهالسلام را چنان اذیت مىاگر امام راد  علیه

 خواندن عار عاعقانه كرد . متوكل بردند ت خلیفه فالق امر به نوعیدن عراب ت 

دنهد السلام را لالها در زندان كردند ت در محاصرن لشگریان اهرار دااگر امام عسگر  علیه

 كه به عسگر  مارت  عد لپس ات را به عهادت رلاندند . 

اما، امام عصر)ع ( ررگز در زیر بیات ریچ یاغى ت واغوتى ارار نخوارد گرفهت ت بها رهیچ 



كند كند ت ریچ واغوت ت فرعونى را آاا ت مولى ت امیر صدا نمىت نمىلتمگر  بیات نكردن 

 گردد . گذارد ت ریچ ادرتمند  بر ات پیرتز نمىت پشت لر ریچ احد  نماز نمى

ریچگهان « عه »رمیشه با عكون الت . مههد  « ع »رمیشه پیرتز الت تمهد  « ع »مهد  

 ما هلم نماید .  رلد كه به مود مظلوم نخوارد بود ت احد  را نمى

 بت عكن ت فرعون كش ت ذلیل كنندن كفار ت عزت درندن به مؤمنان الت . « ع »مهد  

 ابرادرت الت . مهد  عكنندن عوكت لتمگران الت . « ع »مهد  

خوار كنندن رر ادرتمند، خراب كنندن رر بنها  هلهم، تیهران كننهدن رهر كهاخ « ع »مهد  

رر  م، خننى كنندن رر تووئه علیه دین، لرنگون كنندنلتمگر، آزاد كنندن رر زندانى مظلو

دن پرچم هلم، نابود كنندن رر فرعون، دررم عكنندن رر لشكر كفر، آتش زنندن بتها، ریزن

خون مستكنررا، تیران كنندن دىرا  لتم، بهاد رتنهدن از رمهه كورهها ت دعهتها ت تسهخیر 

 . كنندن رمه گنجها ت به اواعت درآترندن رمه لرزمینهالت

 باعد.مى تاین یكى دیگر از ماانى بقیح اللّه
 

 مال  الت؟  فكر ت اندیشه مردمالسلام از اائم علیه

 خداتند در ماراج به پیامنر اللام فرمود: در رتایت الت كه 

جود دعمنان بولیله اائم عما، زمین خود را با تسنیح ت تقدیس ت تهلیل ت تكنیر ت تمجید ذات اادس خود، آباد كنم ت از ت

 پاك نمایم ت به دتلتانم تاگذارم . 

علهم خهود  دینان را از كجرت  رالت كردن ت تاالیم خود را بلند گهردانم ت عههررا ت بنهدگانم را ازبا ههور ات، لخنان بى

ات را بها  تالضمیر رر عخصى ماله  گهردانم را را آعكار كردن، ت مهد  را به الرار ت ما فى  نمایم ت گنجها ت اندتختهمال

 نیرت  فرعتگانم یار  كنم تا فرمان مرا اجرا نماید ت دینم را رتاج درد . 

 (2)السلام حقیقى بندگان من الت .ات تلىّ به حق من ت مهد  علیه
 



 .101السلام رستید؟ ص ام زمان علیه. آیا بیاد ام 2
 

 

 

 ماجزات امام زمان ) ع  (

 ه تولد  منارك 1

ر ایهن السلام به من فرمود : امشب نزد ما باش ، كه دعب نیمه عانان امام حسن عسگر  علیه» گوید : حكیمه خاتون مى

ه تالهاه كند ، باهد از آنكهه بهعود كه خداتند به تلیله ات زمین را به علم ت ایمان زندن مىعب فرزند  گرامى متولد مى

رلهد نهه از عود ؟ فرمود : از نرجس به رهم مهىچه كسى این فرزند متولد مىاعاعه كفر ت ضلالت مردن باعد ! گفتم : از 

دیگر  ! من بلند عدم ت پشت ت عكم نرجس را مشاردن كردم ت گفتم : ریچ گونه اثر  از حمل نیست ؟ حضرت تنسهم 

گام تددت ت ، كه تا رنعود ت مَنَل ات مانند مادر مولى العود اثر باردار  بر ات هارر مىنمود ت فرمود كه چون صنح مى

ى ریچ اثر  از باردار  در ات ننود ت احد  متوجه نشد ، زیهرا فرعهون عهكم زنهان حاملهه را بهرا  دلهت یافهت بهه موله

 عكافت ت لرنوعت این فرزند نیز عنیه حضرت مولى الت !مى

گرفتم ، تلى ات از ات خنر مىگوید : عب در آنجا ماندم ت افاار كردم ت نزدیك نرجس خوابیدم ت در رر لاعت حكیمه مى

ون بهه چهرا  دیگر به تهجدّ برخالتم ت نماز عب را اداء كهردم ت به حال ونیاى خوابیدن بود ! در این عب زتدتر از عب

ولهوع  نماز تتر رلیدم ، نرجس بلند عد ت تضو گرفت ت نماز عب را به جا آترد ! چون نگان كردم ت دیدم كه فجر كاذب

السلام از سن علیهالسلام دادن بود ، در دلم پدید آید ! ناگان امام حا  كه امام علیهبود كه عكىّ از تعدن كردن بود ! نزدیك

 اواق خود ندا در دادند
را  كه ا  عمه عك نكن ، كه تاتش نزدیك عدن الت ! در این موا  در نرجس اضارابى مشاردن كردم ! ات را در برگرفتم ت نام

م .الهى را بر ات خواند  

حضرت صدا زدند كه لورن ادر را بر ات بخوان ! از نرجس پرلیدم : در چه حالى رستى ؟ گفت : اثر آنچه مودیم فرمود : 

كرد ت بهر هارر عدن الت ! چون عرتع به خواندن لورن ادر نمودم آن وفل در عكم مادر با من رمرارى در خواندن مى



گرداند : از ادرت خدا تاجب مكن ، كه وفلان ما را به حكمت گویا مى من للام كرد ! من ترلیدم ! حضرت صدا كرد كه

السلام تمام عد . نرجس از دیدن من غائب عد ت ما را در بزرگى ، حجت خود در زمین لاخته الت . چون لخن امام علیه

: ا  عمه برگرد كه ات را در  السلام دتیدم ! حضرت فرمود! گویا میان من ت ات حائل گردید ! فریاد كنان به لو  امام علیه

جا  خود خوارى دید . چون برگشتم ، پردن گشودن عد ت در نرجس نور  مشاردن كهردم كهه دیهدن مهرا خیهرن كهرد ت 

السلام را دیدم كه رت به انله بر زانورا به لجدن افتادن ت انگشتان لهنابه را بهه آلهمان بلنهد كهردن ت حضرت صاحب علیه

كه خدایى جز خدا  یگانه نیست ت عریكى ندارد ت جد من رلول خدالت ت پدرم امیرمؤمنان  درمگوید : عهادت مىمى

تصى رلول خدالت . یك یك امامان را عمرد تا به خودش رلید ت فرمود : خدایا تعدن مرا به اثنات برلهان ت امهر مهرا 

ر فرما ! در این فرصت امام حسهن عسهگر  كامل كن ت انتقام مرا از دعمنان بگیر ت زمین را به تلیله من از عدل ت داد پ

السلام بردم . چهون نظهرش بهر پهدر السلام فرمود : عمه جان ! فرزندم را بیاتر ! آن فرزند لاادتمند را نزد امام علیهعلیه

 افتاد للام كرد .

ا ركهف چهپ ، ات اش مالید ت در دران ت رر دت گوعش زبان گردانید ت بهر حضرت ات را گرفت ت زبان منارك بر دت دیدن

ِِ مهِنَ وذُ بِاللهّهأعه» نشانید ت دلت بر لر ات مالید ت گفت : ا  فرزند ! به ادرت الهى لخن بگو ! كودك به لخن آمد ت گفت : 

الََههُمْ أئَمَِّهحً تَنجَْالََههُمُ ءَرْضِ تَنجَْی ادْتُضهْاِفُوا فهِالرَّحمْنِ الرَّحِیمِ * تَنُرِیدُ أنَ نَّمُنَّ علَهَى الَّهذِینَ الْ  بِسمِْ اللّه « . »الشَّیاانِ الهرَّجیم 

 خواریم منتمى»  «الْواَرِثِینَ * تَنمُكَِّنَ لَهمُْ فیِ ادْءَرْضِ 

 بگذاریم بر مستضافین ت آنان را پیشوا ت تارث ارار بدریم ت مسلط بر زمین كنیم «)1( . 

 رستم ه من بقیح اللّه 2

ام خوالهتم از امهام باهد از ات بپرلهم ، امهالسلام رلیدم ت مهىحسن عسگر  علیهگوید : خدمت امام احمد بن الحاق مى

ا  از حجهت خهود السلام پیش از لئوال من فرمود : ا  احمد بن الحاق ، خداتند از زمان آدم تا كنون زمین را لحظهعلیه

گهردد ت بهه ه ات بهاران نهازل مهىعود ت بهه تلهیلخالى نكردن الت ! به تلیله حجت خدالت كه بلاء از ارل زمین دف  مى

 گردد .تلیله ات بركات زمین خارج مى

درتن عهد ت ! امام ت خلیفه باد از عما كیست ؟ آن حضرت داخهل انه السلام لئوال كردم ، یابن رلول اللّهمن از امام علیه

ال ن بهود . ت حهدتد لهه لهاش پسر  بود . گویى جمال مناركش ، مانند مهان عهب چههاردباد به اتاق آمد ت در رت  عانه

 داعت . باد فرمود :



رهم  دادم . ات رم نام تالسلام محترم ننود  ، این پسر را به تو نشان نمىا  احمد بن الحاق ! اگر نزد خدا ت امامان علیهم

 كند چنان كه از هلم ت جور پر عدن باعد .كنیه رلول خدالت . زمین را پر از عدل ت داد مى

قهط كسهى از منل ات در این امت منل خضر ت ذتالقرنین الت . به خدا اسم ات را غینتى خوارد بود ، كه فاحمد بن الحاق ! 

: مهود   یابد كه خدا ات را در امامت ت  ثابت نگان دارد ت به دعا در تاجیل فرجش موفق فرماید . گفهتمرلاكت نجات مى

 من ! آیا علامتى رست كه الب من مامئن باعد !

 دا منم ، بادفى ارضه رستم ت انتقام گیرندن از دعمنان خ آن كودك با زبان فصیح عربى فرمود : من بقیح اللّهدر این تات 

 (2)ا  كه با چشم دید  چیز  نخوان ا  احمد بن الحاق !از این ماجزن

 

 .  421، ص 2( منتهى ادمال : ج1)

السلامه پیكى از لو  امام مهدی علیه 3  

ار عك ت السلام دربارن امام باد از ات دچپس از عهادت امام حسن عسگر  علیه» گوید : محمد بن ابراریم بن مهزیار مى

ار رداعهته ت لهوالسلام ( بود . پهدرم آن امهوال را بتردید بودم . در این موا  نزد پدرم اموال زیاد  ) مربوط به امام علیه

 نالش رفتم ، در كشتى تب لختى كرد ت گفهت : پسهر جهان مهرا برگهردان كهه ایهنكشتى عد ت من نیز برا  بدراه به دن

 السلام ( برلان ت تصهیتبیمار  مرگ الت ت به من گفت : نسنت به این اموال خدا را در نظر بگیر ) ت آن را به امام علیه

امهوال را  صحیحى بكند ، باید ایهنكرد ت پس از له رتز از دنیا رفت . من با خودم گفتم : پدرم آدمى ننود كه تصیت غیر 

ار السلام ( بهرایم آعهكبه عراق بنرم ت در كنار عط منزل كنم ت به كسى از این اموال خنر ندرم . اگر چیز  ) از امام علیه

عناختم ، كه نزد السلام را مىالسلام موضوع برا  من رتعن بود ت امام علیهعد چنانچه در زمان امام حسن عسگر  علیه

ا  در كنهار كنم ! به عهراق رفهتم ت خانههفرلتم ت ادّ این اموال را در آنچه دتلت دارم ت دلخوان من الت صر  مىمىات 

ال ن اندازن ما  آترد كه در آن نوعته بود : ا  محمد ! نزد تو فلاعط كرایه كردم ت چند رتز ماندم ناگان پیكى آمد ت نامه

عدن بهود ،  دانستم در آن نوعتهرا را من نمى  اموال را كه رمرارم بود ت حتى باضىرا، به فلان نشانه الت ت تمام نشانه

ا  دیگهر من رمه را به آن پیك تحویل دادم . چند رتز دیگر ماندم تلى خنر دیگر  نشد . من غمگین عدم كه ناگان نامه

 . (1)لگذار  كنآمد كه نوعته بود : ما تو را به جا  پدرت نصب كردیم ، پس خدا را عكر ت لپا



 ه اجازن لفر به مكّه 4

دتازدرهم  ا  به نایب خهاص امهامدر لالى كه اراماه ، حاجیان را كشتند ، پدرم نامه» گوید : حسین بن على بن بابویه مى

پهدرم  السلام حسین بن رتح نوعت ت اجازن لفر به مكه را از حضرت ولنید ! جواب آمد : در این لال به حه  نهرت !علیه

 ا ارن نامهدتب

 

 . 710( خاندان تحى : ص1)

 . 334، ص 2( ارعاد : ج2)
فرمائید كه نرتم ؟ جواب آمد : حال كه باید برت  ، با كارتان ام كه امسال به ح  برتم ، آیا اجازن مىنوعت كه نذر تاجب كردن

 آخر  برت ! پدرم این كار را كرد ت لالم ماند ت بقیه كارتانرا مورد رجوم اراماه ارار گرفتند ت افراد آن كشته عدند «)1( .

 تاالى فرجه الشریف ( اللّهه ملااات لید بحرالالوم با امام زمان ) ع  5

دلگرم ت  رتزگار  كه لید بحرالالوم در مكه ااامت داعت . با تجود غربت ، بسیار» گوید : زین الاابدین بن للمالى مى

مامئن بود ت در بذل ت بخشش ناراحت ننود . رتز  رلید كه یك دررم نداعتیم ، بهه لهید گفهتم كهه حتهى یهك دررهم 

،  یهت اللهّهجوابى نداد . عادت لید آن بود كه صنح باد از ووا  ب نداریم ت با این رمه مخارج چه كار خواریم كرد ؟ لید

رفهت عهاگردان آتردیم ، باد از صر  آن به اتاق دیگهر  مهىنشست ، الیانى برا  ت  مىآمد ت در اتااى مىبه خانه مى

ودیم ، چون از پول عدن بگفت ، در آن رتز مذكور كه بىعدند ت ات برا  رر مذرب ونق مذرب خویش درس مىجم  مى

اب برخالت ووا  بازگشت ، الیان را آمادن كردیم ت ات مش ول كشیدن بود ، ناگان در خانه به صدا درآمد . لیدّ با اضار

ا ردتیهد ت در  ت گفت : الیان را از اینجا بردارید ت بیرتن بنرید . آنگان با لرعت تمام ت بدتن مراعات تاار ، به وهر  در

ر ر  در لناس اعراب داخل عد ت در داخل نشست ، لهیدّ بها نهایهت خضهوع ت احتهرام در كنهار دباز كرد . عخص بزرگوا

لید  .كردند . باد آن عخص برخالت كه برتد نشست ت اعارن كرد كه الیان را نیاترم . لاعتى با رم نشسته ، صحنت مى

كه رنوز  مود . آن عخص رفت ، لید در حالىدر را باز كرد ت دلت ت  را بولید ت بر عتر  كه خوابیدن بود ات را لوار ن

 ن صهفا نشسهتهبه خود نیامدن بود ، برگشت ت براتى به من داد ، فرمود : این حواله الت به نزد مرد صراّفى كه در كنار كو

 درد بیاتر !برت ت آنچه تحویل مى

 من حواله را گرفتم ت نزد صرا  مذكور بردم . چون صرا  حواله را دید بولید



 

 . 264، ص 51( بحارادنوار : ج1)

 

را را كه ریال فرانسه بود ت رر یك به ادر پن  اران عجم ارزش ت فرمود : چند نفر حماّل بیاتر ! من چهار نفر حماّل آتردم . ات پول

صرافى ت دكانى در را  پول را در لر گذاعته به خانه آتردیم ! چند رتز باد به رمان جا رفتم ، دیدم را كیسهداعت ، آترد . حمال

ایم . فقط یك نفر در اینجا آنجا ارار ندارد . از باضى لئوال كردم ، اههار بى اولاعى كردند ت گفتند : در اینجا صرافى ندیدن

 مىنشیند آنگان دانستم كه این از الرار خداتند ت از الاا  تلى خدا ) امام زمان علیهالسلام ( الت)1( .

 السلام مهدی علیه ا  علیه امامه تووئه 6

ت الهب خلیفه به دننال من ت دت نفر فرلهتاد ت دلهتور داد كهه رهر یهك از مها د» گوید : رعیف از افراد ماتضد خلیفه مى

بهود  السلام كه رحلت كهردنبرداریم ، یكى را لوار عویم ت دیگر  را یدك بكشیم ت به در خانه امام حسن عسگر  علیه

ر آن خانهه رلید مامودً غلام لیارى آنجالت ، داخل خانه عوید رر كه را دى به در خانه مىدر لامرا برتیم ت گفت : تات

 دیدید ، لرش را برا  من بیاترید !

ا  اهرار ا  دیدیم كه در مقابل ما پردنما ونق دلتور حركت كردیم ت چون داخل خانه مذكور عدیم ، خانه بسیار پاكیزن

 م ت گویا رمین الآن بافته عدن الت . در خانه ریچ كس ننود .داعت كه از آن زیناتر ندیدن بودی

رار اهچون پردن را برداعتیم ، اواق بزرگى را دیدیم كه گویا در آن دریا  آبى بود ت در آخهر آن حصهیر  بهر رت  آب 

ك یهنمهود . گونه نگارى به ما نخواند ت ریچداعت ت بر رت  آن حصیر مرد  كه نیكوترین عخص بود ایستادن ت نماز مى

 ا  زیهاد  زدپپا را در اواق گذاعت كه داخل عود ، اماّ در میان آب غرق عد ت دلت ت  نفر از ما به نام احمد بن عنداللّه

ى عهد ، تا من دلت خود را دراز كردم ت ات را نجات دادم ت بیهوش عد ، نفر دتم خوالت كه داخل عود ت ات رم منل اتله

 گونهكنم ، اماّ ات ریچخوارى گشودم ت گفتم : به خدا از این كردار توبه مىمن متحیّر عدم ت زبان به عذر

 

 . 760( خاندان تحى : ص1)



التفاتى به من ننمود ت مش ول نماز بود . در دل ما از ات ترس بزرگى افتاد ت ما برگشتیم . خلیفه منتظر ما بود ت لفارش كردن بود رر 

جزن را تا ات زندن رست نزد ى نزد ات حاضر عدیم ، دالتان را گفتیم ، ما را تهدید كرد كه این ماموا  برگشتیم به نزد ات برتیم ، تات

 كسى بازگو نكنیم . ت ما رم تا زمانى كه زندن بود جرأت نقل این دالتان را پیدا نكردیم)1( .

 السلام ه لخن گفتم فرد دل در اثر دعا  امام زمان علیه 7

زد حسین نتوانستم حر  بزنم . پدر ت عمویم مرا كند كه : من دل بودم ت نمىنام لرتر نقل مىمرد  عابد ت متهجدّ  به 

 ن بهاز عهود !السلام از خدا بخوارد زبان مهالسلام بردند ت گفتند : آرزتمندیم امام علیهبن رتح نایب خاص امام زمان علیه

دیم یم ت غسل كهراند كه به مناقه حائر برتید ! ما رم به آنجا رفتالسلام دلتور دادنالسلام گفت : امام علیهنایب امام علیه

 ت زیارت نمودیم .

 ناگان پدر ت عمویم به من گفتند : ا  لرتر ! من رم با زبان فصیح گفتم : لنیك ! آن دت

 . (2)زنى ؟ گفتم : آر خوعحال عدند ت گفتند : تا  ! حر  مى

 عومه در صورت نجات از بیمار  ، عیاه مى 8

از دلهت  السلام اعتقاد  نداعت ت از این جهتگوید كه : پدرم عاون ، زید  مذرب بود ت به امام زمان علیهلید بااى مى

گفهت : مهن ما پسران كه عیاه بودیم ناراحت بود . ات مرضى داعت كه پزعكان نتوانسته بودند ات را ماالجه كنند ! ات مهى

 حضرت مهد  )ع ( بیاید ت مرا از این مرض نجات درد !عوم تا زمانى كه امام عما عیاه نمى

 

 . 442، ص 2( منتهى ادمال : ج1)

 . 325، ص 51( بحارادنوار : ج2)
 

 زد ات رفتیمگفت : عجله كنید ! تاتى نعنى موا  نماز عشا رمه ما در خانه بودیم كه صدا  فریاد پدرمان را عنیدیم كه مى

ندیهدیم ،  را پیدا كنید كه رمین حاد از نزد من رفت ! ما رر چه تفحص كردیم كسهى را . گفت : زتدتر برتید ت امام خود

مهن  نزد ات برگشتیم ت من پرلیدم كه چه عد ؟ گفت : عخصى نزد من آمد ت گفت : ا  عاون ! گفتم : تو كیستى ؟ گفت

رض مهچون نگان كردم اثر  از آن  ام كه تو را عفا درم ، باد دلت بر محل مرض من گذاعت تامام پسران توام ، آمدن

 (1)ندیدم ت رفت !



 ا  علیه عیایان ت الت اثه به امام عصر ) ع  (ه تووئه 9

مت آنجا بیت را به حكواند كه : رتزگار  كه بحرین زیر التامار انگلیس بود آنها یك نفر ناصنى ت دعمن ارلنقل نمودن

 دن ت آزار تتر بود ت به عدت با عیایان دعمن بود . ت دننال از بین برگذاعته بودند . ات تزیر  داعت كه از حاكم ناصنى

  آن نوعهته ا  چید ت انار  را به حاكم نشان داد كه به وور ونیاى بر رتاذیت آنها بود . رتز  تزیر علیه عیایان تووئه

ن انار گفهت : !( حاكم با دیدن ای اء رلول اللّه. ابوبكر ت عمر ت عنمان ت على خلف . محمد رلول اللّه عدن بود ) د اله اد اللّه

ا انهول این بهترین دلیل بر باول بودن عیاه رست ، نظر تو چیست ؟ تزیر گفت : اینها مردم متاصنى رستند كه ددیل ر

واب ثهدنهد ، گرتی ندارند ، لذا عما علماء ت بزرگان آنها را احضار كن ت این انار را به آنها نشان بدن . چنانچه به مذرب مها

یدا كنند پبرا  انار  رلد ! ت ادّ آنها را مخیّر بین له عمل نما ! یا مانند یهود ت نصار  جزیه بدرند ت یا جوابىآن به عما مى

 ت یا مردانشان را بكش ت زنان ت فرزندانشان را الیر كن ت اموالشان را بردار !

 !متحیر كرد  نشان دادن انار به آنها ، آنان را بین این چند كار حاكم این نظر را انول كرد ت علماء را خوالت ت باد از

 علماء از حاكم له رتز مهلت خوالتند ، تا جوابى برا  این مسئله بیاترند !

 

 . 733( حدیقح الشیاح : ص1)
ه جوابى برا  این انار كردند كه چگونا  گرفتند ت با رم مشهور مىحاكم له رتز به آنها مهلت داد . آنها ناراحت ت ترلان جلسه

بیابند ، تا اینكه تصمیم گرفتند له نفر از بهترین ت زاردترین خودعان را انتخاب كنند تا اینكه رر یك ، عنى به صحرا رفته ت تا به 

السلام برا  حل این مشكلات كمك بخوارند !صنح با خدا  منان مناجات كردن ت از امام زمان علیه  

ا  نگرفهت . عهب لهوم ، محمهد بهن عنى به صحرا رفت ت مش ول عنادت ت تولل عد تلى نتیجههدت نفر آنها ، رر كدام 

ش ول دعها ت گوید : عنى بود تاریك ت هلمانى . من معیسى كه فرد  متقى ت فاضل بود با پا  پیادن به بیابان رفت . ات مى

ن . ناگان مرد  هارر عد كهه خاهاب بهه مهنمودم گریه ت تولل عدم ت كشف این بلاء را از صاحب الزمان )ع ( ولب مى

بگذار كهه  ا  ؟ گفتم : ا  مرد ! مرا به حال خودفرمود : ا  محمد بن عیسى ! چرا پریشان حالى ! چرا به این صحرا آمدن

بهرم كهه برا  پیشامد بزرگى به اینجا آمدن كه آن را جز به امام خود نخوارم گفت . عكایت این موضوع را نزد كسى مهى

 د آن را رف  كند !بتوان

السلام باعى حاجت مهن ات گفت : ا  محمد بن عیسى من صاحب ادمر رستم ! حاجتت را بگو . گفتم : اگر امام زمان علیه



 ا  تا برا  مشكل انار ، رارى پیدا كنى !دانى ت نیاز  به عرح حاجت نیست . فرمود : آر  ! آمدنرا مى

ر بر نان ما ت ااددانى ! تو امام ما ، پرفتم ت گفتم : آر  مود  من ! مصینت ما را مىچون این را عنیدم به ور  آن بزرگوار 

ارد . چهون اش درخهت انهار  ددر خانهه السلام فرمود : ا  محمد بن عیسى ! تزیر لانهح اللهّهرف  این بلا رستى ! امام علیه

ت برجسهته دت نیمه نمودن ت در درتن رر یك به صهور درخت انار ، بار داد ات االنى به عكل انار از گل دلت كرد ت آن را

ام تلهى در خانهه این كلمات را نوعته آن االب بر رت  پولت انار نقش بست ! فردا پیش حاكم برت ت بگو : جهواب آتردن

بهرت  ت جها بینى ت اصرار كن كه بهه آنا  در خانه ات به این نشانى مىتزیر خوارم گفت ، چون به خانه تزیر رفتید ، غرفه

 اگر تزیر جلوتر رفت تو رم برت ت ات را تنها نگذار ! در غرفه بر رت 
وااچه كیسه لفید  الت ! آن را بردار ت در داخل آن االب مذكور را خوارى دید ! آن را به حاكم بدن تا حقیقت رتعن گردد ! به 

خوارى بدانى ستر ت دتد چیز  نیست . اگر مىخاك حاكم بگو ما ماجزن دیگر  رم داریم ت آن این الت كه در درتن این انار جز

 دلتور بدن تزیر آن را بشكند ، چون بشكند ، خاكستر ت دتد به صورت ت ریش تزیر خوارد ریخت !

ش السلام را بولیدم ت برگشتم . محمد بن عیسى نزد حاكم رفت ت ونق لهفاررا  منارك امام علیهمن عاد عدم ت دلت

ا دراز رات گفت : امام عما كیست ؟ ات نام ائمه را برا  حاكم ذكر كرد . حاكم گفت : دلهتت  حضرت عمل كرد ت حاكم به

 . (1)كن تا من بیات كنم ! آنگان حاكم از عیایان خوب عد ت دلتور داد كه تزیر را بكشند

 ه عفا  بیمار 10

لى تدادم ت پول زیاد  خرج كردم  گوید : زخمى در اورا  نشیمنگان من پیدا عد . به پزعكان نشانمحمد بن یولف مى

 ا  ننخشید .فایدن

خهدا  ا  به ناحیه مقدله امام زمان )ع ( ) تولط نایب خاص حضرت ( نوعتم ت التماس دعا كردم . جهواب آمهد كهه :نامه

 لناس عافیت ت للامتى به تو بپوعاند ت تو را در دنیا ت آخرت با ما ارار درد !

ا بهه م ت محل زخم به كلى خوب عد . پزعكى از رم كیشان خود را خوالتم ت محل زخم ررفته تمام نشد كه بهنود  یافت

 . (2)دانیم ت بى گمان خدا تو را عفا ت بهنود  دادن التات نشان دادم . گفت : ما دتائى برا  این زخم نمى

 ه كرامتى از نایب امام زمان )ع ( 11

 ب امام زمان )ع ( كیست ؟گوید : زنى لئوال كرد كه : نایابوعلى ب داد مى

 



 . 761( خاندان تحى : ص1)

 . 335، ص 2( ارعاد : ج2)
السلام بردند ، تاتى زن به حضور حسین بن رتح را گفتند : ابوالقالم حسین بن رتح الت ت ات را نزد نایب امام علیهباضى از امى

باعد ؟ ات فرمود : رر چه با تو رست برت ت آن را در من مىرفت ، من رم نزد ات بودم . زن از ات لئوال كرد ا  عیخ چه چیز  با 

دجله بیانداز ! ات رفت ت چیز  كه رمران داعت در دجله انداخت ت نزد ابوالقالم برگشت . ابوالقالم به غلام خود گفت : كیسه را 

داختى ؟ گفت : آر  ! ابوالقالم گفت : برا  من بیاتر ! تاتى كه آترد ابوالقالم به آن زن گفت : این بود آن چیز  كه در دجله ان

گویى ؟ گفت : عما بگوئید . فرمود : در این كیسه یك جفت دلتنند از ولا الت ت حلقه بگویم چه چیز  در آن الت یا خود مى

 بزرگ ت دت حلقه كوچك كه در آنها جوارر  الت ت دت انگشتر  ، یكى از عقیق ت دیگر  از فیرتزن !

اجهزن ا  الت كه من داعتم ت در دجله انداختم ما از دیهدن ایهن مكردند ت زن گفت : این رمان كیسهلپس كیسه را باز 

 . (1)خیلى مسرتر عدیم

 ه بشارت به تولد دت پسر 12

عهتم ت ا  بهه ناحیهه مقدلهیه نوعلى بن محمد از یكى از عیایان نقل كردن الت كه : خداتند به من پسر  داد . من نامهه

ا  مرد . نامه ه رتز پنجم بچه را ختنه كنم ! جواب آمد كه این كار را نكن ! رتز رفتم یا رشتم بود كه بچهاجازن خوالتم ك

ام بنهه ! ت كند اتلى را احمد ت دتمى را جافر نام مرد ! جواب آمد كه خداتند به تو دت پسر دیگر عنایت مىنوعتم كه بچه

 . (2)رمین وور عد

 را  امامته نشانه 13

 السلام كه به تفاتش منجرگوید : در ایام بیمار  امام حسن عسگر  علیهدیان مىابو اد

 

 . 449، ص 2( منتهى ادمال : ج1)

 .  308، ص 51( بحار ادنوار : جلد 2)
گرد  ، بر مىرا را به مدائن بنر ت برگرد . تو پانزدن رتز دیگر به اینجا عد خدمت ات رلیدم چند نامه به من داد ت فرمود : این نامه

آن رتز ، رتز رحلت من الت ! گفتم : ا  لرتر ت مودیم اگر عما رحلت كنید چه كسى پنارگان عیایان باد از عما خوارد بود . 

 فرمود : آن عخصى كه كیسه را از تو بخوارد ! كه ات باد از من اائم به این امر الت . 

را را به مدائن بردم ت در رتز پانزدرم زمانى كه مهردم پرلم . نامهگوید : رینت امام مان  عد كه مالب دیگر  برات  مى



السلام جم  عدن بودند ، برگشتم . برادر امام یازدرم به نهام جافهر برا  عركت در نماز بر بدن امام حسن عسگر  علیه

نماز بخواند . مهن چهون گفتند ت ات جلو رفت تا به عنوان امام جماعت بر بدن حضرت نشسته بود ت مردم به ات تسلیت مى

درد با خهود گفهتم ! اگهر ات دانستم ات كاررا  حرام از انیل عراب خوار  ت امار باز  انجام مىعناختم ت مىجافر را مى

 امام الت ، امامت از بین رفت ! با این تجود نزد ات رفتم ت للام كردم تا عاید چیز  بپرلد ، تلى ات چیز  نگفت ! 

ید ت گون ، مجاد مو  ، گشادن دندان پیدا عد ت عنا  جافهر را كشهعرتع كند ، ناگان كودكى گندمچون خوالت نماز را 

 گفت : عمو عقب برت   من بر نماز خواندن بر پدرم از تو لزاتارترم ! 

ن كهرد به م جافر با رنم پریدن عقب رفت ت آن كودك امامت بر نماز گزاران كردن ت بر امام نماز خواند . باد از نماز رت

علامهت  تا  به من بدن ! با خود گفتم : دت علامت از حضرت برا  امامتش هارر عهد را را كه آتردنت فرمود : جواب نامه

ایهن  :لوم یانى كیسه ماندن الت . نزد جافر رفتم در حتالى كهه در گریهه ت زار  بهود . یكهى از حاضهرین از ات پرلهید 

ا  ا  عهدنعنالم . در این مو؟ گفت : به خدا كه ررگز ات را ندیدن بودم ت نمى كودك كى بود كه در نماز بر تو مقدم عد

افهر را از مردم ام آمدند ت چون خنر فوت حضرت را عنیدند ، باد از اههار آن ت ف ان پرلیدند : جانشین ات كیست ؟ ج

 نشان دادند . آن عدن به جافر تسلیت گفتند ت عرضه داعتند :
را چقدر الت تا آنها را به تو تسلیم كنیم ؟ تاداد  نامه مهر كردن الت . عما بگوئید كه نامه از كیست ت پول رمران ما منل ى پول ت

خوارند كه از غیب خنر درم ! امیّین حیران بودند ت در فكر داد گفت : از من مىرایش را تكان مىجافر بلند عد ت در حالى كه لناس

ا  داعته باعد در حالى كه در جافر نیست ! در این موا  خادمى آمد ت گفت : ا  ارل ام با عما بودند كه باید امام علامت ت نشانه

را ت ا  به رمران دارید كه دن رزار دینار ت دن دینار از ولا در آن الت ! آنها نامهرا  فلان عخص ت فلان عخصى الت ت كیسهنامه

 كیسهرا را به دلت خادم دادند ت گفتند : آنكه تو را به نزد ما فرلتادن الت ، ات امام الت)1( .

 ه رلید كتنى از امام 14

مشیر  را گوید : مرد  از ارل آبح با خود مالى برا  امام زمان آتردن بود كه به حضرت برلاند . تلى ععلى بن محمد مى

ى از امهام ب ات ، ضمن رلهید كتنهدر آبح جا گذارد ت فراموش كرد رمران بیاترد . آنچه رمران آتردن بود فرلتاد . در جوا

 (2)نوعته عدن بود : از عمشیر  كه فراموش كرد  بیاتر  چه خنر ؟

 تاالى فرجه الشریف ه تولل به صاحب الزمان عجل اللّه 15

گوید : در حلّه حاكمى به نام مرجان ص یر بود كه از دعمنان ارل بیت بهود . بهه ات خنهر عمس الدین محمد بن اارتن مى



كند ! حاكم دلتور داد كه ات را دلتگیر كردند ت امر نمود كهه ات را عهكنجه كه ابو راح  باضى از صحابه را لان مىدادند 

بكنید . آنها آن ادر ات را زدند كه نزدیك بود بمیرد ! تمام بدن ات مورد ضرب ت عتم اهرار گرفتهه بهود ت حتهى ب لهر ت 

ت ریخت ت زبان ات را بیرتن آتردند ت آن را به زنجنیر آرنهى بسهتند ت را  اصورت ات آن ادر ضربه خوردن بود كه دندان

 بنیى ات را لوراخ

 

 .  738( حدیقح الشیاه : ص 1)

 .  342، ص 2( ارعاد : جلد 2)
 

را ا  از مأمورین حاكم به دلت گرفته ت ات را در چوچهنمودند ت ریسمانى از مو داخل لوراخ بینى ات كردند ت لر آن وناب را عدن

گرداندند . مى  

ا بكشهند ردتبارن ات را مورد ضرب ت عتم زیاد  ارار دادند ت نتیجه را به حاكم گزارش كردند . حاكم دلهتور داد كهه ات 

د ت ا  گفتند : ات مرد  پیر الت . آن ادر بدن ات مجرتح عدن كه خود خوارهد مهرد . احتیهاجى بهه كشهتن نهدارتلى عدن

 نكن ت خلاصه با عفاعت چند نفر حاكم دلتور داد تا ات را ررا كنند .  دلت خود را به خون ات آلودن

را  میهرد . صهنح رتز باهد مهردم بهخانوادن ابو راح  ات را به خانه بردند ت ریچ كس عك نداعت كه ات در رمان عب مى

 مشه ول نمهاز ات ا یسهتادن ت اش رفتند ت در زدند ت رنگامى كه تارد خانه ات عدند ، دیدنهد كههاولاع از تض  ات به در خانه

 را  ات نماندن بود . را  ریخته ات برگشته ت اثر  از جراحتالت . ات در كمال للامت بود ت دندان

دم ت مردم تاجب كردند ت از ات چگونگى خوب عدنش را لئوال نمودند . ات گفت : در حالى بودم كه مرگ را به چشم دی

زمهان نم . در دل مش ول الت اثه به خدا عدم ت تولل به مودیم حضرت صاحب الحتى زبانى نداعتم كه از خدا كمك بال

بر رت   نمودم . چون عب عد ت روا تاریك گردید ، ناگان خانه پر از نور عد ت امام عصر را دیدم كه دلت عریف خود را

 (1)من كشید ت فرمود كه خدا به تو عافیت داد . 

 ن الت . ه آن جوان صاحب الاصر ت امام زما 16

مانهدم . رفتم ت عهب كهربلا مهىالسلام مىگوید : گارى از اتاات به زیارت امام حسین علیهلودن یكى از رسلا  زیدیه مى



عنى باد از نماز عشاء در حال ارائت ارآن بودم كه جوانى خوش لناس را دیدم كه مش ول خواندن لورن حمد بود . مهن 

 ارج عدیم ت به كنار فرات رلیدیم . ات گفت : تو به كوفهبا ات مأنوس عدم ت با رم از كربلا خ

 

 ( نجم النااب1)

 

رت  ؟ گفتم : آر  . فرمود : برت ت خود ران را در پیش گرفت ت رفت . من از جدائى ات دلتنم عدم ت به دننال ات رفتم تا اینكه به مى

 ات رلیدم . 

مهانم . مهن رهم به اتفاق ات به نجف رلیدیم ت باد از زیارت ، در خدمت ات به مسجد لهله رفتم . ات فرمود : من اینجا مهى

تضهو  ماندم . رنگام لحر بلند عد ت دلت بر زمین زد ت كمى از زمهین را عهكافت . ناگهان آب از زمهین بیهرتن آمهد . ات

ا ت ! چون آنجاد به من فرمود : تو مرد  فقیر ت عیالمند رستى ! به كوفه برگرفت ت نماز عب ت باد نماز صنح را خواند . ب

كهه ذبهح  رلید  به در خانه ابو وارر راز  برت ت در خانه ات را بزن ت چون از منزل بیرتن آید ، دلهتش از خهون اربهانى

 كردن الت ، خون آلودن خوارد بود . 

رلیدم كه ا  كه در زیر تخت مدفونست را به من بدرى ! پ( فرمود كیسهبه ات بگو جوانى با این اتصا  ) اتصا  مرا بگو 

بهو وهارر نام عما چیست ؟ فرمود : محمد بن حسن علیهماالسلام . من رمین كار را انجام دادم ت چون پی هام را رلهاندم ا

را مه من داد ت بیرتن آترد ت ب ا گفت : لمااً ت واعتاً ت رت  مرا بولید ت مرا به درتن خانه برد ت از زیر پایه تخت كیسه

 میهمانى نمود ت گفت : آن جوان صاحب الاصر ت امام زمان الت . 

 . (1)گفت : من از بركت ات ران ردایت را پیدا نمودم ت از مذرب زید  دلت كشیدمرات  مى

 السلام ه لهم امام زمان علیه 17

لهتم از السلام در نزد من بود . مهن خواپول لهم امام علیه گوید : چهار صد ت رشتاد دررممحمد بن عاذان نیشابور  مى

نوعهتم نپانصد دررم كمتر نناعد . بیست دررم از مال خودم را بر آن افزتدم ت به نزد یكى از تكلا  حضرت فرلتادم ت 

 كه چیز  از مال خودم بر آن اضافه كردم . 

 



 .  744( حدیقح الشیاه : ص 1)

 . (1)بیست دررم از آن مال خودت بود ، رلیدجواب آمد : پانصد دررم كه 
كند . ه خداتند رر دت را عاا مى 18  

 هاند كه : مرد  از ارل كاعان به نجف اعر  آمدن بهود ت اصهد داعهت كهه عهازم بیهت اللهّا  از ارل نجف نقل كردنعدن

 ت نداعت . الحرام عود تلى در نجف مری  عد ت از عدت مرض پارا  ات فلح گردید ت توانائى حرك

ا  در صهحن رمراران ات تصمیم گرفتند كه ات را نزد فرد  از صالحین گذاعته ، خود به مكه برتند . آن مرد صالح حجرن

رد مهرفت . رتز  كاعانى بهه بست ت بیرتن مىالسلام داعت ت رر رتز در را بر رت  این مرد كاعانى مىمقدس على علیه

خوارى برت ام لذا امرتز مرا بنر ت در محلى بگذار ت خود به رر كجا كه مىدلتنم عدنصالح گفت : از ماندن در این حجرن 

گفتنهد ، بهرد ت فرجهه مهى ! ات رم كاعانى را برداعته ت به محلى در خارج از نجف كه به آنجا مقام حضرت اائم عجل اللهّه

باد  درختى گذاعت ت رفهت . مهرد  آنجا نشاند تلى لناس خود را در آن حوضى كه آنجا بود عست ت جهت خشك عدن

ت  كشهد . ناگهان جهوان خهوش رگوید : من در آنجا نشسته بودم ت در فكر بودم كه عاانت كار من به كجا مهىكاعانى مى

نهد ا  كه آنجا بود رفهت ت در نهزد محهراب چگندم گونى را دیدم كه داخل صحن آنجا عد ت به من للام كرد ت به حجرن

زد مهن ت خشوع به جا آترد كه من ررگز نماز  به آن خوبین ندیدن بودم . چون از نماز فارغ عد نهركات نماز با خضوع 

درد ت نه مهرا ام كه دلم از آن تنم عدن ت خدا نه مرا للامتى مىآمد ت احوال مرا پرلید . گفتم كه من منتلا به بلائى عدن

ا ند ت از آنجت نناش كه خداتند به زتد  رر دت را به تو عاا كبرد كه خلاص عوم . بن مرد به من فرمود : ناراحاز دنیا مى

ت لناس  رفت . در این موا  دیدم كه لنالى را كه برا  خشك عدن رت  درخت گذاعته بودم افتاد . من از آنجا بلند عدم

 عد كهه عهفارا برداعتم ت نشستم ت رت  درخت گذاعتم . یكدفاه متوجه عدم كه من بلند عدم ت حركت كردم ت مالوم 

 ام . یافته

 

 .  342، ص  2( ارعاد : جلد 1)

ری  عهد ت مگوید : ا ت خوب ت لالم بود تا اینكه رفقایش از مكه مراجات كردند ت چند رتز با آنها بود تا آنكه رات  مى

 . (1)از دنیا رفت



 ه فرلتادن كفن 19

رجه نوعت ت كفنى خوالهت . حضهرت در پالهخش ف ا  به حضرت صاحب الزمان عجال اللّهعلى بن محمد لیمر  نامه

ى را نوعت : تو در لال رشتاد به آن محتاج خوارى عد . ت ات در لال مذكور مُرد ت حضرت چند رتز پیش از مرگش كفن

 . (2)برا  ات فرلتاد

 ه بدركار  به ناحیه مقدله 20

. با خهود  ت توانایى پرداخت نقد  آن را نداعتمگوید : من به ناحیه مقدله پانصد دینار بدركار بودم محمد بن رارتن مى

یهه مقدلهه ام ت رمان پانصد دینار به حسهاب بهدرى ناحرایى دارم كه آنها را با پانصد ت لى دینار خریدنگفتم : من م ازن

بهن د رها را از محمهارار دادم ت با كسى در این بارن صحنت نكردم . از ناحیه مقدله به محمد بن جافهر رلهید كهه دكهان

 . (3)رارتن در برابر پانصد دینار ولب ما تحویل بگیر

 عوم . ه اگر امام زمان مرا نجات درد ، عیاه مى 21

كند : لالى بهرا  عخصى به نام یااوت كه لنىّ مذرب بودن ت ع لش فرتختن رتغن در كنار پل حلّه بودن الت ، نقل مى

اعهتم دتر عدم ت نهزد بادیهه نشهینان عهرب رفهتم ت آنچهه نیهاز د خرید رتغن از حلّه خارج عدم تا اینكه مسافتى از عهر

 ارل حلّه عازم برگشت عدیم . در ران كه كارتان برا  تواف ایستادا  ازت با عدنخریدم 

 

 .  494، ص 2( منتهى ادمال : جلد 1)

 .  342، ص  2( ارعاد : جلد 2)

 .  342، ص  2( ارعاد : جلد 3)
آب ت علفى بودم كه درندگان بسیار بیدار عدم كسى را ندیدم . رمه رفته بودند ت من رم در صحرا  بىمن خوابیدم ت رنگامى كه 

داعت ت در نزدیكى آن رم محل آباد  تجود نداعت . من بلند عدم ت با بار  كه رمران داعتم حركت كردم تلى ران را گم كردم ت 

بودم . لذا مش ول الت اثه به خلفاء ت پیشوایان ارل تسنن عدم ت آنها را نزد متحیرّ ماندم ت از حیوانات درندن ت تشنگى رتز ترلان 

گفت : ما امام خداتند عفی  ارار دادم تا عاید گشایش حاصل عود تلى خنر  نشد . پیش خود گفتم : از مادرم عنیدن بودم كه مى

نماید . رلد ت به ضایفان كمك مىه فریاد درماندگان مىكند ت باش ابوصالح الت ت گمشدگان را رارنمایى مىا  داریم كه كنیهزندن

عوم . مش ول صدا زدن امام زمان عدم . با خدا عهد كردم كه اگر من به امام زمان الت اثه كنم ت ات مرا نجات درد ، من رم عیاه مى

ن داد ت دلتور داد كه عیاه عوم ت فرمود : رتد ت بر لرش عمامه لنز  بود . ات ران را به من نشاناگان كسى را دیدم كه با من ران مى



آئید ، فرمود : نه زیرا رزاران نفر در رلى كه ارل آن رمه عیاه رستند . گفتم : ا  مودیم ! ا  لرترم عما با من نمىبه رتلتایى مى

مى ران رفتم ت به آن رتلتا زنند باید آنها را نجات درم ت از نظرم غائب عد . من مقدار كرا مرا صدا مىاورا  عهررا ت لرزمین

 رلیدم . 

دالهتان  تدر حالى كه كارتان ما رتز باد به آنجا رلیدند ! چون به حلّه رلیدم نزد عالم كامل لید مههد  ازتینهى رفهتم 

 هان عجل اللهّعود مجدداً به خدمت امام زمخود را نقل كردم ت از ات علوم دینى را فرا گرفتم ت از ات پرلیدم كه چگونه مى

ه بهه السلام را زیارت كن . رهر عهب جماهه از حلهّفرجه برلم ؟ فرمود : چهل عب جماه به كربلا برت ت امام حسین علیه

ورین بهه رفتم تا اینكه عب چهلمى بود كه از حلّه به كربلا رفتم ت چون بهه درتازن كهربلا رلهیدم دیهدم كهه مهأمكربلا مى

 رم . متحیهّرخوارند . من نه گذرنامه داعتم ت نه پولى كه با آن گذرنامه بگیكنند ت از تاردین گذرنامه مىلختى كنترل مى

ر له لفید  بر را  ایرانى در حالى كه عمامفرجه را دیدم كه در لناس ولنه ماندم كه چه بكنم ، ناگان امام زمان عجل اللّه

 داعت داخل درتازن بود . آاا را صدا زدم .
 

 حضرت بیرتن آمد ت دلت مرا گرفت ت بدتن اینكه كسى مرا بنیند داخل درتازن نمود ، چون تارد عدم دیگر امام را ندیدم)1( .

 راه تولل به امام عصر برا  رف  گرفتار  22

كرد كهه رمهران عخصى رتحانى به نام عیخ حسین دچار مرضى در لینه خود عدن بود كه مامودً لرفه رمران با خون مى

ه چنهد بهار كها  به زنى از ارل نجف پیدا كردن بود آمد . از نظر مالى رم فقیر بود ت علااهآن اخلاط لر ت لینه بیرتن مى

یهن زن اپهولى ت علااهه بهه كردند . این مریضى ت بىبرا  خوالتگار  ات رفت تلى به علت فقر ات خانوادن دختر انول نمى

جها عب چهارعننه بهه مسهجد كوفهه بهرتد ت در آنرا تولل به امام عصر پیدا كند ت چهل باعث عد كه برا  رف  گرفتار 

 بیتوته كند به امید اینكه عاید امام را زیارت كردن ت حضرت در كار ات گشایش ایجاد نماید . 

رها  رفتم تا اینكه عب چهلم رلید كه عب تاریكى از عهبعیخ حسین گفت : من رر عب چهارعننه به مسجد كوفه مى

توانستم داخل مسجد برتم . آمد ، نمىام مىتزید . من به علت خونى كه از لینهباران مى زمستان بود ت باد تند  رمران با

ا  كه داخل در مسجد بود رفته بودم ت در آنجا نشسته بودم . روا لرد بود ت چیز  رم نداعتم كه خودم لذا در مقابل دكه

گفهتم كهه عد ت با خهود مهىا در مقابل چشمم تاریك مىافتادم دنیرا با آن گرم كنم ت رنگامى كه به یاد گرفتار  رایم مى

ا  برایم هارر عهد ! بهرا  گهرم كهردم اههون چهل عب تمام عد ت این عب آخر الت تلى نه كسى را دیدم ت نه ماجزن



آتش رتعن كردم . به اهون عادت داعتم تلى آن عب مقدار كمى برایم بااى ماندن بود . ناگهان عخصهى از لهمت در اتل 

به ور  من آمد ت من چون ات را از دتر دیدم ناراحت عدم ت با خود گفتم : ات حتماً عربى الت آمدن نزد من اهون مسجد 

اهون خوارم ماند . ات به من رلید ت للام كرد ت نام مرا برد ت در مقابل من نشسهت . از اینكهه نهام مهرا بخورد ت خودم بى

 دانست تاجب كردم ت خیال كردممى

 

 .  476، ص  2ادمال : جلد  ( منتهى1)

 

ا  رتم . پرلیدم : از چه وائفه عربى ؟ گفت : از یك وائفهرایى الت كه در اورا  نجف لاكنند ت من گارى نزد آنها مىاز عرب

دم از گفت : نه از آنها نیستم ! تا اینكه عصنانى عبردم ت ات مىرستم ! من الم ووائف عرب را كه در اورا  نجف لاكن رستند مى

رلاند . ا  ! ات از لخن من تنسم كرد ت گفت : من از رر كجا كه باعم ضرر  به تو نمىرت  التهزاء گفتم : پس حتماً از وریارن

ا  ؟ گفتم : لوال كردن از این امور نفاى به حال عما ندارد . گفت : چه ضرر دارد لپس از من لوال كرد : چه عدن كه اینجا آمدن

كرد ؟از خوش برخورد  ات ت عیرینى لخنش تاجب كردم ت دلم به ات مایل عد به وور  كه ررچه صحنت مىكه به من بگوئى 

ا  دادم كشم . به ات فنجان اهونعد . توتونى برا  ات آمادن كردم ت به ات دادم . گفت : تو آن را بكش ! من نمىمحنتم به ات زیادتر مى

من داد ت فرمود : تو آن را بخور . من گرفتم ت خوردم . به ات گفتم : ا  برادر امشب  . گرفت ت مقدار  از آن را خورد آنگان به

آیى تا آنجا برتیم ت بنشینیم ؟ فرمود : خداتند تو را برا  مونس بودن با من فرلتادن الت . آیا با من به مقنرن حضرت مسلم نمى

ام ت چند ام فقیر بودنبرادر حقیقت اینست كه از زمانى كه خود را عناخته آیم تلى اتل حال خود را برایم بگو . گفتم : ا چرا با تو مى

دانم ت رمسر رم ندارم ت دتلت دارم با زنى از محله خودمان در نجف آید ت ران علاجش را نمىام خون مىلال رم رست كه از لینه

عب چهارعننه به مسجد كوفه برت تا امام زمان عجل  ا  به من گفتند : جهت رف  حوائ  چهلعود ! عدنازدتاج كنم تلى میسرّ نمى

فرجه را بنینى ت از ات حاجت بخوارى   تلى این آخرین عب چهارعننه الت ت این رمه زحمت كشیدم ت چیز  ندیدم . آن مرد  اللهّ

فت ت اما فقرت پس به حال در حالى كه من غافل بودم فرمود : اماّ لینه تو پس عافیت یافت ت اما آن زن به زتد  ات را خوارى گر

رفت تا رتیم ؟ فرمود : برخیز ! بلند عدم ت ات جلوتر مىخود بااى الت تا زمانى كه از دنیا برت  ! من گفتم : به مقنرن مسلم نمى

ه فاصله خوانیم : ات ایستاد ت من باینكه تارد زمین مسجد عدیم . فرمود : آیا دت ركات نماز تحیت مسجد را نخوانیم ؟ گفتم : مى

 اندكى پشت لر ات ایستادم ت تكنیر 

وور ادحرام را گفتم ت مش ول خواندن فاتحه عدم . ناگان صدا  ارائت حمد ات به گوعم خورد كه بسیار دلنشین بود ت از احد  این

ات ت من در نماز بودیم  فرجه الشریف باعد ت در این موا  كه نشنیدن بودم . در دلم خاور كرد كه عاید ات صاحب الزمان عجل اللهّ

عنیدم . من به رر نحو دیدم كه نور عظیمى ات را احاوه كرد به وور  كه دیگر نتوانستم حضرت را بنینم تلى صدا  ارائت ات را مى



ادبى كه به آن حضرت كردم بودم رفت . من مش ول گریه ت زار  عدم ت از بىبود نماز را تمام كردم ت نور از زمین باد مى

خوارى نمودم ت گفتم : آاا تعدن عما رالت الت . عما به من تعدن دادید كه به انر مسلم برتیم ؟ ناگان دیدم كه نور متوجه انر عذر

مسلم عد ت من نیز به دننال ات حركت كردم تا اینكه آن نور تارد انر عد ت در فضا  انهّ ارار گرفت ت به رمین حال بود ت من 

ام عفا یافته ت ا اینكه صنح عد ت آن نور به باد رفت . صنح متوجه كلام حضرت عدم ت دیدم كه لینهمش ول گریه ت تضرع بودم ت

 رفتها  نكشید كه الناب ازدتاج با زن مذكور فرارم عد ت فقرم رم به حال خود باایست)1( .

 اثر زخم جنم صفین

مامهه از عزند ، در این حین كنار ات نشسته ت چرت مىگوید : رتز  نزد پدرم بودم ، دیدم مرد  در یحیى الدین اربلى مى

ر دلرش افتاد ت محل زخم بزرگى در لرش هارر عد ، پدرم پرلید : این زخم از كجا حاصل عدن ؟ گفت : این زخم را 

 ز ارلاجنم صفین برداعتم ، به ات گفتند : تو كجا ت صفین كجا ؟ گفت : رتز  به مصر مسافرت كردم . رمران من مرد  

اگهر  كردیم تا اینكه به موضوع جنم صفین رلید . رمسفر من گفت :غزّن بود . ما در بین ران از رر موضوعى صحنت مى

كردم ! من رم گفتم : اگر من در جنهم صهفین من در جنم صفین بودم عمشیرم را از خون على ع ت یارانش لیراب مى

نم جم . صحنت ما جدّ  عد ت به درگیر  انجامید ت عرتع به كردبودم عمشیر خود را از خون مااتیه ملاون لیراب مى

 ت زد ت خورد با رم

 

 .  847( منتهى ادمال : ص 1)

 

اش رتم ، باد احساس كردم كه عخصى مرا با گوعه نیزنام از روش مىكردیم . یك تات متوجه عدم كه بر اثر زخمى كه برداعته

لب پائین آمد ت دلتى بر رت  زخم لرم كشید كه فوراً بهنود یافت . آنگان گفت : درد ، چون چشم باز كردم ، ات از اتكان مى

كه لر بریدن رمسفرم را كه با من به جنم پرداخته بود در دلت داعت با چهار پایان ات رمینجا بمان ! ت ناپدید عد ت لپس در حالى

تو را یار  كردیم . چنانكه خداتند رركس را كه ات را یار  برگشت ت گفت : این لر دعمن تولت . تو به یار  ما برخالتى ، ما رم 

درد . پرلیدم : عما كیستید ؟ فرمود : من صاحب ادمر رستم ت از این به باد رركس پرلید : این زخم چه بودن كند ، نصرت مى
 الت ؟ بگو ضربتى الت كه در صفین برداعتهام !)1(

مندان به به رزاران كتابى كه تاالى فرجه الشریف مشاردن ت نقل عدن الت كه علااه هماجزات فراتان دیگر  از امام عصر عجل اللّ

 در این راباه در وول تاریخ غینت كنر  به چاپ رلیدن الت ، رجوع فرمائید .



 

 ( بحار ادنوار . 1)

 

 

 بخشش امام عصر ع 

گوید: مسرتر وناّخ مى  

بن راعد نوعتم ت جریان حال خود را بازگو نمودم، آنگان به خانه  ا  به حسن مهبا تنگدلتى عجینى رت به رت عدم به رمین جهت، نا

ه  بن لاید جافر، عنمان ات رفتم، تا نامه را به ات برلانم، تلى ت  در خانه ننود. نا امید بازگشتم ت به ور  عهر برا  ملااات با ابى

ا  كه چهرن ات  زن عهر رلیدم، مرد  در كنار من ارار گرفت به گونهه رفتم.تاتى به درتا اتلّین نایب خاص امام زمان)علیه السلام(

من داد.تاتى به كیسه نگان كردم دیدم رت  آن نوعته: دتازدن دینارِ  دیدم. دلت مرا گرفت تكیسه لفید  رابا احتیاط به را نمى

 مسرتر وناّخ!}خرای  ج2ص697{

 

 

 (ع )دیدار علی بن مهزیار با امام زمان 

: عیخ صدتق ت عیخ وولى ت ونرلى ت دیگران به لندرا  صحیح از محمدّ بن ابراریم بن مهزیار ت باضهى 

از على بن ابراریم بن مهزیار رتایت كردن اند كه گفت : بیست ح  كردم بهه اصهد آنكهه عهاید بهه خهدمت 

صدایى عنیدم كه  حضرت صاحب اد مر علیه السلام برلم میسر نشد، عنى در رختخواب خود خوابیدن بودم

كسى گفت : ا  فرزند مهزیار! امسال بیا به ح  كه به خدمت امام زمان خود خوارى رلید. پهس بیدار عهدم 

فرحناك ت خوعحال ت پهیولته مش ول عنادت بودم تا صنح وال  عد نماز صنح كردم ت از برا  ولهب رفیهق 

ون داخل كوفه عدم تجسهس بسهیار نمهودم ت بیرتن آمدم ت رفیق چهند به رم رلانیدم ت متوجه ران عدم چه

خنر  به من نرلید باز متوجه مكه ماظمه عدم ت جستجو  بسیار نمودم ت پیولته میان امیدتار  ت ناامید  

متردد ت متفكر بودم تا آنكه عنى از عنها در مسجدالحرام انتظار مى كشیدم كه دتر مكه ماظمه خلوت عود 



هال از بخشندن بهى زتال لهؤ ال كهنم كهه مهرا بهه كانهه مقصهود خهویش مش ول ووا  عوم ت به تضرع ت ابت

رارنمایى كند، چهون خلوت عد مش ل ووا  عهدم ناگههان جهوان بها ملاحهت خوعهرتیى ت خوعهنویى را در 

ووا  دیدم كه دت برد یمنى پوعیدن بود یكى بر كمر بسته ت دیگر  را بر دتش افكنهدن ت وهر  ردا را بهر 

، چون نزدیك ات رلیدم به جانب من التفات نمهود ت فرمهود كهه از كهدام عههر  ؟  دتش دیگر برگردانیدن

گفتم : از ارواز، فرمود: ابن الخضیب را مى عنالى ؟ گفتم : ات به رحمت الهى تاصل عهد، گههفت : خهدا ات را 

ز رحمت كند در رتزرا رتزن مى داعت ت عنها بهه عنهادت مهى ایسهتاد ت تهلاتت اهرآن بسهیار مهى نمهود ت ا

عیایان ت موالیان ما بود، گفت : على بن مهزیار را مى عنالى ؟ گفتم : مهن آنهم ، فرمهود: خهوش آمهد  ا  

ابوالحسن ، گفتم : چه كرد  آن علامتى را كه در میان تو ت حضرت امام حسن عسهكر  علیهه السهلام بهود؟ 

ر نیكویى را كه بر آن محمّهد ت گفتم : با من الت ، فرمود: بیرتن آتر به لو  من ، پس بیرتن آتردم انگشت

 على

ن اهدر آنقش كردن بودندت به رتایت دیگر یااللّه ت یا محمدّ ت یا على نقش آن بود چون نظرش بر آن افتهاد 

د گریست كه جامه رایش تر عد، گفت : خدا رحمت كند تو را ا  ابومحمدّ كه تو امهام عهادل بهود  ت فرزنه

اهد از بلى تو را در فردتس اعلى با پدرانت لاكن گردانید. پس گفت : امامان بود  ت پدر امام بود  حق تاا

د ح  چه مالب دار  ؟ گفتم : فرزند امام حسن عسكر  علیه السلام را ولب مى نمایم ، گفت به مالب خهو

ث رلیدن ا  ت ات مرا به لو  تو فرلتادن الت برت به منزل خود ت مهیا  لهفر عهو ت مخفهى دار ت چهون ثله

 بیا لو  عاب بنى عامر كه به مالب خود مى رلى .عب بگذرد 

لوار عدم ت به لو   ابن مهزیار گفت به خانه خود برگشتم ت در این اندیشه بودم تا ثلث عب گذعت پس 

عاب رتانه عدم چون به عاب رلیدم آن جوان را در آنجا دیهدم چهون مهرا دیهد گههفت : خهوش آمهد  ت 

مت دادند. پس رمران ات رتانه عدم تا از منى به عرفات گذعت ت چون خوعا به حال تو كه تو را رخصت ملاز

به پایین عقنه وائف رلیدیم گفت : ا  ابوالحسن ! پیادن عو ت تهیه نماز كن . پس با ات نافلهه عهب را بهه جها 

آتردم ت صنح وال  عد پس نماز صنح را مختصر ادا كردم پس للام نماز گفت ت باد از نماز به لجدن رفهت 

رت به خاك مالید ت لوار عد ت من لوار عدم تا باد  عقنه رفتم ، گفت : نظر كن چیز  مهى بینهى ؟ چهون ت 

نظر كردم بقاه لنز ت خرمى را دیدم كه گیان بسیار داعت ، گفت : نظر كن باد  تلّ ریهم چهیز  مى بینهى 



رتعن كردن بود، گفت : منتها   ؟ چون نظر كردم خیمه ا  از مو دیدم كه نور آن تمام آلمان ت آن تاد  را

آرتزرا در اینجا الت دیدن ات رتعن باد، چهون از عقنه بیرتن رفتیم گهفت : از مركهب بهه زیهر بیها كهه در 

اینجا رر صانى ذلیل مى عود. چون از مركب به زیر آمدیم ، گفت : دلت از مهار عهتر بهردار ت آن را ررها 

گهفت : این حرمى الت كه داخل آن نمى عود مگر تلى خدا ت بیهرتن كن ، گهفتم : نااه را به كى بهگهذارم ؟ 

نمى رتد مگر تلى خدا. پس در خدمت ات رفتم تا به نزدیك خیمه ماهرن منورن رلیدم گفت : اینجا باش تها 

 برا  تو رخصت بگیرم ، باد از اندك زمانى بیرتن آمد ت گفت : خوعا حال تو، تو را رخصت دادند.

عدم دیدم آن حضرت بر رت  نمد  نشسته الت ت نا  لرخى بر رت  نمد افكندن ت بهر چهون داخل خیمه 

عهب  بالشى از پولت تكیه دادن الت للام كردم بهتر از للام من جواد داد، رتیى مشاردن كردم ماننهد مهان

ابرترها   اچهاردن ، از ویش ت لفارت منرا، نه بسیار بلند ت نه كوتان اندكى به وول مائل ، گشهادن پیشهانى به

باریك كشیدن ت به یكدیگر پیولته ت چههشمها  لهیان ت گشهادن ت بینهى كشهیدن ت گونهه رها  رت رمهوار ت 

تهان برنیامدن در نهایت حسن ت جمال ، بر گهونه رالتش خالى بود مانند فتات  مشكى كهه بهر صهفحه نقهرن اف

، از پیشهانى نهورانیش نهور لهاو  ه بود نزدیك به نرمه گوش آتیخ باعد ت مو  عننر بو  لیارى بر لرش 

ن مهبود مانند لتارن درخشان با نهایت لكینه ت تاار ت حیا ت حسن لقا، پس احهوال یهك یهك عهیایان را از 

 پرلید، عرض كردم كه ایشان در دتلت بنى الاناس در نهایت مشقت ت مذلت ت خوارنى زندگانى مهى كننهد.

باعهید ت ایشهان در دلهت عهما ذلیهل مهى باعهند، لهپس فرمود: رتز  خوارد بود كه عما مالك ایشان مى 

رها فرمود: پدرم از من عهد گرفته الت كه لاكن نشوم از زمین مرگ در جایى كه پهنهان تر ت دترتهرین جا

یهد تها باعد تا آنكه بر كنار باعم از مكاید ارل ضلال ت متمردان جهال تا رنگامى كه حق تاالى رخصهت فرما

امهامى  تا  فرزند، حق تاالى ارل بلاد ت ونقات عناد را خالى نمى گذارد از حجتى هارر عوم ، ت به من گفت 

مهیها  كه مردم پهیرت  ات نمایند ت حجت حق تاالى به ات بر خلق تمام باعد. ا  فرزنهد گرامهى ! تهو آنهى كهه

 كردن باعد تو را برا  نشر حق ت برانداختن باول ت اعدا  دین ت اوفاء نائرن مضلین .

زم جارا  پنهان باش از زمین ت دتر باش از بلاد هالمین ت تحشت نخوارهد ننهود تهو را از تنههایى ت پهس ملا

بدان كه دلها  ارل واعت ت اخلاص مایل خوارد بود به لو  تو مانند مرغان كه به لو  آعیانه پرتاز كننهد 

ى گههرامى ت عزیزنهد ت ارهل ت ایشان گهرترى چهندند كه به هارر در دلت مخالفان ذلیل اند ت نزد حق تاهال



اناعت اند ت چنم در دامان متابات ارل بیت زدن اند ت التنناط دین از آثار ایشان مى نماینهد ت مجارهدن بهه 

حجت با اعدا  دین مى نمایند ت خدا ایشان را مخصوص گردانیدن الت به آنكه صنر نمایند بر مذلتها كهه از 

ر به عزت ابد  فائز گردند. ا  فرزند! صنر كن بر مصادر ت موارد مخالفان دین مى كشند تا آنكه در دار ارا

امور خود تا آنكه حق تاالى الناب دتلت تو را میسر گرداند ت علمها  زرد ت رایات لفید در مابین حایم ت 

زمزم بر لر تو به جودن درآید ت فوج فوج از ارل اخلاص ت مصافات نزدیك حجراد لود به لو  تو بیاینهد 

تو بیات كنند در حوالى حجراد لود ت ایشان جماى باعند كه وینت ایشان پاك باعد از آلودگى نفهاق ت  ت با

دلها  ایشان پاكیزن باعد از نجالت عقاق ت ونای  ایشان نرم باعد برا  انول دین ت متصلب باعند در دفه  

باعد ت حق تاالى با تو هلم ت فتنه را  مضلین ت در آن تات حدائق ملت ت دین بیاراید ت صنح حق درخشان 

و یان را از زمین براندازد ت به جهت امن ت امان در اورا  جهان هارر عود ت مرغان عرای  دیهن منهین بهه 

آعیانها  خود برگردند ت اماار فتح ت هفر بساتین ملت را لرلنز ت عاداب گرداند. پههس حضهرت فرمهود 

اههار ننمایى مگر به جماى كه از ارل صدق ت تفا ت امانت كه باید آنچه در این مجلس گذعت پنهان دار  ت 

 باعند.

ابن مهزیار گهفت : چهند رتز در خدمت آن حضرت مانهدم ت مسهایل مشهكله را از آن جنهاب لهؤ ال نمهودم 

ا خهود بهآنهگهان مرا مرخص فرمود كه به ارل خود مااتدت نماییم ت در رتز تداع زیادن از پنجان رزار دررم 

 دیه به خدمت آن حضرت بردم ت التماس بسیار نمودم كه انهول فرماینهد تنسهم نمهود ت فرمهود:داعتم به ر

ر دالتاانت بجو  به این مال در برگهشتن به لو  تون خود كه ران دراز  در پیش دار  . ت دعا  بسهیار 

 منتهی ادمال( حق من نمود ت برگشتم به لو  تون.)

 

 الت از مرض خود به بركت آن حضرت علیه السلام اصه عافیت یافتن جناب عیخ حر عاملى 

: محدث جلیل عیخ حر عاملى در ) اثنات الهدا  ( فرمودن كه من در زمان كودكه كه دن لال داعتم به مرض 

لختى منتلا عدم به نحو  كه ارل ت ااارب ] خویشان [ من جم  عدند ت گریه مى كردند ت مهیا عدند بهرا  

من خوارم مرد در آن عب پس دیدم پی منر ت دتازدن امام علیهم السلام را ت من  عزادار  ت یقین كردند كه

در میان خواب ت بیدار  بودنم پس للام كردم بر ایشان ت با یك یك مصافحه نمودم ت میان من ت حضهرت 



صادق علیه السلام لخنى گذعت كه در خاورم نماندن جز آنكه آن جناب در حق من دعها كهرد پهس لهلام 

بر حضرت صاحب علیه السلام ت با آن جناب مصافحه كردم ت گریستم ت گفهتم : ا  مهود  مهن ! مهى كردم 

ترلم كه بمیرم در این مرض ت مقصد خود را از علم ت عمل به دلت نیاترم ، پس فرمود: نترس زیرا كه تهو 

كهرد عمهر وهودنى . نخوارى مرد در این مرض بلكه خداتند تنارك ت تاالى تو را عفا مى درد ت عمر خوارى 

آنگان ادحى به دلت من داد كه در دلت مناركش بود پهس آعامیدم از آن ت در حال عافیت یافتم ت مرض 

بالكلیه از من زایل عد ت نشستم ت ارل ت اااربم تاجب كردند ت ایشان را خنر نكردم بهه آنچهه دیهدن بهودم  

 منتهههههههههههههههههههی ادمههههههههههههههههههال( مگههههههههههههههههههر باههههههههههههههههههد از چنههههههههههههههههههد رتز.)

 

 بین خواب ت بیداری ع زیارت امام زمان

اصه مرحوم آخوند ملا محمدّ تقى مجلسى الت : ت آن چنان الهت كهه در ) عهرح مهن دیحضهر الفقیهه ( در 

م ضمن احوال متوكل بن عمیر رات  ) صحیفه كامله لجادیه ( ذكر نمودن كه مهن در اتائهل بلهوغ والهب بهود

یهان مذكر جنابش ارار  ننود تا آنكه دیدم در مرضات خداتند  را ت لاعى بودم در ولب رضا  ات ت مرا از 

ه بیدار  ت خواب كه صاحب الزمان علیه السلام ایستادن در مسجد جام  ادیم كه در اصفهان الهت اریهب به

در ونابى كه ادن مدرس من الت پس للام كردم بر آن جناب ت اصد كردم كه پا  مناركش را بنولم پس 

مناركش را ت پهرلیدم از آن جناب مسایلى را كه مشكل عدن بود  نگذاعت ت گرفت مرا پهس بولیدم دلت

ه از من بر من ، یكى از آنها این بود كه من تلوله داعتم در نماز خود ت مى گفتم كه آنها نیست به نحو  ك

 خوالته اند ت من مش ول بودم به اضاء ت میسر ننود برا  من نماز عب ت لهؤ ال كهردم از عهیخ خهود عهیخ

گفت به جا  آتر یك نماز ههر ت عصر ت م رب به اصد نمهاز عهب ت مهن  ه اللّه از حكم آن پس بهائى رحم

چهنین مى كردم پهس لؤ ال كردم از حضرت حجت علیه السلام كه من نماز عب بكنم ؟ فرمود: بكهن ت بهه 

تم : ا  نگهان گفهجا نیاتر مانند آن نماز مصنوعى كه مى كرد  ت غیر اینها از مسایلى كه در خهاورم نمانهد، آ

 مود  من ! میسر نمى عود برا  من كه برلم به خدمت جناب تو در رر تاتى ، پس عاا كن بهه مهن كتهابى

 كه رمیشه عمل كنم بر آن ، پس فرمود كه من عاا كردم به جهت تهو كتهابى بهه مهود محمّهد تهاج ت مهن در

 خواب ات را مى عناختم ، پس فرمود برت بگیر آن كتاب را از ات.



پس بیرتن رفتم از در مسجد  كه مقابل رت  آن جناب بود به لمت دار بایخ كه محله ا  الت از اصفهان 

پهس چون رلیدم به آن عخص ت مرا دید گفت : تو را صاحب اد مر علیه السلام فرلتادن نزد من ؟ گههفتم : 

عد برا  مهن كهه آن كتهاب آر  ! پهس بیرتن آترد از ب ل خود كتاب كهنه ا  چون باز كردم آن را هارر 

بولیدم آن را ت بر چهشم خود گهذاعتم ت برگشتم از نزد ات ت متوجه عدم به لهو  حضهرت  دعا الت پس 

صاحب اد مر علیه السلام كه بیدار عدم ت آن كتاب با من ننود پس عرتع كردم در تضرع ت گهریه ت ناله بهه 

نماز ت تاقیب ت در دلم چنین افتادن بهود كهه مهود  جهت فوت آن كتاب تا ولوع فجر پس چون فارغ عدم از

محمدّ رمان عیخ بهائى الت ت نامیدن حضرت ات را به تاج به جهت اعتهار اتلت در میان علمها، پهس چهون 

رفتم به مدرس ات كه در جوار مسجد جام  بود دیدم ات را كهه مشه ول الهت بهه مقابلهه ) صهحیفه كاملهه ( ت 

الفقار گلپایگانى بود پس لاعتى نشستم تا فارغ عد از آن كار ت هارر آن بود كهه خوانندن لید صالح امیر ذت

كلام ایشان در لند صحیفه بود لكن به جهت غمى كه بر من لتولى بود نفهمیدم لخن ات ت لخن ایشان را ت 

ب من گریه مى كردم پس رفتم نزد عیخ ت خواب خود را به ات گهفتم ت گهریه مى كردم به جههت فهوت كتها

پس عیخ گفت : بشارت باد تو را به علوم الهیه ت ماار  یقینیه ت تمام آنچهه رمیشهه مهى خوالهتى ت بیشهتر 

صحنت من با عیخ در تصو  بود ت ات مایل بود به آن پس النم لاكن نشد ت بیرتن رفتم با گریه ت تفكر تها 

ون رلیدم به محله دار بایخ دیدم آنكه در دلم افتاد كه برتم به آن لمتى كه در خواب به آنجا رفتم پس چ

مرد صالحى را كه المش آاا حسن بود ت ملقب بود به ) تاج ( پس چون رلیدم به ات للام كردم بر ات. گفهت 

: یا فلان ، كتب تافیه در نزد من الت ، رر ولنه ا  كه مى گهیرد از آن عمل نمى كند به عهرتط تاهف ت تهو 

ین كتب ت ررچه را كه محتاجى به آن بگیر پس با ات رفتم در كتابخانهه عمل مى كنى به آن بیا ت نظر كن به ا

ات پس اتلى كتابى كه به من داد كتابى بود كه در خواب دیدن بهودم ، پههس عهرتع كهردم در گریهه ت نالهه ت 

گفتم مرا كفایت مى كند ت در خاور ندارم كه خواب را برا  ات گفهتم یها نهه ت آمهدم در نهزد عهیخ ت عهرتع 

در مقابله با نسخه ات كه جد پهدر ات نوعته بود از عهید ت عهید رحمه اللّه نسخه خود را نوعهته بهود از كردم 

نسخه عمیدالرس لاء ت ابن لكون ت مقابله كردن بود با نسخه ابن ادریس بدتن تالهاه یها بهه یهك تالهاه ت 

نوعته بود ت در نهایت موافقت نسخه ا  كه حضرت صاحب اد مر علیه السلام به من عاا فرمود از خط عهید 

داعت با آن نسخه حتى در نسخه را كه در حاعیه آن نوعته عدن بهود ت باهد از آنكهه فهارغ عهدم از مقابلهه 



عرتع كردند مردم در مقابله نزد من ت به بركت عاا  حضرت حجت علیه السلام گردید ) صهحیفه كاملهه ( 

ر اصفهان زیرا كه برا  اكنر مردم صحیفه را  متاددن الهت در بلاد مانند آفتاب وال  در رر خانه ت لیما د

ت اكنر ایشان صلحا ت ارل دعا عدند ت بسیار  از ایشهان مسهتجاب الهدعو  ت ایهن آثهار ماجهزن ا  الهت از 

حضرت صاحب اد مر علیه السلام ت آنچه خداتند عاا فرمود به مهن بهه لهنب صهحیفه ، احصها  آن را نمهى 

 تههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوانیم بكههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنم .

محدث نور  [ گهوید: كه علامه مجلسى رحمه اللّه در ) بحار ( صورت اجازن مختصر  از تالد خود از مؤ لف ]

برا  ) صحیفه كامله ( ذكر فرمودن ت در آنجا گفته كه من رتایت مى كنم صحیفه كامله را كه ملقب الت بهه 

كامل به الانید بسیار ت وریقهها   ) زبور آل محمدّ علیهم السلام ( ت ) انجیل ارل بیت علیهم السلام ( ت دعا 

مختلف یكى از آنها آن الت كه من رتایت مى كنم ات را به نحو مناتله از مود  مها صهاحب الزمهان ت خلیفهح 

 منتهی ادمال( الرحمن علیه السلام در خوابى وودنى الخ .)

 
 ناله امام صادق رع در فراق امام مهدی ع

: من ت مفضل بن عمر ت ابوبصیر ت ابان بن ت لهب بهه خهدمت مهود   رتایت كردن از لدیر صیرفى كه گهفتم

خود امام جافر صادق علیه السلام داخل عدیم ت آن حضرت را دیدیم كه بر رت  خاك نشسته بهود ت مسهح 

خینر  را در بر داعت كه آلتینهایش كوتان بود ت از عدت اندتن تاله بود ت مانند زنهى كهه فرزنهد عزیهزش 

ه مى كرد مانند جگر لوخته آثار حزن ت محنت در رت  حهق جهویش ههارر ت رویهدا بهود ت مردن بود گهری

اعك از دیدن را  حق بینش جهار  بهود ت مهى گفهت : ا  لهید مهن ! غینهت تهو خهواب مهرا بهردن الهت ت 

التراحت مرا زایل گهردانیدن ت لرتر از دل من ربودن الهت ، ا  لهید مهن ! غینهت تهو مصهینت مهرا دایهم 

ن ت محن ت نوایب را بر من پیاپى گردانید ت آب دیدن مرا جار  كرد ت ناله ت ف ان ت حزن را از لینه گردانید

من بیرتن آترد ت بلارا را بر من متصل گردانید. لدیر گفت : چون حضرت را با آن حالت مشهاردن كهردیم 

كهه پهارن گهردد ت گمهان  عقلها  ما پهرتاز كرد ت تاله ت حیران عدیم ت دلها  مها از آن جهزع نزدیهك بهود

كردیم كه آن حضرت را زرر دادند یا آنكه بلیه عظیمى از بلارا  درر بر ات حادث عدن الت . پهس عرض 

كردم كه ا  بهترین خلق ، خدا ررگز چشم تو را گریان نهگهرداند، چههه حادثهه ا  تهو را گریهان گردانیهدن 



پههس حضهرت از عهدت غصهه ت گههریه ت آن  الت ت چه حالت رت  دادن الت كه چنهین مهاتمى گههرفتى ؟

لوزناك از دل غمناك بركشید ت فرمود كه من در صنح این رتز نظر در كتاب جفر نمودم ت آن كتابى الهت 

مشتمل بر علم منایا ت بلایا ت در آنجا مذكور الت بلارایى كه بر ما مى رلد ت در آنجا علم گذعهته ت آینهدن 

ا مخصوص محمدّ صلى اللّه علیه ت آله ت للم ت ائمه علیهم السلام باهد از رست تا رتز ایامت ت خدا آن علم ر

ات گهردانیدن الت ، نگان كردم در آنجا تددت حضرت صاحب اد مر علیه السلام ت غینت آن حضرت ت وول 

 غینت ت دراز  عمر ات را ت ابتلا  مؤ منان را در زمان غینت ت بسیار عدن عك ت عنهه در دل مردم از جهت

وول غینت ات ت مرتد عدن اكنر مردم در دین خود ت بیرتن كردن ریسمان اللام را از گردن خهود كهه حهق 

تاالى در گردن بندگان ارار دادن الت ، پس رات مرا دلت دادن الت ت حزن بهر مهن غالهب عهدن الهت . 

 منتهی ادمال( الخنر.)

 

 علت رخ ندادن فرج در لال رفتاد

فتم بهه گنت ( ت كلینى در ) كافى ( رتایت كردن اند از ابى حمزن ثمالى كه گفت : ت عیخ وولى در ) كتاب غی

ى فرمهود ابى جافر علیه السلام به درلتى كه على علیه السلام بود كه مى فرمود تا لنه رفتاد، بهلا الهت ت مه

مهود كهه سلام فرباد از بلا، رخائ الت ت به تحقیق كه گذعت رفتاد ت ما رخاء ندیدیم ، پس ابوجافر علیه ال

ه ا  ثابت ! به درلتى كه خدا  تاالى ارار دادن بود تات این امر را در لهنه رفتهاد پهس چهون حسهین علیه

 السلام كشته عد، عدید عد غضب خداتند بر ارل زمین پهس به تاءخیر انداخت آن را تا لهال صهد ت چهههل

لرّ را كشف نمودید پس خدا  تاالى آن  عما خنر ما را نشر كردید ت پردن پهس ما عما را خنر دادیم پس 

تُ تَ عِنْهدَنُ تَ یُنْنِه را تاءخیر انداخت ت پس از آن تاتى برا  آن ارار نداد در نزد مها ) تَ یَمْحُهو اللّههُ مها یَشهاءُ

ه السهلام ابوحمزن گفت من این خنر را عرض كردم خدمت امام جافهر صهادق علیه اُمُّالْكِتابَ ( )منتهی ادمال(

 منتهی ادمال( فرمود: كه به درلتى كه چنین بود.) پس 

 

 

 امام رضا ع با نام امام مهدی ع برخالت ت دلت بر لر گذاعت



در )  قاءُنُ (بَعالم محدث جلیل ت فاضل مارر متنحر ننیل لیدنا دجل آاا لید حسن مولى كاهمى ه ) اَدامَ اللّهُ 

د ه از اتدت : یكى از علماء امامیه عندالرضا ابن محمدّ كهتكمله امل اد مل ( فرمودن آنچه كه حاصلش این ال

تفهات  متوكل الت كتابى نوعته در تفات حضرت امام رضا علیه السلام مولوم به ) تاجی  نیران اد حزان فى

د للاان خرالان ( ت از متفردات آن كتاب این الت كه فرمودن رتایت عدن كه دعنل خزاعى تاتى كه انشها

ارجٌِ خهمُحالَحَ یه خود را برا  حضرت رضا علیه السلام چهون رلید به این عار: ) خُرتجُُ اِمامٍ دكرد اصیدن تائ

مِ اللّههههههههههههههههههههِ بِالْنَرَكهههههههههههههههههههاتِ ( .  یَقُهههههههههههههههههههومُ عَلَهههههههههههههههههههى الهههههههههههههههههههْ

بهه  حضرت امام رضا علیه السلام برخالت ت بر رت  پارا  منارك خود ایستاد ت لر نازنین خود را خم كرد

خْرَجَههُ هُ تَ مَلت رالت خود را بر لر گذاعته بود ت گفت : ) اَللّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهلو  زمین پس از آنكه كف د

 تاَنْصُرْنا بِهِ نَصْراَ عَزیزا، ( .)منتهی ادمال(

 

 رمیشه حجت خدا در زمین الت

دق ت نیز عیخ صدتق ت صفار ت عیخ مفید ت دیگران به لندرا  بسیار رتایت كردن اند از جنهاب بهاار ت صها

ه مهى كهلیهم السلام كه فرمودند: به درلتى كه خداتند نمى گذارد زمین را مهگهر آنكه در آن عالمى باعد ع

 )ه رتایتى بداند زیادن ت نقصان را در زمین ، پس اگر مؤ منین زیاد كردند چیز  را بر مى گرداند ایشان را ت 

ر مسهلمین ، ت اگر چنین ننود مختلط مى عد بمى اندازد آن را ( ، ت اگهر كم كردند تمام مى كند برا  ایشان 

 منتهههههی ادمههههال( امههههور ایشههههان ، ت بههههه رتایتههههى ) حههههق از باوههههل عههههناخته نمههههى عههههد ( .)

 

 ا  گهرتن خلایق ! آگان باعید كه این مهد  آل محمدّ صلى اللّه علیه ت آله ت للم الت

از حضرت صادق علیه السلام الت كه آن حضرت فرمود: حضرت اائم علیه السلام در مكه داخل عهود ت در 

جانب خانه كانه هارر گردد ت چهون آفتاب بلند عود از پهیش ارص آفتاب مناد  نهدا كنهد كهه رمهه ارهل 

حمدّ صلى اللّهه علیهه ت زمین ت آلمان بشنوند ت مى گهوید: ا  گهرتن خلایق ! آگان باعید كه این مهد  آل م

آله ت للم الت . ات را به نام ت كنیه جدش حضرت رلول خدا صلى اللّه علیه ت آله ت للم یاد نمایهد ت نسهب 

حضرت امام حسن عسكر  بن على بن محمدّ بن على بن مولى بهن جافهر  منارك ات را به پدر بزرگوارش 



هم السلام مى رلاند ت چنان نسب آن بزرگهوار را بهه بن محمدّ بن على بن الحسین بن على بن ابى والب علی

الماء كرام آباء واررین ات بیان كند كه رمه مردم از عرق تا غرب عالم بشنوند  پس بهگهوید كه با ات بیات 

نمایید تا ردایت یابید ت مخالفت حكم ات ننمایید كه گمران خوارید عد. پس ملائكهه ت نقنها  انهس ت نجنها  

ا  خوانندن به لو  خهدا، عهنیدیم ت اواعهت كهردیم ، پهس از آن خلائهق چهون آن نهدا را جن گویند لنیك 

بشنوند از عهررا ت اریه را ت صحرارا ت دریارا از مشرق تا م رب عهالم رت  بهه مكهه ماظمهه آترنهد ت بهه 

خدمت آن حضرت برلند ت چون اریب به غرتب آفتاب عود از ور  م رب عهیاان فریهاد نمایهد كهه ا  

مردمان ! پرتردگار عما در تاد  یابس تارد عدن الت ت ات عنمان بهن عننسهه از فرزنهدان یزیهد بهن  گرتن

 مااتیح بن ابى لفیان الت با ات بیات نمایید تا ردایت یابید ت با ات مخالفت ننمایید كه گهمران عهوید، پههس 

تشكیك ت ضلال ت گمراران به آن نهدا ملائكه ت نقنا ت نجنا  جن ت انس ات را تكذیب نمایند ت منافقان ت ارل 

 گمران خوارند عد.

م در رهت نیز ندا  دیهگهر از آلمان هارر عود كه آن ندا انل از ههور حجح اللّه علیهه السهلام الهت كهه آن 

ه عداد علائم حتمیه الت كه النته باید تاا  عود ت آن نداء در عب بیست ت لوم مهان رمضهان الهت كهه رمه

نهدا  تا غرب عالم آن ندا را خوارند عنید ت آن مناد  جنریئل الت كهه بهه آتاز بلنهد لاكنین زمین از عرق

كه رمهه كهس  ن ندا كندكند كه ) الَْحَقُّ مَ َ عَلِّىٍ تَ عیاَتِهِ ( . ت عیاان نیز در تلط رتز در میان زمین ت آلما

 منتهی ادمال( بشنوند كه ) الَْحَقُّ مَ َ عُنْمانَ تَ عیاَتِهِ ( .)

 

 رتج لید حسنیخ

خرتج لید حسنى الت ت آن جوان خوش صورتى الت كه از ور  دیلم ت  از علامتهای ههور امام زمان ع ،

ازتین خرتج نماید ت به آتاز بلند فریاد كند كه به فریاد رلید آل محمدّ را، كه از عما یار  مى ولنند. ت این 

لسلام باعد ت دعو  بر باول ننمایهد ت دعهوت بهر لید حسنى هاررا از اتدد حضرت امام حسن مجتنى علیه ا

نفس خود نكند بلكه از عیایان خلص ائمه اثنى عشر علیهم السلام ت تاب  دین حهق باعهد ت دعهوت نیابهت ت 

مهدتیت نخوارد نمود لكن مااع ت بزرگ ت رئیس خوارد بود ت در گفتار ت در كردار موافق الت با عریات 

اللّه علیه ت آله ت للم ت در زمان خرتج ات، كفر ت هلم عالم را فهرت گرفتهه  ماهرن حضرت خاتم الننیین صلى



باعد ت مردم از دلت هالمان ت فالقان در اذیت باعند ت جماى از مؤ منین نیز مسهتاد باعهند از بهرا  دفه  

مردم  هلم هالمین ، در آن حال لید حسنى الت اثه نماید از برا  نصرت دین آل محمدّ علیهم السلام ، پس 

را اعانت نمایند خصوصا گنجها  والقان كه از ولا ت نقرن نناعد بلكه مردان عجاع ت اویدل ت مسلح ت مكمل 

كه بر النها  اعهب لوار باعند ت در اورا  ات جم  گردند ت جمایت ات زیاد عود ت بهه نحهو لهلاان عهادل 

لنه نماید ت از مكان ت جا  خود تا كوفهه در میان ایشان حكم ت للوك نماید ت كم كم بر ارل هلم ت و یان غ

زمین را از لوث تجود هالمین ت كافران پاك كند ت چون با اصحاب خود تارد كوفه عود به ات خنر مى درنهد 

كه حضرت حجح اللّه مهد  آل محمدّ علیهم السلام ههور نمودن الهت ت از مدینهه بهه كوفهه تشهریف آتردن 

خدمت آن حضرت مشر  مى عهوند از آن حضهرت ماالنهه ددیهل الت ، پهس لید حسنى با اصحاب خود 

 امامت ت مواریث اننیاء مى نماید.

 حضرت صادق علیه السلام مى فرماید: به خدا اسم كه آن جوان آن حضرت را مى عنالد ت مهى دانهد كهه ات

حضرت بر حق الت ت لكن مقصودش این الت كه حقیت ات را بر مردم ت اصحاب خود هارر نماید. پس آن 

یات بددیل امامت ت مواریث اننیاء از برا  ات هارر نماید. در آن تات لید حسنى ت اصحابش به آن حضرت 

دن خوارند نمود مگر الیلى از اصحاب ات كه چهار رزار نفر از زیدیه باعند كه مصهحف رها ت اهرآن در گههر

ه این حمل بر لحر نمایند ت گویند كایشان حمایل الت ت آنهچهه مشاردن نمودند از ددیل ت ماجزات آن را 

لخنان بزرگى ت اینها رمه لحر الت كه به ما نمودن اند. پهس حضرت حجت علیه السلام آنچهه نصهیحت ت 

هلهت مهى موعظه نماید ایشان را ت آنچه اههار اعجاز نماید در ایشان اثر نخوارد نمود تها لهه رتز یشهان را م

ال حت انول ننمایند امر فرماید كه گردنها  ایشان را بزنند ت درد ت چون موعظه آن حضرت ت آنچه حق ال

ن ایشان بسیار عنیه الت به حال خوارج نهرتان كه لشكر حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام در جنهم صهفی

 منتهی ادمال( بودند.)

 

 می گوید اخرالزمان علی ع از

 ههور حضرت اائم علیه السلام :علی ع در باضى از كلمات درر بار خود فرمودن الت در علامات 

یِّدتاُ الْنُنْیهان تَ بهاعوُا ) اِذا اَماتَ النّاسُ الصَّلا َ تَ اَضاعوُا ادَمانَحَ تاَلْتَحَلُّوا الْكذِْبَ تَ اَكَلوُا الرِّبا تَ اَخذَُتا الرِّعها تَ عهَ 



تَخَفُّوا بِالهدِّماءِ تَ كهانَ الدّینَ بِالدُّنْیا تَ الْتاَْمَلوا السُّفَهاءَ تَ عاتَرُتا النِّساء تَ اَ ااَوُا ادَرْحامَ تَ اتَّناَُهوا ادَرْهواءَ تَ الهْ

قَحً تَ هَهَهرَتْ الْحِلْمُ ضاَْفا تَ الظُّلْمُ فَخْراَ تَ كانَهتِ ادُمَهراءُ فَجَهرَ ً تَ الْهوُزَراءُ هَلَمَهحً تَ الاُْرَفهاءُ خوََنَهحً تَ الْقُهرّ اءُ فَسهَ

اْلَنَ الْفُجوُرُ تَ اوَلُْ الْنُهْتاِن تَ ادِثْمُ تَ الاُّ ْیا نُ تَ حُلِّیهتِ الْمَصها حِهفُ تَ زُخْرفَِهتِ الْمَسهاجدُِ تَ عَهاداُت الزُّترِ تاَلْتَ

تِ الاُْقُهودُ تَ ااْ فوُ ُ تَ اخْتَلَفَهتِ ادَرْهواءُ تَ نُقِضهَ لْموَعُْهودُ تَ تَهرَبَ اووَِّلتَِ الْمَنائِرُ تَ اُكْرمَِ ادَعْرارُ تَ ازْدَحَمَهتِ الصهُّ

الْقَهومِْ اَرْذلَُهُهمْ  عارَكَ اَزْتاجِهُنَّ فِى التِّجارَ ِ حِرْصا عَلَى الدُّنْیا تَ عَلتَْ اَصوْاتُ الفُسّاقِ تَ الْتُمِ َ مِنْهُمْ تَ كانَ زعَیمُ

ذَتِ الْقِیّانُ تَ الْمَ ازِ ُ تَ لاََنَ آخِرُ رهذِنِ ادُمَّهحِ تَ اتُّقِىَ الْفاجِرُ مخافَحَ عَرِّنِ تَ صدُِّقَ الْكاذِبُ تَ ائْتُمِنَ الْخائِنُ تَ التُّخِ

ارِ هدَِ الشهّ نَّهُ النِّسهاءَ بِالرِّجهالِ تَ الرِّجهالَ بِالنِّسهاءِ تَ عهَ رُتجِ تَ تَشهَ دَ مِنَِْغْیِهر اَنْ اَتَّلَها تَ رَكبَِ ذَتاتِ الْفُهرُتجِ السهُّ

وا یَسْتَشْهدََ تَ عَهدَِ ادِخرُ اَضاءُ لذِِمامٍ بِ  َیْرِ حَقٍّ عَرفََهُ تَ تَفَقَّهَ لِ َیْرِ الدّینِ تَ اثَرتاُ عَملََ الدُّنیا عَلهى اد خِهرَ ِ تَ لَنِسهُ

نْرِ فاَِنْهدَ ذلِهكَ اَ لَ لوَْحها الَوَْحها الاَْجَهجُلوُدَ الْضَّاءنِ عَلى اُلوُبِ الذِّئابِ تَ اُلوُبُهُمْ اءَنْتَنُ مِنَ الْجَیْفِ تَ اَمَرُّ مِنَ الصهَّ

 نْ لُكّانِهِ ( .)منتهی ادمال(الاَْجلََ خَیْرُ الْمَساكِنِ یوَْمَئذٍِ بَیْتُالْمُقدََّسِ لَیَاءتِْیَنَّ عَلَى النّاسِ زَمانٌ یَتَمَنّى اَحدَُرُمْ اَنَّهُ مِ

ورند ت ]ترجمه : زمانى كه مردم نماز را بمیرانند ت امانت را ضای  كنند ت درتغ گفتن را حلال عمارند ت ربا بخ

رعون بگیرند ت لاختمانها را محكم بسازند ت دین را به دنیا بفرتعند ت موااى كه لفیهان را به كار گماعتند 

ت با زنان مشورت كردند ت پیوند خودعان را پارن نمودند ت رواپرلتى پیشه لاختند ت خهون یكهدیگر را بهى 

ناتوانى باعد ت هلهم ت لهتم باعهث فخهر گهردد، دانستند، حلم ت بردبار  در میان آنها نشانه ضاف ت  ارزش 

امراء فاجر، تزراء هالم ت لركردگان دانا ت خائن ت ااریان )ارآن ( فالق باعند. عهادت باول آعكار باعد ت 

اعمال زعت ت گفتار بهتان آمیز ت گنان ت و یان ت تجاتز علنى گردد ارآنها زینت عود ت مسهجدرا نقاعهى ت 

لند گردد ت اعرار مورد عنایت ارار گهیرند ت صف را در رم بسته عهود. خوارشهها رنم آمیز  ت منارن را ب

مختلف باعد ت پهیمانها نق  گهردد ت تعدن ا  كه دادن عد نزدیك عود. زنها به تالاه میل عهایانى كهه بهه 

عهنیدن امور دنیا دارند در امر تجارت با عورران خود عركت جویند. صدارا  فالقان بلند گهردد ت از آنهها 

 عود.

بزرگ اوم ، رذل ترین آنهالت ، از عخص فاجر به ملاحظه عرش تقیه عود، درتغگو تصدیق ت خائن امهین 

گهردد، زنان نوازندن ، آدت ورب ت مولیقى به دلت گرفته نوازندگى كنند ت مردم پیشنیان خهود را لانهت 

نان عنارت پیدا كنند. عهارد )در محكمهه ( نمایند. زنها بر زین را لوار عوند ت زنان به مردان ت مردان به ز



بدتن اینكه از ت  درخوالت عود عهادت مى درد ت دیگر  به خاور دتلت خود بر خلا  حق گوارى مهى 

درد. احكام دین را برا  غیر دین بیاموزند ت كار دنیا را بر آخرت مقدم دارنهد. پولهت مهیش را بهر دلهها  

ا از مردار متافن تر ت از صنر تلخ تر الهت . در آن مواه  عهتاب ت گهرگ را بپوعند، در حالى كه دلها  آنه

تاجیل كنید. بهترین جارا در آن رتز بیت المقدس الت . رتز  خوارد آمد كهه رركسهى آرزت كنهد كهه از 

 .[963لههههاكنان آنجهههها باعههههد. ) مهههههد  موعههههود علیههههه السههههلام ( ترجمههههه الههههتاد دتانههههى ص 

 

 زمان ع لوال از امام عسگری دربارن امام 

 مهههههههههههههى گویهههههههههههههد:«  حسهههههههههههههن بهههههههههههههن ایهههههههههههههوب بهههههههههههههن نهههههههههههههوح»

جلهس آن حضهرت رفتهیم. در م - علیه السهلام -ما برا  پرلش دربارن امام باد ، به محضر امام عسكر  

: چهل نفر حضور داعتند. عنمان بن لاید عَمْر  )یكى از تكلا  باد  امام زمان( بپها خالهت ت عهرض كهرد

 ن آن از من داناتر .مى خوارم از موضوعى لؤال كنم كه دربار

امام فرمود: بنشین. عنمان با ناراحتى خوالت از مجلس خارج عود. حضهرت فرمهود: رهیچ كهس از مجلهس 

 بیرتن نرتد. كسى بیرتن نرفت ت مدتى گذعت. در ایهن رنگهام، امهام، عنمهان را صهدا كهرد. ات بپها خالهت.

د: برا  ن اید؟ رمه گفتند: بفرمایید. فرموحضرت فرمود: مى خوارید به عما بگویم كه برا  چه به اینجا آمد

نى این به اینجا آمدن اید كه از حجت ت امام پهس از مهن بپرلهید. گفتنهد: بلهى. در ایهن رنگهام پسهر  نهورا

جلهس عهد. حضهرت بها بهود، تارد م - علیهه السهلام -رمچون پارن مان كه عنیه ترین مردم به امام عسكر  

 اعههههههههههههههههههههههههههههههههههههارن بههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ات فرمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههود:

تلا  باد از من ت جانشین من در میان عما الت. فرمان ات را اواعهت كنیهد ت پهس از مهن اخه این، امام عما»

 « نكنیهههههد كهههههه در ایهههههن صهههههورت رهههههلاك مهههههى عهههههوید ت دینتهههههان تنهههههان مهههههى گهههههردد...

 

فرمود: رنگامى كه پنجمین فرزندم غایب عد، مواهب دین خود باعید،  -علیه السلام  -امام مولى بن جافر 

ز دین خارج كند. ات ناگزیر غینتى خوارد داعت، به وور  كه گرترى از مؤمنان از عقیدن منادا كسى عما را ا

 خویش بر مى گردند. خداتند به تلیله غینت، بندگان خویش را آزمایش مى كند...)منتهی ادمال(



 

 ممى گوید: امام رشتم فرمود: گویى عیایانم را مى بینم كهه رنگهام مهرگ لهومین فرزنهد« حسن بن فضّال»

 )امهههام حسهههن عسهههكر ( در جسهههتجو  امهههام خهههود، رمهههه جههها را مهههى گردنهههد امههها ات را نمهههى یابنهههد.

 عهههههههههههههههرض كهههههههههههههههردم: چهههههههههههههههرا غایهههههههههههههههب مهههههههههههههههى عهههههههههههههههود؟

 فرمود: برا  اینكه تاتى با عمشیر ایام مى كند، بیات كسى در گردن ت  نناعد...)منتهی ادمال(

 جایگان نایب اتل عنمان بن لاید

عرض  عیاه مى باعد، مى گوید:رتز  به محضر امام راد  رلیدم ت كه خود از بزرگان« احمد بن الحاق»

ما كردم: من گارى غایب ت گارى )در اینجا( حاضر ت تاتى رم كه حاضرم رمیشه نمى توانم به حضر ع

 برلم. لخن چه كسى را بپذیرم ت از چه كسى فرمان بنرم؟

عما  نچه بهآین ت مورد اومینان من الت، این ابو عَمْرت )عنمان بن لاید عَمْر (، فرد  ام»امام فرمود: 

 «.بگوید، از جانب من مى گوید ت آنچه به عما برلاند، از ور  من مى رلاند

علیه  -ر امام عسكر  رتز  به حضو - علیه السلام -احمد بن الحاق مى گوید: پس از رحلت امام راد  

 رفیاب عدم ت رمان لؤال را تكرار كردم.ع -السلام 

ن در ینان مپدرش فرمود: این ابو عَمْرت مورد اعتماد ت اومینان امام پیشین، ت نیز ور  اومحضرت مانند 

 ز ور زندگى ت پس از مرگ من الت. آنچه به عما بگوید از جانب من مى گوید ت آنچه به عما برلاند ا

 ...)لیرن پیشوایان(من مى رلاند. 

 

 تایید عنمان بن لاید تولط امام عسگری ع

ت به نماینهدگى از  -علیه السلام  -لاید رتز  در حضور جماى از عیایان به فرمان امام عسكر  عنمان بن 

ور  آن حضرت، اموالى را كه گرترى از عیایان یمن اتردن بودند، از آنان تحویل گرفهت ت امهام در برابهر 

نمان بن لاید افزایش اههارات حاضران مننى بر اینكه با این اادام حضرت، اعتماد ت احترامشان نسنت به ع

یافته الت، فرمود: گوان باعید كه عنمان بن لاید تكیل من الت، ت پسرش محمد نیز، تكیل پسهرم مههد  

( رمچنین، در پایان دیدار چهل نفر از عیایان با حضرت مهد  كه عهرح آن در اتائهل ایهن 41خوارد بود. )



 حضههههههههههرت خاههههههههههاب بههههههههههه حاضههههههههههران فرمههههههههههود: -بخههههههههههش گذعههههههههههت 

لاید( مى گوید، از ات بپذیرید، مای  فرمان ات باعید، لخنان ات را بپذیرید، ات نمایندن امهام  آنچه عنمان )بن

 ...)لهههههههههههههیرن پیشهههههههههههههوایان(عمالهههههههههههههت ت اختیهههههههههههههار بههههههههههههها اتلهههههههههههههت. 

 

 تكه به چه كسى مراجاه كند؟ فرمود: عَمْر  )عنمان بهن لهاید(، « احمد بن الحاق»حضرت در پالخ عؤال 

تهو  رستند، آنچه به تو برلانند، از جانهب مهن مهى رلهانند، ت آنچهه بهه پسرش، رر دت، امین ت مورد اعتماد

ت امهین  بگویند از ور  من مى گویند. لخنان آنان را بشنو از آنان پیرت  كن، زیرا این دت تن مورد اعتماد

 ...)لههههههههههههههههههههههههههههههههههیرن پیشههههههههههههههههههههههههههههههههههوایان(مننههههههههههههههههههههههههههههههههههد. 

 اخرین نایب خاص

یهن ام زمان ع   توایاى از ناحیه امام بهه چند رتز پیش از تفات علی بن محمد لمری نایب خاص چهارم اما

 مضهههههههههههههههههههمون خاهههههههههههههههههههاب بهههههههههههههههههههه ت  صهههههههههههههههههههادر عهههههههههههههههههههد:

ا  على بن محمد لمر ! خداتند در لوك فقدان تو پاداعى بزرگ به برادرانت عاا كنهد. تهو تها عهش رتز 

دیگر از دنیا خوارى رفت. كاررایت را مرتب كن ت ریچ كس را بهه جانشهینى خهویش مگمهار. دتران غینهت 

 دن الت ت من جز با اجازن خداتند متاال ههور نخوارم كرد ت ههور من پس از گذعهت مهدتىكامل فرا رلی

رتناط وودنى ت اساتت دلها ت پر عدن زمین ازلتم خوارد بود. افراد  نزد عیایان من مدعّى مشاردن من )ا

«  ىیحه آلهمانص»ت « لفیانى»با من به عنوان نایب خاص( خوارند عد. آگان باعید كه رر كس پیش از خرتج 

 چنین ادعایى بكند، درتغگو ت افترا زنندن الت ت ریچ حركت ت نیرتیى جز به خداتند عظیم نیست. 

 

 در عشمین رتز پس از صدتر توای ، ابو الحسن لمر  از دنیا رفت. پیش از مرگش از ت  پرلهیدند: نایهب

 ن پیشهههوایان(...)لهههیرباهههد از تهههو كیسهههت؟ پالهههخ داد: اجهههازن نهههدارم كسهههى را مارفهههى كهههنم. 

 

 علت ممنوعیت نام بردن امام زمان ع 



عجل ا -گرچه امكارسیت حضرت مهد   ù در دتران غینت ص ر  برا  نواّب خاص ت برخى از عیایان ََِِ

تجود داعت ت گهگان دیداررایى صورت مى گرفت امّا به دلیل مشكلات لیالى، رر یك از نواب ارباه در 

زمان خود موهف بودند از بردن نام حضرت ت افشا  محل ات در لاح عمومى خوددار  ترزند. زیرا در غیر 

لو  حكومت تات به خار مى افتاد. این لیالت التتار ت پنهانكار ، دایقاً بر این صورت، جان امام از 

الاس دلتور ت رارنمایى خود امام صورت مى گرفت. چنانكه رتز  ابتدأاً ت بدتن اینكه لؤالى از حضرت 

 در این بارن عدن باعد، توایاى به این مضمون خااب

 بههههههههههههه محمههههههههههههد بههههههههههههن عنمههههههههههههان )لههههههههههههفیر دتم( صههههههههههههادر عههههههههههههد: 

تظهار از الم )من( مى پرلند، باید بدانند اگر لكوت كنندبهشت، ت اگر حرفى بزنند جههنم )در ان كسانى كه

ا نشهان رآنان( الت. چه، اینان اگر بر الم تااف عوند، آن را فاش مى لازند ت اگر از مكان آگان عوند، آن 

 ...)لیرن پیشوایان(مى درند. 

 داناترندآنان كه ات را به این مقام برگزیدن اند، خود 

كهه  در زمان نیابت ابوالقالم حسین بن رتح، از ابولهل نوبختى كه از بزرگان عهیایان بهود، لهؤاتل كردنهد

متَ انتخهههاب نشهههد  ت حسهههین بهههن رتح انتهههاب عهههد؟ ت  پالهههخ داد:  چگونهههه تهههو، بهههه ایهههن لهههِ

ت. دعمنان اله مخالفان تآنان كه ات را به این مقام برگزیدن اند، خود داناترند. كار من، بر خورد ت مناهرن با 

ا نشهان اگر من رمانند حسى ننن رتح مكان امام را مى دانستم، عاید اگر در فشار ارار مى گرفتم، محل ات ر

نهاس خهود لمى دادم، تلى اگر امام زیر عنا  ابو القالم پنهان عود، چنانچه ات را اااه اااه رم كنند، ررگز 

 ...)لههههههههههههههههههیرن پیشههههههههههههههههههوایان(را كنههههههههههههههههههار نمههههههههههههههههههى زنههههههههههههههههههد! 

 

 پیك لریّ امام مهدی ع 

گرترى از عیایان ام ت باضى دیگر از مناوق ایهران تارد  -علیه السلام  -در رتزرا  عهادت امام عسكر  

لامرأ عدند ت در آنجا از در گذعت امام آگان گشتند. این گهرتن، امهوالى را از وهر  عهیایان منهاوق خهود 

ن امام عسكر  پرلش كردنهد، باضهیها جافهر )كهذاب(، آتردن بودند تا تحویل امام بدرند ت تاتى از جانشی

برادر امام، را نشان دادند. آنان ونق رتال مامول، نشانى ت خصوصیات پولها ت اموال را از جافر پرلهیدند تها 



مالو عود كه ت  دارا  علم امامت الت یا خیر؟ تاتى كه جافهر از پالهخ درمانهد، از تحویهل امهوال بهه ت  

 گزیر بههههه عههههزم بازگشههههت بههههه توههههن، از لههههامرأّ خههههارج عههههدند.خههههوددار  كردنههههد ت نهههها

آنهان را بهه محضهر امهام  -تاهالى فرجهه الشهریف  ùََِِعجهل ا - ùََِِدر بیرتن لامّرأ، پیك لرّ  حضرت بقهیْ ا

رارنمایى كرد ت پس از تشرّ  به حضور امام، باد از آنكه حضرت خصوصیات تمهامى پولهها ت امهول را بیهان 

 ایشهههههههههان دادنهههههههههد. آنگهههههههههان امهههههههههام فرمهههههههههود:فرمهههههههههود، امهههههههههوال را تحویهههههههههل 

باد از این چیز  به لامّرأ نیاترید. من عخصى را در ب داد مایّن مى كنم، اموال را به ات مهى دریهد ت توایه  

 ...)لیرن پیشوایان(تولط ات صادر مى گردد. 

 در زمان امام  صادق ع تدیت فقیه

رلیدم: اگر بین دت نفر از عیایان بر لر ارض یا پ -لیه السلام ع -مى گوید: از امام صادق « عُمَر بن حنظله

ر رمود: ارث اختلافى پیش آید ت به حكومت ت اضات )تات( مراجاه كنند آیا این كار جایز الت؟ امام فر

 ه حكمكس در مورد حق یا باول به آنان مراجاه كند، در حقیقت به واغوت  مراجاه كردن ت رر چه را ب

 فته كهگرفته الت، رز چند حق ثابت ات باعد، زیرا آن را به حكم واغوت گرآنان بگیرد، به وور حرام 

لَى االاّاغوتِ موُا اًّتَحاكَخداتند امر كردن الت به ات كفر ترزند، ت انكار كنند، چنانكه مى فرماید: یرُیدُتنَ أنْ یَ

عدن كه به  لتور دادننان دآحالى كه به  مى خوارند واغوت را به داتر  بالنند در»تاَدَ أُمِرُتا أنْ یَكْفُرُتا بِهِ: 

 «.واغوت كافر عوند

 پرلیدم: پس چه باید بكنند؟

فكندن ت انظر  فرمود: باید نگان كنند بنینند چه كسى از عما حدیث ما را رتایت نمودن ت در حلال ت حرام ما

ا من ، زیررأ  بپذیرندصاحب نظر عدن ت احكام ت اوانین ما را عناخته الت، ات را به عنوان حاكم ت صاحب 

ا را لنك كم خدات را حاكم بر عما ارار دادن ام. اگر ات بر الاس حكم ما حكم نماید ت كسى از ات نپذیرد، ح

دن به ترزی عمردن ت ما را رد كردن ت كسى كه ما را ردّ كند، خدا را ردّ كردن الت ت این، به منزله عرك

 ...)لیرن پیشوایان(خدا  متاال الت... 

 

 اب نامه با خط منارك امام مهدی ع جو



الحاق بن یاقوب مى گوید: از محمد بن عنمان )دتمین نایب خاص حضرت مههد ( خوالهتم نامهه ام را بهه 

 بود. پیشگان امام برلاند. در آن نامه مسائل مشكلى كه داعتم پرلیدن بودم. امام با خط خود جواب نوعته

در عصر غینهت بهه چهه كسهى مراجاهه كهنم در پالهخ ایهن لهؤال  از جمله لؤادتم این بود كه در پیشامدرا

 فرمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههودن بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود:

مهن  ت امّا در حوادثى كه رخ مى درد، به راتیان احادیث ما مراجاه كنید. آنها حجهت مهن بهر عهما رسهتند ت

 ...)لهههههههههههیرن پیشهههههههههههوایان(حجهههههههههههت خهههههههههههدا )بهههههههههههر عهههههههههههما( رسهههههههههههتم. 

 

ود: عمر جهان به پایان نمى رلد مگر آنكه مرد  رماید: پیامنر اللامى فرمفمى  -لیه السلام ع -امیر مؤمنان 

 الهت.  از نسل حسین امور امتّ مرا در دلت مى گیرد ت دنیا را پر از عدل مى كند رمچنانكه پر از هلم عدن

لخنان متادد  در این زمینه نقهل عهدن الهت. از آن جملهه « لاغهنه  الن»در  - علیه السلام -از امیر مؤمنان 

رمچون عتر چموعى كه از دتعیدن عیرش جلوگیر  مى كنهد )ت بهه لهراغ بچهه اش مهى مى فرماید: دنیا، 

 رتد( پس از چموعى، به ما رت  مى آترد. 

 رمود:ف -س  -ه عند الاظیم حسنى ب -لیه السلام ع -امام جواد 

ش نمود. اائم ما رمان مهد  منتظّر الت كه در زمان غینت باید در انتظارش بود ت در زمان ههور باید اواعت

ن مها ات لومین فرزند من خوارد بود. لوگند به آن خدایى كه محمد را به پیامنر  برگزیهد ت امامهت را تیها

 د تها مههد خاندان ارار داد، اگر از عمر دنیا جز یك رتز بااى نماندن باعد، خدا آن رتز را وودنى مى گردان

را یك  ت لتم پر عدن الت. خداتند متاال كار ت هارر عود ت زمین را از عدل ت داد پر كند چنانكه از هلم 

تش آرا در یك عب اصلاح فرمود: ات رفت تا برا  رمسرش  ùََِِعنه اصلاح مى كند، چنانكه كار مولى كلیم ا

 بیهههههههههههاترد امهههههههههههها بهههههههههههها منصهههههههههههب ننههههههههههههوت ت رلههههههههههههالت برگشههههههههههههت.

 پیشههوایان(...)لههیرن امههام جههواد لههپس فرمههود: بهتههرین اعمههال عههیایان مهها، انتظههار ههههور ت ایههام اتلههت. 

 

 فواید تجود امام زمان ع 

نگه مى دارد.  -جز به اذان ات  -امام چهارم فرمود: در پرتو تجودئ مالت كه خداتند آلمان را از فرت پاعى 



در پرتو تجو مالت كه خداتند زمین را از لرزش ت للب آرامش لاكنانش، نگه مى دارد. به تالاه مالت 

حمت خود را مى گستراند ت بركات ت نامتها  زمین را بیرتن مى آترد. ت كه خداتند باران نازل مى كند ت ر

 ...)لیرن پیشوایان(اگر آن كس از ما كه در زمین الت ننود، زمین ارل خود را فرت مى برد. 

 

خنان خود در مورد لزتم تجود ررنران الهى در رر عصر ت زمان در یكى از ل - علیه السلام -امیر مومنان 

 مى گوید:

عكار آرر ت دایا چنین الت، ررگز رت  زمین از ایام كنندن ا  با حجت ت دلیل، خالى نمى ماند، خوان هاخ»

لیرن ) «د...باعد ت خوان بیمناك ت پنهان، تا ددلئ ت الناد رتعن الهى از بین نرتد ت به فراموعى نگرای

 (.پیشوایان

 

 

 غینت ص را ت غینت كنرا

 ز ههور، دارا  دت غینت الت :حضرت مهد  )علیه السلام ( انل ا

نا آمدن ین مااالف : غینت وودنى   كه وودنى تر از غینت )یانى پنهانى ( دیگر الت ، چنانكه رتایاتى به 

 الت .

ران ت ه لفیب : غینت كوتان : كه از زمان تولدّ آن حضرت عرتع عدن ت تا آن زمان كه لفارت ت نیابت خاصّ

 رجر  حدتد رفتاد لال (. 329تا  260یافت )از لال تالاه را  ات اا  عد، ادامه 

علیه هد  )غینت وودنى ات باد از غینت كوتان ، عرتع مى عود ت ادامه مى یابد ت در پایان آن ، حضرت م

 السلام ( ههور كردن ت ایام به عمشیر مى نماید. 

 خداتند در ارآن مى فرماید:

تَنُمَكِّهنَ لَهُهمْ فِهى ادَِْرْضِ  #)تَنُرِیدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ الْتُضاِْفوُا فِى ادَِْرْضِ تَنَجاَْلَهُمْ ائَِمَّحً تَنَجاَْلَهُمُ الْهوارِثینَ  

 تَنُهههههههههرِ َ فِرعَْهههههههههوْنَ تَرامهههههههههانَ تَجُنوُدَرُمههههههههها مِهههههههههنْهُمْ ماكهههههههههانوُا یَحْهههههههههذَرُتنَ (. 

رفته الت كه به مستضافین نامت بخشیم ت آنان را پیشوایان ت تارثهین رت  زمهین ))ارادن ما بر این ارار گ



ارار دریم ت حكومتشان را پابرجا لازیم ت به فرعون ت رامان ت لشكریان آنان ، آنچه را بیم داعهتند از ایهن 

 گههههههههههههههههههههههههههههههههههههرتن نشههههههههههههههههههههههههههههههههههههان درههههههههههههههههههههههههههههههههههههیم ((.

 ت در مهههههههههههههههههههههههههورد دیگهههههههههههههههههههههههههر مهههههههههههههههههههههههههى فرمایهههههههههههههههههههههههههد:

الِحوُنَ (. )تَلَقَهههههدْ كَتَنْنههههها فِهههههى الزَّبُهههههورِ مِهههههنْ بَ  اْهههههدِ الهههههذِّكْرِ اَنَّ ادَِْرْضَ یَرثُِهههههها عِنهههههادِ َ الصهههههّ

))مادر زبور )كتاب داتتد( باد از ذكر )تورات ( نوعتیم كه بندگان صالح من تارث )حكومت ( زمین خوارند 

 عههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد((.

یابهد تها اینكهه رلول خدا )صلّى اللّه علیه ت آله ت للّم ( فرمود:))اااا رتزرا ت عهنها نگهذرد ت جههان پایهان ن

خداتند از خاندان من مرد  را برانگیزد كه ات رمنهام مهن الهت ، لرالهر زمهین را پهر از عهدل ت داد كنهد، 

 رمانگونههههههههههههه كههههههههههههه پههههههههههههر از هلههههههههههههم ت جههههههههههههور عههههههههههههدن الههههههههههههت ((.

 دلیل عقل بر صدق امامت حضرت مهد  )ع (

انى حتما نیاز به تجود امام یكى از ددیل ، دلیل عقل الت ت عقل با التددل صحیح حكم مى كند كه در رر زم

ماصوم )از گنان ت خاا( الت كه كامل باعد ت در علوم ت احكام ، نیاز به كسى نداعته باعد  زیرا محهال الهت 

برا  مكلّفین ، زمانى تجود داعته باعد كه آنان دارا  حجّتى نناعند تا در پرتو ات به صلاح نزدیهك عهوند ت 

ن )آنان كه دلتشان به جایى نمى رلد ت مظلوم تاا  عدن انهد( نیهاز بهه از تنارى دتر گردند ت رمه مستضافا

كسى دارند كه لتمگران ت جنایتكاران را تاءدیب كند، لركشان را از نافرمانى بهه ران رالهت لهوق درهد ت 

 آنان را از و یان باز دارد، آموزگار نادان ت رشیار كنندن غافلان ت ترلانندن گمرارهان ت برپها دارنهدن حهدتد

الههى ت رلهانندن احكههام باعهد، صههاحنان اخهتلا  ت لههتیزن جویهان را از دیگههران جهدا لههازد، نصهب كننههدن 

فرمانرتایان ، نگهنان مرزرا از گزند دعمن ، حافظ اموال ، پالدار الاس اللام باعد، مردم را در جماه رها ت 

 عیههههههههههههههههههههههههههدرا بههههههههههههههههههههههههههه گههههههههههههههههههههههههههرد رههههههههههههههههههههههههههم آترد.

ین تیاگیها، باید از ررگونه ل زش ، ماصوم باعهد  زیهرا ات ت ددیل التوار، ثابت مى كند كه چنین فرد  با ا

به اتّفاق )آراء( از امام ، بى نیاز الت ت چنین عخصى بهدتن عهك ، بایهد، دارا  مقهام عصهمت باعهد ت اااها 

چنین فرد ممتاز  باید با تصریح )پیامنر ت امامان ( ثابت گردد ت دارا  ماجزات ت نشانه را  صدق باعد، تا 

 دیگههههههههههههههههران جههههههههههههههههدا نمههههههههههههههههودن ت مشههههههههههههههههخّص گردانههههههههههههههههد. ات را از



ت این اتصا  ت تیاگیها در ریچ كس تجود نداعت ، جز در آن كسى كه اصحاب امام حسن عسكر  )علیهه 

السلام ( امامت ات را باد از امام حسن عسكر  )علیه السلام ( ثابت كردنهد ت ات پسهر آن حضهرت الهت كهه 

فتیم ت این دلیل عقلى یك اصل پابرجایى الت ، كه با تجهود حضرت مهد  )علیه السلام ( مى باعد چنانكه گ

آن نیاز  به رتایات ت نصوص ت تاداد اخنار نیست   زیرا خود این دلیل عقلى ، امامهت آن حضهرت را ثابهت 

 مى كند.

نهد ت النته رتایات بسیار  نیز تارد عدن كه به امامت فرزند امام حسن عسكر  )علیه السهلام ( صهراحت دار

 تایات آنچنان الت كه ریچ عذر  بااى نمى گذارد این ر

 

 رتایات ت مساءله امامت حضرت مهد  )ع (

  ( د  )عرتایاتى كه به وور اجمال ت تفصیل بیانگر امامت حضرت صاحب الزّمان ، امام دتازدرم حضرت مه

 :گردد خاورنشان مىاز ائمه ارل بیت )علیهم السلام ( رلیدن بسیار الت كه در اینجا، اسمتى از آنها 

آله  تللّه علیه مالى (( مى گوید: امام باار )علیه السلام ( فرمود:))خداتند متاال محمد )صلّى ا))ابوحمزن ث - 1

رار را  ات( اىّ )بت للّم ( را به لو  جن ت انس )به عنوان پیامنر آنان ( فرلتاد ت باد از ات، دتازدن نفر تص

برنامه  تلنتّ  رفته اند ت باضى ماندن اند ت رریك از آن دتازدن تصىّ دارا داد، كه باضى از آنان از دنیا 

ى آیند مند ت مخصوص به خود الت ، رتش اتصیایى كه باد از رلول خدا )صلّى اللّه علیه ت آله ت للّم ( آمد

( )در  سلاملارمچون اتصیا حضرت مسیح )علیه السلام ( الت كه دتازدن تن بودند ت امیر مؤ منان على )علیه 

 زرد ت عنادت ت لادن زیستى ( رمچون حضرت مسیح )علیه السلام ( بود((.

ل لسلام ( نقاس (( از امام جواد )علیه السلام ( ت ات از پدرانش تا امیرمؤ منان على )علیه ا))حسن بن عن - 2

 مى كند كه رلول خدا )صلّى اللّه علیه ت آله ت للّم ( فرمود:

عَشَرَ مِنْ    عَلِىّ بْنِ ابَِیاالِبٍ تاََحدََد ٌ مِنْ باَدِْتُدَِْمْرِ كَ االْقدَْرِ فَاِنَّهُ یَنْزلُِ فِیها اَمْرَ السَّنَحِ تاَِنَّ لذِلِ ))آمِنوُا بَلَیْلَحِ

 تلُدِْنِ((.

باد از من  ))به عب ادر ماتقد عوید  زیرا در عب ادر، كار )تقدیرات ( لال فرتد مى آید ت برا  آن كار،

 دارانى رست كه عنارتند از: على ابن ابى والب ت یازدن نفر از فرزندانش ((.زمام



امیرمؤ منان على )علیه السلام ( به ابن عنّاس فرمود:))عب ادر در رر لالى ، تجود دارد ت در آن عب ،  - 3

اللّه علیه ت  كار )ت تقدیرات ( رمه لال فرتد آید )ت مشخّص گردد( ت برا  این كار، باد از رلول خدا )صلّى

 آله ت للّم ( زمامدارانى مى باعد((.

 ابن عناس عرض كرد:))آن زمامداران كیانند؟((.

امام على )علیه السلام ( فرمود:))من ت یازدن نفر از صلب من رستند كه آنان امامانى مى باعند كه فرعتگان 

 با آنان رمسخن عوند((.

اللّه انصار  مى گوید:))به حضور حضرت فاومه زررا )للامُ در حدیث ))لوَحْ ((، آمدن كه جابر بن عند - 4

اللّه عَلَیها( دختر رلول خدا )صلّى اللّه علیه ت آله ت للّم ( رفتم ، در نزد ات لوَْحى )صفحه ا  ( بود كه نامها  

ن حضرت اتصیا ت امامان از فرزندان ات در آن )نوعته عدن ( بود، آنان را عمردم یازدن نفر بودند، آخر  آنا

اائم )علیه السلام ( از فرزندان فاومه )للام اللّه علیها( بود نام له نفر از آنان ))محمّد(( ت نام له نفر از آنان 

 )على ( بود((.

كردم :))جلالت ت رینت  ))ابوراعم جافر  (( مى گوید: به امام حسن عسكر  )علیه السلام ( عرض  - 5

 مى دارد اجازن مى درى از عما لؤ الى كنم ؟.عما مرا از لؤ ال كردن از عما باز 

 فرمود:))لؤ ال كن ((.

 عرض كردم : ا  آاا  من ! آیا فرزند دار  ؟.

 فرمود: آر  .

 عرض كردم : اگر برا  تو پیش آمد  عد )ت از دنیا رفتى ( در كجا از آن فرزند لؤ ال كنم ؟

 فرمود:))در مدینه ((.

م حسن عسكر  )علیه السلام ( فرزندش را به من نشان داد ت ))عمرت ارواز  (( مى گوید: اما - 6

 فرمود:))رذا صاحِنُكُمْ باَدِْ    باد از من این الت صاحب ت امام عما((.

))عمر  (( مى گوید:))امام حسن عسكر  )علیه السلام ( از دنیا رفت ت فرزند  از خودش بجا   - 7

 گذاعت ((.

)از امام راد  )علیه السلام ( عنیدم مى فرمود: جانشین من حسن الت ))ابوالقالم جافر  (( مى گوید:) - 8



 ت حال عما دربارن جانشین باد از ات چگونه الت ؟((.

 عههههههههههههههرض كههههههههههههههردم : اربانههههههههههههههت عههههههههههههههوم ! از چههههههههههههههه نظههههههههههههههر؟

 فرمود:))عهههههما عهههههخص ات را نمهههههى بینیهههههد ت ذكهههههر نهههههامش بهههههرا  عهههههما رتا نیسهههههت ((.

 عههههههههههههههرض كههههههههههههههردم : پههههههههههههههس چگونههههههههههههههه ات را یههههههههههههههاد كنههههههههههههههیم ؟

 ((. (لههه ت لههلّم بگویید:))الَْحُجَّههحُ مِههنْ آلِ مُحَمَّههدٍ   حجّههت از خانههدان محمّههد )صههلّى اللّههه علیههه ت آفرمههود: 

 یهت )علهیهمباینها رتایات اندكى از نصوص بسیار بر امامت امام دتازدرم )علیه السلام ( بود، كه از ائمه ارهل 

ها  خود حدیث عنالان عیاه ، آنها را در كتابالسلام ( نقل عدن الت ت رتایات در این رالتا بسیار الت كه 

الهت  تدتین ت تنظیم كردن اند، یكى از آنها كه به وور مشرتح ، آن احادیث را در كتابى جمه  آتر  نمهودن

ن امهانى ( آ))محمد بن ابراریم ، ابوعنداللّه نامانى (( الهت كهه در كتهاب خهود بهه نهام ))الَْ َینهح (( )غینهت ن

 ت ، بنههابراین ، در ایههن كتههاب نیههاز  بههه ذكههر آنههها بههه وههور مشههرتح نیسههت .رتایههات را آتردن الهه

 )عههههههههههه  ( د -چنهههههههههههد نمونهههههههههههه از دیهههههههههههدار كننهههههههههههدگان امهههههههههههام مهههههههههههه 

لماعیل بن مولى بن جافر(( كه پیرمردترین فرزندان رلول خدا) صلّى اللّه علیهه ت آلهه ت ))محمد بن ا - 1

 لهههههههههههههههههههلّم ( در عهههههههههههههههههههراق بهههههههههههههههههههود، مهههههههههههههههههههى گویهههههههههههههههههههد:

   )علیههه السههلام ( را بههین دت مسههجد دیههدم كههه آن تاههت كههودك بههود((. ))فرزنههد امههام حسههن عسههكر

 )مولههههى بههههن محمّههههد(( )نههههون امههههام مولههههى بههههن جافههههر )علیههههه السههههلام ( ( مههههى گویههههد:) - 2

سهلام ( ))حكیمه (( دختر امام جواد )علیه السلام ( ت عمّه امام حسن عسكر  گفت : من حضرت اائم )علیه ال

 دیههههههههههههههههههههههدم .را در عهههههههههههههههههههههب تددتهههههههههههههههههههههش ت باهههههههههههههههههههههد از آن 

 )فهههتح مهههولى الهههزرار  (( مهههى گویهههد: از ابههها علهههى بهههن ماهّهههر عهههنیدم كهههه مهههى گفهههت :) - 3

 حضرت مهد  )علیه السلام ( را دیدن الت ت وول اامت حضرت مهد  )علیهه السهلام ( را تصهف مهى نمهود.

 ز كنیهههز ابهههراریم بهههن عنهههدن نیشهههابور  كهههه از بهههانوان نیهههك بهههودن نقهههل عهههدن كهههه گفهههت :ا - 4

 رمود.فراریم بر فراز كون صفا ایستادن بودیم كه حضرت مهد  )ع  ( آمد ت لخنانى به ابراریم من رمران اب

از ابن عنداللّه بن صالح نقل عدن كه ات حضرت مهد  )علیه السلام ( را در كنار كانه مقابل حجراد لود،  - 5

:))مسلمین به این كار دیدن الت كه مردم برا  بولیدن حجراد لود، رجوم مى آتردند ت ات مى فرمود



 )رجوم ت كشمكش ( ماءمور نشدن اند((. 

 ))ابراریم بن ادریس (( از پدرش نقل مى كند كه گفت : - 6

من حضرت مهد  )علیه السلام ( را باد از پدرش امام حسن عسكر  )علیه السلام ( دیدم كه به حدّ بلوغ 

 رلیدن بود، دلت ت لرش را بولیدم .

مى گوید: با عننر  بودم ، لخن از جافر )كذاّب ( به میان آمد، عننر  از ات بدگویى  ))احمد بن نصر(( - 7

كرد، من گفتم غیر از ات )كسى امام باد از امام حسن عسكر  ( نیست ، عننر  گفت : آر  غیر از ات رست 

. 

 گفتم : آیا ات را دیدن ا  ؟.

 گفت : نه ، تلى غیر از من ، ات را دیدن اند.

 كیست كه ات را )یانى حضرت مهد  )علیه السلام ( را( دیدن الت ؟.گفتم : ات 

 عننر  گفت : رمین جافر )كذاّب ( ات را دتبار دیدن الت .

 ت رمچنین از ابونصر، وریف خادم رتایت عدن كه حضرت مهد  )علیه السلام ( را دیدن الت . - 8

ادر كفایت مى كند، عمدن ترین دلیل بر تجود ت نظیر اینگونه رتایات بسیار الت ت در انجام مقصود، رمین 

حضرت مهد  )علیه السلام ( رمان دلیل )عقل ( الت كه انلاً گفتیم ت بقیه ماالنى كه باد از آن ذكر عد، به 

عنون تاءكید ت تاءیید آن الت ت اگر این ماالب را در اینجا نمى آتردیم ، ضرر  به مقصود نمى زد ت دلیل 

 انل كفایت مى كرد.

 مونه رایى از ددیل ت نشانه را  حضرت مهد  )ع  (ن

))محمد بن ابراریم بن مهزیار(( مى گوید:))باد از تفات امام حسن عسهكر  ) علیهه السهلام ( در مهورد  - 1

امام باد ات در عك ت تردید بودم ت اموال بسیار )كه مخصوص امام بود( نزد پدرم )ابراریم بن مهزیار( جمه  

راریم لمت نمایندگى داعته ت لهم امام بسیار  نزدش جم  عدن بود( پهدرم آن امهوال را عدن بود )گویا اب

برداعت ت لوار )كشتى ( عد )كه به حضور حضرت مهد  در لامرا بنرد( ت من نیز لوار عدم تا ات را بدراه 

شهانه مهرگ كنم ، پدرم تب لختى گرفت ت به من گفت : پسر جان ! مرا به خانهه بهازگردان ، ایهن بیمهار  ن

الت ت به من گفت : در مورد این اموال از خدا بترس )كه به صاحنش برلانى ( ت به من تصیت كرد ت باد از 



له رتز از دنیا رفت ، با خود گفتم ، پدرم تصیت نادرلت نمى كرد، این اموال را به عراق مى برم ت در كنهار 

خود باخنر نمى كنم ، پس اگر تجود امهام زمهان ،  ( خانه ا  را كرایه مى كنم ت ریچ كس را از كار187عطّ )

برا  من آعكار عد، رمانند آعكار  امام در زمان امام حسن عسكر  )علیه السلام ( كه اموال را بهه ات مهى 

لپارم تگرنه آن را صر  در نیازرا ت تاءمین زندگى خودم مى نمایم . به عراق رفتم ت در كنار عطّ خانهه ا  

رتز  در آنجا لكونت نمودم ، تا اینكه عخصهى آمهد ت نامهه ا  بهه مهن داد، در آن نامهه اجارن كردم ، چند 

 نوعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههته بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود:

))ا  محمدّ! نزد تو این مقدار ت این اندازن مال الت ، رمه آنچه را در نزدم بود، نام بردن بود حتّى از مقدار  

 از مههههههههال كههههههههه خههههههههودم اوههههههههلاع نداعههههههههتم نیههههههههز یههههههههاد كههههههههردن بههههههههود((.

 را بههه نامههه رلههان دادم تهها بههه آن حضههرت )یانههى حضههرت مهههد  ( برلههاند. مههن رمههه آن امههوال

چند رتز دیگر در آن خانه ماندم ، كسى نزد من نیامد، اندترناك بودم كه نامه دیگر  به مهن رلهید در آن 

 نوعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههته بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود:

خهدا را  صهب كهردیم ، پهس ))ادَْ ااََمْناكَ مَقامَ ابَِیكَ فَاحْمدِِ اللّهَ  ما تهو را بهه جها  پهدرت )بهه نماینهدگى ( ن

 لپالگزار باش ((.

))محمدّ بن ابى عنداللّه لیّار  (( مى گوید:))چیزرایى از ور  مرزبانى حارثى )بهه محهل لهكونت امهام  - 2

زمان )علیه السلام ( ( فرلتادم ، در میان آنها یك عدد دلتنند ولا بود، رمه آن چیزرا انول عد تلى دلتنند 

به من دلتور دادند كه آن را بشكنم ، آن را عكسهتم ، ناگههان دیهدم در درتن آن ،  به من برگرداندن عد ت

چند منقال آرن ت مس ت رت  تجود دارد، آنها را از درتن دلنتند بیرتن آتردم ت ولا  خالص را فرلتادم ، 

 آنگههههههههههههههههههههههههههههههههههههان پذیرفتههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عههههههههههههههههههههههههههههههههههههد((.

حضهرت مههد  )علیهه السهلام ( ))على بن محمدّ(( مى گوید: مالى از جانب مهرد  از ارهل عهراق بهرا   - 3

فرلتادن عد، آن را به ات برگرداندند، به ات گفته عد كه حق پسرعمورایت را كه چهارصد دررم الت از این 

مال خارج كن )ت به آنان بازگردان ( آن مرد عرااى مزرعه ا  را در دلت داعت كه پسر عمورهایش در آن 

یر  مى كرد، پس دایقا حساب كرد، دید به رمان مقهدار  عریك بودند، تلى ات آنان را از آن مزرعه جلوگ

كه گفته عدن یانى چهارصد دررم ، مال آنان الت ، آن را از آن اموال بیرتن آترد ت به آنان داد ت بقیّه را به 



 حضهههههههور امهههههههام مههههههههد  )علیهههههههه السهههههههلام ( فرلهههههههتاد، آنگهههههههان پذیرفتهههههههه عهههههههد.

، برا  امهام زمهان )علیهه السهلام ( نامهه نوعهتم ت از آن ))االم بن علا(( مى گوید: دارا  چند پسر عدم  - 4

حضرت خوالتم كه برا  آنان دعا كند، دربارن آنان جوابى به دلهتم نرلهید، رمهه آنهان مردنهد، تاتهى كهه 

)چهارمین پسرم ( حسین به دنیا آمد، برا  آن حضرت نامهه نوعهتم ت تقاضها  دعها كهردم ، جهواب آمهد ت 

 بحمداللّه ات بااى ماند.

التم لّه بن صالح (( مى گوید:))یكى از لالها به ب داد رفتم )از ناحیه مقدّله ( اجازن خرتج خو))ابى عندال - 5

تز ررتز دیگهر در ب هداد مانهدم ، لهپس در  22، به من اجازن ندادند، پس از رفتن كارتان به لو  نههرتان 

ب داد  ارعننه بیرتن رتم ، من آن رتز ازچهارعننه به من اجازن خرتج دادن عد ت به من گفته عد در رتز چه

ن تم ت به آخارج عدم تلى امید رلیدن به كارتان را نداعتم ، تاتى به نهرتان رلیدم ، كارتان را در آنجا یاف

آنهان  پیولتم ت پس از اندك تاتى كه عترم را علف دادم ، كارتانیان از آنجا حركت كردند ت من نیز رمهران

للّهه د  )علیه السلام ( ( برایم دعا كردن بود كه لالم بهه توهن بهازگردم ، بحمداحركت كردم ات )حضرت مه

 بههههههههههههدتن رههههههههههههیچ گونههههههههههههه آلههههههههههههینى بههههههههههههه توههههههههههههن رلههههههههههههیدم ((.

ولف (( مى گوید: در پشتم زخم لختى پدیدار عدن بود، بهه پزعهكها نشهان دادم ت بهرا  ی))محمدّ بن  - 6

علیه نتیجه نداد، نامه ا  برا  حضرت مهد  ) بهنود  آن مال بسیار خرج كردم ، تلى مداتا  من ریچ گونه

 الاْافِیَهحَ كَ اللّهُالسلام ( نوعتم ت از ات تقاضا  دعا كردم ، جواب نامه به من رلید كه در آن نوعته بود:))الَْنَسَ

 تَجاََلَهههههههههههههههههههكَ ماََنههههههههههههههههههها فِهههههههههههههههههههى الهههههههههههههههههههدُّنْیا تاَدَِّْخِهههههههههههههههههههرَ ِ((.

 آخهههرت ، بههها مههها اهههرار درهههد((. ))خداتنهههد لنهههاس عافیهههت بهههه تهههو بپوعهههاند ت تهههو را در دنیههها ت

رنوز رفته به آخر نرلیدن بود كه زخم به وور كلّى خوب عد ت در محل آن رمچون كف دلهتم رهیچ گونهه 

فهت : مها اثر زخم ننود، یكى از پزعكها را كه از دتلتان ما بود خوالتم ت محل زخم را بهه ات نشهان دادم ، گ

 ا از جانهههب خداتنهههد عهههفا یافتهههه ا  .دارتیهههى را بهههرا  ایهههن زخهههم نمهههى عنالهههیم ، اااههها عهههم

ه ین یمانى (( مى گوید: من در ب داد بودم ت كارتانى از یمنى را آمادن عدند كه از ب داد )ب))على بن حس - 7

نمهودم ،  لو  یمن ( برتند، من نیز مى خوالتم با آنان برتم ، نامه ا  به ناحیه مقدّله نوعتم ت كسب اجهازن

 ت كه نتیجه خوبى ندارد ت در كوفه بمان .جواب آمد با آن كارتان نر



د ت كارتان رفت ت من در كوفه ماندم ، آن كارتان در مسیر ران مورد دلتنرد ت غهارت بنوحنظلهه تااه  عهدن

اجهازن رفهتن  اموالشان را بردند، من باردیگر به تلیله نامه كسب اجازن كردم تا از ران دریا )به یمن ( برتم ،

انهد لوم عد كه در آن لال ، ریچیك از كشتیها بهه لهلامت بهه مقصهد نرلهیدن انهد ت ببه من ندادند، بادا ما

 غههههارتگر ))بههههوارح ((، بههههه آنههههها رجههههوم آتردن انههههد ت بههههه غههههارت اموالشههههان دلههههت زدن انههههد((.

حسین (( مى گوید: من به لامرن رفتم ت از آنجا به در خانه )حضرت مهد  )علیهه السهلام ( ( ))على بن ال - 8

بهه مسهجد رفهتم ت مشه ول نمهاز  ریچ كس لخن نگفتم ت خود را به ریچ كس نشنالاندم ، لپس  رفتم ، با

كیسهتم ،  عدم . دیدم خادمى نزد من آمد ت گفت : برخیز، به ات گفتم كجا برتم ؟ گفت : به خانه ، گفتم : من

ند، ت تو ازد تو فرلتادن مرا مى عنالى ؟ عاید تو را دننال عخصى دیگر فرلتادن اند؟ گفت :))نه ، فقط مرا ن

مهى  ))على بن الحسین (( رستى ، غلامى رمران آن خادم بود، با رم آرسته لخن مى گفتند، من نفهمیدم چه

از  گویند، تا اینكه آنچه خوالتم برایم آتردند، له رتز نزد آن خادم ماندم ت لپس كسب اجهازن كهردم كهه

 جهازن دادن عهد ت آن حضهرت را عهب زیهارت كهردم .حضرت مهد  )علیه السلام ( دیهدار كهنم ، بهه مهن ا

الح (( مى گوید:))تاتى پدرم از دنیا رفت ت كاررا بهه دلهت مهن افتهاد، پهدرم انضههایى از ص))محمدّ بن  - 9

 ( برعهههههدن مههههردم داعههههت .188امههههوال ))غههههریم (( یانههههى حضههههرت مهههههد  )علیههههه السههههلام ( )

،  ، جواب آمد كه آن ماالنهات را از آنهها تصهول كهندر نامه ا  به آن حضرت ، جریان را به عرض رلاندم 

كهه  من از آنان كه ان  دادن بودند، ماالنه كردم ت رمه آنان ارض خود را به من دادنهد جهز یكهى از آنهان

ا كهرد ت ان  بدركار  ات، چهارصد دینار بود، نزد ات رفتم ت ماالنه چهارصد دینار نمهودم ، ات امهرتز ت فهرد

داد از ات به پدرش عكایت كردم ، پدرش گفت : چه عدن ؟ چرا مرا ررا  مود ت فحش پسرش به من ارانت ن

 نمى كنى ؟

ات را گرفتم ت به تلط خانه اش آتردم ، در این رنگام پسرش از خانه بیرتن رفت ت از ارهل ب هداد الهتمداد 

 كهههههههرد ت فریهههههههاد مهههههههى زد: بیاییهههههههد ایهههههههن رافضهههههههى امهههههههى ، پهههههههدرم را كشهههههههت .

ل ب داد نزد من آمدند، )من دیدم روا پس الت ( لوار بر مركنم عدم ت به آنان گفتم جمایتّ بسیار  از ار

: احسن به عما مردم ب داد كه از هالمى بر ضد غریب مظلومى ، حمایت مى كنید، من یك مرد لنّى از ارالى 

 كنهد.رمدان رستم ت این عخص مرا به ام نسنت مى درد ت رافضهى مهى خوانهد، تها حهق ت مهال مهرا پامهال 



مردم به ات رجوم بردند، خوالتند به م ازن اش بریزند، من آنان را آرام كردم ت بدركار از من خوارش كرد 

لوگند خورد  كه مال مهرا در رمهان تاهت  كه ان  را به ات بدرم ، ت بدركاریش را بپردازد ت به ولاق زنش 

 بپهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههردازد ت پرداخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت .

نقل مى كند كه گفت :))خداتند پسر به من داد، نامه ا  به ناحیه ))على بن محمدّ(( از باضى از اصحاب  - 10

مقدّله نوعتم ت اجازن خوالتم كه در رتز رفتم ، ات را ختنه كنم ، جواب آمد این كهار را نكهن . آن پسهر در 

رتز رفتم یا رشتم مرد، لپس خنر مرگ ات را برا  حضرت مهد  )علیه السلام ( نوعهتم ، جهواب آمهد: بهه 

ر دیگر  ت دیگر  به جا  ات به تو دادن خوارد عد، نام اتّلى را ))احمد(( ت نام دتّمهى را ))جافهر(( زتد  پس

 بگههههههههذار، رمانگونههههههههه كههههههههه فرمههههههههودن بههههههههود، دارا  دت پسههههههههر دیگههههههههر عههههههههدم .

ات مى گوید: عازم ح ّ عدم ت با مردم خداحافظى كردم ، نامه به حضرت مهد  )ع  ( نوعتم ت اجازن حركهت 

 خوالتم ، جواب آمد:))ما این مسافرت را برا  تو دتلت نداریم ، اختیار با خهودت رسهت ((.به لو  مكّه ، 

دلتنم ت محزتن بودم ت نامه به آن حضرت نوعتم ، ونق دلتور عما من مى مانم ت مسافرت نمى كنم ، تلى 

ال آینهدن بهه از اینكه در ح ّ عركت نمى كنم غمگین رستم ، جواب آمد:))دلتنم مناش ت تو به زتد  در ل

 ح ّ خوارى رفت اِنْ عاءَ اللّهِ((.

تاتى لال آیندن فرا رلید، نامه نوعتم ت از آن حضرت كسب اجازن كردم ، جواب آمهد:))اجازن دادن عهد((. 

برا  آن حضرت نوعتم : مى خوارم با:))محمدّ بن عنّاس ((رمسفر ت رهم كجهاتن عهویم ت مهن بهه دیانهت ت 

 .امانتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدار  ات اومینهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههان دارم 

 جههواب آمد:))الههد   ، رمسههفر خههوبى الههت اگههر نههزد تههو آمههد رههیچ كههس را بههر ات تههرجیح مههدن ((.

 الههههههههد  آمههههههههد ت بهههههههها ات رمسههههههههفر عههههههههدیم ت بههههههههه لههههههههو  حهههههههه ّ رفتههههههههیم .

))حسن بن عیسى عُرَیْضى (( مى گوید: رنگامى كه امام حسهن عسهكر  )علیهه السهلام ( تفهات كهرد،  - 11

رد كه از آن صاحب ادمر حضرت مهد  )اَرْتاحُنها لَههُ الْفِهداءِ( بهود، در مرد  از ارالى مصر، اموالى به مكّه آت

مورد تجود آن حضرت اختلا  عد، باضى گفتند: امام حسن عسكر  )علیه السلام ( بدتن جانشهین از دنیها 

رفت ت باضى گفتند جانشین ات جافر )كذاّب ( برادر اتلت ت جماى گفتنهد: جانشهین امهام حسهن عسهكر  

سلام ( فرزند اتلت . آنان مرد  را كه كُنیه اش ))ابووالب (( بهود بهه لهامرا فرلهتادند تها در مهورد )علیه ال



جانشین امام حسن عسكر  )علیه السلام ( بررلى كند ت نامهه ا  نیهز رمهران داعهت ، ات بهه لهامرا رفهت ت 

ا بیهان كنهد، جافهر گفهت نخست با جافر )كذاّب ( ملااات نمود ت از ات خوالت تا برران ت نشهانه امهامتش ر

 :))مههههههههههههههن اكنههههههههههههههون آمههههههههههههههادن ارائههههههههههههههه بررههههههههههههههان نیسههههههههههههههتم ((.

لپس ابووالب به در خانه صاحب ادمر )ع  ( رفت ت نامه اش را بهه اصهحاب آن حضهرت كهه ))لهفرا  ات(( 

 خوانههههههههههههههههههدن مههههههههههههههههههى عههههههههههههههههههدند داد، جههههههههههههههههههواب آمههههههههههههههههههد:

ت ، امهوالش را بهه ))خداتند در مورد مصینت فوت رفیقت )مرد مصر  ( بهه تهو پهاداش درهد، ات از دنیها رفه

عخص امینى لپرد ت به ات تصیتّ كرد، آن را ررگونه كه دتلت دارد ت عایسته الت ، به مصر  برلهاند ت 

جواب نامه را نیز داد ت رمانگونه كه )در مورد مرگ مرد مصر  ت تصیتّ ات( فرمودن بود، بى كم ت كالهت ، 

 رماناور تاا  عدن بود((.

ید: عخصى از ارالى آبه )آتن محلّى نزدیهك لهاتن ( اجنالهى را رمهران خهود ))على بن محمدّ(( مى گو - 12

برا  صاحب ادمر )علیه السلام ( )به لامرا( آتردن بود تلى عمشیر  را كهه اصهد داعهت بیهاترد، فرامهوش 

اس كردن بود ت در آبه ماندن بود، تاتى كه اجناس را )به لفرا( تحویل داد، جواب كتنى به ات رلید كه :))اجنه

 رلهههههید، تلهههههى از آن عمشهههههیر  كهههههه فرامهههههوش كهههههرد  آن را بیهههههاتر  چهههههه خنهههههر؟((.

))محمد بن عاذان نیشابور  (( مى گوید: نزد من از پانصد دررم بیسهت دررهم كمتهر، )از مهال امهام (  - 13

جم  عدن بود دتلت نداعتم كه آن پول را به وور نااص )كمتر از پانصد دررهم ( بهه آن حضهرت برلهانم ، 

ررم از مال خودم را رت  آن گذاردم ت آن را نزد الد  )نمایندن امام ( فرلتادم ت چیهز  در مهورد بیست د

 این بیست دررم ننوعتم ، جواب آمد كه :))پانصد دررم رلید كهه بیسهت دررهم آن مهال خهودت الهت ((.

انهب آن ))حسن بن محمدّ اعار  (( مهى گویهد: در زمهان امهام حسهن عسهكر  )علیهه السهلام ( از ج - 14

حضرت نامه ا  آمد، حقوق ))جُنَید(( ااتل ))فارس بن حاتم بهن مارویهه (( ت حقهوق ابوالحسهن ت بهرادرم را 

بپردازند ت پس از آنكه امام حسن عسكر  )علیه السلام ( از دنیا رفت ، از جانب صهاحب ادمهر امهام مههد  

لهى در مهورد جُنیهد ت حقهواش ، اصهلاً )ع  ( نامه آمد كه حقوق ابى الحسن ت رفیقش رمچنهان دادن عهود، ت

چیز  نوعته نشدن بود. من غمگین عدم )كه چرا باید جُنید كه ااتل یك بدعتگذار الت ، از حقوق بى بههرن 

 بمانههههههد(. چنههههههدان وههههههول نكشههههههید خنههههههر آمههههههد كههههههه ))جُنیههههههد(( از دنیهههههها رفههههههت ((. 



رت مهد  )ع  ( نوعهت كهه از ))عیسى بن نصر(( مى گوید:))على بن زیاد صیمر  ، نامه ا  برا  حض - 15

آن حضرت تقاضا  كفن برا  خود كرد. جواب نامه آمهد:))تو در لهال رشهتاد نیهاز بهه كفهن دار  (( ات در 

 رمان لال رشتاد مرد ت )حضرت ( انل از مرگ ات برایش كفن فرلتاد((.

نصد یه السلام ( پا)محمد بن رارتن بن عمران رمدانى (( مى گوید:))ناحیه مقدّله امام مهد  ) عل) - 16

 530ا به نها ردینار از من ولب داعت ، اادر به ادا  بدركاریم ننودم ، با خود گفتم : چند م ازن دارم ، آ

م ار را كردمین كدینار مى خرند، رمین م ازن را را به منلغ پانصد دینار به ناحیه مقدّله تاگذار مى كنم ، ر

 تلى به ریچ كس نگفتم ((.

ن را را )م ازه ا  )از ور  حضرت مهد  )علیه السلام ( ( به ))محمدّ بن جافر(( رلید كه :)اندكى باد، نام

 از محمدّ بن رارتن به جا  پانصد دینار كه از ات ولب داریم ، تحویل بگیر((.

ه مد(( مى گوید: از ناحیه مقدله دلتور آمد كه :))عیایان )لاكن كاهمین ت كربلا ب))على بن مح - 17

 ه ( به زیارت كاهمین ت كربلا نرتند((.خاور تقیّ

ن به فرزندات :))چند مان از این جریان گذعت ، تزیر )صالح دلتگان بنى عنّاس ( باااانى را ولنید ت به ات گف

ه ببگو  (فرات ت برس )یانى به عیایان لرزمین فرات ت رتلتا  برس كه در بین كوفه ت حلّه ارار گرفته 

 ((.كنند مین ( نرتند كه خلیفه عنالى دلتور دادن زایران را تاقیب ت دلتگیرزیارت انرلتان اریش )كاه

آله ت  لیه ترتایات به این مضمون ، بسیار الت ت در كتنى كه پیرامون حضرت اائم آل محمدّ) صلّى اللّه ع

ذكر  كهار للّم ( نوعته عدن ، ضنط گردیدن الت ، ذكر رمه آنها در اینجا به وول مى انجامد ت رمین مقد

 ...)لیرن پیشوایان( عد بحمداللّه كفایت مى كند.

 

 علائم ههور حضرت مهد  )ع (

در اینجا به ذكر اسمتى از نشانه را  ههور حضرت اائم آل محمد )اَرْتاحُنا فدَان ( مى پردازیم كه پیش از 

 ههور آن حضرت رخ مى درد:

ز نسل ابولفیان الت ت در عام به دلت لپان خرتج لفیانى )لفیانى ، یكى از واغوتها  مقدسّ مآب ا - 1

 حضرت مهد  )علیه السلام ( عكست خوردن ت كشته مى عود(. 



كشته عدن لیدِّ حسنى )جوان خوش صورت از آل امام حسن )علیه السلام ( با لپارش به حمایت از  - 2

 امام زمان )علیه السلام ( برمى خیزد ت لرانجام ، به عهادت مى رلد(. 

 لا  بنهههههههههههههههههى عنّهههههههههههههههههاس در ریالهههههههههههههههههت دنیههههههههههههههههها.اخهههههههههههههههههت - 3

 گههههههههههههههههرفتن خورعهههههههههههههههههید در نیمهههههههههههههههههه مهههههههههههههههههان رمضهههههههههههههههههان . - 4

 گهههههههرفتن مهههههههان در آخهههههههر آن مهههههههان ، بهههههههرخلا  عهههههههادت )ت نظهههههههم فلكهههههههى (. - 5

 فهههههههههرت رفهههههههههتن زمهههههههههین بیهههههههههداء )زمهههههههههین بهههههههههین مكّهههههههههه ت مدینهههههههههه (. - 6

 فههههههههههههرت رفههههههههههههتن زمههههههههههههین در نقاههههههههههههه ا  از مشههههههههههههرق ت م ههههههههههههرب . - 7

 لههههههههط تاههههههههت عصههههههههر.تواّههههههههف خورعههههههههید، رنگههههههههام اتلّ ههههههههههر تهههههههها ت - 8
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ت باد از این حوادث ، ررگونه بلا ت ناراحتى ت گرفتار  ماتقدین بهه حهق از عهیایان حضهرت مههد  )علیهه 

ریف ( در  السلام ( برور  مى گردد، در این رنگام آنها آگان عوند كه امام عصر )عَجَّلَ اللّه تاالى فَرَجَه الشهّ

 چنانكه رتایات ، بیانگر این مالب الت .مكّه ههور كردن الت برا  یار  ات به لو  مكّه ررسپار عوند، 

 

 

))ابوبصیر(( مى گوید: امام صادق )علیه السلام ( فرمود:))حضرت اائم ایام نمى كند مگهر در لهال وهاق  - 1

 ماننههههههههههههد: لههههههههههههال یههههههههههههك ، لههههههههههههه ، پههههههههههههن  ، رفههههههههههههت ت نههههههههههههه ((.

مضهان ( بهه نهام اهائم نیز ))ابوبصیر(( مى گوید: امام )علیه السلام ( فرمود:))در عب بیست ت لوم )مهان ر - 2

)علیه السلام ( ندا دادن مى عود )اعلام مى گردد( ت در رتز عاعورا ایام مهى كنهد ت آن رتز  الهت كهه امهام 

حسین )علیه السلام ( در آن كشته عد، گویى اكنون آن حضرت را در رتز عننه ، درم محرمّ مهى نگهرم كهه 

دن ت جنرئیل در لمت رالت ات ندا مى كند:))الَْنَیاَْهحُ للّهه   بین حجراد لود ت مقام ابراریم )كنار كانه ( ایستا

 بیاهههههههت بهههههههرا  خهههههههدا )كهههههههه صهههههههدا  ات بهههههههه رمهههههههه جهانیهههههههان مهههههههى رلهههههههد((.

پس پیرتان آن حضرت از رمه نقاط زمین ، به لو  ات ررسپار مى گردند ت زمهین بهرا  آنهان پیچیهدن مهى 

ت با آن حضرت بیات مى نمایند ت خداتند بهه عود )ت در نتیجه آنان زتدتر به محضر آن بزرگوار مى رلند( 



 تلههیله ات لرالههر زمههین را پههر از عههدل ت داد مههى كنههد، رمانگونههه كههه پههر از هلههم ت لههتم عههدن بههود((.

 

 

 

 

كهه  رمى (( مى گوید: امام باار )علیه السلام ( فرمود:))گویا اائم )علیه السلام ( را مى نگهرم))ابوبكر حض - 1

ته به لو  نجف كوفه ، حركهت كهردن در حهالى كهه جنرئیهل در لهمت رالهت ات ت از مكّه با پن  رزار فرع

میكائیل در لمت چپ ات ت مؤ منان پیش رتیش رستند ت آن حضرت لشكررا  خود را بهه لهو  عههررا ت 

 اوههههههههههههههههههههههههههههههههههههرا  مههههههههههههههههههههههههههههههههههههى فرلههههههههههههههههههههههههههههههههههههتد((.

م ( از حضهرت )عمرت بن عمر(( از امام باار )علیه السلام ( نقل مى كند كهه نهزد امهام بهاار )علیهه السهلا) - 2

ت مهد  )علیه السلام ( لخن به میان آمد، فرمود:))آن حضرت تارد كوفه مى گهردد ت در آنجها لهه پهرچم )

طّ آن خله گرتن ( تجود دارد كه رركدام پرچم خود را به ارتزاز درآتردن ، رمه آنان گرتن تاحد عدن ت در 

ریهه د ت لخنرانى مى كند، آنچنهان از مهردم گحضرت ارار مى گیرند، ات در مسجد كوفه ، باد  مننر مى رت

ز آن بلند مى عود كه بر اثر صدا  گریه ، كلام امام را نمى فهمنهد، تاتهى كهه جماهه دتمّ مهى عهود، مهردم ا

ه در حضرت مى خوارند كه نماز جماه را ااامه كند ت با ات نماز جماه را بخوانند، حضرت دلتور مى درهد كه

 كنهد. م مسجد مشخّص كنند. آنگان در آنجا با مردم ، نماز جماهه را ااامهه مهىلرزمین نجف ، نقشه ا  به نا

 لپس دلتور مى درد، نهر  از پشت كربلا تا نجف ، احداث نمایند به وور  كه آب در نجف فراتان گهردد

آن بهه  تت بر درانه آن نهر، پلها ت آلیابها بسازند كه گویى پیرزنى را مى نگرم زننیل گندم بهر لهر گرفتهه 

 آلیابها مى برد تا به وور رایگان به آرد تندیل كند((.

))صالح بن ابى الود(( مى گوید: در محضر امام صادق )علیه السلام ( لخن از مسجد لهله )نزدیك  - 2

د  كوفه ( به میان آمد، فرمود:))اِنَّهُ مَنْزلُِ صاحنِنِا اِذا ادََّمَ بِاَرْلِهِ   آن مسجد، منزل صاحب ما )حضرت مه

 )علیه السلام ( ( الت ، آنگان كه با ارل خانه اش به آنجا آید((.

))مفضلّ بن عمر(( مى گوید: از امام صادق )علیه السلام ( عنیدم ، فرمود:))رنگامى كه اائم آل محمدَ  - 3



ات )صلّى اللّه علیه ت آله ت للّم ( ایام كند  در پشت كوفه ، مسجد  بسازد كه دارا  رزار در الت ت تل

 ...)لیرن پیشوایان( عهر به ادر  زیاد مى عود كه خانه را  كوفه به نهررا  كربلا، متصل مى گردد((.

 

 دترنمههههههههههههههههایى از حكومههههههههههههههههت حضههههههههههههههههرت مهههههههههههههههههد  )عهههههههههههههههه  (

ومهت در اینجا به چند نمونه از رتایاتى كه بیانگر مدّت حكومت حضرت مهد  )علیه السلام ( ت رتزرها  حك

 ت مهههههههردم آن الهههههههت ، مهههههههى پهههههههردازیم : ات ت تضههههههه  پیهههههههرتان ات ت اتضهههههههاع زمهههههههین

كهردم :))امهام اهائم  جاُفى (( )یا خنامى ( مى گوید: به امام صهادق )علیهه السهلام ( عهرض  ))عندالكریم - 1

 )علیهههههههههههه السهههههههههههلام ( چنهههههههههههد لهههههههههههال حكومهههههههههههت مهههههههههههى كنهههههههههههد؟((.

ت فرمود:))رفت لال ، ت رتزرا برا  آن حضرت ، وودنى گردد به وور  كه رهر لهال از لهالها  حكومهت ا

در  تبرابر دن لال از لالها  عمالت ، بنابراین ، آن حضرت رفتاد لال از لالها  عما، حكومت مهى نمایهد 

ن مهى آلتانه ایام آن حضرت در مان جماد  ادُخر  ت دن رتز از مان رجب )جماا چهل رتز پى در پى ( بهارا

( زندن كنهد ر انررا برتیاند )ت آنان رابارد كه مردم نظیر آن را ندیدن اند ت خداتند گوعت بدن مؤ منان را د

 تت گویى آنان را رم اكنون مى نگرم كه از لمت جهنیهه )ناحیهه موصهل ...( مهى آینهد در حهالى كهه از لهر 

 صورتشهههههههههههههههههههههههههان خهههههههههههههههههههههههههاك مهههههههههههههههههههههههههى ریهههههههههههههههههههههههههزد((.

 )مفضلّ بن عمر(( مى گوید: عنیدم امام صادق )علیه السلام ( فرمود:) - 2

زمین به نور پرتردگارش رتعن گردد ت مردم از نهور خورعهید، بهى  ))رنگامى كه اائم ما ایام كند، لرالر 

نیاز عوند ت تاریكى از میان برتد ت یك انسان در حكومت آن حضرت به مقهدار  عمهر مهى كنهد كهه دارا  

رزار پسر عود كه در میان آنان ریچ دختر نیست ، زمین گنجها  خود را آعكار كند به وهور  كهه مهردم ، 

ت  زمین بنگرند ت انسان به جستجو  فقیر  مى پردازد كه به ات از مالش احسان كند ت یا آن گنجها در را ر

زكاتش را به ات بدرد، كسى پیدا نمى عود كه این اموال را از ات بگیرد ت مهردم بهر اثهر رزق ت رتز  فهراتانِ 

 خداتنهههههههههههههههد عاههههههههههههههها بخهههههههههههههههش ، بهههههههههههههههى نیهههههههههههههههاز رسهههههههههههههههتند((.

 چههههههههههههههههههههههههرن پرفهههههههههههههههههههههههرتغ حضهههههههههههههههههههههههرت اهههههههههههههههههههههههائم )ع (

عمایل ت خصوصیّات چهرن حضرت اائم )علیه السلام ( ت عیون آن بزرگوار آمهدن الهت  رتایاتى در خصوص



 كهههههههههههه در اینجههههههههههها بهههههههههههه چنهههههههههههد نمونهههههههههههه اعهههههههههههارن مهههههههههههى عهههههههههههود:

 ))جههههابر جاُفههههى (( مههههى گویههههد: از امههههام بههههاار )علیههههه السههههلام ( عههههنیدم مههههى فرمههههود: - 1

   )علیهه السهلام ( آگهان مكهن ((.عمر بن خاّاب از امیرمؤ منان على )علیه السلام ( پرلید:))مرا از نهام مههد

حضرت على )علیه السلام ( فرمود:))دربارن نام ات حنینم رلول خدا )صلّى اللّه علیه ت آله ت للّم ( با من عههد 

 كهههردن كهههه نهههامش را بهههرا  كسهههى نگهههویم تههها تاتهههى كهههه خداتنهههد ات را ههههارر كنهههد ت برانگیهههزد((.

 عمهههههههههههههههر گفهههههههههههههههت : از چههههههههههههههههرن ات مهههههههههههههههرا آگهههههههههههههههان كهههههههههههههههن .

ط، خهوش صهورت ت امام على ) علیه السلام ( فرمود:))ات )رنگام ههور( جوانى الت چهارعانه بها انهدام متولهّ

خوش مو، مورایش بر عانه رایش ریخته ت نور درخشان صورتش بر لهیارى مهو  محالهنش ت بهر لهیارى 

یهزان مو  لرش چیرن عدن )ت لیارى مو تحت الشاّاع نور ارار مى گیرد( پدرم به فدا  فرزنهد بهتهرین كن

.)) 

 

 عههههههههههههههههههههههههیون زنههههههههههههههههههههههههدگى امههههههههههههههههههههههههام مهههههههههههههههههههههههههد  )ع (

اتند اما پیرامون عیون زندگى آن حضرت ، رنگام ایام ت ههور ات ت رتش حكم كردن ات ت نشانه رایى كه خد

 :برا  ات آعكار مى نماید، نیز رتایات بسیار آمدن الت كه در اینجا به ذكر چند نمونه مى پردازیم 

ل بههههن عمههههر(( مههههى گویههههد: از  - 1  امههههام صههههادق )علیههههه السههههلام ( عههههنیدم فرمههههود:))مفضههههّ

))تاتى كه خداتند اجازن خرتج به حضرت اائم )علیه السلام ( درهد ات بهاد  مننهر رتد ت مهردم را بهه انهول 

امامت خود، دعوت نماید ت آنان را بهه خهدا لهوگند درهد ت بهه )ادا  ( حهقّ خهویش ، بخوانهد. آن حضهرت 

اللّه علیه ت آله ت للّم ( با مردم رفتار نماید، جنرئیل )علیهه السهلام ( رمچون كردار ت رتش رلول خدا )صلّى 

به فرمان خدا، نزد ات آید ت در كنار حجر الهماعیل )در كنهار كانهه ( بها آن حضهرت ملااهات نمایهد ت بهه ات 

 بگویهههههههههههد:))مردم را بهههههههههههه چهههههههههههه رارهههههههههههى دعهههههههههههوت مهههههههههههى كنهههههههههههى ؟((.

نر درد آنگان جنرئیهل بهه آن حضهرت مهى گویهد:))من حضرت اائم )علیه السلام ( خط ت ران خود را به ات خ

نخستین عخصى رستم كه با تو بیات مى كنم ، دلتت را باز كن ((، پهس جنرئیهل دلهتش را بهه دلهت آن 

نفهر( مهرد از مهردان مخصهوص بهه  313حضرت )به عنوان بیات ( بگذارد ت بیش از لیصد ت دن نفر )یانهى 



ات در مكّه مى ماند تا یارانش تكمیل مى عوند، لهپس از مكّهه بهه  حضور آن حضرت آیند ت با ات بیات كنند،

 لهههههههههههههههههههو  مدینهههههههههههههههههههه حركهههههههههههههههههههت مهههههههههههههههههههى نمایهههههههههههههههههههد.

))محمد بن عجلان (( مى گوید: امام صادق )علیه السلام ( فرمود:))رنگامى كه حضرت اائم )علیه السهلام  - 2

قیقهى كهه ( كهنهه عهدن ت ( ایام كند، مردم را از نو به لو  اللام دعوت مى كند، بهه چیهز  )یانهى الهلام ح

بسیار  از مردم از آن گم ت دتر گشته اند، ردایت مى نماید ت ات را از این رت ))مهد  (( نامند كه مردم را به 

رتعى كه از آن دتر ت گمران عدن اند، ردایت مى كند ت ات را از این رت ))اائم (( مى نامنهد  چهون بهر الهاس 

 زندگى دتازدن امام )ع( حق ت اجرا  حق ایام كند((. نگارى بر

 

 توصیه را  امام مهد  علیه السلام

لید احمد رعتى گوید: عازم لفر ح  بودیم ، در یكى از منازل بین ران حاجى جنار كه جلودار اافله بود نزد 

ما آمد ت گفت : این منزل كه در پیش داریم ترلناك الت ، زتدتر آمادن عوید تا به رمران اافله باعد ت از 

 دا نمانید.ما ج

حدتد دت لاعت ت نیم حركت كردیم ت از منزل انلى بین ران دتر عدیم كه روا تاریك عد ت بر  عرتع به 

باریدن كرد باور  كه دتلتان رر كدام لر خود را پوعاندند ت لرعت به ران خود دادمه دادند اما من رر 

اندم . از الب پیادن عدم ت در كنار ران چه كردم كه با آنها رمران باعم موفق نشدم ت تنها در بین ران م

نشستم ، بسیار مضارب بودم ، پس از ادر  فكر كردن به این نتیجه رلیدم كه رمین جا بمانم تا صنح 

 عود ت به رمان منزلى انلى برگردم ت با چند نفر نگهنان به اافله برلم .

ى بود ت بابیل خود به درختان مى زد تا در رمان حال در برابر خود باغى را مشاردن كردم كه در آن باغنان

 بر  آنها فرت ریزد. باغنان پیش آمد ت با كمى فاصله برابر من ایستاد ت فرمود:

 تو كیستى ؟

 عرض كردم : دتلتان رمران من رفتند ت من ماندم ت ران را رم نمى دانم .

 فرمود: نافله )نماز مستحنى ( بخوان تا ران را پیدا كنى .

 نافله عدم . پس از آن دتبارن آمد ت فرمود: نرفتى ؟مش ول خواند 



 عرض كردن : ت اللّه ران را نمى دانم .

 فرمود: جاماه )زیارت جاماه كنیرن ( بخوان .

 من جاماه را حفظ ننودم اما برخالتم ت تمام زیارت جاماه را از حفظ خواندم .

 دتبارن آمد ت فرمود: رنوز نرفتى ؟ اینجا رستى ؟

 گریه كردم ت گفتم : رنوز نرفته ام ران را نمى دانم .بى اختیار 

 فرمود: عاعورا )زیارت عاعورا( بخوان .

من زیارت عاعورا را رم حفظ ننودم اما برخالتم ت زیارت عاعورا را باور كامل با صد لان ت صد للام ت 

 دعا  باد از آن خواندم كه دیدم باز آمد ت فرمود: نرفتى ؟ رستى ؟

 ه تا صنح رستم .عرض كردم : ن

فرمود: ادن ، تو را به اافله مى رلانم . لوار ادغى عد ت فرمود: پشت لر من لوار ادغ عو! من رم لوار 

عدم ت افسار النم را در دلت گرفتم تلى الب حركت نكرد:، افسار الب را به دلت گرفت ت الب 

 حركت كرد.

چرا نافله نمى خوانید؟ نافله ، نافله ، نافله . باز فرمود: آنگان دلت خود را بر زانو  من گذارد ت فرمود: عما 

 چرا عما عاعورا نمى خوانید؟ عاعورا، عاعورا، عاعورا.

 لپس فرمود: عما چرا جاماه نمى خوانید؟ جاماه ، جاماه ، جاماه .

ز صنح آنگان یك مرتنه برگشت ت فرمود: آنها رفقا  تو رستند كه لب جو  آب فرتد آمدن اند ت برا  نما

 تضو مى گیرند.

من از ادغ پایین آمدم كه لوار الب خود عوم اما نتوانستم . ات كمك كرد ت مرا لوار الب كرد ت لر الب 

را به ور  دتلتانم گرداند. من در آن حال به این فكر فرت رفتم كه این عخص چه كسى الت كه به زبان 

حى بودند ت با زبان تركى صحنت مى كردند، از فارلى لخن مى گوید در حالى كه در آن مناقه رمه مسی

ورفى چگونه به این لرعت مرا به دتلتان خود رلانید پشت لر خود نگان كردم ریچ كس را ندیدم ت 

 اثر  از ات مشاردن نكردم . )مفاتیح الجنان(

 پرداخت خمس



عهر ام فرلتاد تا حاكم  حسن بن عنداللّه گوید: در زمان غینت ص را  امام علیه السلام للاان تات مرا به

آن عهر باعم . در بین ران كه حركت مى كردیم چشمم به عكار  افتاد ت بدننال آن حركت كردم تا اینكه 

از رمراران ت لشكریان خود دتر عدم ت به نهر  رلیدم . در این رنگام الب لوار  كه لر ت صورت خود 

د بسو  من آمد ت نام مرا به زبان آترد ت گفت : ا  را با عمامه ا  لنز بسته بود ت فقط دت چشمش پیدا بو

 حسن !

گفت : چرا به ناحیه )مقدله ( اعتنا ندار  ت خمس مالت را به نمایندگان من نمى درى ؟ من با اینكه مرد  

 عجاع بودم ت از كسى نمى ترلیدم از ات ترلیدم ت گفتم : آنچه را فرمود  انجام مى درم .

 ت اموالى بدلت آترد  خمس آن را به مستحقین آن بدن .فرمود: تاتى به ام رفتى 

 گفتم : اواعت مى كنم .

ات عنان الب را گرفت ت رفت ت من رم برگشتم اما نفهمیدم كه از كدام ور  رفت ت رهر چهه ایهن وهر  ت 

  (215ت  250آن ور  رفتم ات را نیافتم . )نجم النااب ، ص 

 

 ملااات احمد بن الحاق با امام زمان )ع (

احمد بن الحاق )تكیل امام حسن عسكر  )ع ( در ام ، كه انرش در عهرلتان لرپل ذراب در التان 

كرمانشان  الت ( مى گویند: به حضور امام حسن عسكر  )ع ( رلیدم ... عرض كردم : )جانشین عما 

 كیست ؟(.

ر، مانند مه عب آن حضرت با لرعت تارد اواق عد ت پسر  را بر دتش گرفت ت آترد دیدم چهرن آن پس

مى درخشد، فرمود: )جانشین من این الت ، كه رمنام ت رم كنیه پیامنر خدا )ص ( مى باعد، كه لرالر  14

زمین را پر از عدل ت داد كند، رمانگونه كه پر از هلم ت جور عود، ا  احمد. منل ات در امت مانند منل خضر 

به خدا در آن عصر، نجات نمى یابد مگر كسى كه در ننى ، ت ذتالقرنین الت كه غینت وودنى كند، لوگند 

 عقیدن به امامت ات، التوار باعد ت توفیق دعا برا  لرعت در فرا رلیدن ههور آن حضرت یابد(

 احمد عرض كرد: آیا برا  اومینان النم ، علامتى رست ؟

 ناگان آن آاازادن )كه در آن تات له لاله بود( با زبان عربى فصیح فرمود:



 قیه الله فى ارضه ت المنتقم من اعدا الله فلا تالب اثرا باد عین یا احمد بن الحااانون الالىانا ب

)من بقیه الهى در زمین خدا رستم ، ت انتقام گیرندن از دعمنان خدا مى باعم ، بنابراین ا  احمد باد از آنكه 

 بالایان مرا دید  ، به دننال دلیل دیگر نناش (

  بیرتن آمدم ، با كمال عاد - علیه السلام -خوعحال عدم ت از محضر امام حسن احمد مى گوید: بسیار 

ت  فردا  آن رتز، بار دیگر به حضور آن حضرت رفتم ت عرض كردم : )از این منتهى كه بر من نهاد 

ند ت مانجانشین خود را به من نشان داد  ، بسیار مسرتر گشتم ، اكنون یك لوال دارم فرمود  : منال ا

 ت ذتالقرنین الت در چه جهت به آنها عنارت دارد؟ خضر

 رمود: )در وول غینت عنارت به آنها دارد.ف -لیه السلام ع -امام حسن 

ى نى معرض كردم : )ا  فرزند رلول خدا غینت ات وودنى مى گردد؟(فرمود )آر  ، آنچنان غینت ات وود

ا، او  مدیت دند ت تنها كسانى كه پیوندعان با تعود كه بسیار  از ماتقدان به ات از این عقیدن بر مى گر

 رمودفالت ت النشان پر از ایمان الت ، ت از ور  رتح القدس ، تایید مى گردند بااى مى مانند لپس 

یامت در اا در ت)ا  احمد. این راز ت لر  از رازرا ت الرار خدالت ، آن را باتر كن ت از لپالگزاران باش ، 

 .448، ص 3عى (. )كشف ال مه ، ج درجه اعلاء با ما با

) 

 لیما  امام زمان )ع ( در كودكى

ضور به ح عیخ صدتاانون الالى )رن ( به لند خود، از یاقوب بن منقوس )رن ( نقل مى كند كه گفت : رتز 

كو، لامام حسن عسكر  )ع ( رفتم ، دیدم دیدم رت  لكوئى در خانه اش ، نشسته ، ت در ور  رالت آن 

ست مر كیات بر در آن پردن ا  آتیخته عدن بود، عرض كردم : )آاا  من ! )باد از عما( صاحب  اوااى بود

 ؟(

فرمود: پردن اواق را باد بزن ، پردن را باد زدم ، ناگان پسر  كه اامتش حدتد پن  تجب بود، از اواق بیرتن 

در این رنگام پن  لال داعت ،  آمد، هارر ات نشان مى داد كه حدتد رشت یا دن لال دارد )النته آن حضرت

تلى امت رعید ات چنان نشان مى داد(، پیشهانى رتعهن ، ت صهورت لهفید، ت چشهمان درخشهندن ، ت كفهها  

دلتش زبر ت خشن ، ت لر زانوانش به ور  زمین مایل بود، ت در گونهه رالهتش خهالى تجهود داعهت ت بهر 



مام حسن )ع ( فرمود: )صاحب عما الهن الهت لرش زلف بود، آمد ت رت  زانو  امام حسن )ع ( نشست ، ا

(لپس ات بر جهید ت رفت ، امام حسن )ع ( ادخل الى الوات المالوم : )داخل خانه عو تا رتز تاهت مالهوم (ات 

تارد آن اواق عد، من ات را دیدم كه به آن اواق رفت ، امام حسن )ع ( به من فرمود: )به اواق نگهان كهن (ت 

 (450ص  3ى را در آنجههههها ندیهههههدم . )كشهههههف ال مهههههه ، ج بهههههه اوهههههاق نگهههههان كهههههردم ، كسههههه

 جسهههههههههههههتجو بهههههههههههههرا  یهههههههههههههافتن جانشهههههههههههههین امهههههههههههههام حسهههههههههههههن )ع (

رنگامى كه اما حسن عسكر  )ع ( تفات یافت ، عخصى از مردم مصر، اموالى به مكه آترد كه مربوط به امام 

( بهدتن زمان )ع ( بود، دربارن مشخصات آن حضرت اختلا  عهد، باضهى گفتنهد، امهام حسهن عسهكر  )ع 

جانشین از دنیا رفت ، باضى گفتند: جانشین ات برادرش ، جافر الت ، گرترى گفتند: جانشهین ات فرزنهد ات 

الت ، لر انجام مرد  را كه به )ابو والب (مارت  بود، برا  بررلى از نزدیك ، به عهر لامرن فرلهتادند، 

 ات نامههههههههههههههههههههههههه ا  نیههههههههههههههههههههههههز رمههههههههههههههههههههههههران داعههههههههههههههههههههههههت .

فر )برادر امام حسن مارت  به جافر كذاب ( رفت ، ت از ات خوالهت بهرا  ابووالب به لامرن آمد، ت نزد جا

 امامههههههت خههههههود كههههههه ادعهههههها مههههههى كنههههههد، بررههههههان ت نشههههههانها  ، نشههههههان درههههههد.

 جافر گفت : چنین آمادگى را ندارم .

ابو والب به درخانه امام زمان )ع ( )خانه امام حسن عسكر  )ع ( رفت ، ت بهه تلهیله لهفیدان آن حضهرت ، 

ا  ات فرلتاد، پالخ آمد: )خدا تو را در مصینت رفیقت )یانى مهرد مصهر  صهاحب مهال ( پهاداش نامها  بر

نیك درد، زیرا ات از دنیا رفت ، ت مالش را به عخص امینى لپرد، ت به ات تصیت كرد، تا در آن مال ررگونهه 

 )عههههههههههههههههههههههههرعا( رتاالههههههههههههههههههههههههت ، رفتههههههههههههههههههههههههار كنههههههههههههههههههههههههد(

 .342ت  341، ص 2مفیهههههد، ج ت پالهههههخ نامهههههه ابووالهههههب را نیهههههز داد. )ترجمهههههه ارعهههههاد عهههههیخ 

) 

به این ترتیب : ابو والب دریافت كه جانشین امام حسن عسكر  )ع ( رمان آاهازادن )حضهرت مههد  علیهه 

 السلامسههههاءله الهههههت جهههههواب نامهههههه ت مشخصهههههات تصهههههیت مهههههرد مصهههههر  را بیهههههان نمهههههود.

 نامههههههههههههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههههههههههه ابههههههههههههههههههههههههههههن مهزیههههههههههههههههههههههههههههار

)ع ( در ارهواز بهود مهى گویهد: باهد از  محمد بن ابراریم بن مهزیار )رن ( كه پسر تكیل امام حسن عسهكر 



تفات امام حسن عسكر  )ع (، دربارن جانشین آن حضرت ، عك كردم ، ت نزد پدرم )ابراریم ( مال زیهاد  

كه مربوط به امام )ع ( بود، جم  عدن بود، پدرم آن مال را برداعته ت لوار كشتى عد، ت من نیز برا  بدراهه 

تى كرد ت گفت : پسر جان مرا بر گردان كه این بیمهار  ، نشهانه مهرگ به دننالش رفتم ، در كشتى تب لخ

الت ، ت به من گفت : نسنت به این مال از خدا بترس )ت آن را از دلتنرد ت رثهه ت دیگهران حفهظ كهن ت بهه 

 برلههههان (، ت تصههههیت خههههود را بههههه مههههن كههههرد ت پههههس از لههههه رتز از دنیهههها رفههههت . صههههاحنش 

مورد  نكردن الت ، مهن ایهن امهوال را بهه ب هداد مهى بهرم ت خانهها  در من با خود گفتم : پدرم تصیت بى 

آنجااجارن مى كنم ، ت این اموال را در آنجا نگه مى دارم تا امام بر حق برا  من ثابت گردد، آنگان آن امهوال 

 را به ات مى لپردم ...

از چند رتز از آلهتان اهدس امهام به ب داد رفتم ت اموال را در خانه ا  اجارن ا  ، كنار عط، جا  دادم ، پس 

زمان )ع ( نامه ا  برا  من آمد كه نمام مشخصات آن اموال ، ت حتى اسمتى از آن را كه خودم نمى دانسهتم 

، در آن نامه نوعته عدن بود، من اومینان یافتم ت رمه آن اموال را به آن نامهه رلهان لهپردم ، پهس از چنهد 

جا  پدرت نصب كردیم ، خهدا را عهكر ت لپالهگزار  كهن . )ترجمهه  رتز، نامه دیگر  آمد كه ما تو را به

 (334ت  333، ص 2ارعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاد عههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههیخ ، ج 

 دلههههههههههههدار  امههههههههههههام عصههههههههههههر )عهههههههههههه  ( بههههههههههههه یكههههههههههههى از دتلههههههههههههتان

ابراریم بن محمد نیشابور  مى گوید: حاكم لتمگر نیشابور، به نام )عمر تبن عو  (تصمیم گرفت مهرا )بهه 

م كند، ررالان عدم ، با بستگانم تداع كردم ت خود را به لهامرن ، جرم دتلتى خاندان رلالت ت تشی  ( اعدا

حضور امام حسن عسكر  )ع ( رلاندم ، ت در آنجا اصد فرار ت مخفى كردن خود داعتم ، تاتى كهه بهه نهزد 

آن حضرت ، عرفیاب عدم ، دیدم پسر  كه چهرن اش مانند مان عب چهاردن مى درخشید، در آنجا نشسته 

الش آن چنان حیران ت عیفته عدم كه نزدیك بود جریان خودم را فراموش كنم ، آن كهودك بود، از نور جم

 نههورانى بههه مههن فرمههود: )ا  ابههراریم ! فههرار نكههن ، خداتنههد عههر آن حههاكم را از لههر تههو، دفهه  مههى كنههد(.

حیرت من زیادتر عد، به امام حسن عسكر  )ع ( عرض كردم : )این آاازادن كیست كهه از بهاون مهن خنهر 

 داد؟(فرمود: رو ابنى ت خلیفتى مهن باهد  : )ایهن كهودك پسهرم ، ت جانشهین مهن ، باهد از مهن مهى باعهد(.

رمان گونه كه آن حضرت خنر داد، خداتند مرا عهر )عمهرت(حفظ كهرد، زیهرا ماتمهد عنالهى ، بهرادرش را 
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) 

 عفا  بیمار

 ،مندت محدث بزرگ ، على بن عیسى اربلى ، صاحب كتاب كشف ال مه نقل مى كند: لید بااى بن عاون دانش

ن برا  من نقل كرد: پدرم )عاون (در مذرب زید  بود، بیمار عد، ت بیمار  ات وهول كشهید، ت رمهه پزعهكا

یهل دن امهامى ، تماعصر از درمان آن عاجز عدند، من ت برادرانم كه پسران ات بهودیم بهه مهذرب عهیاه دتاز

مهى نداعتیم ، پدرم از این جهت نسنت به ما دل خوعى نداعت ، ت مكرر به ما مى گفت : )من مذرب عما را 

 پههههذیرم مگههههر اینكههههه صههههاحب عههههما )حضههههرت مهههههد  )عهههه  ( بیایههههد ت مههههرا عههههفا درههههد(.

را در  )صهاحب خهوداتفااا عنى رنگام نماز عشاء رمه ما در یكجا جم  بودیم ، كه عنیدیم : پدرم فریهاد زد: 

ه اوهرا  یابید كه رمین لحظه از نزد من بیرتن رفت (ما با عتاب از خانه بیرتن پریدیم ، رر چه دتیدیم ت ب

 نگریسههههههتیم ، ات را ندیههههههدیم ، برگشههههههتیم ت از پههههههدر پرلههههههیدیم ، جریههههههان چههههههه بههههههود؟

 گفهههههههههههت : عخصهههههههههههى نهههههههههههزد مهههههههههههن آمهههههههههههد ت فرمهههههههههههود: ا  عاهههههههههههون !

 گفههههههههههههههههههههههههههههههههههههتم : تههههههههههههههههههههههههههههههههههههو كیسههههههههههههههههههههههههههههههههههههتى ؟

 سران تو رستم ، آمدن ام به اذن خدا تو راعفا درم (، لپس دلت كشهید ت رمانهدم بههگفت : )من صاحب پ

 (354، ص 7وههور كلههى بیمههاریم بههر وههر  عههد ت كههاملا لههلامتى خههود را بههاز یههافتم . )اثنههان الهههدان ، ج 

 ملااهههههههههات امیهههههههههر الهههههههههحاق الهههههههههتر آبهههههههههاد  بههههههههها امهههههههههام زمهههههههههان )ع (

مجلسى ( به من گفهت : در زمهان مها یهك نفهر عهخص  علامه مجلسى )رن ( مى گوید: پدرم )مود محمد تقى

ن مهردم عریف ت صالح بنام )امیر الحاق الترآباد  )رن ( ( بود، كه چهل بار پیادن بهه مكهه رفتهه بهود، ت بهی

، در مشهور عدن بود كه ات وى ادرض دارد )یانى منلا چندین فرلخ را در یك لحظه وى كردن ت مى پیماید(

 پرلهیدم : فهان آمد، من با خنر عدم ت به دیدارش عتافتم ، در ضمن احوالپرلى ، از اتیكى از لالها ات به اص

 )در بین ما عهرت دارد كه تو وى ادرض دار  ، علت این عهرت چیست ؟(.

در پالخ گفت : یكى از لالها، عازم مكه عدم ، تاتى كه باكارتان ح  به منزلى رلیدیم كه از آنجها تها مكهه 

فرلخ ( ران بود، ت من به علتى از كارتان ، عقب ماندم ، ت بهاور كلى كارتان را  50)بیش از رفت یا دن منزل 



گم كردم ، ت از جادن اصلى به جا  دیگر رفتم ت حیران ت لرگردان ، در بیابان ماندم ، ت تشهنگى عهدید بهر 

 مهههن غالهههب عهههد، بهههه وهههور  كهههه از زنهههدن مانهههدن ، نههها امیهههد عهههدم ، چنهههد بهههار، فریهههاد زدم :

یا صالح ، یا ابا صالح ارعد ت نا الى الاریق یر حمكم الله ع : )ا  صالح ، ا  اباصالح )امام زمان (، ما را به جادن 

 رهههههههههههههههدایت كنیهههههههههههههههد، خهههههههههههههههدا عهههههههههههههههما را رحمهههههههههههههههت كنهههههههههههههههد(.

در این رنگام عنحى از دتر دید، رمین كه در این بارن اندیشیدم ، ناگان در اندك زمانى ، آن عهنح نهزد مهن 

تمیز پوعیدن ت گند مگون الهت ت لهیما  بزرگهان را دارد ت بهر  وانى زینا، الت ت لناس حاضر عد، دیدم ج

عتر  لوار الت ت رمرارش هر  آب الت ، بر ات للام كردم ، جواب لهلام مهرا داد ت گفهت : )تهو تشهنه 

 رسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتى ؟(

رتان برلهى عرض كردم : آر  ، هر  آب را داد ت من از آن آب نوعیدم ، لپس فرمود: )مى خوارى به كها

 ؟(

گفتم : آر  ، مرا بر پشت لرش لوار بر عتر كرد، ت به جانب مكه رتانه عد، عادت من این بود كه رر رتز 

دعا  )حرزیمانى ( را مى خواندم ، مش ول خواندن آن عدم ، در باضهى از جملهه رها، آن عهخص ایهراد مهى 

 فرمهود: )اینجها را مهى عنالهى ؟(گرفت ت مى فرمود: چنهین بخهوان ، چنهد دایقهه ا  نگذعهت كهه بهه مهن 

نگان كردم : دیدم در مكه رستم ت فرمود: پیادن عو، تاتى كهه پیهادن عهدم ، ات بازعهت ت از جلهو چشهم مهن 

ناپدید عد، در این رنگام فهمیدم كه ات حضرت اائم )ع  ( بودن الت ، از فهراق ات ت از اینكهه ات را نشهناختم 

این ماجرا، مایوس عدن بودند، مرا در مكه دیدنهد، از ایهن رت بهین  متالف عدم ، باد از گذعت رفت رتز از

 مردم مشهور عد كه من )وى ادرض (دارم .

آن را  علامه مجلسى )رن ( در پایان مى گوید: پدرم گفت : )دعا  )حرزیمهانى (را نهزد ایهن آاها، خوانهدم ، ت

 ت 175، ص 52(. )بحهار ادنهوار، ج تصحیح كردم ، ت عكر خدا كه ات بهه مهن اجهازن نقهل ت صهحت آن را داد

176. 

)  

 دلههههههههههههدار  امههههههههههههام عصههههههههههههر )عهههههههههههه  ( بههههههههههههه یكههههههههههههى از دتلههههههههههههتان

ابراریم بن محمد نیشابور  مى گوید: حاكم لتمگر نیشابور، به نام )عمر تبن عو  (تصمیم گرفت مهرا )بهه 



را به لهامرن ، جرم دتلتى خاندان رلالت ت تشی  ( اعدام كند، ررالان عدم ، با بستگانم تداع كردم ت خود 

حضور امام حسن عسكر  )ع ( رلاندم ، ت در آنجا اصد فرار ت مخفى كردن خود داعتم ، تاتى كهه بهه نهزد 

آن حضرت ، عرفیاب عدم ، دیدم پسر  كه چهرن اش مانند مان عب چهاردن مى درخشید، در آنجا نشسته 

ن خودم را فراموش كنم ، آن كهودك بود، از نور جمالش آن چنان حیران ت عیفته عدم كه نزدیك بود جریا

 نههورانى بههه مههن فرمههود: )ا  ابههراریم ! فههرار نكههن ، خداتنههد عههر آن حههاكم را از لههر تههو، دفهه  مههى كنههد(.

حیرت من زیادتر عد، به امام حسن عسكر  )ع ( عرض كردم : )این آاازادن كیست كهه از بهاون مهن خنهر 

 ك پسهرم ، ت جانشهین مهن ، باهد از مهن مهى باعهد(.داد؟(فرمود: رو ابنى ت خلیفتى مهن باهد  : )ایهن كهود

رمان گونه كه آن حضرت خنر داد، خداتند مرا عهر )عمهرت(حفظ كهرد، زیهرا ماتمهد عنالهى ، بهرادرش را 
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) 

) 

 آیت الله بافقى ، مجارد تارلته در خدمت امام زمان )ع (

علما  منارز ت بر جسته عصر مرجایت آیت الله الاظمى حاج عیخ عندالكریم حهائر  )رن ( عخصهى یكى از 

به نام آیت الله عیخ محمد تقى با فقى )رن ( بود، این مرد از تارلتگان با عهادت بود ت جریهان رتدررتئهى ات 

ر ت دختهران بهى حجهاب با رضا خان ، مارت  الت ، حتى رضا خان عخصا ات را به جرم اینكه از ترتد رمسه

خود به حرم حضرت ماصومه )س ( جلوگیر  نمودن بود، دلتگیر كرد، ت عمامه اش را از لرش گرفهت ، ت 

در حرم دلتور داد آن عالم متقى را، دمر خوابانیدند ت با عصا  ضخیم بر پشهت ات مهى زد، ت ات مهى گفهت : 

 )ا  امهههههههههههههههههههام زمهههههههههههههههههههان بهههههههههههههههههههه فریهههههههههههههههههههادم بهههههههههههههههههههرس (.

الله عیخ محمد تقى بافقى )رن ( را به عهر ر  تناید كرد، ت ات در رمانجا بود تا در  لر انجام رضا خان ، آیت

لالگى از دنیا رفت ، انر عریفش در مسجد بادلر، در جوار مراهد حضهرت  72عمسى در لن  1322لال 

 ماصهههههههههههههههههههههههومه )س ( اهههههههههههههههههههههههرار گرفتهههههههههههههههههههههههه الهههههههههههههههههههههههت .

آیت الله بافقى )رن ( یهاد مهى كهرد ت  حضرت امام خمینى )رن ( در رمان عصر، در درس اخلاق خود، گارى از

مى فرمود: )رر كس بخوارد در این عصر، مومنى را دیدار كنهد ت باهد از زیهارت حضهرت عنهدالاظیم )ع (، 



)مجارد بافقى ( را زیارت كند، خود امام ، عخصا مارى یكى دت بار به عهر ر  برا  زیارت آن مجارد پاكناز 

 بهههههه یهههههاد ات، تهههههرنم مهههههى كههههههرد: مهههههى رفهههههت ، ت گهههههارى ایهههههن عهههههار ماهههههرت  را

 چهههههههههه خهههههههههوش بهههههههههود كهههههههههه بهههههههههر آیهههههههههد ز یهههههههههك كرعهههههههههمه دت كهههههههههار

 (47تهههههها  40، ص 4زیهههههارت عههههههه عنههههههرالاظیم ت دیهههههدن یههههههار )مجلههههههه حهههههوزن ، لههههههال 

 اكنون این تاااه عجیب را در راباهه بها مرحهوم آیهت الله عهیخ محمهد تقهى بهافقى )رن ( در اینجها بخوانیهد:

مرج  تقلید عهیایان ، حضهرت آیهت الله الاظمهى آاها  حهاج لهید یكى از علما  حوزن علمیه ام نقل كرد: 

 محمد رضا گلپایگانى )دام هله ( نقل فرمود:

 در عصر آیت الله آاا  حاج عیخ عند الكریم حائر  ) رن ( چهار صهد نفهر ولنهه در حهوزن اهم ، جمه  عهدن

خ حضرت آیهت الله حهاج عهیبودند، آنها متحدا از مرحوم حاج عیخ محمد تقى بافقى )رن ( كه مقسم عهریه 

یم )رن عند الكریم حائر  )رن ( بود عنا  زمستانى خوالتند، آاا  بافقى )رن ( به مرحوم حاج عهیخ عنهدالكر

 (، جریهههههههههههههههههههههههههههههههههههان را مهههههههههههههههههههههههههههههههههههى گویهههههههههههههههههههههههههههههههههههد 

 حهههههاج عهههههیخ عنهههههدالكریم )رن ( مهههههى فرمایهههههد: )چههههههار صهههههد عنههههها از كجههههها بیهههههاتریم ؟!(

 ا فههههدان ( مههههى گیههههریم .آاهههها  بههههافقى )رن ( مههههى گونههههد: از حضههههرت تلههههى عصههههر )ارتاحنهههه

 حهههاج عهههیخ عنهههدالكریم )رن ( مهههى فرمایهههد: )مهههن رارهههى نهههدارم كهههه از آن حضهههرت بگیهههرم (.

 آاهههههها  بههههههافقى )رن ( مههههههى گویههههههد: )مههههههن انشههههههاء الله از آن حضههههههرت مههههههى گیههههههرم .(

عب جماه آاا  بافقى )رن (به مسجد جمكران رفهت ت خهدمت رلهید، ت رتز جماهه بهه مرحهوم حهاج عهیخ 

 گفهههههت : حضهههههرت صهههههاحب الزمهههههان )علیهههههه السهههههلام ( تعهههههدن فرمودنهههههد:عنهههههدالكریم )رن ( 

 )فهههههههههههردا رتز عهههههههههههننه چههههههههههههار صهههههههههههد عنههههههههههها مرحمهههههههههههت بفرماینهههههههههههد(.

 ،1عه  ( ج رتز عننه دیدم ، یكى از تجار، چهار صد عنا آترد ت بین ولاب تقسیم كرد. )ملااات با امام زمان )

 (108ص 

 

كه در این كتاب ااراتى از اایانوس فضائل آنها  - علیه السلام -خدایا تو را به تجود منارك چهاردن ماصوم 

آمدن ، ت تو را به تجود منارك حضرت تلى عصر ع  ( لوگند مى درم ، نام ما را در وومار عیایان مخلص 



 آن ثنت كن ، ت عفاعت آنها را در دنیا ت آخرت ، نصیب ما گردان .

 یابن الاسكر  !

 رر چند پیر ت خسته دل ت ناتوان عدم

 كه یاد رت  تو كردم جوان عدمرر گه 

 آیا عود پیام رلد از لرا  تو:

 خوش باش من به عفو گنارت ، ضمان عدم

 والت علینا لیالى ادنتظار فهل

 یابن الزكى للیل ادنتظار غدا

 

 

 عوند؟ نمى« ع »كنند موفق به دیدار امام زمان ا  از افراد باتقوا ت پاكدامن رر چه دعا مىچرا عدن

 گونه نیست كه رركه خوب باعد جمال دلربا  حضرت را بنیند . بلكه رسیتزیرا این

 حضرت بسته به حكمت تمصلحت الت.
 

 عفا  بیمار

سهت ، ات بگوید : به بیمار  فل  منتلا عدم ، پس از مرگ پدرم ، مادر بزرگ پدریم كمر رمّت به علاج من نجم الدین جافر بن زردر  مى

 دعهوت بهه عمهل با تمام توان به ماالجه من پرداخت ، تلى اثر  ننخشید . به ات گفتند : از پزعكان ب داد كمك بگیر . ات از پزعكان ب هداد

نسهوب بهه مه انهّ عریف آنها مدتّى وودنى در حلهّ مرا تحت ماالجه ارار دادند ، اما لود  ننخشید . تا این كه به ات گفتند : ات را بآترد ، ت 

ه ر آنجا بیتوتدالسلام مشر  عدن ت السلام در حلهّ بنر تا عفا یابد . عنى رمران مادر بزرگم به زیر گنند عریف حضرت علیهامام زمان علیه

ه كهن بودم ، ناگان به دیدار حضرت موفقّ عدم . حضرت رت به من كرد ت فرمود : برخیز ! عهرض كهردم : آاها جهان ! یهك لهال الهت كرد

 ن ماّله  عهدندتوانم از جا برخیزم . فرمود : برخیز ! به اذن خدا . ت من را برا  برخالتن یار  نمودند . رنگامى كه مهردم از عهفا  مهنمى

 نهد ، ت بهر مهنرایم را به عنوان تنرّك تكه پهارن كردرجوم آتردند كه چیز  نماندن بود كه كشته عوم . آنها تمام لناسچنان برا  ملاااتم 

 را را برایشان فرلتادم .لناس دیگر  پوعانیدند ، آنگان به خانه بازگشتم ، ت لناس خود را عوض كردن ت لناس آن



 * * * 

الكَْذِب تَیُذْرِب الزَّمان الكَْلِب  اللّه بِه یَمحْقَ ،سَاهُم عَدْلُه یَبِالْمَهْدِ  عَن ادُِْمَّحِ ، یمَْلاَُِ اُلوُب الْاِنادِ عِنادَ ً تَ  یُفرَِّج اللّه» ید : فرماآله مىتعلیهاللهرلول اكرم صلى

 « ، تَیخُرِْج ذُل الرِّق مِن أَعْنااكُِم 

گیرد ا فرا مىرلازد ت عدالتش رمه را  بندگان را با عنادت ت اواعت پر مىكند ، دلفتار  مىالسلام از امت رف  گرخداتند به تلیله مهد  علیه» 

« دارد ن آنها برمىبرد ت ذلتّ بردگى را از گردجویى را از بین مىنماید ، رتح درندگى ت لتیزنگویى را نابود مى. خداتند به تلیله ات درتغ ت درتغ

 . 

 

 فرزند بهترین كنیز

رزند فالسلام بودیم . حضرت رت به گویند : رتز  در خدمت حضرت على علیهرمدانى ت حرث بن عرب ، مى یفه ، حرث بن عنداللهّابو جح

السهلام تارد عهد . السلام نمودن ت فرمود : مرحنا ا  پسر پی منر ! در این حال ، فرزنهد دیگهر امهام یانهى حسهین علیههخود امام حسن علیه

 نین ! چهرا بههلام به ات فرمود : پدر ت مادرم اربانت عود ا  پدر فرزند بهترین كنیزان ! عرض كردیم : یا امیهر المهوءمالسحضرت على علیه

 السلام فرمهودالسلام این گونه خااب كردید ؟ فرزند بهترین كنیزان كیست ؟ امام علیهالسلام آن وور ت به امام حسین علیهامام حسن علیه

لهى بهن ه از كسان ت تون دتر ت مهجور ، ت نامش ) محمّد ( الت ، ت فرزند حسن بن على بن محمّد بن علهى بهن موا  الت ك: ات گم عدن

 باعد .السلام مىجافر بن محمّد بن على بن حسین علیهم

 (1)السلام نهاد ت فرمود : رمین حسین .در این رنگام ، حضرت دلت منارك را بر رت  لر امام حسین علیه
 * * * 

   بیمارعفا

ر ارهواز دیهدم ، كهرد . رتز  ات را دمرد عابد ت زارد  بود ، ت ریچ گهان صهدایش را بلنهد نمهى« لرُتر » گوید : بن لورن اُمى مى ابوعنداللهّ

رتح  ن بنتوانستم حر  بزنم . پدر ت عمویم من را در لیزدن یا چهاردن لالگى به خدمت عیخ ابوالقالم حسیگفت : من دل بودم ت نمىمى

 السلام بخوارد كه خداتند زبان من را باز كند . بردند ت از ات خوالتند كه از حضرت علیه

ین یارت امام حسهعیخ گفت : برا  این كار ، عما مأمورید كه به كربلا برتید . من به رمران پدر ت عمویم به كربلا رفتیم ، پس از غسل به ز

 عمویم من را صدا زدند : ا  لرُتر !  السلام عتافتیم ، در حین زیارت پدر تعلیه
 (1)آر  !  گویى ؟ ت من پالخ دادم :آنها گفتند : تو لخن مى« . بله » من با زبان فصیح گفتم : 



 

 

 ( نجم النااب1)

 * * * 

 آمادن كردن زمینه حكومت مهد  ع  

 آله فرمود : مردمى از عرق ایام كنند ت زمینه را برا  حكومت حضرت مهد  آمادن نمایند . تعلیهاللهپیامنر صلى
 * * * 

 آبادانى عهررا

دالت ت عهدرد كه نسنت به مهردم بها السلام یارانش را به عهررا فرلتادن ت دلتور مىالسلام فرمودند : حضرت مهد  علیهامام صادق علیه

 درد كه عهررا را آباد كنند .رخورد كنند ت به آنها مسئولیت دادن ت به آنها دلتور مىخوبى ب
 * * * 

 امام زمان ع  تالفجر الت.

زرَقََ النَْاوِلُ تَجَاءَ الْحقَُّ  »، امام مهد  الت ت آیه ،  «تَالْفَجرِْ  »السلام رتایت عدن كه مراد از السلام دربارن حضرت مهد  علیهاز امامان علیهم

 دربارن مهد  آل محمد الت . «لیِظُْهرِنَُ عَلىَ الدِّینِ كُلِّهِ تَلَوْ كرَنَِ الْمشُرِْكُونَ  »تآیه ،  «
 * * * 

 نورتز رتز ههور حضرت

 باعد . ما مى م رستیم ت نورتز از رتزرا السلاالسلام فرمود : نورتز رتز  الت كه ما منتظر ههور فرج اائم آل محمد علیهامام صادق علیه
 * * * 

 عرایط منتظران
د . ب داعته باعخلاق خواخوارد از یاران مهد  باعد باید در انتظار ههور باعد ت تقوا پیشه كند ، ت السلام فرمود : رركه مىامام صادق علیه

 لت بر عما ا  یاران مورد رحمت الهى . تلاش كنید ت آمادن باعید ، آن تات منارك ا چنین كسى منتظر الت   پس

 

 



  ( نجم النااب1)

 لختى دتران انتظار

ه خداتنهد كهیابد ، جهز آنهان كند كه كسى از مهلكه نجات نمىالسلام غینتى مىبه خدا اسم ! مهد  علیه» السلام فرمود ه امام عسگر  علیه

د بهن الهحاق ! هه ا  احمه« كنند خداتند زتدتر ات را هارر كنهد الت كه دعا مىآنها را در عقیدن به امامت ، ثابت ادم داعته ت موفق نمودن 

 را  پرتردگار الت . السلام عاركار الهى ، ت لرّ  از الرار خدا ت غینى از غیبغینت مهد  علیه
 * * * 

 دتران انتظار 

ا آن بهرا یهار  كهردن . بلكهه ماننهد كسهى الهت كهه  السلام : رركه در حال انتظار مهد  بمیرد مانند این الت كه حضهرتامام صادق علیه

 آله عهید عدن الت . تعلیهاللهحضرت عمشیر زدن الت بلكه مانند كسى الت كه در ركاب رلول خدا صلى
 * * * 

 علامت ههور

علهى الظهالمین .  هگوید : اد لانه اللّهمىعود ، ندا  اتل آله فرمود : علامت ههور آنست كه له ندا در مان رجب بلند مىتعلیهاللهپیامنر صلى

كنیهد مهى گوید : نزدیك عوندن نزدیك عد . لومین ندا گوید : در خورعید پیكر انسانى را مشاردنلانت خدا بر لتمگران . دتمین ندا مى

 گوید مهد  مناوث عد ت رلاك لتمگران در این رتز الت !كه مى
 * * * 

 صورت تلیرت مهد  ع 

ابى دارد زند . چشمانش نهایت لیارى را دارد . بینى عقالسلام فرمود : مهد  خوش لیما ت گندم گون الت ت به لرخى مىعلیهامام صادق 

 ت پیشانى بلند . رینتش مردم را
(221) 

 

بلكه  ،سیار كوتان بت نه  دلترا از رم بپاعد ت فرت ریزند . نه بسیار بلند باترلاند . بدنى نیرتمند دارد ت چون بر كون فریاد كند ، صخرنمى

 اش فراخ . بلند پیشانى الت ت ابرترایش پیولته الت . بر گونه رالتش خالى الت . میانه اامت الت . لرش گرد ت لینه

 * * * 



 2صورت تلیرت مهد  ع  

پهر  كند ، زمین راا  زینا ت بینى كشیدن ، كه از عترت من الت ایام مىآله فرمود : در آخر الزمان مرد  جوان با چهرنتعلیهاللهپیامنر صلى

 نماید ، رمان گونه كه پر از هلم ت جور عدن باعد . از عدل ت داد مى
 * * * 

 انكار مهد  انكار امامت الت.

ا رمه پیامنران : رركه رمه امامان را انول داعته باعد ، تلى امامت پسرم مهد  را انكار كند مانند كسى الت كه رالسلام امام عسگر  علیه

 انول دارد ، تلى پیامنر اللام را انول ندارد .

ت ت انكهار لهین مالهت رركه پیامنر اللام را انول نداعته باعد گویا رمه پیامنران را انكار كردن الت . زیهرا اواعهت آخهرین مها اواعهت ات

 آخرین ما انكار اتلین مالت . 
 * * * 

 اتلین برنامه امام زمان ع 

 نماید . السلام ت انتقام از آنها را اجرا مىرا  خود ، زندن كردن ااتلین امام حسین علیهدر رتایت الت كه حضرت در اتلین برنامه
 * * * 

 غینت وودنى

لهّ گبینم كه رمانند را  اائم ما غینتى رست كه مدت آن وودنى خوارد عد . عیایان را در این زمان مىالسلام فرمود : بامیرالموءمنین علیه

یهن دترن رهر اكنند . آگهان باعهید ! در گردند ، تلى آن را پیدا نمىصاحنى كه در دعت پراكندن عدن باعند ، به دننال چراگان ت مرت  مىبى

نكنهد ، ات  یدن خود التوار ت ثابت ادم بماند ت النش به جهت وودنى عدن غینت امامش اساتت پیهداكسى از آنها ) عیایان ( در دین ت عق

 رتز ایامت در نزد من ت در جایگارى كه من رستم خوارد بود . 
 * * * 

 فرق رتش مهد  ع  رتش پیامنر ص

آلهه الهت ؟ فرمهود : ریههات ! تعلیهاللهالسلام مانند جدش پیامنر صلىالسلام پرلید آیا رتش حضرت مهد  علیهزرارن از امام صادق علیه

كند ! زرارن پرلید : چرا ؟ فرمود : پیامر مامور به نرمش ت ملاوفت بود ت با محنت میهان آنهها الفهت ریهات ! ات مانند رتش پیامنر عمل نمى



ا  مهامور گوید ، زیرا در كتابى كه رمران دارد به چنین عهیونالسلام با زترمداران با زبان عمشیر لخن مىجاد كرد ، تلى امام مهد  علیهای

 كند . تا  به حال كسى كه با ات لر لتیز ت جنم داعته باعد ! الت ت از كسى توبه انول نمى
 * * * 

 انتظار فرج جزء فرج الت

 السلام ( توضیح بدرید ؟ السلام پرلیدند : ممكن الت دربارن فرج ) امام عصر علیهیهاز امام رضا عل

 دانى كه انتظار فرج جزء فرج الت ؟ امام : آیا نمى
(223) 

 

 دانم ، مگر به من بیاموز  ! ه نه ! نمى

 امام : آر  ، انتظار فرج از فرج الت .

 * * * 

 مردم ام 

الت حق خهود كند كه یارانش رمه عجاع ت با التقامت رستند . آنها از مستكنرین درخو: مرد  از ام ایام مى السلام فرمودامام كاهم علیه

دارنهد ت رپها مهىمندان منارزن كردن ، ت حق خود را گرفته ت دین خدا را بعود . پس آنان با هالمین ت ادرتكنند تلى به آنها دادن نمىرا مى

 نمایند .السلام متصل مىعلیه این ایام را به ههور امام عصر
 * * * 

 عاانت امام را دید

 گوید : ابو الرجا مصر  كه یكى از نیكوكاران بود ، مى

گهر السلام حركت كردم ، له لال گذعت ، با خهودم گفهتم : االسلام برا  جستجو  امام زمان علیهپس از رحلت امام حسن عسكر  علیه

 عد . چیز  بود باد از گذعت له لال آعكار مى

امنر بگهو : آیها عهما پیه دیهدم ، ات گفهت : ا  نصهر بهن عنهد ربّهه ! بهه ارهل مصهردر این رنگام ، صدایى را عنیدم كه صهاحب صهدا را نمهى

 اید ؟ اید كه به ات ایمان آتردنآله را دیدنتعلیهاللهصلى



دادم ، ابهو  دانستم كه نام پدرم عند ربهّ الت ، چهون مهن در مهدائن متولهد عهدم ، ت پهدرم را از دلهتابو الرجا گوید : من تا آن زمان نمى

 ان خهود ادامههرپرترش یافتم ، چون آن صدا را عنیدم ، مالهب را دریهافتم ، ت دیگهر بهه نوفلى مرا با خود به مصر آترد ت در آنجا  عنداللهّ

  ندادم ، ت مراجات نمودم .

 امام على ع از اائم ع خنر داد

آن خانهه  ا  خواندنهد . . . درالسلام تاتى كه از جنم نهرتان بهه كوفهه برگشهتند بهرا  مهردم خانههامیر الموءمنین على بن ابیاالب علیه

ن حضهرت آرایى را كه خداتند به رلولش ت بر خود آله فرلتادند ت نامتتعلیهاللهنخست خدا را لپاس گفتند ت درتد به رتان پیامنر صلى

رزندان فرا  خداتند بر من آن الت كه مهد  این امّت از الت ، یكى یكى عمردند . لپس در ادامه فرمودند : از جمله نامتدنعنایت كر

 من الت . 
 * * * 

 بینم گویى امام را مى

نیها اند ، ت در تمهام ددرآتردنبینم كه تمام عرق ت غرب عالم را تحت لیارن خود السلام را مىالسلام : گویا اصحاب اائم علیهامام باار علیه

را منارهات كنهد ت ا  عنور كند ، آن اااه زمین بر دیگر زمینچیز  نیست مگر از آنها اواعت كنند ت چون یكى از یاران حضرت از مناقه

 السلام بر رت  من پا نهاد . گوید امرتز یكى از یاران اائم علیه
 * * * 

 ارتناط با امامت به نف  مردم

 السلام فرمود :   علیهحضرت مهد

 دایت ت خلیفهبر عما تاجب الت ت به لود عما خوارد بود كه ماتقد باعید بر این كه ما ارل بیت رلالت ، محور ت الاس امور ، پیشوایان ر

 خداتند متاال در زمین رستیم . 

ا عهار  ت رعنالیم ، تأتیل ت تفسیر آیهات اهرآن مىباعیم ، حلال ت حرام را رمچنین ما امین خداتند بر بندگانش ت حجّت ات در جاماه مى

 آعنا رستیم .
 * * * 

 پیرتز  دین اللام بررمه ادیان



 گرداند . رمه ادیان پیرتز مىالسلام ، اللام را برالسلام فرمود : بدتن تردید خداتند در رنگام ههور اائم علیهامام لجاد علیه

 * * * 

 مردم دتران انتظار

 !  اللهّ ستیم یا رلولآله دتبار فرمود : خدایا برادرانم را به من نشان بدن ! یكى از اصحاب گفت : مگر ما برادران عما نیتعلیهاللهپیامنر صلى

آترند . ایمان مى آیند ت مرا ندیدن ، به منفرمود : نه عما اصحاب ت یاران من رستید . اما برادران من كسانى رستند ، كه در آخر الزمان مى

اتند را  ردایتند كه خدترالت . آنها مشاللتقامت رریك از آنها در دین از كندن خاررا در عب یا به دلت گرفتن آتش گداخته لختا

 بخشد .را  تاریك نجات مىآنها را از فتنه

ر د كهه در كنهار پیهامنكننهد آنهها پهاداش كسهانى را دارنهنماینهد ت عهماتت اعهدا را تحمهل مهىالسهلام صهنر مهىآنها در غینت مهد  علیهه

 اند . آله عمشیر زدنتعلیهاللهصلى
 * * * 

 عرایط منتظران

رع ت اخهلاق السلام باعد ، پس رر آینهه انتظهار كشهد ، ت بها تالسلام فرمود : رركس كه دتلت دارد كه از اصحاب اائم علیهامام جافر علیه

آن حضهرت  السلام پس از ات خرتج كند از برا  ات اجر كسى الت كههاائم علیهحسنه عمل كند در حالى كه انتظار دارد ، پس اگر بمیرد ت 

 السلام را درك كردن الت ، پس كوعش كنید ت انتظار بكشید ، گوارا باد   گوارا باد برا  عما   ا  گرتن مرحومه . علیه
 * * * 

 گرددزمین پر از عدل مى

ل كنم ت زمین را پر از عدالسلام فرمود : من آن كسى رستم كه در آخر الزمان با این عمشیر ه ذتالفقار ه ههور ت خرتج مىامام مهد  علیه

 نمایم رمان گونه كه پر از هلم ت جور عدن الت . ت داد مى
 * * * 

(226) 

 

 دیدن امام مسات  با دیدن پیامنران



دم آفرمایهد : رهركس بهه دیهدن كنهد ، بهه دیهوار كانهه تكیهه درهد ت مهىالسلام ههور مهىالسلام فرمود : تاتى مهد  علیهامام صادق علیه

السهلام ت یوعه  لیههالسلام ت الماعیل عالسلام ت مولى علیهالسلام ت ابراریم علیهالسلام ت لام علیهالسلام ت نوح علیهالسلام ت عیث علیهعلیه

 ه آرزت  دیدنالسلام ، آرزتمند الت ، به جمال من نگان كند كه علم ت حلم ت كمال رمه آنها در من الت . ت رركالسلام ت عماون علیهعلیه

 انالسلام ت دیگر امامالسلام ت حسین عهید به كربلا علیهالسلام ت حسن مجتنى علیهآله ت على مرتضى علیهتعلیهاللهجدمّ محمّد مصافى صلى

انهد ، ر نهدادنالسلام را دارد ، به من نگان كند ت آنچه خوارد بپرلد كه علم رمه در نزد من الت . ت آنچه ایشان مصلحت ندیدن ت خنهعلیهم

 لازم . درم ت رمه مردم را آگان مىمن خنر مى

 * * * 

 مهد  مورد حفظ الهى 

ت  ا خوارهد آتردخدا محفوظ الت . اگر رمه مردم از بین برتند خداتند یهاران ات رالسلام در پنان السلام فرمود : مهد  علیهامام صادق علیه

 ،منان متواضه  آترد كه دتلتشان دارد ت آنها نیز ات را دتلت دارند . در برابر موآنان كسانى رستند كه خدا فرمود : خداتند گرترى را مى

 ت در مقابل كفار ااو  ت لرلختند . 
 * * * 

 رین وایفه مهد  ع  از بهت

االهب السلام لهخن بگهو . علهى بهن ابیالسلام آمد ت به آن حضرت گفت : ا  امیرموءمنان ! برا  ما از مهد  علیهعخصى خدمت على علیه

 ایاى ات ههوررا برتند ت ارل ایمان كم عوند ت آعوبگران ت جنم ولنان نابود گردند ، در چنین عرالسلام فرمودند : رنگامى كه رفتنىعلیه

فهه الهت ؟ السلام از كهدام وایخوارد كرد . آنگان رمان عخص عرضه داعت یا امیرالموءمنین ! درتد ت للام بر تو باد ، حضرت مهد  علیه

 آید .حضرت فرمودند : ات از بنى راعم الت كه بهترین وایفه عرب ت اُلهّ عر  ت جوانمرد  به حساب مى
 * * * 

 لت؟در ایامت صورتها  چه كسانى لیان ا

سهى الهت كهه در پرلیدند . فرمود : ك « َِ تُجُورُهُم مسُْوَدَّ ٌتیََومَْ الْقیَِامحَِ ترََ  الَّذیِنَ كَذَبُوا عَلىَ اللهّ »السلام دربارن آیه عریفه از امام باار علیه

ن ابیاالهب د اگرچهه از اتدد علهى بهحالى كه امام نیست بگوید امام رستم . پرلید اگرچه علو  باعد ؟ فرمود : اگرچه علو  باعد . پرلهی

 باعد ؟ فرمود : اگرچه از اتدد على بن ابیاالب باعد .
 * * * 



 مهد  ع  محنوب ارل زمین تآلمان

رتیانهد . ا مهىرفرلتد ، زمین ، گیارهانش ترزند . آلمان ، بارانش را فرت مىآله : لاكنان زمین ت آلمان به ات عشق مىتعلیهاللهپیامنر صلى

 كردند . كنند ا  كاش نیاكانشان زندن بودند ت آن عدالت ت آرامش را مشاردن مىرا ، آرزت مىدنزن
 * * * 

 اائم از نسل ارل بیت ع

 خوارى خنر  ت بشارتى به تو بدرم ؟ السلام نمودن فرمود : مىآله رت به على علیهتعلیهاللهپیامنر صلى

 !  یا رلول اللهّ السلام عرض كرد : آر  !حضرت امیر علیه

كند ت زمین را ج مىآله فرمود : رمین حاد جنرئیل نزد من بود ت به من اولّاع داد كه اائم ما كه در آخرالزمان خرتتعلیهاللهپیامنر خدا صلى

  السلام خوارد بود .كند ، از نسل تو ت از فرزندان حسین علیهباد از آن كه از هلم ت جور انناعته عدن باعد ، پر از عدل ت داد مى

 رلد ، به تالاه عمالت . السلام عرض كرد : رر چیز  كه از خدا به ما مىحضرت على علیه
 * * * 

 زمان اائم زمان فراگیرعدن محنت را

ت  یوانهات درنهدنبیرتن خوارد رفهت حتهى حرارا از دلالسلام ایام كند كینهفرماید : . . . آنگان كه اائم ما ارلنیت علیهمالسلام مىعلى علیه

 تحشى نیز با رم لازگار خوارند عد ت به یكدیگر ضرر نخوارند رلاند . 

 * * * 

 مهد  ع  از رمه چیز اولاع دارد

ا در ما ر السلام : اگر چه ما در لرزمینى كه از محل لتمگران دتر الت لاكن رستیم . زیرا خداتند مصلحت ما ت عیایان مومنمهد  علیه

ا آگاریم ت ایم . تلى از اخنار ت حادت عماین دیدن الت كه تا حكومت دنیا در دلت تنهكاران الت ، در این نقاه دتر دلت، لكنى گزیدن

 رائى به عما رلیدن الت . را ت گرفتار دانیم كه چه لختىماند ت مىررگز چیز  از اخنار عما بر ما پوعیدن نمى
 * * * 

 عودحنش مىانقلاب تحویل صا

گوید گزارعى به دلتمان رلید كه عریاتمدار  در مشهد گفته الت مهن مسئول اولاعات لپان بودن مى 58على محمد بشارتى كه درلال 



 كنم . بادخرن علیه آاا  خمینى اعلان جنم مى

ه داد . این جمله را كپایین بود ت گوش مى من خدمت امام رلیدم ت ضمن ارائه گزارش ، خنر یاد عدن را به اولاع امام رلاندم . امام لرش

ت الهلامى عویم دراین جا حكومگویند ؟ پیرتز  ما را خدا تضمین كردن الت . ما موفق مىگفتم لرش را بلند كرد ت فرمود : اینها چه مى

الهخ ؟ امام لهكوت كردنهد ت پ لپاریم . پرلیدم : خودتانالسلام مىتشكیل دریم ت پرچم را به صاحب پرچم یانى مهد  آل محمد علیهم

 ندادند . 
 * * * 

 مهد  ع  پنان بى پناران

پنهان درهى  السلام پرداخته ، فرمودند : آلتانه ات درالسلام در ادامه یكى از لخنانشان به تنیین صفات حضرت مهد  علیهحضرت على علیه

یونهد بها پزیادتر الت ت از رمهه مهردم ، بیشهتر بهه صهله ارحهام ت  ت علم ت دانش آن حضرت از رمهتر ،را تلی پناران از رمه آلتانهبه بى

 نماید .خویشاتندان توجه مى

 * * * 

دن الت ت این مربوط بهه ن آیه رنوز نیاملوال عد . فرمود تاتیل ای «تَاَاتِلُورُمْ حتََّى دَ تكَُونَ فتِنْحٌَ  »السلام دربارن آیه عریفه از امام باار علیه

 السلام الت كه با مشركین جهان ننرد خوارد عد تا دیگر مشركى بااى نماند . زمان مهد  علیه

××× 

 خمس برا  پاك كردن اموال عیاه

 

ناران انهول رلانید ، ما آن را برا  پاك عدن عما از گفرماید : اموالى كه عما به ما مىحضرت خود در جواب نامه یكى از نواب خاص ، مى

لت درید ، بهتراخوارد اا  كند كه آنچه خداتند به ما دادن الت از آنچه عما مىخوارد به ما برلاند ت رر كه نمىكنیم . بنابراین رركه مى

 . 
 * * * 

 ارمیت تدیت 

السلام مشر  عد ت لوادتى كرد از جمله گفت یك نفر ولنه لر مننر گفته : اگر عخصى در وهول حاج على ب داد  خدمت امام عصر علیه



از عمر ، رتزرا رتزن بگیرد ت عنها را به عنادت به لر برد ت چهل ح  ت چههل عمهرن بهه جها  آترد ت در میهان صهفا ت عمهرن بمیهرد ، تلهى 

السهلام فرمهود : خورد . آیا این درلت الت ؟ امهام زمهان علیههالسلام نناعد این رمه عنادات به دردش نمىدتلتداران ت عیایان على علیه

 خورد . برا  ات چیز  نیست ت عناداتش به دردش نمى آر  تاللهّ
 * * * 

 امنیت حاكم میشود

،  ریخهت ت زمهین : . . . رنگامى كه اائم ما ایام كند ، آلهمان ، بهاران خهود را فهرت خوارهد السلام نقل عدن كه فرموداز امیرالموءمنین علیه

 رد گذاعت . ا  كه یك زن ، میان عراق ت عام ران خوارد رفت ت رمه جا بر رت  گیان پا خواگونهگیاران خود را خوارد رتیانید . . . به 

 * * * 

 مدعیان درتغگو

س از گذعهت ا  به آخرین ناینشان نوعتند : من جز با اجازن خداتند متاال ههور نخوارم كرد ت ههور من پهالسلام در نامهامام مهد  علیه

اعهید كهه بمدتى وودنى ت اساتت دلها ت پر عدن زمین از لتم خوارد بود . افراد  نزد عیایان من مدعّى مشاردن من خوارند عد . آگهان 

 چنین ادعایى بكند ، درتغگو ت افترا زنندن الت . « صیحه آلمانى » ت « لفیانى » ز خرتج رر كس پیش ا
 * * * 

 آله الگو  من الت . تعلیهاللهالسلام فرمود : فاومه علیهاالسلام دختر رلول خدا صلىامام مهد  علیه
 * * * 

 اسم دادن خدا به زینب س

سهم درنهد حسین لامرایى در لرداب مقدس فرمود : به عیایان ت دتلتان ما بگوئید كه خدا را االسلام در تشر  آاا عیخ امام زمان علیه

 ام زینب علیهاالسلام كه فرج مرا نزدیك گرداند . به حق عمه
 * * * 

 خونخوارى حسین ع 

ندران ( كهه نهه ولالهت ت نهه نقهرن . ایهن رایى الت در والقان ) التان تهران ت مازخدا  متاال را گن » فرماید : السلام مىامام صادق علیه

عود . . . آنان زاردان عهب ت عهیران رتزنهد . را ایجاد نمىمناقه دارا  مردانى الت كه نسنت به ذات مقدس خداتند تردید  در آن الب



عههیدان امهام حسهین  انهد . . . عهاار آنهان خونخهوارى لهادرتر از كنیزكان نسهنت بهه مهود  خهویشدر اواعت از امام ت ررنرعان مای 

 گرداند . السلام را پیرتز مىتالاه این رادمردان، خداتند امام بر حق ، مهد  علیهالسلام الت . . . به علیه

 * * * 

 عك در بارن مهد  ع  كفرالت

ن درهد ، خهدا ردید به خود راگویم عك ت ترا  حتمى خداتند الت ، رركس دراین گفتار كه مىالسلام : ایام اائم ما از تعدنامام باار علیه

 را به حال كفر ت انكار ملااات خوارد كرد . 
 * * * 

 رلدعمرلتمگران به لر مى

ار كهران لهرآمد ت زند : ا  مردم ! عمر لتمگالسلام مناد  خدا از آلمان فریاد مىآله : رنگام ایام امام زمان علیهتعلیهاللهپیامنر خدا صلى

 آله افتاد به لو  مكه برتید . تعلیهاللهصلىبه دلت بهترین امت محمد 
 * * * 

 رتز خوعحالى مومنین 

 عوند .ر  خدا خوعحال مىالسلام ، ارل ایمان از یاالسلام : در موا  ایام اائم علیه  امام صادق علیه (1)«یَوْمئَِذٍ یَفرْحَُ الْمُؤْمنُِونَ  »

 

 . 4( :  30( رتم ) 1)

 
 * * * 

 السلام : دربارن اصحاب امام مهد  علیه

 اند . السلام از محنت ت خیر خوارى نسنت به رم لنریز الت گویا از یك پدر ت مادر به دنیا آمدنرا  یاران مهد  علیهه دل
 * * * 

 لوال از مهد  ع 

السلام را زیارت عب جماه امام حسین علیهكه در  گویند كسانىالسلام مشر  عد ، پرلید : صحت دارد مىعخصى خدمت امام عصر علیه



 السلام فرمود : آر  درلت ت رالت الت .كنند از آتش جهنم در امان رستند ؟ امام علیه
 

 

 * * * 

 مرگِ منتظر، رمانند عهیدالت

ن حال م ما ، در ایرا  ما بدتن كم ت كالت رفتار نمائید ، رر كه از عما پیش از ههور اائالسلام : اگر به دلتورات ت لفارشه امام باار علیه

 بمیرد ، عهید از دنیا رفته الت . 
 * * * 

 اثار دیدار امام زمان

 عود . رتمند مىیابد ت اگر ناتوان باعد نید اگر بیمار باعد بهنود  مىالسلام را درك كنالسلام فرمود رر كه مهد  علیهه امام ماصوم علیه
 * * * 

 آله فرمود : تعلیهاللهخداتند در ماراج به پیامنر اللام صلى

 تایم ن پاك نمهبه تلیله اائم عما ، زمین خود را با تسنیح ت تقدیس ت تهلیل ت تكنیر ت تمجید ذات اادس خود ، آباد كنم ت از تجود دعمنا

 به دتلتانم تاگذارم .
 * * * 

ماید ت نان مرا اجرا السلام را به الرار ت ما فى الضمیر رر عخصى مال  گردانم ت ات را با نیرت  فرعتگانم یار  كنم تا فرم. . . ت مهد  علیه

 السلام حقیقى بندگان من الت . دینم را رتاج درد . ات تلى به حق من ت مهد  علیه
 * * * 

 انى یاران مهد  ع  رستند؟چه كس

،  رایى چون یوعه  ننهى ، لهلمان فارلهىعخصیتالسلام ت رفت نفر اصحاب كهف رمچنین ه رتایت عدن كه پانزدن نفر از اوم مولى علیه

 السلام رستند .گر امام عصر علیهابودجانه ت مقداد ت مالك اعتر ت حضرت خدیجه علیهاالسلام ت نسینه زندن عدن ت یار 

 * * * 



 گیردعرق تغرب تحت للاه آل محمد ارار مى

رن حهق آل اایهن آیهه دربه :فرمهود  . . « ا الزَّكو َ .الَّذیِنَ إِن مكََّنَّارُمْ فیِ ادءَْرضِْ أَاَامُوا الصَّلو َ تآَتَوُ »السلام دربارن آیه عریفه : امام باار علیه

درد ت بهه تلهیله رانش ، كه خداتند عرق ت غرب زمین را تحت للاه آنان ارار مىالسلام ت یاالسلام الت ، دربارن مهد  علیهمحمد علیهم

 میراند . آنان دین را پیرتز گرداندن ت بدعتها ت باولها را مى
 * * * 

 لادات بهشت

ن مزن ت رمچنهیحلام ت عمویم السآله فرمود : ما خاندان عندالماّلب ، لادات ت بزرگان بهشتیم . من ت برادرم على علیهتعلیهاللهپیامنر صلى

 السلام . السلام ت مهد  علیهالسلام ت حسین علیهجافر ت حسن علیه
 * * * 

 امتحان منتظران

ود ، ت بخواندم . آن عالم بسیار مهذّب ت مورد احترام رمگان گوید در نجف نزد عالمى بزرگوار به وور خصوصى درس مىیكى از ولاب مى

حضرعهان عد . رتز  برا  فراگیر  درس بهه مالسلام ، در افوان ارل نجف از منتظران ههور محسوب مىاز كنرت علااه به امام زمان علیه

ز امتحهان كند ت بسیار پریشان الت . علت آن را پرلیدم ، فرمود : عب گذعته در عالم رتءیها امتحهان عهدم ، تلهى اریه مىرفتم ، دیدم گ

ردارد ه اند ت در تاد  السلام ه مكان خاصى الت كهه گورلهتان نجهف را در بهبیرتن نیامدم ، در خواب به من گفته عد كه آاا ههور كردن

مایت الهت ت ، به مجرّد عنیدن این موضوع از جا حركت كردم ت به عجله تارد خیابان عدم . دیدم غوغایى از جنمایند مردم با ات بیات مى

السهلام برلهاند ت بها رتند ، رر كس به فكر این الت كه زتدتر خهود را بهه امهام علیههرمه با لرعت رر چه بیشتر به لو  تاد  السلام مى

 جنابش بیات كند . 

اند موعى لپردنرا را به فراالسلام ، مردم را چنان خود باخته لاخته كه كسى را با كسى كار  نیست ت تمام علقهدیدم عشق دیدار امام علیه

 ن ما نناش . گویند : آاا كنار رت ت مان  راكنند ، بلكه با لحنى تند مىترزیدند دیگر به من اعتنا نمىآنها كه تا دیرتز به من عشق مى

السلام جا نقشه كشیدم كه در ملااات با امام علیهالسلام بازارم را كساد كردن الت ، از رمانكوتان لخن آنكه احساس كردم ههور امام علیه

ایشان را محترمانه از ههورش منصر  لازم . باد از آنكه با رزار لختى به خدمتش رلیدم ، عرض كردم : فهدایت عهوم ! خودتهان را بهه 

كردیم ، نیاز  ننود كه خود را گرفتار لازید ت زحمات واات فرلا  ررنر  را به عهدن بگیرید اختید ، ما كاررا را لاماندرى مىزحمت اند



السلام را از ههورش منصر  كنم ، باد از چند جمله از این نوع گفتاررها ، یهك مرتنهه از خهواب خوالتم امام علیهرا مى. با این انیل لخن

 همیدم كه رنوز لیاات حضرتش را ندارم . بیدار عدم ت ف

 * * * 

 امتحان لخت منتظران

عود ، مگهر كنید تاا  نمىكشید ت گردنهایتان را به لو  آن دراز مىالسلام فرمود : به خدا لوگند آنچه عما انتظار آن را مىامام رضا علیه

 جز اندكى !  باد از آن كه امتحان ت آزمایش عوید ، تا اینكه بااى نماند از عما
 * * * 

 مولود منارك

 گوید : اصنغ بن نناته مى

م : یها كاتیهد . عهرض كهردالسلام عرفیاب عدم ، حضرت در فكر فرت رفته ت زمین را با تكهّ چهوبى مهىرتز  به حضور امیرالموءمنین علیه

 اید ؟ه آن یافتهكنید آیا رغنتى ببینم كه در فكر فرت رفته ت زمین را بررلى مىامیرالموءمنین ! مى

ز اكهنم كهه یهازدن پشهت باهد فرمود : نه ، اسم به خدا ! ریچ رغنتى به آن ت به دنیا حتىّ برا  یك رتز نداعته ت ندارم . به مولود  فكر مى

كند . امر ات ىنسل من آعكار خوارد عد ، ت نامش مهد  الت ، ت زمین را باد از آن كه از هلم ت جور انناعته عدن باعد پر از عدل ت داد م

 یابند . ا  دیگر ردایت مىرتند ت عدنّاعجاب انگیز الت ، ت مدتها غینت خوارد نمود ، به رمین دلیل گرترى دربارن ات به گمرارى مى

 * * * 

 دلیل رتعن 

ى كهه بهه دننهال تكیهل گوید : لالى كه دن اااه عمش نزد حسین بن رتح بردن بودم ، گرترى از ارهالى اهم مهرا بهه زنهابوعلى ب داد  مى

گشت ، مارفى نمودند . رتز  آن زن به حضور حسین بن رتح رلید ، من رم آنجا بودم . ات به عیخ گفت : ا  عیخ السلام مىحضرت علیه

تا به تهو بگهویم  ا  ، به دجله بینداز ! آنگان بیا! بگو بنینم : چه چیز  رمران من الت ؟ ایشان پالخ دادند : آنچه را كه به رمران خود آتردن

وور كه حسین بن رتح گفت ، آن را با خود برد ت به دجله انداخت ت بازگشهت . حسهین بهن رتح بهه كنیهز كه چه بودن الت . آن زن رمان

 ا  التخود گفت : آن كیسه را بیاتر ! تاتى كنیز آن را به حضور حسین بن رتح آترد ، عیخ رت به آن زن نمودن ت گفت : این رمان كیسه

گویى ؟ زن گفت : عما بفرمایید ! عیخ گفهت خوارى بگویم كه در آن چیست ؟ یا خود مىكه به رمران داعتى ت آن را به دجله انداختى ، مى



گهان كیسهه را بهاز : دت دلتنند ولا ، دت حلقه بزرگ ، یك حلقه كوچك جواررنشان ت دت انگشتر كه یكى فیرتزن ت دیگر  عقیق الهت . آن

ا  الت كه من با خود داعتم ت به دجله انداختم . ت آن زن نشان داد . تاتى چشم آن زن به آنها افتاد ، گفت : این رمان كیسه كرد ت به من

 (1)با مشاردن این دلیل رتعن روش از لرش پرید . 
 * * * 

 

 ( نجم النااب 1)

 

 ا  در تصف مهد  ع  : خامنه اللهّعنه ت آیحاللهاعاار  از امام خمینى رضى

 عنه : اللهامام خمینى رضى

  خالق رر عش جهت محور دل رر پن  مصدر   مصدر رشت گردتن مندأ رر رفت اختر 

  پادعان رر دت عالم حجت یكتا  داتر   تالى چهار عنصر حكمران رر له اختر 

 آنكه تجودش عهرن نه آلمان بل دمكان عد 

  رم حسین ادرت ، على زرد ت محمد علم ت مه رت   مصافى لیرت ، على فر فاومه عصمت ، حسن خو 

  رم تقى تقوا ، نقى بخشایش ت رم عسگر  مو   عان جافر فی  ت كاهم علم ت رفتم انله گیسو 

 مهد  اائم كه در ت  جم  اتصافى چنان عد 

  بوالحسن فرمان ت مولى ادرت ت تقدیر جافر   پادعان عسگر  ولات نقى بخشایش ، تقى فر 

  مجتنى حكم ت رضیّه عصمت ت دتلت چو حیدر   علم باار ، زرد لجاد ت حسین تاج افسر 

 مصافى اتصا  ، مجلا  خداتند جهان عد 

 ا  : خامنه آیح اللهّ

  جان را روا  از افس تن پریدن الت   دل از بیخود  لر از خود رمیدن الت 

  بانم جرس ز عوق به منزل رلیدن الت   ام فنانز بیم مرگ نیست كه لر دادن 



  بار  علاج عوق ، گرینان دریدن الت   رلد كه دل از لینه بركنمدلتم نمى 

  خورعید من برآ  كه تات دمیدن الت   تر الت از گیسو  لركشِتَعامم لیه 

  مرغ نگه در آرزت  پركشیدن الت   ا  خلاصه گلزار زندگىلو  تو  

  رر گلُ در این چمن كه لزاتار دیدن الت   بگرفته آب ترنم ز فی  حضور تو 

  تقدیر اصه دل ز من ناعنیدن الت   كنمبا ارل درد ، عرح غم خود نمى 

  گزیدن التلزا لب حسرت « امین » رتز     آن را كه لب به جام روس گشت آعنا 

 گویندعلما  لنى دربارن امام عصر ع  مى

 نویسد :ترین علما  ارل لنت ، در این زمینه مىابن ابى الحدید یكى از متتن 

اهد  « )ههور مههد  پذیرد مگر پس از هتمامى فرق اللامى ، اتفاق نظر دارند كه عمر دنیا ت تكلیف ) بشر به اجرا احكام الهى ( ، پایان نمى» 

 . (1)«اتفاق الفرق من المسلمین أجماین على ان الدنیا ت التكلیف دینقضى اًّدّ على المهد  تا  
م رابطْ الاال» السلام از لوءالى دربارن ههور مهد  منتظر علیه« كنیا » از كشور « ابومحمد » م عخصى به نام  1976در رر صورت در لال 

رب ) موءلس مذ «ابن تیمیه » كردن الت . دبیر كل این مركز در پالخى كه برا  ات فرلتادن ، ضمن یاد آتر  این نكته كه « الإللامى 

ینه تهیه این زم نیز احادیث مربوط به مهد  را پذیرفته ، متن رلاله كوتارى را كه پن  تن از علما  مارت  كنونى حجاز در ترابیّت (

 مدن الت : چنین آ السلام ت محل ههور ات یانى مكهّاند ، برا  ات ارلال داعته الت . در این رلال پس از ذكر نام حضرت مهد  علیهكردن

 د در جهان ت انتشار كفر ت لتم ، خداتند به تلیله ات ) مهد  (به رنگام ههور فسا

 

 .  96، ص 10( عرح نه  النلاغه : ج1)

 كند ، رمان گونه كه از هلم ت لتم پر عدن الت . جهان را پر از عدل ت داد مى

ه مههد  آله در كتب صحاح از آنها خنر دادن الهت . احادیهث مربهوط بهتعلیهاللهگانه الت كه پیامنر صلىات آخرین خلفا  راعدین دتازدن

 اند . از آن جمله : آله نقل كردنتعلیهاللهالسلام را بسیار  از صحابه پیامنر صلىعلیه

بن مساود ، ابو  بن عناس ، عمار بن یالر ، عند اللهّ ، عند الرحمان بن عو  ، عنداللهّ اللهّ عنمان بن عفان ، على بن أبى والب ، ولح بن عنید

، ابوامامه ، جابر بن ماجد ، عند  بن حارث ، ابو رریرن ، حذیف بن یمان ، جابر بن عند اللهّ لاید خُدر  ، ثوبان ، ارْبن ایاس مزنى ، عنداللهّ



 كند : ، عمران بن حصین تام للمه . لپس اضافه مى بن عمر ، انس بن مالك اللهّ

بسهیار  از  آله نقل عدن ت رم گوارى صحابه كه در اینجا در حكم حهدیث الهت ، درتعلیهاللهرم احادیث یاد عدن در باد كه از پیامنر صلى

 مسانید آمدن الت . از جمله :  آله اعم از لنن ت مااجم تتعلیهاللهكتب مارت  اللامى ت متون اصلى حدیث پیامنر صلى

دار ااُنْى ت  تنى ت رتیانى لنن أبى داتد ، ترمذ  ، ابن ماجه ، ابن عمر الدانى   مسانید : احمد ، أبى یاَْلى ، بزّاز   صحیح حاكم   مااجم : ونرا

  .ت غیر اینها « تاریخ دمشق » ت ابن عساكر در « تاریخ ب داد » ت خایب ب داد  در « اخنار المهد  » ابو ناُیَْم در كتاب 

 كند : باد اضافه مى

 اند . از جمله :باضى از دانشمندان اللامى كتب خاصى در این زمینه تألیف كردن

ضیح فى تواتر ماجأ فهى التو» ، عوكانى : « القول المختصر فی علامات المهد  المنتظرَ » ، ابن حجر ریتمى : « اخنار المهد  » ابو نامى : كتاب 

ى الهردّ علهى ابهن فهالورم المكنهون » ، ابو الاناس بن عند الموءمن م ربى : « المهد  » ، ادریس عرااى م ربى : « لمنتظر تالدجّال تالمسیح ا

 « . خلدتن 

حهث آخرین كسى كه در این زمینه بحث مشرتحى نگاعته رئیس دانشگان اللامى مدینه الت كه در چندین عمارن مجله دانشگان مزبهور ب

 دن الت . كر

 

السلام   علیهاند كه احادیث رلیدن در زمینه مهدرا  خود تصریح كردنا  از بزرگان ت دانشمندان اللام ، از ادیم ت جدید ، در نوعتهعدنّ

 الت ) ت به ریچ تجه اابل انكار نیست ( . از جمله : « تواتر » در حدّ 

، ابهن تیمیهه در  «منااب الشافاى » ، ابوالحسن ابر  در « عرح الاقیدْ » ، محمد بن احمد لفاتینى در كتاب « فتح الم یث » لخات  در كتاب 

وضیح فى تهواتر الت» تألیف كردن ، عوكانى در كتاب « مهد  » ، ادریس عرااى م ربى در كتابى كه پیرامون « الحات  » فتاتایش ، لیووى در 

لهورم ا» لمومن در كتهاب ت ابو الاناس بن عند ا« نظم المتناثر فى الحدیث المتواتر » ، محمد بن جافر كتانى در كتاب « جأ فى المنتظرَ . . .  ما

 « . المكنون . . . 

 نویسد : در پایان بیانیه مى

السلام لیهمهد  ع» لاس ت مجاولى به این مضمون كه االسلام را با حدیث بىتنها ابن خلدتن الت كه خوالته احادیث مربوط به مهد  علیه

 «ن عند الموءمن اب» اند ، به خصوص مورد ایراد ارار درد . تلى پیشوایان ت دانشمندان بزرگ اللام ، گفتار ات را رد كردن« جز عیسى نیست 

 یافته الت . ا  نوعته الت كه از لى لال انل در عرق ت غرب انتشار كه در ردّ گفتار ات كتاب تیان



ع آن الهت ت مجمهو« حسهن » ت « صحیح » السلام مشتمل بر احادیث اند كه احادیث مهد  علیهحافظان احادیث ت محدثان نیز تصریح كردن

 باعد .ت صحیح مى« متواتر » ااااً 

خنهر ادان ت بىنت جماعت الت ت جز افراد السلام ) بر رر مسلمانى ( تاجب بودن ت جز عقاید ارل لنت بنابراین ، اعتقاد به ههور مهد  علیه

 كنند .یا بدعتگذار ، آن را انكار نمى

 مدیر ادارن مجم  فقهى اللامى : محمد منتصر كنانى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلام لخنانى از امام زمان علیه

 « .باعم خدا مى ) ادامه درندن پیامنران ت امامان ( رستم ت انتقام گیرندن از دعمنان من بقیح اللهّ» ه  1

 « . لانت خدا ت فرعتگان بر كسى كه یك دررم از مال ما را از رت  حرام بخورد » ه  2



ر كه خوارد به ما برلاند ت ركنیم . بنابراین رركه مىرلانید ، ما آن را برا  پاك عدن عما از گناران انول مىاموالى كه عما به ما مى» ه  3

 « . درید ، بهترالت داتند به ما دادن الت از آنچه عما مىخوارد اا  كند كه آنچه خنمى

جت خدا بر حآید ، به راتیان احادیث ما ) فقها ( رجوع كنید كه آنان حجت من بر عما رستند ت من در حوادثى كه برا  عما پیش مى» ه  4

 « .باعم آنان مى

زمهین رسهتم ،  ند انتفاع از آفتاب پنهان در ابررالت . من امهان مهردم رت برند مانكیفیت انتفاعى كه مردم در زمان غینتم از من مى» ه  5

 « .باعند رمان وور كه لتارگان امان ارل آلمان مى

 « . زیاد دعا كنید برا  تاجیل در فرج . زیرا دعا كردن در تاجیل فرج خود فرج الت » ه  6

  « .د جمكران بخواند ، گویا در خانه كانه نماز خواندن الت رر كه این دت ركات نماز ) نماز امام زمان ( را در مسج» ه  7

 السلام خااب به لید مولو  رعتى : امام علیه» ه  8

 خوانید ؟ نافله ، نافله ، نافله ! عما چرا نافله نمى

 خوانید ؟ عاعورا ، عاعورا ، عاعورا ! عما چرا عاعورا نمى

 « جاماه !  خوانید ؟ جاماه ، جاماه ،عما چرا جاماه نمى

انهد كهه نیكهان زند از رنگامى كه بسیار  از آنها میل به باضى كاررا  ناعایست نمهودنما از ل زعهائى كه از باضى از عیایان لر مى» ه  9

ایم ر ننردناوعما را از خكنیم ت یاددانند كه ما در رعایت حال عما كوتارى نمىكردند ، مال  رستیم . گویا آنان نمىگذعته از آن دتر  مى

 بردند . آترد ت دعمنان عما ، عما را از بین مىت اگر جز این بود ، از رر لو گرفتار  به عما رت مى

 « .تقوا پیشه كنید ت به ما اعتماد نمائید ت چارن این امتحانى را كه به عما رت آتردن الت از ما بخوارید 

ام ت ابراریم فرماید : رر كس به دیدن آدم ت عیث ت نوح ت لدرد ت مىار كانه تكیه مىكند ، به دیوالسلام ههور مىتاتى مهد  علیه» ه  10

ن الهت . ت مهالسلام ، آرزتمند الت ، به جمال من نگان كند كه علم ت حلم ت كمال رمه آنها در ت مولى ت الماعیل ت یوع  ت عماون علیهم

ربلا السهلام ت حسهین عههید بهه كهالسلام ت حسن مجتنى علیههه ت على مرتضى علیهآلتعلیهاللهرر كه آرزت  دیدن جدمّ محمّد مصافى صلى

حت چه ایشان مصلالسلام را دارد ، به من نگان كند ت آنچه خوارد بپرلد كه علم رمه در نزد من الت . ت آنالسلام ت دیگر امامان علیهمعلیه

 لازم . مى درم ت رمه مردم را آگاناند ، من خنر مىندیدن ت خنر ندادن

 فرماید : ت مى

 را  پیامنران آگان عود ، گوش فرا درد ت بشنود . را  آلمانى ت صحیفهخوارد از كتابا  مسلمانان ! رر كه مى



 السلام ت زبور داتدالسلام ت انجیل عیسى علیهالسلام ت تورات مولى علیهگان عرتع به خواندن صحف آدم ت عیث ت ابراریم ت نوح علیهمآن

ر  ، الهت حالسلام به ل ت ت زبان رر ملتى كند به وور  كه علماء ت بزرگان آن مذرب ت دین ، اعترا  كنند كه بدتن كم ت زیاد یك علیه

بلرزانهد ت  . یك یك این كتب را خواند ت جهانیان را متوجه خود لاخته به عگفتى اندازد . لپس ارآن را ارائت كند ت مسلمین را بهر خهود

 « .ا در پیشگان خود ، خاض  ت خاع  ت مرعوب لازد عالمیان ر

آمهد ، از فهی  م مهىاگر عیایان ما كه خدا آنها را به واعتش موفق بدارد ، دلهایشان در تفا به عهد ت پیمانى كه با ما دارند ، گرد ر» ه  11

 « .عدند دیدار ما محرتم نمى

انیم . رمهان به ما بسپارید . پس بر ما الت كهه عهما را از لرچشهمه لهیراب برگهرد از خدا بترلید ت تسلیم امر ما عوید ت كاررا را» ه  12

 (1)« .سرچشمه به تلیله ما بودن الت . ت در پى آنچه از عما مخفى الت ، نرتید گونه كه بردن عما به لو 

 

 

 ( لتارگان درخشان 1)

 

 

 السلام چهل لخن از امام زمان علیه

 لاصر ت الزّمان للام اللّه علیه ت عجلّ اللّه تاالى فرجه الشرّیف :اال اد مام المهدی ، صاحب ا

لَ تَالحْرَامَ، تَ نَارِْ ُ تَاءْتیهحَلالَ نَارِْ ُ الْ ، تَ حجُجَُهُ فى بِلادِنِ،هِبُ عَلَیكُْمْ تَ لكَُمْ اءنْ تَقوُلُوا: إنّا اُدْتَ ٌ تَ اءئِمَّحٌ تَ خُلَفاءُ اللّهِ فى اءرْضِهِ، تَ اُمَناتءُنُ عَلى خَلْقِالَّذ  یجَِ - 1

 (72الكِْتابِ تَ فَصلَْ الخْاِابِ.)

 ترجمه :

ال فه خداتند متاخلی فرمود: بر عما تاجب الت ت به لود عما خوارد بود كه ماتقد باعید بر این كه ما ارل بیت رلالت ، محور ت اءلاس امور، پیشوایان ردایت ت

 در زمین رستیم .

 رستیم . اتند بر بندگانش ت حجّت ات در جاماه مى باعیم ، حلال ت حرام را مى عنالیم ، تاءتیل ت تفسیر آیات ارآن را عار  ت آعنارمچنین ما امین خد

 (73الَ علیه السلام : اءنَا خاتَمُ ادَِْتصِْیاءِ، بى یَدْفَ ُ الْنَلاءُ عَنْ اءرْلى تَعیاَتى .)ا - 2



 ترجمه :

 آعنایان ت عیایانم دف  ت برور  خوارد عد.خدا رستم به تلیله من بلارا ت فتنه را از فرمود: من آخرین تصیّ پی منر

 (74.)حجَُّحُ اللّهِ عَلَیكُْمْ مْ تَ اءنَاكُاالَ علیه السلام : اءمَّا الحَْوادِثُ الْوااِاَحُ فَارْجِاُوا فیها إلى رُتا ِ حَدینِنا (اءحادینِنا)، فَإنَّهُمْ حجَُّتی عَلَیْ 3

 مه :ترج

دیث ت فقهاء مراجاه كنید كه آن رها در به راتیان ح -صاد  ، نظامى ، فررنگى ، اجتماعى ت... عناد  ، اات ،امور لیالى  -فرمود: جهت حلّ مشكلات در حوادث 

 زمان غینت خلیفه ت حجّت من بر عما رستند ت من حجّت خداتند بر آن را مى باعم .

 (75ا.)نا، فَلَنْ یوُحشَِنا مَنْ اَاَدَعَنّا، تَ نحَْنُ صَنائِ ُ رَبِّنا، تَ الخَْلقُْ بَاْدُ صَنائِاِناالَ علیه السلام : الحقَُّ مَاَ 4

 ترجمه :

دلت ا مد عد، چرا كه خوارفرمود: حقانیّت ت تااایّت با ما ارل بیت رلول اللّه صلى الله علیه ت آله مى باعد ت كنارن گیر  عدّن ا  ، از ما ررگز لنب تحشت ما ن

 پرترن را  نیكو  پرتردگار مى باعیم   ت دیگر مخلواین خداتند، دلت پرتردن را  ما خوارند بود.

مَ دَ ٍ عَلَى الصُّورَ ِ الَّتى یرُیدُ كمَا خَلقََ آدَ تدِ بِ َیرِ حَملٍْ تَ دلَّلسلام : إنَّ الجَْنَّحَ د حَملَْ فیها لِلنِّساءِ تَ د تدِدَ َ، فَإذَا اعْتَهى موُءْمِنٌ تَلَدا خَلَقَهُ اللّهُ عزََّ تَ جَاالَ علیه ا - 5

 (76علیه السلام عِنرَْ ً.)

 ترجمه :

دتن جریان ال بفرمود: رمانا بهشت جایگارى الت كه در آن آبستن عدن ت زایمان برا  زنان نخوارد بود، پس ررگان موءمنى آرزت  فرزند نماید، خداتند متا

 دلخوارش را به ات مى درد رمان وور  كه حضرت آدم علیه السلام را آفرید.حمل ت زایمان ، فرزند 

 (77كافرٌِ.)الَ علیه السلام : د یُنازِعُنا موَْضِاَهُ إدّ هالِمٌ آثِمٌ، تَ د یَدَّعیهِ إدّج احِدٌا - 6

 ترجمه :

ت خلافت نمى  گر آن كه لتمگر ت ماصیت كار باعد، رمچنین كسى مدّعى تدیتفرمود: كسى با ما، در راباه با مقام تدیت ت امامت مشاجرن ت منازعه نمى كند م

 عود مگر كسى كه منكر ت كافر باعد.

 (78ٌِ.)لسلام : إنَّ الحْقََّ مَاَنا تَ فینا، د یَقوُلُ ذلكَِ لِوانا إدّ كَذّابٌ مُفْترٍَ، تَ د یَدَّعیهِ غَیرُْنا إدّ ضالُّ غوَ ٍّاالَ علیه ا - 7

 :ترجمه 

ین ما ارل بیت عصمت ت وهارت خوارد بود ت چنین لخنى را رر فرد  غیر از ما بگوید درتغ گو ت مفتر  مى ببا ما ت در  -د ت امور در رمه موار -فرمود: حقیقت 

 باعد  ت كسى غیر از ما آن را ادّعا نمى كند مگر آن كه گمران باعد.



 (79لَّ لِلحْقَِّ إدّ إتْماما تَ لِلْناولِِ إ دزَّروُاا.) تَ جَاالَ علیه السلام : اءبَى اللّهُ عزََّ - 8

 ترجمه :

 فرمود: رمانا خداتند متاال ، إباء ت امتناع دارد نسنت به حقّ مگر آن كه به إتمام ت كمال برلد ت باول ، نابود ت مضمحل گردد.

 حَدٍ مِنَ الاَّواغیتِ فهى عُنُقهى دِ اءخرُْجُ تَ د بَیْاَحَ اَدْ تَاَاَتْ فى عُنُقِه بَیْاَحٌ لاِاغوُتِ زَمانِهِ، ت إنّى اءخرُْجُ حینَ الَ علیه السلام : إنَّهُ لَمْ یكَُنْ دِ حَدٍ مِنْ آبائى إدّ تَا - 9

(.80) 

 ترجمه :

واغوتى  نمایم كه ریچ ن در رنگامى ههور ت خرتجفرمود: رمانا پدران من (ائمّه ت اتصیاء علیهم السلام )، بیات حاكم ت واغوت زمانشان ، بر ذمّه آن را بود  تلى م

 بر من منّت ت بیاتى نخوارد داعت .

 (81اسِاْا كمَا مُلِئَتْ هُلْما تَ جوَرْا.)الَ علیه السلام : اءنَا الَّذ  اءخرُْجُ بِهذَا السَیْفِ فَاءمْلاَ ادِْرَضَْ عَددْ تَا - 10

 ترجمه :

مى كنم ت زمین را پر از عدل ت داد مى نمایم رمان گونه كه پهر از هلهم ت  ههور ت خرتج -ذتالفقار  -با این عمشیر فرمود: من آن كسى رستم كه در آخر زمان 

 جور عدن الت .

 (82اِّیَ عَنكُْمْ.)غُد تحَاتَلُوا كشَْفَ ما  اُ، تَلسلام : اِتَّقوُا اللّهُ تَ للَِّمُوا لَنا، تَ ردُُّتا ادْ مرَْ إلَیْنا، فَاَلَیْنا ادْ صْدارُ كمَا كانَ مِنَّا ادْ یراالَ علیه ا - 11

 ترجمه :

ا بهر ر  كهه ترتد عهمن ووفرمود: از خدا بترلید ت تسلیم ما باعید، ت امور خود را به ما تاگذار كنید، چون تهیفه ما الت كه عما را بى نیاز ت لیراب نمائیم رما

 دننال كشف آنچه از عما پنهان عدن الت نناعید.چشمه مارفت به تلیله ما مى باعد  ت لاى نمائید به 

 (83لسلام : اءمّا اءموْالكُُمْ فَلا نَقْنَلُها إدّ لِتاَُهِّرُتا، فَمَنْ عاءَ فَلْیَصلِْ، تَ مَنْ عاءَ فَلْیَقاَْ ْ.)االَ علیه ا - 12

 ترجمه :

 ى پذیریم ، پس رر كه مایل بود بپردازد، ت رر كه مایل ننود نپردازد.زكیه زندگى ت ثرتتتان متعما را جهت تاهیر ت  -مس ت زكوت خ -فرمود: اموال 

 (84الَ علیه السلام : إنّا نحُیطُ عِلمْا بِاءنْنائكُِمْ، تَ د یَازُْبُ عَنّا عَیْى ءٌ مِنْ اءخْنارِكُمْ.)ا - 13

 ترجمه :

 ما پنهان نیست .فرمود: ما بر تمامى احوال ت اخنار عما آگان ت آعنائیم ت چیز  از عما نزد 

 (85نِصْفِ اللَّیلِْ تَ یَاءْتِ مُصلَاّنُ.)الَ علیه السلام : مَنْ كانَتْ لَهُ إلَى اللّهِ حاجَحٌ فلَْ یَ ْتسَلِْ لَیْلَحَ الجُْمُاَحِ بَاْدَا - 14



 ترجمه :

ار یگان نمازش ارت جهت مناجات ت راز ت نیاز با خداتند، در جا فرمود: رر كه خوالته ا  ت حاجتى از پیشگان خداتند متاال دارد باد از نیمه عب جماه غسل كند

 گیرد.

 (86الَهُمْ.)شْنَهُ اءاوْالُهُمْ اءفْاتَ لسلام : یَابْنَ الْمَهزِْیارِ! لوَدَْ الْتِ ْفارُ بَاْضكُِمْ لِنَاْ ٍ، لَهَلكََ مَنْ عَلَیْها، إدّ خَواصَّ الشّیاَحِ الَّتىاالَ علیه ا - 15

 ترجمه :

ا فرمود: اگر ولب م فرت ت آمرزش باضى عمارا برا  رمدیگر ننود، رركس درت  زمین بود رهلاك مهى گردیهد، مگهر آن عهیایان خاصهّى كهه گفتارعهان به

 كردارعان یكى الت .

 (87الَ علیه السلام : تَاءمّا اوَْلُ مَنْ االَ: إنَّ الحْسَُیْنَ لَمْ یَمُتْ فكَُفرٌْ تَتكَْذیبٌ تَ ضَلالٌ.)ا - 16

 ترجمه :

 فرمود: ت امّا كسانى كه ماتقد باعند حسین زندن الت ت تفات نكردن ، كفر ت تكذیب ت گمرارى الت .

 (88لسلام : مِنْ فَضْلِهِ، اءنَّ الرَّجلَُ یَنسَْى التَّسْنیحَ تَ یُدیرُا السَّنحَْحَ، فَیكُْتَبُ لَهُ التَّسْنیحُ.)االَ علیه ا - 17

 ترجمه :

واندن خئل تربت حضرت لیّدالشّهداء آن الت كه چنانچه تسنیح تربت حضرت در دلت گرفته عود ثواب تسنیح ت ذكر را دارد، گرچه دعائى رم فرمود: از فضا

 نشود.

 (89ثَلاثُ كَفّاراتٍ.) : إنَّ عَلَیْهِالَ علیه السلام : فیمَنْ اءفاْرََ یوَْما مِنْ عَهرِْ رَمَضان مُتَاَمِّدا بجِِماعٍ محُرََّمٍ اَتْ وَاامٍ محُرََّمٍ عَلَیْهِا - 18

 ترجمه :

ن ، مسهكی 60رتزن ، اواام  60از اضا  رتزن نیز) رر له نوع كفّارن ) نماید، (غیر -تباول  -فرمود: كسى كه رتزن مان رمضان را عمدا با چیز یا كار حرامى افاار 

 آزاد  یك بندن ) بر ات تاجب مى عود.

 (90: روَُ اءمانٌ مِنَ الْموَْتِ ثَلاثَحَ اءیّامٍ.)د اءُبشَِّركَُ فِى الْااِاس؟ِ اُلْتُ: بَلى ، فَقالَاالَ علیه السلام : اء - 19

 ترجمه :

 نسیم خادم گوید: در حضور حضرت عاسه كردم ، فرمود: مى خوارى تو را بر فوائد عاسه بشارت درم ؟

 عرض كردم : بلى .

 نجات مى بخشد. فرمود: عاسه ، انسان را تا له رتز از مرگ



 الَ علیه السلام : مَلْاوُنٌ مَلْاوُنٌ مَنْ لَمّانى فى محَْفلٍِ مِنَ النّاسِ.ا - 20

 (91اللّهِ.)(تَ االَ علیه السلام :) مَنْ لَمّانى فى مجَْمَ ٍ مِنَ النّاسِ فَاَلَیْهِ لَاْنَحُ

 ترجمه :

 ن كند.فرمود: ملاون ت م ضوب الت كسى كه نام اصلى مرا در جائى بیا

 ت نیز فرمود: رر كه نام اصلى مرا در جم  مردم بر زبان آترد، بر ات لانت ت غضب خداتند مى باعد.

 نْ َتُهُ فجُْاء ٌ حهینَ د تَنْفَاهُهُ توَْبهَحٌ، تَ دامرَْءا یَ خاَِنا، فَانَِّلَلسلام : یَاْملَُ كلُُّ امرِْ  ءٍ مِنكُْمْ ما یَقرُْبُ بِهِ مِنْ محََنَّتِنا، تَلْیَتجََنَّب ما یُدْنیهِ مِنْ كرَاریَّتِنا تَ االَ علیه ا - 21

 (92یُنجْیهِ مِنْ عِقابِنا نَدَمٌ عَلى حوُبَحٍ.)

 ترجمه :

ند ت اخوعهاینن ، فرمود: رر یك از عما باید عملى را انجام درد كه لنب نزدیكى به ما ت جذب محنّت ما گردد  ت باید دتر  كند از كردار  كه مها نسهنت بهه آ

 كه دیگر به حال ات لود  ندارد ت نیز ات را از عِقاب ت عذاب الهى نجات نمى بخشد.خشمناك مى باعیم ، پس چه بسا عخصى در لحظه ا  توبه كند

 (93الَ علیه السلام : إنَّ ادْ رضَْ تَضِ ُّ إلَى اللّهِ عزََّ تَ جلََّ مِنْ بوَْلِ ادْ غْلَفِ اءرْبَاینَ صَناحا.)ا - 22

 ترجمه :

 فرمود: زمین تا چهل رتز از ادرار كسى كه ختنه نشدن الت ناله مى كند.

 (94الَ علیه السلام : لجَْدَ ُ الشُّكرِْ مِنْ اءلزَْمِ السُّنَنِ تَ اءتْجَنِها.)ا - 23

 ترجمه :

 فرمود: لجدن عكر پس از رر نماز از بهترین ت ضرتر  ترین لنّتها الت .

 (95 رلِْ السَّماءِ.): إنّى دَ مانٌ دِ رلِْ ادْ رضِْ كمَا أنَّ النُّجوُمَ أمانٌ دِاالَ علیه السلام  - 24

 ترجمه :

 فرمود: به درلتى كه من لنب آلایش ت امنیّت برا  موجودات زمینى رستم ، رمان وور  كه لتارن را برا  ارل آلمان أمان رستند.

 (96مشَیَّحِ اللّهِ، فَإذا عاءَ عِئْنا.)حٌ لِاالَ علیه السلام : اُلوُبُنا اَتْعِیَ - 25

 ترجمه :

 فرمود: الوب ما هر  رائى الت برا  مشیّت ت ارادن الهى ، پس ررگان ات بخوارد ما نیز مى خواریم .

 (97اَدَ عَنّا.)الَ علیه السلام : إنَّ اللّهَ مَاَنا، فَلافااَحَ بِنا إلى غَیرِْنِ، تَالحْقَُّ مَاَنا فَلَنْ یوُحشَِنا مَنْ اَا - 26



 ترجمه :

 فرمود: خدا با ما الت ت نیاز  به دیگران نداریم   ت حقّ با ما الت ت رر كه از ما رت  گرداند باكى نداریم .

 (98الَ علیه السلام : مااءرُْغَمَ اءنْفَ الشَّیاْانِ بشَِیْى ءٍ مِنلُِ الصَّلا ِ.)ا - 27

 ترجمه :

 از، بینى عیاان را به خاك ذلّت نمى مالد ت ات را ذلیل نمى كند.فرمود: ریچ چیز  ت عملى رمانند نم

 (99الَ علیه السلام : د یحَلُِّ دِ حَدٍ اءنْ یَتَصرََّ َ فى مالِ غَیرِْنِ بِ َیرِْ إ ذْنِهِ.)ا - 28

 ترجمه :

 صاحب ت مالك آن . فرمود: برا  ریچكس جائز نیست كه در اموال ت چیزرا  دیگران تصرّ  نماید مگر با اذن ت اجازن

 (100وافلِِ.)نَّلسلام : فَضلُْ الدُّعاءِ تَ التَّسْنیحِ بَاْدَ الْفرَائِ ِ عَلَى الدُّعاءِ بِاَقیبِ النَّوافلِِ كَفَضلِْ الْفرَائِ ِ عَلَى الاالَ علیه ا - 29

 ترجمه :

 مستحنّى رمانند فضیلت نماز تاجب بر نماز مستحبّ مى باعد. فرمود: فضیلت تاقیب دعا ت تسنیح باد از نمازرا  تاجب نسنت به باد از نمازرا 

 (101الَ علیه السلام : اءفْضلَُ اءتْااتِها صَدرُْا النَّهارِ مِنْ یوَْمِ الجُْمُاَحِ.)ا - 30

 ترجمه :

 فرمود: (برا  انجام نماز جافر ویّار) بهترین ت با فضیلت ترین اتاات پیش از ههر رتز جماه خوارد بود.

 (102االَ علیه السلام : مَلْاوُنٌ مَلْاوُنٌ مَنْ اءخَّرَ الْ َدا َ إلى اءنْ تَنْقَضِى النُّجوُمُ.) - 31

 ترجمه :

 فرمود: ملاون ت نفرین عدن الت آن كسى كه نماز صنح را عمدا تاءخیر بیندازد تا موااى كه لتارگان ناپدید عوند.

 (103بِاَوائِدِ إحسْانِهِ تَ فَوائِدِ اِمْتِنانِهِ.)ا االَ علیه السلام : إنَّ اللّهَ اَنَاَن - 32

 ترجمه :

 فرمود: رمانا خداتند متاال ، ما ارل بیت را به تلیله احسان ت نامت رایش داان  ت خودكفا گرداندن الت .

 (104نیلُ ابْنِ نوُحٍ.)لَمَنْ اءنكْرََنى فَلَیسَْ مِنّى ، تَ لَنیلُهُ الَ علیه السلام : إنَّهُ لَیسَْ بَیْنَ اللّهِ عزََّ تَ جلََّ تَ بَیْنَ اءَحَدٍ ارَابَحٌ، تَ ا - 33

 ترجمه :

رركس مرا انكار نماید از  -ت برا  رركس به اندازن اعمال ت نیّات ات پاداش دادن مى عود  -فرمود: بین خداتند ت ریچ یك از بندگانش ، خویشاتند  تجود ندارد 



 وعت ات رمچون فرزند حضرت نوح خوارد بود.(عیایان ت دتلتان ) ما نیست ت لرن

 (105الَ علیه السلام : اءما تَاْلَموُنَ اءنَّ ادْ رضَْ د تخَْلوُ مِنْ حجَُّحٍ إمّا هاررِا تإَمّا مَ ْموُرا.)ا - 34

 ترجمه :

 پنهان . وور هارر ت آعكار ت یا به وور مخفى ت فرمود: آگان ت متوجه باعید بر این كه در ریچ حالتى ، زمین خالى از حجّت خداتند نخوارد بود، یا به

 (106لسلام : إذا أذنَِ اللّهُ لَنا فِى الْقوَْلِ هَهرََ الحْقَُّ، تَ اضْمحَلََّ الْناولُِ، تَ انحْسَرََ عَنكُْمْ.)االَ علیه ا - 35

 ترجمه :

 خوارد عد. آعكار مى گردد ت باول نابود مى عود ت خفقان ت مشكلات برور فرمود: چنانچه خداتند متاال اجازن لخن ت بیان حقایق را به ما بدرد، حقانیّت 

 (107لسلام : تَ اءمّا تَجْهُ ادْ نْتِفاعِ بى فى غَیْنَتى فكََادْ نْتِفاعِ بِالشَّمسِْ إذا غَیَّنَها عَنِ ادْ بْصارِ السَّحابُ.)االَ علیه ا - 36

 ترجمه :

 ید عود.از خورعید الت در آن موااى كه به تلیله ابررا از چشم افراد ناپدز من در دتران غینت رمانند انتفاع فرمود: چگونگى بهرن گیر  ت التفادن ا

 (108لَیكُْمْ.)لَیَّ تَ عَعَلسلام : تَاجْالَُوا اَصْدَكُمْ إلَیْنا بِالْموَدََّ ِ عَلَى السُّنَّحِ الْواضحَِحِ، فَقَدْ نَصحَْتُ لكَُمْ، تَ اللّهُ عارِدٌ االَ علیه ا - 37

 ترجمه :

ل به لنّت ت اجراء احكام الهى ارار درید، پس رمانا كهه بر مننا  عم -ت ت وهارت ارل بیت عصم -فرمود: رد  ت اصد خویش را نسنت به محنّت ت دتلتى ما 

 موعظها ت لفارعات دزم را نمودن ام   ت خداتند متاال نسنت به رمه ما ت عما گوان مى باعد.

 (109علیه السلام : اءمّا هُهوُرُ الْفرََجِ فَإنَّهُ إلَى اللّهِ، تَ كَذَبَ الوَْاّاتوُنَ.) االَ - 38

 ترجمه :

 فرمود: زمان ههور من مربوط به ارادن خداتند متاال مى باعد ت رركس زمان آن را مایّن ت مارّفى كند درتغ گفته الت .

 (110اجْیلِ الْفرََجِ، فَإنَّ ذلكَِ فرََجكَُمْ.)عاءَ بِتَاالَ علیه السلام : اءكْنرُِتاالدُّ - 39

 ترجمه :

 سیار دعا كنید كه در آن فرج ت حلّ مشكلات عما خوارد بود.ب -ر رر مواایّت منالنى د -فرمود: برا  تاجیل ههور من 

 (111.)فَ َ إلَیَّ دَفْترَا فیهِ دُعاءُالْفرََجِ تَ صَلا ٌ عَلَیْهِ، فَقالَ : فَنِهذا فَادْعُدَ - 40

 ترجمه :

تاالى فرجه الشرّیف را  یكى از موءمنین به نام اءبومحمّد، حسن بن تجناء گوید: زیر ناتدان ولا در حرم خانه خدا بودم كه حضرت تلىّ عصر امام زمان عجلّ اللّه



 دیدم ، دفتر  را به من عنایت نمود كه در آن دعا  فرج ت صلوات بر آن حضرت بود.

 ه این نوعته را بخوان ت برا  ههور ت فرج من دعا كن ت بر من درتد ت تحیّت بفرلت .لپس فرمود: به تلیل

 ت آن دعا بر حسب مشهور چنین نقل عدن الت :

حافظِا تَ ااعِدا تَ ناصرِا تَ دَلیلا تَ عَیْنا  فى كلُِّ لاعَحٍ، تَلیّا تَالسّاعَحِ تَنِ صلََواتكَُ عَلَیْهِ تَ عَلى آبائِهِ فى رذِ» الحْجَُّحِ بْنِ الحْسََنِ الْاسَكْرَیّ«اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ فُلانِ بْنِ فُلانْ «

 (112».)حَتّى تسُكِْنَهُ اءرْضكََ وَوْعا تَ تُمَتِّاَهُ فیها وَویلا

 را:پاتراى

 .58، ح 96، ص 89، بحاراد نوار: ج 16، ص 1یّاعى : ج عتفسیر  -72

 .563، ح 207دعوات راتند  : ص  -73

 .1، ح 380، ص 75، تج 3، س 181، ص 53، ت13، ح 90، ص 2حاراد نوار: ح ب -74

 .9، ضمن ح 178، ص 53بحاراد نوار: ج  -75

 .4 ، ضمن ح16، س 163، ص 53بحاراد نوار: ج  -76

 .9، ضمن ح 179، ص 53بحاراد نوار: ج  -77

 .19، ضمن ح 191، ص 53بحاراد نوار: ج  -78

 .21، ضمن ح 193، ص 53نوار: ج بحاراد  -79

 ، س د.181، ص 56، بحاراد نوار: ج 17، س 47لدرّّ  النارر  : ص ا -80

 .41، ص 55، ت ج 14، س 179، ص 53بحارادنوار: ج  -81

 .191، ص 53ر: ج بحاراد نوا ،510، ص 2ج  إكمال الدّین : -82

 .180، ص 53، بحاراد نوار: ج 484، ص 2إكمال الدّین : ج  -83

 .175، ص 53د نوار: ج ، بحارا497، ص 2احتجاج : ج  -84

 .2606، ح 517، ص 2مستدرك الولائل : ج  -85

 .5795، ح 247، ص 5مستدرك ج  -86

 .39، ح 351، ص 28، تلائل الشّیاح : ج 177غینح وولى : ص  -87

 .4، ضمن ح 8، س 165، ص 53بحاراد نوار: ج  -88



 .12816، ح 55، ص 10، تلائل الشّیاح : ج 317، ح 74، ص 2ج من دیحضرن الفقیه :  -89

 .15717، ح 89، ص 12، تلائل الشّیاح : ج 5، ح 430كمال الدّین : ص إ -90

 .14ت  13، ص د، ح 53، بحاراد نوار: ج 12، ح 242، ص 16لائل الشّیاح : ج ت -91

 جاج .، به نقل از احت7، ضمن ح 5، س 176، ص 53: ج بحاراد نوار -92

 .27534، ح 442، ص 21تلائل الشّیاح : ج  -93

 .3، ضمن ح 161، ص 53، بحاراد نوار: ج 3، ح 490، ص 6لائل الشّیاح : ج ت -94

 .3، س 48الدرّّ  النارر  : ص  -95

 ، به نقل از غینح نامانى .4، س 51، ص 52: ج بحاراد نوار -96

 .511، ص 2ج  : ، إكمال الدّین191، ص 53بحاراد نوار: ج  -97

 .11، ضمن ح 182، ص 53بحاراد نوار: ج  -98

 .11، ضمن ح 183، ص 53بحاراد نوار: ج  -99

 .3، ضمن ح 161، ص 53بحاراد نوار: ج  -100

 .4، ضمن ح 168، ص 56بحاراد نوار: ج  -101

 .20، ح 60، ص 86، ت ص 13تء ضمن ح 16، ص 55 نوار: ج بحاراد -102

 .28، ضمن ح 38، ص 52نوار: ج بحاراد  -103

 ، به نقل از احتجاج .1، ح 227، ص 50بحاراد نوار: ج  -104

 

 .19 ح، ضمن 5، س 191، ص 53بحاراد نوار: ج  -105

 .21من ح ، ض12، س 196، ص 53بحاراد نوار: ج  -106

 .10من ح ، ض21، س 181، ص 53بحاراد نوار: ج  -107

 .9، ضمن ح 16، س 179، ص 53بحاراد نوار: ج  -108

 .10 ح، ضمن 1، س 181، ص 53بحاراد نوار: ج  -109

 .10من ح ، ض23، س 181، ص 53بحاراد نوار: ج  -110



 .27، ص د، ضمن ح 52، بحاراد نوار: ج 17، ح 443كمال الدّین عیخ صدتق : ص إ -111

 لسّائل لیّدبن واتتس : ص د.، فلاح ا4ح  ،162، ص 4ج  كافى : -112

  ?ن عندالله صالح?ث نوعته حجه ادللام تالمسلمیكتاب چهل دالتان تحد-113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السلام السلام از زبان ماصومین علیهمامام زمان علیه

 السلام واتتس ارل بهشت الت . آله : مهد  علیهتعلیهاللهه پیامنر خدا صلى 1

 ه انتظار فرج ، بهترین عنادت الت .  2

 السلام : ا  كمیل ! ریچ علمى نیست ادّ اینكه من آغاز كنندن به آن رستم ت اائم ختم كنندن آن الت . على علیه

 السلام باعد ، مانند عخصى الت كه در ران خدا به خون وپیدن باعد . ه كسى كه در انتظار ههور اائم علیه 3

ولهد تز ابهراریم ، انر ، لنت مخصوصشان را به رمران دارد . از آدم ت نوح ، وول عمر . السلام : اائم ما ارل بیت از رفت پیامامام لجاد علیه

آلهه تعلیههاللهد صلىپنهانى . از مولى ، غینت ت خو  . از عیسى ، اختلا  عقیدن مردم بر لر ات . از ایوب ، رف  گرفتار  پس از بلا . از محمّ

 ت . ایام با عمشیر ) للاح ( . را به ارث بردن ال

لزمان الت . ات مههد  ایهن عتهرت الهت ت مولود  در آخر ا (1)«فلَاَ أُاْسِمُ بِالْخنَُّسِ * الْجَوَارِ الكْنَُّسِ  »السلام : مراد از آیه ه امام باار علیه 4

 ا  ردایت عوند . ا  گمران ت عدنبرا  ات غینتى الت كه عدن

د زمین را باد از اینكه پر از هلم عدن باعهد ، فرمود : خداتن (2)«یُحیْیِ ادءَْرضَْ باَْدَ مَوتِْهَا   ا أَنَّ اللهّاعْلَمُو »السلام در تفسیر آیه امام باار علیه

 به تلیله اائم آل محمد اصلاح فرماید .

 

 . 15ه  16( :  81( تكویر ) 1)

 . 17( :  57( حدید ) 2)

 

ت كه ررگهان بپها خیهزد ، بهر دتلهت فرمود : مراد از رتز ، اائم ما ارل بیت ال (1)«تَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى  »السلام در تفسیر آیه ه امام باار علیه 5

 باول پیرتز عود . 

یهن ئم مها ، در ارا  ما بدتن كم ت كالت رفتار نمائید ، رركه از عما پیش از هههور اهاالسلام : اگر به دلتوررا ت لفارشه امام باار علیه 6

 میرد ، عهید از دنیا رفته الت . حال ب

 السلام : رركه اارار به ههور امام زمان دارد ، به غیب ایمان آتردن الت . ه امام صادق علیه 7

ائم ههور االسلام : علم بیست ت رفت حر  الت كه آنچه رمه پیامنران آتردند ، فقط دت حر  بودن الت . رنگامى كه ه امام صادق علیه 8

 كند ، بیست ت پن  حر  دیگر را در بین مردم نشر درد . 



ه ت بهه درد تا كافران را گرفتت عاا كند ، پس دلتور مىرا را به االسلام : ررگان اائم ما بپا خیزد ، خداتند عناخت چهرنه امام صادق علیه 9

 رلاكت برلانند . 

 ائم الت كه پیرتز  با اتلت . اتا زمان ههور  (2)«لَودْ أَخَّرتْنََا إِلىَ أَجَلٍ ارَیِبٍ  »السلام : مراد از اجل اریب در آیه ه امام صادق علیه 10

اهدتدن كهه بهه مكند . آیند امّهت د ت لیزدن نفرند كه خداتند آنها را از اورا  دنیا جم  مىالسلام : اصحاب اائم لیصه امام صادق علیه 11

 عوند . خدا لوگند در عرض یك لاعت مانند ابررا  پائیز  جم  مى

ل محمد نازل عدن آدربارن اائم  (3)«رضِْ لَفَاءَ ادءَْخُأَمَّن یُجیِبُ الْمُضاْرََّ إِذَا دعََانُ تیَكَشِْفُ السُّوءَ تیََجاَْلكُُمْ  »السلام : آیه ه امام صادق علیه 12

ت  ا خلیفهه در رالت . اتلت مضار  كه ررگان در مقام ) ابراریم ( دت ركات نماز بخواند ت دعا كند ، خدا دعا  ات را اجابت فرماید ت ات ر

 زمین ارار درد . 
 الت كه رمه رارها ایمن عود .  زمان امام زمان (4)«لِیرتُا فیِهَا لیََالیَِ تَأیََّاماً آمنِیِنَ  »السلام : مراد از آیه ه امام صادق علیه 13

 

 

 . 2( :  92( لیل ) 1)

 . 77( : 4( نساء )2)

 . 62( :  27( نمل ) 3)

 . 18( :  34( لناء ) 4)

 

انهدن ت ت ت التوار مالسلام : خوعا به حال عیایان ما كه در غینت اائم ما ، به رعته تدیت ما چسنیدن ت به دتلتى ما ثابه امام كاهم علیه 14

ایهم . خوعها دنیه بودن پسنداند ت ما رم آنها را به عیااز دعمنانمان بیزار باعند . آنان از ما ت ما از آنانیم ، كه النته ما را به امامت پسندیدن

 به حالشان ، باز رم خوعا به حالشان . به خدا كه ایشان رتز ایامت در درجات ما خوارند بود . 

ن كنهد . ات رمهاالسلام : خدا بولیله چهارمین فرزند من كه پسر بزرگترین بانوان الت ، زمین را از جور ت لتم پاك مىه امام رضا علیه 15

 عود .عوند . مهد  رمان كسى الت كه زمین زیر پا  ات پیچیدن مىچار عك مىكسى الت كه دربارن تددتش د

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 زیارت ناحیه مقدله 

 السلام ت یارانشرا  امام عصر ) ع  ( بر امام حسین علیهللام

لسّلامُ عَلَى المَنحهُور فهی الَى المُضامِ المسُتَناح . . السّلامُ عَ احالسّلامُ عَلى مَن ارُیقَ بِالظّلمِ دَمُهُ . السّلامُ عَلَى المُ سَلِّ بِدَمِ الجرِاح . السّلام عَلَى المجُرّعِ بكِألاتِ الرّم» 

ى الخَدِّ الترَِیب . السّلامُ بِ الخَضِیب . السّلامُ عَلَمُ عَلَى الشَیعَلَى المَقاْوعِ الوَتِین . السّلامُ عَلَى المحُامی بلا مُاین . السّلاالور  . السّلامُ عَلى مَن دَفَنَهُ اَرلُ القرُ  . السّلامُ 

ها الذئِابُ الاادِیات تَتخَتَلِفُ یَحِ فِی الفَلوَات تَنهشَُجسْادِ الاارِلامُ عَلَى ادَعَلَى النَدنَِ المسَْلوُب . السّلامُ عَلَى النَ رِْ المَقرْتعِ بِالقَضِیب . السّلامُ عَلَى الرَأسِ المرَْفوع . السّ

 اِلَیها السّناعُ الضارِیات .

 زِیارَتكِ .  لِلواردِِینَاك ، السّلامُ عَلَیكَ یا موَدیَ تَعَلَى المَلائكَِحِ المرَْفُوعِینَ حوَْلَ اُنّتكَِ الحافِّینَ بِترُْبَتكِ ، الاائِفِینَ بِارضَتِ

 السّلامُ عَلَیكَ فَاِنّی اَصَدتُ اِلَیكَْ ترََجوَْتُ الفوَزَْ لَدَیكَْ . 

 السّلامُ عَلَیكَْ لَلامَ الاارِ ِ بحِرُْمَتكَِ ، المخُلِصِ فِی تدِیَتكَِ ، 

زِین الوالِهِ المسُْتكَِینَ . لَلامُ مَن لوَْ . لَلامُ الْمَضجْوُعِ الحَ كَ مسَْفوُحٌمُصابكَِ مَقرْتحٌ تدََمْاُهُ عِنْدَ ذِكرِْبِمحنّتكَِ ، النرَِیء مِنْ اَعْدائكَِ ، لَلامَ مَنْ اَلْنُه بِ  المُتَقرَّبُ اِلَى اللّه

 تَمالِهِ تَتَلَدِنِ فَداكَ برِتحِهِ تَجسََدِنِ ى عَلَیكَْ تَن بَكانَ مَاكََ بِالاّفوُ  ، لوااك بِنَفسِْهِ حَدّ السیو  . تَبَذل حشَاعته دتنك للحتو  تَجارَدَ بَیْنَ یَدَیكَ تَنَصرَكََ عَلى مَ

 . ترَتحُهُ لرِتحكَِ فِداءٌ تاََرلُْهُ دَِِرلكَِ تاَاءٌ . 

تدََبكِیَنَّ لكََ بَدَلَ الدُموُعِ دَمهاً ،  دُبَنكَّ صَناحاً تَمسََاءًصناً ، فلاَنْمنا فَلَئِنْ اخَّرتَنی الدُرور تَعااَنِی عَنْ نَصرْكَِ المَقْدتر تَلَمْ اَكُنْ لِمَن حارَبكََ محُارِباً تَلِمَن نَصَب الاَدَاتَ َ

 تلََهّفاً حَتى اَموتَ بلِوعَح المصُاب تغَصّح ادكتیاب . . . حسَرَ ً عَلَیكَْ تَتأَلّفاً عَلى مادَراك تَ

اوا اِلَیكَ اكفَّ ادصاِْلام تَلَم یاوا لكَ زِماماً تدَ رااَنوا فیكَ تاَمرََ اللّاِینُ جنودَنُ فَمَنَاوكَ الماءَ ترتدَنُ تَناجزُِتكَ القِتال تَعاجَلوكَ النزال . رَعَقوكَ بِالسهام تَالننال تَبسََ

لائكَِحُ السماتات . فَاحد اوابك مِن كلُّ الجَهات تَاثخَْنوكَ آثاماً فی اَتْلِهِم اَتلِیائكَِ تَنَهَنَهُمْ رِحالك تَانتَ مقدِمٌ فی الهَنَوات تَمحتملٌ للاذیات . اَد عجََنَتْ مِن صَنرْكَِ م

انتَ صابرٌ محُتسَبٌ ، تَذُبُّ عَن نسِوَتك تَاَتددكَِ حَتّى نكَسَوكَ عَنْ جَوادكَِ . فَهَوَیتَ الى ادرض جرَیحاً ، تاَوَكُ بِالجْرِاح تَحالوا بَیْنكََ تَبَیْنَ ارَْتاحِ تَلَم یَنقِ لكَ ناصرٌ تَ



. تُدیرُ ورفاً خفیاً الى رَحْلكَِ تَبَیْتكَِ تَاَدْ عُ ِلت تیمینكُ الخُیولُ بحَِوافرِِرا تَتَالوكَ الاُ ا  بَنَواتررا . اَد رعحَ لَلموَْتِ جَنینُكَ تَاختَلَفَتْ بِادنقناضِ تَادننساط عَمالكُ 

عَلَیْهِ ملَویاً ، برَزنَْ مِنَ الخُدُتر ، ناعرِاتُ الشُاور بِنَفسْكَِ عَنْ تُلدكَِ تَاعالیكَ تَالرعَ فرلكُ عارداً الى خیامكَِ مهمهاً باكیاً فلمّا رأَیْنَ النساءُ جوادكَ مخَزیاً تلرجكُ 

كَ تَمولِ ٌ لَیْفَهُ عَلى نحَرْكَِ ، اهابِ ٌ ، دوماتُ الوجون لافرِات ، تَبِالاَویلِ داعِیات تَبَاد الازِّ مُذّلَلات تَالى مَصرَْعكَُ مُنادرِات تَالشّمرُ جالسٌ عَلى صَدرِْ عَلَى الخدتد

كَ ترََفَ َ عَلى القَنا ِ رألكَُ تَلُنِیَ اَرْلكُ كَالاَنِید تصَُفدّتا فی الحَدید فوَقَ ااتاب المایّات ، على عینَتكَِ بِیَدِنِ ، ذابِحٌ لكََ بِمهنّدن ، اَد لكََنَتْ حَوالكَُ تَخَفِیَتْ انفالُ

 . « (1)ی السوَاقتَلْفَحُ تُجورُهُم حرّ الهاجرِات ، یسُااون فِی النرَاری تَالفَلوَات ، اَیدِیهِمْ مَ ْلُولَحٌ اِلَى ادعْناقِ ، یاُا ُ بِهِم فِ
رایش ، ه جرعهللام بر كسى كه از رت  هلم ، خونش ریخته عد . للام بر كسى كه با خون جراحاتش ، غسل دادن عد . للام بر كسى كترجمه : 

ر كسى بدند ! للام نحر كر رایى از تیر ت نیزن بود ! للام بر كسى كه ریختن خون ات را مناح دانستند . للام بر كسى كه در كنار آب ، ات رابا كاله

ا حمایت رحد  ات كه ارل رتلتارا ات را دفن نمودند ! للام بر كسى كه رگ النش را بریدند ! للام بر كسى كه خود حمایت كنندن بود ، تلى ا

 نكرد ! للام بر محالن خون

 

 السلام .( تاریخ زندگانى امام حسین علیه1)

ر  كه باد للام بر رایى كه به تلیله چوب خیزران عكست ! لرت عدن ! للام بر دندانرا  بر خاك افتادن ! للام بر بدن غاآلود ! للام بر گونه

نمودند ! را حمله مىكردند ت حیوانات درندن به آنرا  درندن ، آنان را پارن مىرا  عریانى كه در بیابان افتادن بود ت گرگرفت ! للام بر بدن

گذارند ت و مىتر تربت رائى كه ادم بایى كه در اورا  حرََمت ، در رفت ت آمد رستند ! للام بر آنرللام بر تو ا  مود  من ! ت للام بر ملائكه

به  لامِ كسى كهلر تو ! كنند ! للام بر تو ! به درلتى كه من اصد زیارت تو نمودم ت امیدتارم كه در نزد تو رلتگار عوم ! للام بتو را زیارت مى

 سى كه دلِ اتكجوید . للام تلتى تو خالص الت ت با محنتّ به تو ت برائت از دعمنان تو ، به لو  خدا تقربّ مىحرُمتِ تو ، مارفت دارد ت در د

ه اگر در  كسى كرایش دربارن تو بلند الت ! للامِعود ! للامِ كسى كه آن ت نالهبه مصینت تو مجرتح الت ت رنگام یاد تو ، اعكش لرازیر مى

نمود ! و مىت، فدا   كرد ت رتح ت جسم ت فرزند خود رانمود ، ت در یار  تو جهاد مىكشید ت جان خود را فدا  تو مىمىكربلا با تو بود ، عمشیر 

 للامِ كسى كه رتح ات فدا  رتح تولت ت خانوادن ات ، فدا  خانوادن تولت !

عهام بهر تهو  نان تو بجنگم ت دعهمنى بهورزم ، حهال رهر صهنح تاگر رتزگار ، حضور مرا تأخیر انداخت ت از یار  تو بازماندم ، ت نتوانستم با دعم

 گریم تا اینكه بر اثر حزُن ت اندتن این مصینت ، بمیرم . . . را  تو ، خون مىگریم ، ت از رت  حسرت برا  تو ت مصینتمى

ورد مهیهر ت نیهزن ، و ، تاجیل كردند ت تو را بها تآن لاین ) عمر بن لاد ( دلتور داد كه آب بر تو بستند ، ت با تو جنگیدند ، ت بر پائین كشیدن ت

 را كشیدند ت تیررا انداختند !حمله ارار دادند ، ت به لو  تو كمان

رها ت یهن لهختىارا را غارت نمودند ، ت تهو در تحمهّل احترامى برا  تو اائل نشدند ، ت مرااب عظمت تو ننودند ! دتلتان تو را كشتند ! اموال آن

 را از صنر تو ، تاجب كردند . دم بود  ! به وور  كه ملائكه آلمانرا ، پیش ااذیت



ا  بهرا  تهو را  زیاد  بر تو تارد كرد ! بین تو ت خاندانت ، فاصله ایجاد نمهود ! یهار  كننهدندعمن از رر ور  تو را محاصرن نمود ، ت جراحت

 ر زمینب! تا اینكه تو را از النت ، جواد ، به زیر كشیدند ت تو  نماند ، در حالى كه تو برا  خدا صنر كرد  ت از خاندانت دفاع نمود 
دت ، عرق گام عهاافتاد  ، در حالى كه مجرتح بود  ت در این حال ، دعمن بر تو یورش برد ، ت یاغیان تو را محاصرن كردند ! پیشانیت در رن

را جهّ آننستى متوكرد  ، تا اینكه دیگر نتواگارت ، نگان مىت خیمهعد ت با گوعه چشم ، به ارل ت عیال كردن بود ت چشمانت ، باز ت بسته مى

یدند كه دتو را  نمود ! تاتى زنان ، البكرد ت گریه مىبشو  ! در این رنگام النت ، با لرعت به ور  خیام حرم رفت ، در حالى كه رمهمه مى

زتّ ، ذلیل اد از عباك نمودند ت صدا به گریه بلند نمودند ، ت در حالى كه را چآلود الت ، بر لر ت صورت زدند ت گرینانىتلیدن ت با یال خون

را به  حالن تومدعمن عدند ، به لو  اتلگان تو عتافتند ، در این حال عمر بر لینه تو نشسته بود ت عمشیر را در گود  گردنت ارار داد ت 

 دلت گرفت ت با خنجر رند  خود تو را ذبح كرد !

 لیر نمودند ،اس تو خاموش عد . نفس زدنت اا  گردید . لر مناركت باد  نیزن رفت ت ارل ت عیالت را منل غلامان ت كنیزان ادر این موا  ، حو

زنجیهر  رایشان به گردن ،عدند ت دلترا گرداندن مىرا ت خشكىرا از آفتاب دگرگون عدن بود ت در بیابانت به غل ت زنجیر بستند ! صورت آن

 چرخاندند ! . . .در بازاررا مى بود ت آنان را

 الالى الاظیم.  تلیالم الذین هلموا ا  منقلب ینقلنون تدحول تداو  اد باللهّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«  آتردن رتی ت امراض ت بلارا ت عدائد رنگام در حضرت آن به الت اثه ت التمداد ،(ع ) عصر امام به نسنت بندگان تكالیف از یكی

نماید رف  را اندتن ت غم ت دف  را بلا تا بخواریم ایشان از اینكه ت الت چارن ران ندیدن ت جوانب ت اورا  از فتنه ت عنهات . 

 

📩 فرمودند مراوم فرلتادند، مفید عیخ برای كه توایای در حضرت آن خود : 

 

 « نیست پوعیدن ما از رلد می عما به كه بلایی ت عما اخنار از چیز ریچ ت الت محیط عما خنررای به ما علم . 

📚« 8 تكلیف ،6 فصل ،14 باب ،«الآمال منتهی ». 

 

🔰  خواری كه ای لورن رر ت حمد به نماز ركات دت باعی، كجا رر كه الت این عود می( ع ) زمان_امام# به كه ای الت اثه جمله از

گوید می ت ایستی می انله به رت لپس گذاری، می : 

 

 « تَ الدّآئمِحَُ صلََواتهُُ تَ الْاآمُّ الشاّملُِ التاّمُّ الكْامِلُ الله للَامُ ... 

(« 14 دعاء ،7 فصل ،«الجنان مفاتیح ) 

✍ 1.]حیاتی ایام لخدمته ادركته لو ت. د: فرمود الت؟ یافته تولد اائم آیا: پرلیدند السلام علیه صادق حضرت از ]  

پرداختم می ات خدمت به را عمرم رتزرای تمامی كردم، می درك را ات اگر ت. نه ⏪ . 

 

🔰  ت عنادتها برترین حضرت آن خدمت كه الت این به اعارن حدیث این در: گوید اصفهانی مولوی تقی محمد لید الله آیت

 صر  عب ت رتز در الهی عنادت ت واعت انواع در جز را عریفش عمر كه السلام علیه صادق امام زیرا.واعتهالت محنوبترین

 می هارر كلام این از پس،. نمود می صر  ات خدمت در را زندگیش رتزگار كرد می درك را اائم اگر كه فرمود بیان الت ننمودن

 صادق امام چه،. الت خداتند به تقرب_تلایل# عریفترین ت واعتها برترین السلام علیه اائم خدمت ران در كوعش ت لای كه عود

2.]الت برگزیدن عنادت ااسام ت واعت انواع میان از ت دادن ترجیح را آن السلام علیه ]  

   

📚 245:النامانی غینه[1] منن  .  



[2] 2:220 المكارم مكیال . 

 

🌟  ای وودنی غینت حضرت آن برای»: فرمود برخیزیم؟ باید «اائم» نام عنیدن رنگام به چرا❓:عد لؤال السلام علیه صادق امام از

 به كه مرحمتی ت محنت عدتّ از حضرت آن لذا. الت ات غربت بر تألف ابراز ت حضرت آن حقه دتلت یادآتر لقب این ت رست

 رر كه الت حضرت آن تاظیم ت تجلیل از. كند می آمیز محنت نگان كند، یاد لقب این با را حضرتش كه كس رر به دارد دتلتانش

 ت برخیزد باید پس. برخیزد جای از - بنگرد ات لوی به بزرگوارش مودی كه رنگامی - خود عصر صاحب مقابل در خاضای بندن

1.]«نماید مسألت خداتند از را مودیش فرج امر در تاجیل ] 

 

🔰  برای آن، رر در افراد آمادگی#.گیرد ارار غفلت مورد نناید نیز آن گرایانه عمل ت اجتماعی حكمت# عدن، ذكر حكمت بر علاتن

 - مسلمان رر بلكه - منتظر عیاه. دارد بسزا ارمیتی را، انسان حقوق حفظ ت جهانی_عدالت# تحكیم ران در جهاد ت منارزن ت «ایام»

 باعد داعته را آمادگی این آنجا تا ت بكوعد گوناگون ورق به آن تحققّ ران در ت باعد ردفی چنین دارای رموارن باید غینت، عصر در

 این رمچنین. درد نشان را خویش جاننه رمه آمادگی ت خیزد پا به عود، می ذكر( اائم) ایام پیشوای نام ررگان كه دارد ابراز ت

2.]كند تحكیم دیگران ت خود در ت تلقین دیگران ت خود به رمیشه را آمادگی ]   

 

📚 4 ح ،640 ص ادثر، منتخب[1: ]منن  .  

[2] 263ت 264 ص م رب، خورعید محمدرضا، حكیمی، . 

 

 (عنارت حضرت مهدی)ع ( با حضرت ابراریم)ع

 

(  اما لنت ابراریم)ع( در آن حضرت مخفی بودن 1«)اما من ابراریم فخفاء الودد  ت اعتزال الناس»فرمایند: میالاابدین)ع( در رتایتی امام زین

كرد كه دیگران در یك رفته رعد تددت ت عزلت ات از مردم الت ت از امام صادق)ع( رتایت عدن الت: ابراریم)ع( در یك رتز به ادری رعد می

( اائم)ع ( نیز 2كنند ت در یك مان به ادری كه دیگران در یك لال)رعد داعت كه دیگران در یك مان رعد می كنند ت در یك رفته به ادریمی

3چنین بود، چنانكه در خنر حكیمه رضی الله عنها آمدن الت.) ) 

 

 مكان ههور*

 

الحرام، كنار كانه ماظمه آغاز خوارد عد ت  ونق رتایات متواتر از وریق عیاه ت لنى، كه ایام عكورمند آن مصلح جهانى از لرزمین ت از مسجد



كنند، آن گان نفر از اصحاب ات كه فرماندران لشكر  ت كشور  آن حضرت رستند، در میان ركن ت مقام با آن حضرت بیات مى 313تاداد 

كنند ت به اصلاح جهان ىرزار نفر  از مكه حركت م 10عود ت تجود مقدس حضرت بقیح الله)ع ( با لپان رزار نفر تكمیل مى 10تاداد 

4پردازند.)مى ) 

 

ا  مفضل! ات به تنهایى »كند؟، حضرت فرمودند: پرلد: ا  آاا  من! حضرت مهد )ع ( از كجا ت چگونه ههور مىمفضّل از حضرت صادق)ع( مى

5«.)گذراندآید ت به تنهایى عب را در آنجا مىكند ت به تنهایى كنار كانه مىههور مى ) 

 

چون مهد  به در آید، به مسجدالحرام رتد، رت به كانه ت پشت به مقام ابراریم بایستد. دت ركات نماز گزارد، »فرماید: گر  مىدر رتایت دی

ا  مردمان! منم یادگار امام ت یادگار نوح ت یادگار ابراریم ت یادگار الماعیل. منم یادگار مولى ت عیسى ت محمد... منم »آنگان فریاد برآترد: 

6آن ت زندن كنندن لنت... .)صاحب ار ) 
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اتفاااتى كه در دترن ههور امام مهد )ع ( مىافتد، بسیار الت. با بهرن مند  از رتایات ارل بیت)ع( تنها به بیان 

 :چند رخداد مهم اعارن مىكنیم

اعلان ههور: اتلین حادثها  كه باد از ههور امام زمان)ع( عكل مىگیرد، اعلام ههور امام زمان)ع( الت.  -1



ههور حضرت به تلیله مناد  آلمانى اعلام مىگردد، آن گان حضرت در حالى كه به كانه تكیه دادن الت، با 

دعوت به حق، ههور خود را اعلام مىدارد.)1( دعوت حضرت رم به منظور اعلام ههور حضرت الت ت رم به 

منظور فراخوان عمومى جهت پذیرش حكومت جهانى صورت مىگیرد. امام على)ع( فرمود: »رنگامى كه مناد  

از آلمان ندا مىدرد: حق از آنِ آل محمد الت ت اگر والب ردایت ت لاادت رستید، به دامان آل محمد چنم 

 (زنید، حضرت مهد )ع ( ههور مىكند«)2

رجات ت بازگشت برخى از مؤمنان صالح ت پیامنران الهى مانند حضرت عیسى)ع( كه در ركاب حضرت  -2

 .مهد )ع ( خوارند بود ت در ایام ت منارزن ات با لتمگران عركت دارند

منارزات امام زمان)ع (: یكى از حوادث مهم كه باد از ههور امام زمان)ع( به تجود مىآید، منارزن امام با  -3

دعمنان ت مخالفان ههور الت. برخى از افراد ت گرتنرا حكومت عدالت گستر امام زمان)ع( را بر نمىتابند ت با 

حضرت به جنم مىپردازند. مخالفان امام را افراد ت گرتنرا  مختلف تشكیل مىدرند)3( ت لیالت امام در 

 .برابر آنرا متفاتت الت

 .امام زمان)ع( نخست رمگان را به دین ت صلح فرا مىخواند ت با مدارا با آنرا رفتار مىنماید

اماّ دعمنان دعوت امام را نادیدن مىگیرند ت به جنم با امام مىپردازند. امام با بهرنگیر  از رمه ادرت ت 

امكانات، با دعمنان برخورد مىكند، ت جنم لختى به تاوع مىپیوندد.)4( از جمله جنم امام زمان)ع ( با 

 (دجال)5( ت لفیانى.)6

پیرتز  امام زمان)ع (: در این درگیر را لرانجام حضرت پیرتز مىعود. در برخى رتایات از پیرتز  امام  -4

 .بر عرق ت غرب،)7(، جنوب ت انله)8( گزارش عدن الت

امام باار)ع( فرمود: »حضرت اائم از ما الت ت فرمانرتایى حضرت عرق ت غرب را فرا مىگیرد«.)9( از پیامنر 

 (اللام)ص( گزارش عدن الت كه حضرت مهد )ع ( لشكریانش را به لرالر زمین گسیل مىدارد.)10

 :تشكیل حكومت جهانى ت برچیدن عدن مرزرا  ج رافیایى -5

امام مهد )ع ( حكومت جهانى تشكیل مىدرد ت مرزرا  ج رافیایى را بر مىچیند. این حكومت رمان حكومت 

آرمانى موعود الت كه از آن در رتایات گارى به مدینه «فاضله» لخن گفته عدن الت.)11( گارى به جاماه 

 .مالوب ت گارى به »دتلت كریمه« یاد عدن الت



در مورد باد از ههور حضرت مهد )ع (  یانى مدتى كه حضرت مهد  )ع ( حكومت مىكند، نیز باد از آن 

دترن تا برپایى ایامت، نمىتوان پالخ ااو  ت رتعنى از رتایات به دلت آترد، چرا كه در دبلا  رتایات مدت 

 .حكومت حضرت مهد )ع ( نوزدن لال ت چند مان،)22( رفتاد لال،)23( لیصد ت نه لال،)24( آمدن الت

در رتایتى ذكر عدن كه باد از حضرت مهد )ع ( فرد  از ارل بیت لیصد ت نه لال حكومت خوارد كرد.)25( 

ت باد ایامت برپا خوارد عد، یا یكایك امامان)ع( رجات ت حكومت مىكنند ت لپس ایامت بر پا خوارد 

 ...عد)26( ت

برخى از پاترشگران اللامى بیان داعتهاند: در مورد مدت حكومت حضرت مهد )ع ( اگر چه برخى رتایات 

حد مایّنى را بیان كردناند ت دتران حكومت حضرت را به رفت یا نه لال محدتد نمودناند، لیكن این گونه 

رتایات در مناب  ارل لنّت ذكر عدن، اماّ عدنا  بدتن تحقیق این گونه رتایات را در كتابرا  عیاى تارد 

نمودناند. ریچ رتایت صحیح السند  از امامان)ع( نرلیدن الت كه دتران حكومت حضرت مهد )ع ( را 

محدتد كردن باعد. این گونه رتایات علاتن بر ضاف لند، با رتح آیات ت محتوا  رتایات متواتر  )كه تعدن 

 (دادناند با ههور ت ایامت حضرت، زحمات اننیا به ثمر مىرلد: ت جهان پر از عدل مىگردد( منافات دارد.)27

مقام ماظم ررنر  در این بارن مىفرماید: »باضى خیال مىكنند دتران ههور حضرت بقیح اللَّه آخر دنیا الت. من 

عرض مىكنم دتران ههور بقیح اللَّه)ع( اتّل دنیا الت. اتّل عرتع حركت انسان در صراط مستقیم الت، با مان  

كمتر یا بدتن مان ، با لرعت بیشتر، با فرارم بودن رمه امكانات برا  این حركت. اگر صراط مستقیم الهى را 

منل یك جادن تلی ، مستقیم ت رموار  فرض كنیم، رمه اننیا در این چند رزار لال گذعته آمدناند تا بشر را از 

كورن رانرا به این جادن برلانند. تاتى به این جادن رلید، مسیر تندتر، عمومىتر، موفقتر، بى ضایاات یا كم 

 .ضایااتتر خوارد بود

دترن ههور، دترنا  الت كه بشریت مىتواند نفس راحتى بكشد. مىتواند ران خدا را وى كند. مىتواند از رمه 

 (التادادرا  موجود در عالم ونیات ت در تجود انسان به عكل بهینه التفادن كند«.)28

رتایات تایین كنندن دتران حكومت امام زمان)ع( با دلتها  دیگر از رتایات كه با رتح تاالیم ارآنى بیشتر 

توافق دارد، در تزاحم ت تاارض الت. مفضل بن عمر مىگوید: به امام صادق)ع( عرض كردم: مدت خلافت 

حضرت اائم)ع( چه مقدار الت. حضرت در جوابم آیات 105 تا 108 لورن رود را تا »عااء غیر مجذتذ« 

تلاتت فرمود، لپس در توضیح آیه فرمود: منظور از »عااء غیر مجذتذ« این الت كه آن نامت ت عاا از ایشان 

بریدن نمىعود بلكه نامتى الت دایمى ت ملُْكى الت كه نهایت ندارد ت حكمى الت كه منقا  نمىگردد ت امر  



الت كه باول نمىعود، مگر به ارادن ت مشیّت حق تاالى ت از آن ارادن ت مشیّت كسى جز ذات ات، آگان 

 (نیست.)29

آیات مذكور بیانگر وودنى بودن نامترا  الهى برا  ارل بهشت الت. امام صادق)ع( با تلاتت آن ت لپس 

تفسیر ت تأتیلش فرمود: «رمان گونه كه نامترا  الهى از ارل بهشت منقا  نمىگردد مگر به ارادن خداتند، 

 .«مدت خلافت حضرت اائم نیز بسیار وودنى الت ت از پایان آن كسى جز خداتند آگارى ندارد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :پی نوعت را

 .نجم الدّین ونسى، چشم انداز  به حكومت مهد ، ص 64 - 65 .1

 .احقاق الحق، ج 13، ص 324 .2

 .نامانى، كتاب ال ینه، ص 231  اثنات الهدا ، ج 3، ص 539  بحارادنوار، ج 52، ص 353 .3

 .نجم الدین ونسى، رمان، ص 138 .4

 .صافى گلپایگانى، منتخب ادثر، ص 60 .5

 .رمان .6

 .صافى، رمان، ص 470 - 471 .7

 .نجم الدّین ونسى، رمان، ص 119 .8

 .احقاق الحق، ج 13، ص 259  ینابی  المودّن، ص 487  بحارادنوار، ج 52، ص 378 .9

 .القول المختصر، ص 23، با ااتناس از: نجم الدین ونسى، رمان، ص 121 .10

 .مجله حوزن، تیان امام زمان، ص 134 به باد .11

 .كنز الامال، ج 14، ص 175 .12

 .ابن واتتس، ملاحم، ص 83 .13

 .لاف اللَّه صافى، منتخب ادثر، ص 607 .14

 .بحارادنوار، ج 75، ص 51 .15

 .رمان، ج 51، ص 78 .16

 .رمان، ج 52، ص 337 .17

 .منتخب ادثر، ص 474 .18



 .رمان، ص 484 .19

 .بحارالأنوار، ج 52، ص 336 .20

 .مفید، اختصاص، ص 19 .21

 .محمد بن ابراریم نامانى، كتاب ال ینح، ص 331 .22

 .مهد  موعود، ص 767 .23

 .رمان، ص 767 .24

 .نامانى، رمان، ص 332 .25

 .مهد  موعود، ص 851 به باد .26

 .گفتمان مهدتیّت، ص 126 .27

 .(لخنرانى مقام ماظم ررنر  در مدرله فیضیه )حضور تدیت .28

 .حسن بن محمد تلى ارتمیها ، مهد  موعود، ج 2، ص 355 ت 412 .29

 

 

 

 

 

 

 

 عن بقیح الله الأعظم)ارتاحنا فدان(:

 «اللهم عیاتُنا منا، خلقوا من فاضل وینتنا تَعُجِنُوا من ماَء عَذب تَدیَتنا...»

  
 امام زمان )علیه السلام( فرمود:

 «عدن الت.... ما لرعتشان عجیناند ت با آب گوارای تدیت پرتردگارا، عیایان ما از مایند. از اضافه وینت ت لرعت ما خلق عدن»
 (2ت  3، صص 53)بحارادنوار، ج 

  



 

 

 .امیرالمؤمنین علی )ع( : ] در زمان ههور [ فرد فالدی نمى ماند مگر اینكه اصلاح می گردد :

 

 ادحتجاج ونرلی ، ج 2 ، ص 291 :

 

 

 

 مهم ترین كاررایی كه امام زمان ع  باد از ههور  انجام می درد :

1-فراخوانی 313 نفر اصحاب خاص از لرالر كرن زمین كه اكنر انها ایرانی رستند ت 50 

نفر انها زن می باعند.كه رمگی در مكه جم  می عوند درحالی كه جنرئیل در كنار امام 

زمان ع  الت علاتن بر حضور حضرت خضر كه رمدم رمیشگی امام زمان در دتران غینت 

 كنری بودن الت.

2-تایین فرماندار برای مكه ت حركت بسوی مدینه كه در بین ران باخنر میشود مردم مكه 

فرماندار اترا عهید كردن اند.امام ع بر می گردد ت می خوارد انتقام بگیرد تلی مردم مكه به 

التماس ت عذرخواری می افتند ت امام ع انها را می بخشد ت فرماندار دیگری نصب می كند 

اما رمینكه از مكه دتر می عود بازرم مردم مكه فرماندار حضرت را بشهادت می 

 رلانند.امام به مكه بر می گردد ت انتقام لختی از مردم مكه می گیرد.

3-حضرت به مدینه می رلد ت در انجا آن دتنفر غاصب خلافت را زندن می كند ت از انها 

 انتقام می گیرد ت انهارا می لوزاند.



4-تسخیر بیت المقدس ت ااامه نماز جماعت در بیت المقدس كه در این موا  حضرت 

عیسی ع از المان به زمین امدن ت با حضرت بیات می كند ت پشت لر امام زمان ع نماز می 

 خواند

4-حركت بسوی كربلا ت درانجا بر جدش امام حسین ع عزاداری كردن لپس ااتلین امام 

 حسین ع را زندن كردن ت از انها انتقام لختی می گیرد.

4-حركت بسوی كوفه ت ارار دان مسجد كوفه بانوان مركز حكومت جهانی خود.حضرت 

مسجد كوفه را انقدر تولاه می درد كه رزار درب برای ان نصب می كند ت مردم بین 

 كوفه ت كربلا خانه لاخته ت این دتعهر بهم تصل می گردد.

5-تسخیر لرالر كرن زمین بدلت فرماندران حضرت ت نصب پرچم داله اد الله .محمد 

 رلول الله .علی تلی الله در رمه اارن رای جهان

6-باد از عهادت امام زمان ع   )حاد چقدر حكومت خوارند كرد از 19لال تا 309لال 

ذكر عدن(،امام حسین ع زندن عدن ت بر بدن امام زمان ع  نماز با رفت تكنیر می خوانند  

لپس حكومت ارل بیت ع در لرالر كرن زمین تشكیل عدن ت 50رزار لال وول می 

 كشد.

 برگرفته از كتب مختلفی كه دربارن امام زمان ع  تالیف عدن الت.

 

 



 

 

 

بینیم نمی را زمان امام ما چرا  

 

وناونایی علامه كلام در »»» 

 

 التاد جناب:  كرد عرض ت آمد ایشان خدمت( رن) وناونایی علامه عاگردان از یكی رتزی

فرمودند علامه بینیم؟ نمی را زمان امام ما چرا بفرمایید مختصر خیلی لافا : 

 ادن آیا فرمودند علامه.  داد انجام را كار این عاگرد.  بنشینید من به پشت ت برگردید لافا 

 نمی چرا فرمودند علامه ، بنینم توانم نمی ، خیر كرد عرض عاگرد بنینید؟ مرا توانید می

 متوجه حاد فرمود علامه ، عمالت به من پشت چون كرد عرض عاگرد بنینی؟ را من توانی

 ت گناران با الت زمان امام به پشتتان عما چون ، بینید را زمان امام توانید نمی چرا عدید

داریم را زمان امام دیدار تقاضای حال عین در ت ایم كردن پشت زمان امام به را نافرمانی !!! 

 

 

الشریف فرجه تاالی الله عجل الزمان صاحب یا مودی یا نراك ت ترانا متی  

 



 

 

 

السلام علیه علی امام امیرالمؤمنین  : 

 

الله لنیل فى بدمه متشحطكال للفرج تالمنتظر...  الفرج انتظار عزتجل الله الى ادعمال احب فان الله، رتح من تدتیألوا الفرج انتظرتا  

 

 منتظران رمانا ت... الت فرج انتظار عزتجل، خدا  نزد اعمال ترین محنوب زیرا نگردید، ناامید خدا رحمت از ت بكشید فرج انتظار

غلتند مى خود خون در خدا، ران در كه رستند عهیدانى مانند فرج  

 

123 ص ،52 ج بحارادنوار،  

 

 

 حال. بودند ناوق ارآن امیرالمومنین كه رمانگونه كریم  ارآن عود می صورتش درآید مكتوب عكل به بخوارد كامل انسان اگر

 ما الوب رم حجت حضرت كامل، انسان زیارت كه نكنید عك كند، نمی متحول را ما الوب آیاتش در تفكر ت ارائتش ارآن این اگر

 حالی چه ارآن با ملااات در الآن بنینید بدانید حجت حضرت ملااات رنگام را خود حال خوارید می اگر! كرد نخوارد متحول را

 ت الت مهجور عما نزد ارآن اگر تگرنه رستید  رم حقیقی به حضرت مشتاق كه باعید امیدتار توانید می ارآنید مشتاق اگر! دارید

 الله آیت! ]الت خودتان خیال ت ترم زادن زمان، امام عخص آن رستید، حجت حضرت مشتاق كه كنید می فكر ت ندارید انسی آن با

تهرانی مجتنی آاا حاج ] 

 

 آنچه تمام پس الت  حر  27 دانش» كه الت عدن تارد( ع)صادق امام از رتایتی در

 از حر  2 تنها امرتز تا مردم ت( الت دانش از) حر  2 اند، عدن مناوث آن با پیامنران



 كند، می ایام الشریف فرجه تاالی الله عجل- ما اائم كه رنگامی اما رستند، دارا را دانش

 اینكه تا نماید می اضافه حر  دت آن با ت كند می پراكندن مردم میان در را دیگر حر  25

عود می كامل حر  27 به دانش . 

( 336 ص ،52 ج بحارادنوار، ) 

 

فرماید مى كه عنیدم( ع) صادق جافر امام از گوید ضلمف : 

 

. عد خوارى فرزند  صاحب زتد  به كه كرد تحى( ع) ابراریم به خداتند رتز  ✍

 مادن این تا عتافت خود، رمسر لارن، نزد به لرعت به عد خوعحال بسیار( ع) ابراریم

برلاند ات به را بخش مسرّت . 

 

🔰  عدن پیر من گویى؟ مى چه: گفت( ع) ابراریم به عد، مال  الهى_بشارت# از لارن تاتى

عوم فرزند  صاحب كه الت ممكن وور چه. ام . 

 

⏪ رفت فرت فكر به لخت( ع) ابراریم . 

 



🌟  به فرزند  زتد  به رمسرت! ابراریم ا : فرمود ت كرد تحى ات به دتبارن تاالى حق

 لال چهارصد كرد، انكار مرا تعدن مادرعان كه این خاور به ات اتدد كه آترد خوارد دنیا

عد خوارند عذاب گرفتار ! 

 

(  تلتم) عذاب گرفتار( جهت رمین به) را لال الراییل، بنى( یانى لارن فرزندان

 عنانه چهل ت آمدن تنم به عذاب مدّت عدن وودنى از رتز  كه این تا. بودند( فرعونیان

نمودند تزار  گریه الهى درگان به تمام رتز . 

 

💠  را را آن تا نمود مناوث را( السلام علیهما) رارتن ت مولى متاال خداتند رنگام، این در

 را آنها گرفتار  مقرر موعد از زتدتر لال ترفتاد تصد درند، نجات فرعونیان دلت از

 .بردارند

 

🌟  ما اائم فرج در تاجیل برا  اگر نیز عما: فرمود( السلام علیه) صادق جافر امام آنگان

 آخرین تا باید تادّ. نمود خوارد نزدیك را ما فرج خداتند كنید، تزار  گریه( السلام علیه)

برید لر به انتظار در ات ههور موعد رتز !😭 

 

📚  131 ص ،52 ج بحارادنوار، رود، لورن تفسیر در ،163 ص ،2 ج عیاعى، تفسیر:  منن 

132ت . 



 

زمان آخر در تهران : 

 

 حوالی در مفضل، ای بدان»: فرمودند مفضل به كه الت عدن رتایت( ع) صادق جافر امام از

 ت نامند، می وهران را آن كه عد خوارد بنا عهری آن دامنح در كه الت لیاری كون ری،

 رایش زن ت بهشتی رای خانه منل( مجلل رای خانه)اصررایش كه الت الزتراء دار آن

الت الاین حور منل . 

 می در ای مستكنرانه عكل به را خود ت پوعند می كفار لناس را زن آن! مفضل ای بدان

 كنند، نمی تمكین خود رمسران به ،(…رتز، رای مركب)عوند می لوار را زین بر آترند،

 خواری می اگر درآخرزمان بدان …درد  نمی را را آن مخارج كفا  عوررعان درآمد

 فرار را كون اله به ت كنید فرار جا آن از نكند، لكونت عهر این در كنی حفظ را دینت

 ای حادثه به ناگان زیرابه«.…رایش بچه با رتبان فرار مانند دیگر، لوراخ به لوراخی از كنید،

 كنند تصور كنند گذر ازانجا اند دیدن انرا انلا كه كسانی كه عود كوبیدن نابودتدررم چنان

اند امدن مسیررااعتنان . 

 

�� منن   در ت كرمانی ادللام ناهم الظهور علائم در ت النجان لفینه در رفتم ت بیست حدیث

علیه الله رحمت مجلسی ادنوار بحار از عدن نقل التواریخ منتخب ..! 

 



ع) صادق امام ) 

 می ادم آنان رای برفرش رتدت می ران ایشان ترددمیكندتدربازار مردم بین(ع )مَهدی 

عنالند نمی را ات "مردم" تلی گذارد  . 

33،ب2الدین،ج كمال  

🕌 حرم روای  

 

 

✅ پرلید رن بهجت الله آیت از عخصی : 

 مسجد به رم خودعان السلام علیه عصر تلی حضرت باررالنور ت منارك تجود آیا 

ایستند؟ می نماز به مردم مانند ت آترند می تشریف جمكران ! 

 

🔹  یك ت بندن: گفت می بود علم ارل كه آاایی: فرمودند لوال این به پالخ در ایشان

 دتازدن لاعت رفتیم، جمكران مسجد به گذعته ای جماه عب پیرمرد یك ت دیگر عخص

 برای رفیقمان السلام علیه لیدالشهدا خوانی رتضه ت تولل ت نماز خواندن از باد عب

كرد اعتیاق اههار خیلی خدمتش به رلیدن . 

 ت نمازی چه اما خواند، نماز ركات چهار مسجد محراب دم ت آمد كه دیدیم را آاایی لپس 

دلنشینی صدای چه با ! 



 

 آاا كه این تا عنیدیم، می را ارائتش صدای لرش، پشت از رفیقمان»  ت ور  یك از من

 رینت از نتوانستم من ت نمود، حركت مسجد در ور  به ت عد بلند نماز از باد السلام علیه

عوم  بلند جا از ات  

 

 در دم تا  من ت عد خارج مسجد از آاا ت رفت لرش پشت از مسجد در دم تا رفیقمان تلی 

دیدم می را ایشان . 

 

 را ات ت الت عدن غایب دیدم كردم، نگان چپ ت رالت ور  به مسجد در از ت رفتم لپس

 .ندیدم

 

📚 157 ت 156 ص آلمانی رای ترق:منن   

 

 خود احوال در اصفهانى نجفى آاا به مارت  اصفهانى تقى محمد عیخ الله آیت مرحوم

نویسدمی چنین : 

 

⏪📢  مكشو  من بر الرار  دترن آن در كه بودم ریاضت مش ول اعر  نجف در زمانى

. بودم نشسته لهله مسجد در ا چهارعننه عب كه بود این الرار آن از یكى گردید



 جواب ت نمودم ات از بسیار  لؤادت ت دیدم را ال یبرجال از عخصى لحر نزدیك

 آن از یكى. عود فراموش منادا كه نوعتممی مرتب كردمی نقل حضرت اول از كه لؤادتى

بخورد دردم به حوائ  تمام در تا بیاموزید من به ذكر  كه بود این لؤادت . 

🔻 فرمودند جواب در :  

  

💠  در -للم ت آله ت علیه الله صلی- محمد آل ت محمد بر صلوات از ترنزدیك ذكر 

نیست متاال خدا  پیشگان . 

 

[Forwarded from ہاللهههههههههه اتلیههههههههههاء الامل دلتهههههور ] 

☀️ # ️☀ تشرفات  

 

✅☆ ️⁉شننا مرگ ت درد نگران  

 

☆🔅 فرمایدمی الله رحمه مجلسی علامه : 

 



💠  ت عهر ،حاجیان از گرتری رمران الحرام اللََّّه بیت به تشرّ  اصد به كاعان ارالی از یكی

 منتلا عدیدی بیماری به ،عودمی اعر  نجف تارد كارتان تاتی. كندمی ترك را خود دیار

ماندمی باز حركت از ت عدن خشك ات پای دت رر كه ووری ،گرددمی .  

 

💯  را ات ،جهت رمین به ،نداعتند ات ترك جز ای چارن ح  منالك انجام برای ات رمراران

 ررسپار خود ت لپارندمی ،داعت حجرن حرم اورا  رایمدرله از یكی كه صالحی فرد به

عوندمی . 

 

⚜  به خود ت كردمی افل را در ت ،گذاعتمی تنها حجرن در را ات رتز رر حجرن صاحب

 حجرن صاحب به كاعانی مرد آن رتزی. رفتمی رتزی كسب ت گردش برای عهر خارج

ترلممی رم جا این از. ام عدن خسته ماندن تنها از دیگر من: گویدمی .  

 

 ات: گویدمی كاعانی مرد! تبر خوالتی كه جا رر ت! كن ررا ت بنر جایی به مرا امرتز ️♻

 امام به منسوب كه جایی در ت ،برد نجف السلام دار گورلتان به مرا ت پذیرفت مرا حر 

 در را خود پیرارن آنگان ،نشاند ،بود السلام علیه اائم مقام به مارت  ت السلام علیه زمان

رفت صحرا به خود ت آتیخت ،داعت ارار جا آن كه درختی رتی بر را آن ت عست حوض .  

 

🔰  رمین در. اندیشیدممی خود لرانجام به ناراحتی با كه حالی در  ماندم تنها من ت رفت ات

 به رالت یك ت كرد للام من به. عد حیاط تارد كه دیدم را گونی گندم زینای جوان ،حال



 ت خشوع در چنان ت پرداخت نیاز ت راز به زینا گونه آن. عد نماز مش ول ت رفت محراب

 ،عد تمام نمازش تاتی. بودم ندیدن نماز در چنین را كسی من زمان آن تا كه بود خضوع

پرلید را احوالم ت آمد من نزد .  

 

🔸  كه دردمی عفایم خدا نه. الت نمودن گرفتار لخت مرا كه امعدن منتلا مرضی به: گفتم

 خداتند زتدی به! شننا نگران: فرمود. عوم آلودن كه لتاندمی را جانم نه ت ،یابم بهنودی

 دیدم ،عد خارج حیاط از تاتی. رفت ت گفت را این. نمود خوارد عاا تو به را راآن دتی رر

 را آن. الت افتادن زمین رتی ،بود كردن پهن درخت رتی حجرن صاحب كه را پیرارنی

نمودم آتیزان درخت رتی دتبارن ت عستم ت برداعتم .  

 

 گونه ریچ اكنون ،كنم حركت جایم از حتی توانستم نمی كه من آری. آمدم خود به ناگان ��

 محمّدعلیه آل اائم رمان ات كه كردم یقین. عد نمی دیدن من در لخت بیماری آن از اثری

 از. ندیدم را كسی اما. گشتم را اورا  تمام ت عدم خارج ات دننال به عجله با. الت السلام

 مرا ت بازگشت حجرن صاحب تاتی. بودم پشیمان بسیار ،بودم عدن متوجّه دیر كه این

 تاریف ات برای را ماجرا تمام من ؟الت عدن چه: پرلید تاجبّ با ،دید لالم ت صحیح

 با اما. خوردمی حسرت ،بود نشدن نائل ات ملااات عر  به كه این از ،من مانند نیز ات ،كردم

بازگشتیم حجرن به رم با عاد ت خوعحال حال این .  

 



📢  راآن تاتی ،بود لالم ،بازگشتند ح  از دتلتانش كه مواای تا ات: گفتندمی عاردان

 دتی رر به ترتیب بدین. عد دفن حیاط رمان در ت ،مرُد ت عد مری  مدّتی از پس آمدند

عد نائل ،خوالتمی السلام علیه حضرت از كه آنچه .  

 

📒 177 ت 176 ص ،52 ج ،الانوار بحار . 

_______________________ 

اتلیاءالله الامل دلتور"كانال در باعید رمران ما با �� " 

 

السهلام علیهه صهادق امام  :  

 

"  تا خهرتج آغاز از بهودن رجب مهان در ات خرتج ت. الهت حتمی امور از لفیهانی خرتج

 تسهلط گانه5 مناوق بر رنگامیكه كهند می جنم تمهام مان 6. الت مان 15 عمهرش پایان

عهود نمی اضهافه رم رتز یك ت كند می حكهومت مان 9 كرد پیدا ." 

انسهرین -حلب -اردن -حمهص - دمشهق:  گانهه 5⃣ مناوهق ) ) 

 

حدیهث منابه  �� : 

124 صفحه - كورانی علی ههور عصر  



160 صفحه - نامانی غینت  

129 صفحه - ررایی رتزگار  

97 صفحه - ادللام بشارت  

448 ت 248 صفحه -52 جلد ادنوار بحار  

457 صفحه - ادثر منتخب  

 

السلام علیهه) صهادق امام �� ):  

 

. الت تهمام مان 6 راند می حكم كه رتزی تا كند می خرتج لفیهانی رتزیكه نخستیهن از

 این رنگامیكهه. عود نمی اضافهه آن بر رم یكهرتز حتی ت راند می حكم تهمام مان 9 لپس

بشتابیهد ما بسهوی یافت تحقهق امر  .💯 

 

حدیهث مناب  �� :  

1130 ت 1129 صفحه ررایی رتزگار  

248 صفحه - 52 جلد ادنوار بحار  

162 ص نامانی غیب  



 

@akharozaman313 

 

رن ااضی علی لید الله آیت : 

 الله صلوات حجتّ حضرت  فرج برا  دعا الله، إلى لالك برا  دزم ت مهم تهائف از یكى

الت «تَترْ» انوت در علیه . 

 

دنمو دعا بزرگوار آن فرج برا  دعارا، رمه ت اتاات رمه در ت رتز رر در باید بلكه . 

 

 

 

ع) مهدی امام هارری لیمای )✨ 

📝  تارد( ع) مهدی حضرت خدا، حجت آخرین آرای دل جمال توصیف در فراتانی رتایات

الت عدن  

كرد تقسیم توان می بخش دت به را آنها مجموع در كه  :🔗 

 (ب⚜



 📝  آن رای تیاگی ت كردن بیان تفصیل به را( ع) مهدی امام لیمای ت خصال كه رتایاتی

اند برعمردن یك به یك را حضرت .📚 

 

📋 الت زیر عرح به عدن، تارد زمینه این در كه رتایاتی از برخی :🔖 

 

 می ات توصیف در كردن، مارفی خود عنیه را( ع)مهدی امام ،(ص)اللام گرامی پیامنر .1��

 ��:فرماید

 

🔷  بر. الت عمران زادن مولی، عنیه ت من عنیه من، نام رم كه ات فدای به مادرم ت پدر

الت ادس عااع از كه الت نور از[ رایی جامه] نواررایی ات[ بدن] .🔷 

( 337 ص ،36 ج بحارالأنوار، ) 

 

 می( ع) مهدی امام فرزندش، چهرن توصیف در دیگری رتایت در حضرت آن .2��

 ��:فرماید

 

🔶 الت درخشندن مان چهرن مانند ات چهر . الت من فرزندان از مهدی .🔶 



( 91 ص ،51 ج رمان، ) 

 

 می توصیف گونه این را( ع) مهدی امام بینی ت پیشانی رتایتی در( ص) اعظم پیامنر .3��

 ��:كند

 

💬 دارد كشیدن بینی ت گشادن پیشانی الت، من از مهدی .💬 

( 90 ص رمان، ) 

 

( ع) مهدی امام اندام ت چهرن رنم عدن، نقل( ص) خاتم پیامنر از دیگری رتایت در .4��

الت عدن توصیف چنین :🔻 

 

✔️  ت( لفید یا گندمگون)عربی رنم ات[ چهرن] رنم. الت من فرزندان از مردی مهدی

 بلند اد داعتن به كه الت( ع)یاقوب فرزندان اندام الرائیلی، اندام) الرائیلی اندام ات اندام

الت.(بودند مشهور رعید اندام ت .  

الت درخشان لتارن رمانند كه الت خالی ات رالت گونح بر .✅ 

( 95 ص رمان، .) 



 

فرمود اللام گرامی پیامنر كه الت عدن نقل «انصاری عندالله بن جابر» از .1✅ :🔔 

 

👑  ت خَلق نظر از ات. الت من كنیه ات، كنیه ت من الم ات، الم. الت من فرزندان از مهدی

الت من به مردم ترین عنیه خُلق، .💓 

( 535 ت 534 صص ،25 باب ،1 ج النامح، تمام ت الدین كمال ) 

 

✅2. «  می كه عنیدم( ع) عسكری حسن امام از: گوید می «امی لاد بن الحاق بن احمد

 ��:فرمود

 

🕋  از ات. داد نشان من به مرا جانشین آنكه تا ننرد دنیا از مرا كه الت خدایی آن از لپاس

الت( ص)خدا رلول به مردم ترین عنیه اخلاق، ت آفرینش نظر ,🌹 

( 118 ص ،38 باب ،2 ج رمان،  

 

 



 تحصیل مش ول تهران در كه ولنگی اتان در بندن» : نویسد می علمیه حوزن ولاب از كیی

 كه پدرم مرحوم اكید لفارش برالاس ت عدم، می مشر  ام به زیارت برای گاری بودم،

 ادبی عرض ت رلیدن آاا خدمت برت، رم بهجت الله آیت نزد رفتی ام تات رر فرمود می

فرمود ت برداعت زیاد لفارش این علت از پردن خود پدرم رتزی. نمودم می :  

🔻🔻 

 چشمانم السلام علیها ماصومه فاومه حضرت ماهر حرم در تاا  لر باد مسجد در رتزی »

 از مان  حضرت عظمت ت حضور عرم عد، رتعن( ع )عصر تلی حضرت دلربای جمال به

 تلی نمایم، مااعقه حضرت با رلیدن ماشواش به مدتها از پس كه عاعقی مانند كه عد آن

 الله آیت بودم دیدن را حضرت كه ای نقاه ت مكان رمان در درلت دیدم لحظه چند از پس

الت نشسته بهجت . » 

 

 عظیم فقیه آن بودن مرتنط بسا چه ت آاا عظمت ددیل از یكی ابوی مرحوم را دیدار این 

دانستند می( ع )عصر تلی حضرت با الشأن .🔘 

 

# بزرگان_محضر_در  

 

 �� توای 



📬« الت منشور ت برنامه كردن نشان ت فرمان ت نامه كردن امضا مانای به «توای  . 

� 

📜  كتنی رایدرخوالت ت رالؤال زیر ،دتلتمردان ت بزرگان كه الت راییپالخ رمچنین

نویسندمی ،عودمی ایشان از كه .📝 

 📚( 7145 ص ،5 ج ،نامه ل ت ،درخدا اكنر علی . )📚  

 

📝«  موارد ت داعته رتاج فرمانرتایان ت حاكمان بین ،دتر رایزمان از «نویسی توای 

الت عدن ضنط ت ثنت تاریخی متون در آنها توایاات از فراتانی .📖 

 

📙  اوهار ائمه راینوعته از اسمتی به توای  ،نیز عیاه تاریخی ت فقهی ،رتایی رایكتاب در

الت عدن اولاق السلام علیهم .🕌 

 

☝️  از كه الت توایااتی - تاداد نظر از چه ت حجم ت مقدار لحاظ از چه - آنها عمدن النته

الت گردیدن صادر السلام علیه الزّمان صاحب حضرت ،امكان عالم الب لوی .✍ 

 

📣  السلام علیه مهدی حضرت توایاات به ذرن ،آیدمی میان به «توای » از لخن تاتی

 ��  گرددمی منصر 



 

الت عدن صادر «توای » عنوان تحت رایینوعته نیز السلام علیهم امامان دیگر از اگرچه . 

🔵 

 

✅ از مراد امرتزن مجموع در  

 

  ��«توایاات»�� 

 

 ✍ الت عدن صادر السلام علیه الامر صاحب مقدله ناحیه از كه الت رایینوعته

 

 اعكال بدتن عام مانای به ،عد اعارن آنها به كه رایینوعته بر توای  اولاق اگرچه ⚜

 ⚜ .الت

 

👓 گوید مى ب داد  مولى :📣 

🕌 فرمود كه عنیدم السلام علیه عسكر  حسن امام از :💬 

🔮 دارید اختلا  من از باد جانشین مورد در كه بینم مى را عما گویا . 



 را فرزندم امامت تلى باعد، مند عقیدن خدا رلول از باد امامان به كه رر باعید آگان ️☝

 ننوت منكر ت كند اارار رلودن ت پیامنران تمام ننوت به كه الت این رمانند نماید، انكار

 ❌ (الت پیامنران رمه منكر حقیقت در فرد  چنین) باعد خدا رلول

♻️  انكار را امام آخرین كه آن ت الت امام اتلین از پیرت  مانند امام، آخرین از پیرت  زیرا

الت عدن منكر را امام اتلین كه الت این رمانند نماید، .✅ 

🔰  مى عك به( امامتش به نسنت) آن در مردم كه داعت خوارد غینتى فرزندم باعید، آگان

كند حفظشان خداتند كه را آن جز افتند، . 🔰 

 

 

االَ الجُْاْفِیِّ یزَِیدٍ بْنِ جابرِِ عنْ :📣  

♻️ لامُالسَّ علَیَهِْ – الْناارِِ عَلِیٍّ بْنِ محُمََّدِ جَاْفرٍَ، لِأبِی التُْ  – :🔰 

 جلََّ تَ عزََّ اللهَ إنَّ ذلِك تَ صَلاحِهِ عَلی الْاالَمِ لِنقَاءِ: فقَالَ الْإمامِ؟ تَ النَّنیِِّ إلی یحُتْاجُ عَیءٍْ لأیِّ 

️♻. … الْأرضِْ أرلِْ عَنْ الاَْذابَ یرَفَْ ُ  

 

👲🏽 گوید می جافی یزید بن جابر : 🗣 

 



🕌 داریم؟ نیاز امام ت پیامنر به چرا پرلیدم السلام علیه باار امام از ⏪ 

 

 یا پیامنر تاتی تا ت بماند باای خود صلاح حالت به عالم كه آن برای: فرمودند حضرت ��

كند نمی عذاب را زمین ارل جل ت عز خداتند باعند مردم بین در امام  …🔵🔴 

 

📚« 123 ص ،1 ج الشرّای ، علل »📚 

 

🕌 فرمایند می( ع)صادق امام :📣 

 

✨«  خمس اد الزكیح النفس اتل بین ت( تللم تآله علیه الله صلی) محمد آل اائم بین لیس

لیلح عشر ».✨ 

 

💢-«  از بیش زكیه نفس اتل بین ت( تللم تآله علیه الله صلی) محمد آل اائم ههور میان

نیست فاصله رتز 15 ».💢 

 

📚 427ص /الوری اعلام 📚 



 

👓 گوید مى صَلتْ بن ریَّان :🔈 

 

 🕌 فرمود رستى؟ تو امر این صاحب آیا: كردم عرض السلام علیه رضا امام به :📢 

 

🔵  گونه آن كند، مى پر داد ت عدل از را زمین كه نیستم كس آن امّا رستم، امر صاحب من

الت  عدن پر لتم از كه 🔻 

 

 🔺  اائم تاتى كه حالى در كنى، مى مشاردن اندامم در كه ضافى با باعم ات رم من چگونه

 كه ا  گونه به دارد، نیرتمند بدنى الت، جوانان لیما  در ت پیرمردان لن در كند، خرتج

بركند زمین از دلت با تواند مى را درخت ترین او   ...🔻 

 

 🔺  آعكار كه رتز  تا پوعاند مى را دیدن از را ات خداتند الت، من فرزندان از چهارمین ات

الت عدن پر جور ت هلم از كه گونه رمان كند، پر داد ت عدل از را زمین عدن، .🔵 

 

فرمایند می( السلام علیه)زمان امام :🔊 



 

🔷«   بِقدُْرَتهِِ، خَلقَهَُمْ بلَْ د ً،لُ أَرمْلَهَمُْ تَد عنَنَاً، الخَْلْقَ یخَلُْقِ لَمْ تاَالى اللّهَ إنَِّ

 مُنَشِّرینَ( السلام علیهم)النَّنیِّینَ  إِلَیْهِمْ بَاثََ ثُمَّ تأََلْناباً، تاَُلوُباً تأَبَْصاراً أَلمْاعاً لَهُمْ تجََالََ

 تَمُنْذِرینَ،

 تدَینهِمِْ، خالِقِهِمْ أَمرِْ مِنْ جَهَلوُنُ ما تیَُارَِّفوُنَهُمْ ماَصِْیتَهِِ، عَنْ تَینَهْوَنَْهُمْ باِاعتَهِِ یَأْمرُتُنَهُمْ 

 ��  ...كِتاباً عَلَیْهِمْ تأَنَزَْلَ

 

🔴✔️  به را آنان بلكه نساخت  ررا بیكارن ت نیافرید، بیهودن را مردم متاال خدا  رالتى، به

داد  عقل ت دل ت دیدن ت گوش آنان به ت آفرید خود ادرت 🔻 

 

🔺  تا فرلتاد درندن بیم ت درندن بشارت آنان لو  به را( السلام علیهم)پیامنران لپس

 دین ت خالق امر از را چه آن ت دارند باز ات ماصیت از ت كنند امر خدا اواعت به را مردم

️✔..كرد نازل كتابى آنان برا  ت بیاموزند، بدانها اند،جارل خود 🔴 

( 246 ح ،288 ص وولى، ال ینح، ) 

 

گوید مى مساَْدن : 🔊 



 

🕌  آن به ت عد تارد عصا با ا  خمیدن اد پیرمرد كه بودم السلام علیه صادق امام نزد

كرد للام حضرت . 👓 

 

😢  گریه چرا پیرمرد: فرمود السلام علیه صادق امام. كرد گریه ت بولید را دلتش لپس

كرد عرض ات كنى؟ مى :🗣 

 

😰  اائم انتظار در كه الت لال صد! آله ت علیه الله صلى خدا رلول پسر ا  عوم فدایت

رستم  عما 🔻 

 

🔺  نزدیك اجلم ت رفته باد لنّم امّا آید، مى امسال كند، مى ههور مان این گویم مى خودم با

 یا عوید مى كشته یا درد، مى رخ ناخوعایند  حوادث بیت ارل عما برا  بینم مى ت عدن

نكنم گریه چرا بنابراین پیرتزند  ت غالب دعمنانتان تلى گردید، مى آتارن ت تناید .😔 

 

👳🏽  ت عد اعك از پر السلام علیه صادق امام چشمان ات لخنان عنیدن با: گوید مى مسادن

 ��:فرمود

 



🔵  ما با برین بهشت در بنینى، را ما اائم كه درد عمر  تو به خداتند اگر! پیرمرد ا 

 آله ت علیه الله صلى محمد خاندان با ایامت رتز رلید، مرگت آن از انل اگر ت بود خوارى

عد خوارى محشور  ... 🔻 

 

🔺  مولى ت الت مولى بن على بن محمد بن على بن حسن فرزند ما، اائم! پیرمرد ا 

ماصومیم ت پاك رمه نفر دتازدن ما الت، من فرزند ... 

 

 وودنى را آن خداتند باعد، ماندن رتز یك فقط دنیا از اگر خدا، به لوگند! پیرمرد ا  ��

نماید خرتج بیت ارل ما اائم تا كند مى  .... 🔵 

 

 

گوید مى مداینى محمد بن عناد :🔊 

 🕌 كردند دعا ت نمودن بلند را رادلت ههر، نماز از پس السلام علیه صادق امام .  

كردید؟ دعا خودتان برا  فدایتان، به جانم: گفتم ❓ 

 :فرمود ��

💬 « اعدائهم من بامراللَّه تالمنتقم لائقهم ت محمد آل لنور دعوت »💬 



( 170 ص السائل، فلاح .) 

 

 🔶«  دعمنان از خدا امر به كه كسى ت آنان غایب ت تآله علیه الله محمدصلى آل نور برا 

نمودم دعا گیرد، مى انتقام آنان ».🔶 

 

🕌 فرماید مى حضرت آن دربارن نیز السلام رضاعلیه امام : 

 

💠 «  من یتواّد النور، جیوب علیه عمران، بن مولى عنیه ت عنیهى ت جدّ  لسمّى امّى ت بأبى

القدس ضیاء عااع »💠 

( 180 ص النامانى، ال ینه ) 

 

♻️ «  بن مولى عنیه ت من عنیه ت اللَّه رلول جدّم نام رم ات باد  ات فدا  مادرم ت پدر

️♻.«گیرد مى فرتغ ادس، عالم نور عااع از كه الت نور را پیرارن ات بر. الت عمران  

 

فرمایند می السلام علیه باار محمد مام :📢 



👳🏽«  ااسم فلا» ی عریفه ی آیه مورد در السلامعلیه باار امام خدمت از گوید می رانی ام

 ⏪ پرلیدم،[ 1] «راعوندن  ناپدید به لوگند: »«بالخنس

 

 :فرمود��

💠-«  فان الظلماء، اللیلح فی یتواد كالشهاب یظهر ثم مأتین، ت لتین لنته یخنس امام

عینك ارت زمانه ادركت ».-💠  

 

♻️«  می مخفی را دیدن از( عسگری حسن امام رحلت لال) 260 لال در كه الت امامی ات

 ات زمان اگر. درخشد می تاریك عب در كه عود هارر فرتزان ایلتارن چون لپس ت عود

️♻[2. ]«عودمی رتعن دیدگانت كنی درك را  

 

15 آیه/تكویر -1��     

276ص /1ج /كافی اصول -2      📚 

🕌 میفرمایند السلام علیه لجاد امام :📢 

✳️« ️✳.«ربد عهداء منل عهید الف اجر الله اعاان اائمنا، غینح فی موادتنا علی ثنت من  

 



➿«  ات به خداتند بماند ثابت ما موادت بر( فرجه الله عجل) ما اائم غینت زمان در كه كسی

فرمایدمی عاا بدر عهدای از عهید رزار پاداش ».➿ 

📚 402ص /الوری اعلام 📚 

 

 

 االَ رَبِّ فَأنْظرِنَْی إلَی یوَْمِ یُناْنَوُنَ. اَالَ فَإنَّكَ منَِ  المُْنْظرَِینَ. إلَی یوَْمِ الوْاَتِْ المَْاْلوُمِ.1️♻

 

🔍(  از تو: فرمود بگذار، زندن ت دن، مهلت رلتاخیز رتز تا مرا پرتردگارا: گفت( عیاان

ماینی تات ت رتز تا بلكه( رلتاخیز رتز تا نه اما. )یافتگانی مهلت .🔎 

  

👺  ات بدبختی لنب انسان آفرینش كه كرد احساس ت عد، راندن خدا درگان از تاتی ابلیس

 چند رر بگیرد، آدم فرزندان از را خویش انتقام تا گشت، تر عاله دلش در كینه آتش. عد

 به خجالت با توأم خودخواری ت غرتر تلی خدا، فرمان نه ت آدم نه. بود ات خود اصلی مقصر

كند درك را تااایت این نداد اجازن ات .💀 

 

                                                             

  1 ۳۸_۳۶ آیات حجر ی سوره



 👹  رم خداتند دن، مهلت رلتاخیز رتز تا مرا كه كرد تقاضا چنین خدا درگان از لذا

رلتاخیز رتز تا نه ماینی زمان ت تات تا تلی پذیرفت، را اشخوالته .🚫 

 

 

  

✳️ السلامعلیه الصادق اال :📢 

 

🔹 ترب یا : 

النَّاس؟َ تَاَالَی نَٰ  اللّ ینُْاثَُ یوَْمَ إنَّهُ أتحَْسبَُ   

 نَٰ  اللّ بَاثََ اٰ  فَإذ ٰ  ئمَِناٰ  اا عزََّتجَلََّ نَٰ  اللّ یُنْاثَُ  یوَْمِ ٰ  إلی أنْظرِْنُ عزََّتجَلََّ نَٰ  اللّ كِنِٰ  تَل لِا

المَْاْلوُمُ الوْاَتُْ یوَْمِ لَكَٰ  فَذ عنُقُِهِ یَضرْبُِ تَ اصِیَتِهِٰ  بِن فیَأَخُذَ ،ٰ  ائمَِناٰ  ق عزََّتجَلََّ .🔹 

  

🕌  از مالوم تات ت آیه این پیرامون كه ترب بنام عخصی جواب در السلامعلیه صادق امام

فرمود كرد لوال ات :📣 

  



🔴  صلی محمد آل اائم ایام رتز مالوم تات بلكه نیست ایامت رتز آیه این در مالوم تات

️✔.الت للم ت آله ت علیه الله  

  

💫  ت رتدمی ران زانورایش بر حالیكه در آیدمی ابلیس برانگیزد را ات خداتند گان رر

رتزگار این از تای ای: گویدمی .⏪ 

  

👺  مالوم تات رمان رنگام این ت عودمی زدن گردنش ت عودمی گرفته ات پیشانی آنگان

رلدمی پایان به ات مدت كه الت .🔴 

 

🕌 میفرمایند السلام علیه مجتنی حسن امام :🔊 

 

🔵« كلامه لم  ت ایامه ادرك لمن ووبی ».🔵 

 

➿«  فرا گوش را ات اتامر ت كند درك را( مهدی) ات رتزگار كه كسی لاادت به خوعا

 ➿.«درد

 



📚 374ص /الخلاص یوم 📚 

 

میفرمایند السلّامعلیه علی امیرالمؤمنین :📢 

 

♻️  المرعی یالنون غینته، فی النام جودن یجولون بالشیهح كانی وویل، امدرا غینح منا للقائم

 فی مای فهو امامه، غینته لاول النه یقس لم ت دینه، علی منهم ثنت فمن اد یجدتنه، فلا

️♻.القیامح یوم درجتی  

 

✅   كشید، خوارد درازا به آن مدت كه الت غینتی( زمان امام)ما اائم برای

 پراكندن صحرا ت دعت در كه صاحنیبی ی گله رمانند بینممی خود چشم با گویی را عیاان

یابندنمی ت پردازند،می ات جستجوی به ات غینت در گردند،می چراگان دننال به عدن، . 

🔻🔺🔻 

 اساتت را دلش غینت وول اثر در ت بماند التوار خود آئین بر كس رر كه باعید آگان 

بود خوارد من كنار در ایامت رتز نگیرد، .✅ 

 

📚 303ص /الدین كمال 📚 



 

👓 بهجت الله آیت :💈 

 

❣ الزمان  صاحب یا بگو میخوری تكان ❣ 

❣ الزمان  صاحب یا بگو نشینی می ❣ 

❣ الزمان  صاحب یا بگو برمیخیزی ❣ 

 

🌞 زمانت امام به للام با را صنحت ت بایست مودب عوی می بیدار خواب از كه صنح ✨ 

 

 💫 كن  ام یاری خودت دامانت، به دلتم اااجان بگو ت كن عرتع 💫 

 

🌚 بخواب  باد ت بدن للام ت بگذار لینه به دلت اتل بخوابی میخوابی كه عب 😴  

 

🌙  تو زندگی در دیگر عیاان عد، ایناور اگر كه كن لر محنوب یاد به را رتزت ت عب

ندارد جایگاری .👹 

 



👀 كنی  گنان نمیتوانی 🗣 

 

⏪ زمانی امام بیمه تات تمام دیگر ...🔮 

 

ع )زمان امام با نامه بیات ) 

📌 تكَّدَن تَ أخَذَنُ الَّذی اللهِ میناقَ یا عَلیَكَ السَّلامُ 📌 

🔺 الت لاخته التوارش ت گرفته پیمان آن بر كه خداتند( عهد)میناق ای تو، بر للام 🔺 

 

✋🏻 عهد آغاز  

 

غرینم مودی ! 

 

عود می ختم تو به عدالت كه آنجا ... 

 

 ت الت آمدنت نوید به آتیخته رایش فانوس كه رایی پنجرن الت  ایستادن نظارن به منتظر

 حضور لنزی به انتظارمان ، دل فصل امیدتارترین در عود می كه اندیشه این در ررالان



 اتج در  را صدایت رلتاخیز تا را صدا رمهمه در ایم خواباندن گوش عود؟ ختم تو

بگویم ت بنندیم عهدی ردایت لفیر آخرین با دیگر بار ت بشنویم كانه بیكرانگی : 

 

آخرین پیامنر ای ! 

 

 با. نمودی ابلاغ ما بر حكیم پرتردگار لوی از آنچه بر خوعنودیم ت عنیدیم را لخنانت

 تفا جان پای تا ت ابد به تا پیمان این بر ت توایم عهد پذیرای دلتهایمان ت زبان ت دل ت جان

ماند خواریم دار . 

 

 لالگرد رفتمین ت رفتاد صدت ت رزار در خوردرمان خیس رای صورت ت را چشم ب   با

 خوردن ترك لنهای جوای این ، اجابت خداتند تا پیماییم می رن آمدنت امید به امامتت آغاز

 را عهدی ت ماند نمی اجابت بی ات درگان در ای خوالته ریچ كه چرا برلاند اجابت به را مان

 كه رلد فرا رتزی تا آتیزم می پیمانم ریسمان به را نیازم كشكول ت میكنیم تازن تو با

گردم التجابت از لرعار چشمانت خورعید منهوت ... 

 

كنیم بیان اینگونه را خود بیات 👇🏻 

 



الرحیم الرحمن الله بسم  

 

 ،(ص) اللام پیامنر تصی ت امام الزمان، صاحب عصر، تلی حضرت ادعظم، الله خلیفح به

ع) الاسكری الحسن ابن حجح مودنا ) 

 

خدا بندن........  از  

 

 منجی كه ،(ع) موعود مهدی آاام جان، از بهتر عزیز ت امكان، عالم مهتر ت لرتر بر للام

باای  تجهه بر الت فانی عالم  

 

 تجودم اعماق ت النم، صمیم از حقیر این كه عود می عرض تادمقام حضرت آن محضر به

 عما بر. دانم می تان حضرت نازنین رتی دیدار را بهشت ت ترزم می ارادت ت عشق عما به

دارم را تان حضرت دیدار آرزتی زایدالوصفی عوق چه با كه نیست پوعیدن . 

 

 ت عقل صحت كمال در حقیر، این. دارم می تقدیم محضرتان به كه الت ااراری ت بیات این

 نامه بیات این امضاء لحظه از ت نمایم می بیات عما با جانم ت جسمم، رتحم، تجودم، تمام با

 ت جان ت مال از گذعتن ت لرباختن، ت لربازی برای فراخوانی آمادن باش، آمادن صورت به



 با را آنان نیز اختیاراً دارد  ت داعته ارار رمام امام آن تدیی ید در اصالتاً كه زندگیم، رمه

 آن جاننخش پای كف در ت نهادن اخلاص ونق در اعتیاق، ت عشق ت رضا لر از ت میل كمال

باعم می كردن فدا به حاضر عزیز، امام . 

 

 برای مای  لربازی تان، حضرت ههور زمان در چه ت ههور، از انل چه بتوانم كه انشاالله

 تحقق ران در كوعا ت مهدتی، فررنم مرتج ت تنلیغ لفیر بهترین خداتند، تلی آن اتامر

باعم تان الهی اردا  . 

 

تان كوچك لرباز ت منتظر  ..... 

 

 

🕌 فرماید می خود یاران به( ع ) زمان امام :📢 

 

0 ⃣4 لپارم می عما به عرط دن رم من كنید بیات من با خصلت ت تیاگی چهل بر ⃣ .🚩 

 

📚 نامه بیات لند 📚 



 

👓  امام مقدس تجود زیارت به ت بودن عیاه بزرگ علمای از كه واتتس بن لید مرحوم

عدن مشر  نیز( ع ) زمان 🔻 

 

 به خود " الفتن ت الملاحم " كتاب در الت ماندن جا به ات از گرانسنگی ت متادد تالیفات ت 

نویسد می للیلی صالح ابو " الفتن " كتاب از نقل :✍ 

 

 🎓 علی نصر ابو از ️⬅مالكی علی بن حسن  

 عنمان بن للیمان از ️⬅بصری رینم بن محمد كه كردن حدیث چنین ️⬅رافای حمید بن 

كردند حدیث نناته بن اصنغ از ات ت ️⬅ انس بن للمح از ️⬅وارق بن لاید از ️⬅نخای :📝 

 

🕌  ت( السلام علیه) مهدی از ذكری كه بودند خانه مش ول( السلام علیه) مؤمنان امیر رتزی

، فرمودند آنان رای نام ت ایشان یاران 🔰 

 

 رر از ت رستند عهری چه از كدام رر كه این ت حضرت یاران تاداد مورد در ابتدا ��

رلیدند نفر 313 به اینكه تا ، فرمود بیان مفصل رستند نفر چند عهری  .🔵 



 

كردند تصف چنین را ایشان پرداخته( ع ) زمان امام یاران تیاگی به آنگان ️♻  :✨ 

 

💟  زینایی ت جمال ، یكی اندازن ت اد ، دارند رمانند هارری ت ایافه كه بینم می را آنان گویا

، گردند می آن دننال كه دارند ای گمشدن اینكه منل ، تاحد پوعشی با ، یكی  

 

 آید می ایشان بسوی كانه پشت از مردی كه رستند متفكر ت لرگردان ت حیران رمچنان 

خدالت رلول به فرد ترین عنیه زینایی ت اخلاق ت خلقت نظر از كه .💟 

 

👥 ️⁉؟ رستی مهدی تو آیا:  گویند می تی به گرتن این  

 

✅ مهدی منم آری ":  فرمایند می ت كنند می اعلان را ههورخود حضرت كه اینجالت  "✅ 

 

💠  عرط دن رم من كنید بیات من با خصلت ت تیاگی چهل بر:  فرماید می ایشان به لپس

لپارم می عما به .💠 

 



👓  خصلت چهل آن من مودی ای:  كردم عرض( ع) علی امام به كه گوید می احنف

 ⏪چیست؟

 

🕌 دفرمودن چنین ت كردن نامه تاهد رای بند بیان ت عمارش به عرتع( ع) مؤمنان امیر  :📢 

 

📋 نامه بیات متن 📋 

 

👇👇 كنند می بیات ایشان با(السلام علیه) مهدی امام یاران اینگونه  :✋🏼 

 

نكنند لرات ت دزدی ""✅  🔺 نشوند زنا مرتكب ،  🔺 نكشند را كسی ،  🔺  عخص حریم ،

نكنند رتك را محترمی  🔺 ندرند دعنام ت لب را مسلمانی ،  🔺 ننرند رجوم منزلی به ،  🔺 ، 

نزنند كتك حق به جز را كسی  🔺 نشوند لوار ضایف حیوانات ت الب ،بر  🔺  به را خود ،

نیارایند ولا  🔺 نپوعند خز لناس ،  🔺 نپوعند نیز حریر ،  🔺 نكنند پا به صدا با كفش ،  🔺 ، 

نكنند خراب را مسجدی  🔺 ننندند كسی بر را ران ،  🔺 نكنند هلم یتیم به ،  🔺  نا را را ،ران

نكنند امن  🔺 ننمایند حیله ت مكر ،  🔺 نخورند ناحق به را یتیم مال ،  🔺  فساد بچه پسر با ،

�� نكنند نخورند عراب ،  🔺 نكنند خیانت امانت در ،  🔺 نكنند تخلف پیمان ت عهد در ، 🔺 ، 

نكنند احتكار را واامی  🔺 جو یا گندم چه ،  🔺 نكشند آمدن پنان به كه را كسی ،  🔺  عكست ،



نكنند دننال را فراری ت خوردن  🔺 نپردازند ریزی خون به ،  🔺 نریزند ناحق به را خونی ت ،  

🔺 نكنند حمله مجرتح به ،  🔺 بپوعند خشن لناس ،  🔺 درند ارار خود متكای را خاك ،  🔺 ، 

درند ارار جو نان را خود غذای  🔺 باعند اان  ت راضی كم به ،  🔺  كه آناور خدا ران در ،

كنند جهاد الت عایسته  🔺 كنند التامال خوش بوی ،  🔺  اجتناب پلیدی ت نجالت از ،

�� نمایند كنند منكر از نهی ت مارت  به امر ،  🔺 ندرند گواری دانند نمی كه چیزی به ،  🔺 ، 

نكنند ذخیرن نقرن ت ولا   ... ""✅ 

 

☝️ كند می تاهد یارانش برای( ع ) زمان امام آنچه اما  :✋🏼 

 

💠 نگیرد دربانی ت ملازم خود برای  🔹 باعد ایشان با رتند می كجا رر ،  🔹  لناس آنان چون ،

�� بپوعد عود لوار آنان  مركب مانند مركنی بر ،  🔹  دتلت ت رستند آنان كه باعد چنان ،

�� دارند باعد اان  ت راضی كم به ،  🔹  هلم از كه چنان كند عدل از پر را زمین خدا یاری به ،

الت عدن پر  🔹 كند عنادت تعاید باید كه آنگونه را خدا ،  🔹  خوارد فتح برایش خرالان ،

�� عد عد خوارند ات مای  یمن ارل ،  🔹 آمد خوارند تی التقنال به یمن از لشكررایی ، .💠

� 

 

📚 46ص/منتظران پیمان كتاب از برگرفته 📚 

 



 

ع)صادق امام كلام در( ع )زمان امام غینت به نگاری )📌 

 

غینت زمان در مردم. ی ✅ ✅ 

 

✍  خویش اصلاح پی در ت منتظرند ای عدن بود  نخوارند یكسان غینت زمان در مردم یقینا

ت خویش گمراری ت ضلالت ت انكار دننال به نیز ای عدن ت ... .👽 

 

 به كه كردن بیان غینت دتران در را مردم حادت رتایاتی در السلام علیه صادق حضرت ��

عود می اعارن رایی نمونه :🖊 

 

1 مردم تحیرّ ⃣ 🔻 

 

👓  نقل آله ت علیه الله صلی خدا رلول از پدرانش از ات ت السلام علیه صادق امام از ابوبصیر

فرمود حضرت آن كه اند نمودن : 🔊 

 



♻️«  یُقْنلُِ ذلِكَ فَاِنْدَ اَدْیانِهِمْ عَنْ الخَْلْقُ تَضلَِّ حَتّی تحََیرَْ ٌ غَیْنَحٌ لَهُ تَكوُنُ... تلُْدِی مِنْ المَْهْدِیُّ

️♻ تجَوَْرا  هُلمْا مُلِئتَْ كمَا تَعَدْدً اِساْا فَیمَلْاَُِرا النّاابِِ كَالشَّهابِ  

 

❇️  ادیانشان از مردم كه آنجا تا الت حیرتی ت غینت ات برای... الت من فرزندان از مهدی

عوند گمران .  

 كه گونه رمان كند  می داد ت عدل از پر را زمین ت آترد می رت ثااب عهاب مانند گان آن

️❇«.باعد عدن جور ت هلم از پر  

 

2 منحرفان تتردید عك ⃣ 🔻 

 

🎓 گوید می راعمی فضل بن اللّه عند :💬  

 

🕌 فرمود می كه عنیدم السلام علیه صادق امام از : 🔊 

 

🔷« مُنْالٍِ  كلُُّ فِیها یرَْتابُ مِنهْا بُدَّ د غَینْحًَ ادَِْمرِْ رذا لِصاحبِِ انَِّ  🔷 

 



🔲  می عك به آن در جویی باول رر كه الت ناگزیری غینت( مهدی) امر این صاحب برای

 ��«.افتد

 

3 فرمود حضرت آن كه كند می نقل السلام علیه صادق امام از زرارن ⃣ :📣 

 

🔆 «  فِی الناّسُ یشَُكُّ الَّذِی تَروَُ المُْنْتَظرَُ تَروَُ... یخَا ُ االَ تَلِمَ اُلتُْ غَینْحٍَ مِنْ لِلْ لُامِ دبُدَّ

 اَنلَْ تلُِدَ یَقوُلُ مَنْ تَمنِهُْمْ یخَُلِّفْ تَلَمْ ابَوُنُ ماتَ یقَوُلُ مَنْ تَمِنْهُمْ حمَلٌْ یقَوُلُ مَنْ فمَِنهْمُْ تِددَتِهِ

بِسَنتَیَْنِ  ابَِیهِ موَْتِ 🔆 

 

 ت...  ترلد می[ جانش بر: ]فرمود چرا؟: گفتم. الت ناگزیری غینت( مهدی) جوان برای ��

كنند عك تددتش دربارن مردم كه اتلت ت باعند رارش به چشم كه اتلت .🔰 

 

 ت مرد پدرش: گویند برخی ،[رفت دنیا از پدرش كه] بود مادر عكم در: گویند برخی ��

عد متولد پدرش تفات از پیش لال دت: گویند جمای ت نگذاعت برجای فرزندی .»💠 

 

👓 ️⁉كردم؟ درك را زمان آن من اگر فرمایید، می دلتوری چه: كرد عرض زرارن  



 

بخوان را دعا این: فرمود �� :📝  

 

📝«  فِانَِّكَ ننَیَِّكَ عرَِّفْنِی اللهُّمَّ اَعرْفِكَ لَمْ نفَسَْكَ تُارَِّفْنِی لَمْ انِْ فِانَِّكَ نَفسْكََ عرَِّفنْیِ اللّهُمَّ

 ضلََلتُْ حجَُّتكََ تُارَِّفْنِی لَمْ انِْ فِانَِّكَ حجَُّتَكَ عرَِّفْنِی اللهّمَُّ اطَُّ اَعرْفِْهُ لَمْ نَنِیَّكَ تُارَِّفْنِی لَمْ انِْ

دِینیِ  عَنْ 📝  

 

 نخوارم را تو من نشنالانی، من به را خودت اگر! بشنالان من به را خودت! خدایا ��

 را ات ررگز نشنالانی، من به را ات اگر! كن مارفی من به را پی منرت! خدایا. عناخت

 نشنالانی، من به را حجتت اگر رالتی به! بشنالان من به را حجتت! خدایا. عناخت نخوارم

عوم می گمران دینم ران از .»📌 

 

✋🏼  امام ت پیامنر از اواعت عهد رمان حقیقت در ایم بسته الست رتز در كه عهدی

الت ماصوم .✋🏼 

 

💠« عاردتم اذا اللّه باهد اتفوا ت » 

91آیه نحل، لورن ) )💠 



 

 💠« كنید تفا بستید، پیمان چون الهی عهد به ت »💠 

 

🌀« تكّدن ت اخذن الذی اللهّ میناق یا علیك السلام » 

( ( 92 ص ،99 ج بحارادنوار،  (یس آل زیارت )🌀 

 

🌀 «  ت محكم را آن ت گرفته مردم از خداتند را آن به تفای كه الهی پیمان ای تو بر للام

الت گرداندن مؤكد ».🌀 

 

♻️« الاناد علی المأخوذ الاهد مستوَدع من » 

️♻.(مفید عیخ به نامه. 597 ص ،2 ج ونرلی، احتجاج )  

 

♻️ « ️♻«.الت عدن نهادن بندگان عهدن بر[ خداتند جانب از] كه پیمانی جایگان از  

 

❇️«  فی له بیاحً ت عقدا ت عهدا ایّامی من عشت ما ت رذا یومی صنیحح فی له اجدّد انّی اللهم

ابدا ازتل د ت عنها احول د عنقی » 



️❇.(عهد دعای رمان، . )  

 

🔹 «  با كه را بیاتی ت پیمان ت عهد عمرم، تمام صنحگاران ت صنحگان این در من! خدایا

تابم می بر رتی آن از نه ت زنم باز لر آن از نه گان ریچ ت كردن تجدید دارم، حضرت ».🔹 

 

 

☝️  ه خود میناق ت عهد مفاد بر ت كردن پیمان تجدید خود،( ع )زمان امام با رتز این در باید

 داعته دتبارن مرتری ه عدن اعارن عهد دعای تیان به دعارا ت رتایات در را آن به كه

 ��باعیم

 

 عهد گنجینه ت نور امام آن به نسنت كه تاهداتی ت حقوق بازخوانی ت بازعنالی به ت ��

بپردازیم داریم، عهدن بر عالم مستضافان رمه امید ت الهی .📚 

 

الت  ما با عزتجل خدای عهد این ، السلام علیهم محمد آل صادق فرمودن به كه �� 🔴 

 

🕌 آیه تفسیر در یارانش از یكی پالخ در حضرت   



🔷« 87 مریم، لورن) «عهدا عندالرحمن اتخذ من ادّ الشفاعح دیملكون دفرمای می ��(  :📣 

 

☑️ عنداللهّ فهوالاهد بادن من تادئمح امیرالمؤمنین بودیح دان من  

️☑(362 ص ،3 ج نورالنقلین، تفسیر )  

 

✅  از باد امامان ت[  السلام علیه] امیرالمؤمنین تدیت پذیرش خداتند، نزد در عهد رمانا

 ✅.اتلت

 

💠 فرماید می چنین دیگر رتایتی در :📣 

 

🔵 ) عهدَن ت اللّه ذمحَ خفر فقد خفررا من ت باهداللّه تفی فقد باهدنا تفی فمن عهداللّه نحن

221 ص ،1 ج كافی،  )🔵 

 

🔶  رر ت الت كردن تفا خداتند عهد به كند تفا ما عهد به كس رر رستیم خداتند عهد ما

الت عكسته پیمان خداتند با بشكند، پیمان ما با كس .🔶 

 



🕌 كند می مارفی چنین را خود نیز السلام علیه زمان امام :🖊 

 

📋  عیخ به نامه. 597 ص ،2 ج ونرلی، احتجاج) الاناد علی المأخوذ الاهد مستوَدع من

 ��(.مفید

 

🔍 تال عدن نهادن بندگان عهدن بر[ خداتند جانب از] كه پیمانی جایگان ت گنجینه از .🔎 

 

🏳 در( ع )زمان امام پرچم عاار كه رماناور  یانی.  الت لله النیات رم ههور زمان ��

خدالت آن از بیات . 🏳🚩 

 

 

🕌  فرجه تاالی الله عجل مهدی حضرت برای دعایی در السلام علیه عسكری امام حضرت

كندمی دعا چنین برایش خداتند از الشریف :📿 

 

 ات ت دار نگه آفریدگانت رمح عر از ت و یانگر ت كار تجاتز رر عر از را ات خداتندا ...» ��

كن حفظ چپش ت رالت لمت از ت لر پشت از ت رتیش پیش از را ⚔ 



 

 🏹  ت پیامنرت ات، مورد در ت دارد نگارش برلد بدی ات به اینكه از ت باش نگهنان را ات ت

 پشتینانی را ات ات یاری با كن، آعكار را عدالت ات لنب به ت دار نگان را پیامنرت خاندان

ت كن یاری را یاترانش كن، ...». ✅ 

399ص كفامی، المتهجّد مصناح ) ) 

 

 حضرت آن كه نمودن نقل السلام علیه صادق امام از ات ت پدرش از لدیر بن حنّان

 ��:فرمود

 

🔔 «  عزََّ اللّهَ دِِنََّ االَ ذلكَِ تَلِمَ اللّهِ رَلوُلِ ابْنَ یَا لَهُ فَقُلتُْ امََدرُا یاَوُلُ غَینْحًَ منِاّ لِلْقائِمِ انَِّ

 مَدَدِ الْتیِفاءِ مِنِ لدَیِرُ یا لَهُ بُدَّ د تاَنَِّهُ غَیْناتهِمِْ فِی ادِْنَْنِیاءِ لُنَنَ فِیهِ تُجرِْیَ انَْ اِدَّ ابَی تجَلََّ

 ��غَیْناتهِِمْ 

 

 فرزند ای: گفتم امام به پس. انجامد می وول به آن مدّت كه الت غینتی ما اائم برای ��

 لنتّهای ات در خوارد می تاالی خدای زیرا: فرمود چیست؟ برای مالب این! خدا رلول

 آن از گریزی ات برای! لدیر ای ت كند جاری غینتهایشان در را السلام علیهم پیامنران

آید لر به آنها غینتهای مدّت كه نیست .»📝 



 

📍 الت آمدن مالب این نیز عد نقل حكمت بخش در كه اتّلی رتایت در .📍 

 

🗞 ️✏: فرمود حضرت آن كه نمودن نقل السلام علیه صادق امام از بصیر ابی  

 

❇️  از لنتی ت عمران بن مولی از لنتی دارد  تجود اننیا از لنتّهایی امر این صاحب در

️❇.علیهم اللّه صلوات محمد از لنتی ت یولف از لنتی ت عیسی  

 

☝️ لت ا منتظر ت خائف نیز ات كه الت آن السلام علیه عمران بن مولی از ات لنتّ امّا 🔻 

 

 دربارن كه گویند می رمان نیز ات حق در كه الت آن السلام علیه عیسی از ات لنتّ امّا ️☝

گفتند  السلام علیه عیسی  🔻 

 

☝️  از ات لنت... یَارْفِوُنَهُ تَد یرَتَنَْهُ حجِابا الخَْلْقِ بَیْنَ تَ بیَنَْهُ اللّهُ یجَْالَُ فَالسِّترُْ یوُلفَُ مِنْ» امّا

 بینند، می را ات مردم. درد می ارار حجابی خلق ت ات بین خداتند. الت بودن مستور یولف،

عنالند نمی امّا »🔻 



 

 ت عود می ردایت ات ردایت به كه الت آن آله ت علیه الله صلی محمد از ات لنتّ امّا ت ️☝

كند می حركت ات لیرن به .»🔻 

 

فرمودند وودنی حدینی ضمن در( ع) باار مام :📢 

 

✨ فینادی به مستجیراً الحرام النیت إلی ههرن ألند اد بمكه یومئذ تالقائم :💫 

 

🔊  نحن ت محمد ننیكم بیت أرل فإنّا الناس  من أجابنا فمن الله نستنصر إنا الناس أیها یا

 حق علیكم لی فإنّ– بحقّی ت رلوله حق ت الله بحق ألألكم ت...  بحمد  ت بالله الناس أتلی

 من وردنا ت هلمنا ت أخفنا فقد یظلمنا ممنّ مناتمونا ت أعنتمونا إلّا -الله رلول من القربی

 تخذلونا د فینا الله فالله علینا  الناول أرل تافتری حقنا عن دفانا ت علینا ب ی ت ابنائنا ت دیارنا

تاالی الله ینصركم تانصرتنا .🔊 

🔺(  52جلد بحارادنوار، /255صفحه مفید، عیخ اختصاص /67حدیث 14باب نامانی، غینت

237صفحه )🔺 

 



🔷  ت دادن تكیه الحرام الله بیت به را خود پشت. الت مكه در( ههور رتز) رتز آن در اائم

آترد می بر فریاد لپس جوید، می پنان بدان :📣 

 

📡 گوید؟ می پالخ را ما دعوت مردم از كسی چه ولنیم  می یاری خدا از ما مردم ای   

 

📿  می محمد ت خداتند به مردم ترین نزدیك ت رستیم محمد عما پی منر خاندان ما كه

  ...باعیم

 

📜  حق كه– عما بر خودم حق ت خدا رلول حق ت خدا حق خاور به كه خوارم می عما از ت

 كنند می هلم ما به كه كسانی از را ما ت كنید، كمك را ما -الت خدا رلول با خویشاتندی

كنید  دتر   

 

🚩  عدن راندن فرزندانمان ت عهر از ت الت، عدن هلم ما به ت ایم، عدن ترلانیدن ما كه چرا

 نسنت ما بر باول ارل ت اند، زدن كنارمان حقمّان از ت اند، كردن لركشی ما به نسنت ت ایم،

بستند نارتا .😔 

 



✅  یاری را عما خدا تا كنید مان یاری ت نكنید ررا را ما ت بگیرید نظر در را خدا پس

 ✅.كند

 

👓  می اعلام صحیح را فوق رتایت كه این از پس اصفهانی مولوی تقی محمد لید الله آیت

️✏:نویسد می گونه این آن ذیل در كند  

 

😥  زمانت امام ندای گردد، فراخ پرتردگارت نور به ات لینه ت بگشایی را دلت گوش اگر

ولند می یاری ایمان ارل از كه عنید خواری زمان این در را .😢 

 

😰 گوید؟ پالخ را حضرت آن ندای كه رست كسی آیا ❔ 

رست؟ ای كنندن كمك آیا ت   ❔ 

رست؟ ای كنندن یاری آیا ❔ 

️☝.الت زمان رمان ااتضای به زمان رر در كردن یاری النته ️☝  

 

🕋  یاری خدالت  اتلیای یاری الت  خدا رلول یاری الت  خدا یاری حضرت آن یاری

الت مهربان پدر ت نامت تلیّ یاری الت  عالِم ت مضار ت مظلوم به كمك ت غریب . 



( 277ت276صفحات 1جلد المكارم، مكیال )🕋 

 

 

فرمود السلام علیه صادق امام : 📢 

 

💠«  �� ...امََدرُا یَاوُلُ غَینْحًَ منِاّ لِلْقائِمِ انَِّ

 

️⁉چیست؟ آن راز: گفتم« .انجامد می وول به آن مدّت كه الت غینتی ما اائم برای ��  

 

 كند جاری غینتهایشان در را پیامنران لنتهای امر خوارد می متاال خدای زیرا: فرمود ��

گردد لپری آنها غینتهای مدّت اندازن به كه نیست آن از گریزی! لدیر ای ت . 

 

 جاری عما در پیشینیان لنتهای» یانی  «وَنَقٍ عَنْ ونَقَا لَترَكَْنُنَّ»: فرماید می خداتند ��

 ��«.الت

 



2  خدا رلول اول از حضرت آن كه كردن نقل السلام علیه صادق امام از خالد بن للیمان .2⃣

فرمود كند؟ می ایام زمانی چه مهدی: پرلید كه كسی جواب در آله ت علیه الله صلی :📢 

 

💠 « منِهُْ  تآَیَسوُا المَْهْدِیُّ عنَهُْمُ غابَ اِذا 💠 

 

 🌀  مأیوس ات از مردم[ كه كشد وول ادری به] ت عود غایب مردم از مهدی كه زمانی

 ��«.عوند

 

 

🕋 فرماید می( ص) اكرم رلول : 📢 

 

🔶«  ��   لُلاانهَ لِلمَهدی فَیووَِّئونَ المَشرِقِ مِنَ ناسٌ یخرجُُ

 

✅ میسازند فرارم مهدی جهانی حركت برای را زمینه ت میكنند ایام عرق از مردمی . 

✅ 

 



📚(  الزام  38657 ح الامال، كنز  4088ح ،34 ب ،1368 ص ،2 ج ماجه، ابن لنن

14 ص ،2 ج الناصب، .)📚 

 

 خُسرٍْ لفَیِ الْإنِْسانَ إنَِّ الْاَصرِْ تَ آیه تفسیر در كه خوانیم مى( ع) صادق امام از حدینى در

 ��:فرمود

 

✔️ ️✔القائم خرتج عصر الاصر  

 

الت( علیه اللَّه للام) مهد  حضرت ایام عصر عصر از منظور "�� "  

( 5 حدیث 666 صفحه 5 جلد( النقلین نور .🔵 

 

گوید مى زیاد بن كمیل :🔈 

 🕌  به كه رنگامى. برد كوفه انرلتان لو  به ت گرفت را دلتم السلام علیه على حضرت

فرمود ت كشید آرى رلیدیم، صحرا :❕ 

 هارر خوان عود  نمى خالى كند ایام الهى حجت به كه كسى از زمین ررگز آر ، ...��

نگردد، باول خداتند رتعن را  نشانه ت ددیل تا! پنهان ت ترلان یا آعكار ت باعد  



 مقامشان ت ارزش ت كم آنان تاداد خدا، به لوگند! رستند؟ كجا ت نفرند چند را آن تلى ��

 ات دین به كنندگان دعوت ت زمین رت  در خدا جانشینان آنان...  الت بسیار خدا نزد

 �� .رستند

☑️  امام به اعارن «خدا پنهان ت ترلان حجتِ» مورد در السلام علیه على مؤمنان امیر كلام

️☑.الت( ع ) غایب  

 

 📝  علیه مؤمنان امیر از اش گرامى پدران از ات ت السلام علیه جواد امام از حسنى عندالاظیم

الت كردن نقل گونه این السلام :🖊 

📌  كه بینم مى ا  گله رمانند را غینتش زمان عیایانِ داعت، خوارد وودنى غینتى ما اائم

یابد نمى را آن تلى الت، چراگان دننال . 

🔻🔻 

( ع) اائم غینت وول خاور به ت بماند التوار ت ثابت دینش بر آنان از كدام رر باعید آگان 

بود خوارد من پایه رم ت من با ایامت رتز نگردد، لخت دلش  .... . 📌 

 

33 آیه توبه لورن ت 9 آیه صف لورن ✅ 

 كرَِنَ لوَْ تَ كلُِّهِ الدِّینِ علََى لِیُظْهرَِنُ الحَْقِّ دِینِ تَ بِالهْدُ  رَلوُلَهُ أَرْللََ الَّذِی روَ ��

  ��المُْشرْكِوُنَ 



 چند رر. عود غالب دینها رمه بر تا فرلتاد حق دین ت ردایت با را خود فرلتادن خدا ��

نخوارند مشركین .🔎 

 

🔶 گوید می راتی : 

مكرد لؤال...  بِالهْدُ  رَلوُلَهُ أَرْللََ الَّذِی روَُ آیه از رشتم امام از  . 

 

 فرا آن موا  كى! گردم اربانت: گفتم الت نرلیدن آیه این تأتیل موا  رنوز فرمود ��

 میرلد؟

 

 مشركى ت كافر جا رر كند ایام چون ت كند ایام اائم كه رنگامى اللَّه عاء ان فرمود؟ ��

 صدا لنم عود پنهان لنگى دل در كافر  اگر كه جایى تا دارد ناخوش را ات ههور باعد،

 بیرتن را ات خداتند. بكش را ات عدن پنهان من در مشركى یا كافر ! مؤمن ا  میزند

رلانندمی بقتل را ات اائم یاران ت آتردمى .🔶 

 

📗  كلُِّهِ الدِّینِ علََى لیِظُْهرَِنُ) آیه دربارن ت  كه نمودن رتایت عناس ابن از كتاب آن در رم ت

گفت( المُْشرْكِوُنَ كرَِنَ لوَْ تَ : 

 



 اللام حنیف بدین كیشى رر پیرتان ت نصار  ت یهودیان تمام كه الت زمانى در این ��✝

 كه موااى باعند، ایمن خود جان از مار ت انسان ت عیر ت گات ت میش ت گرگ ت بگرتند

 ت عود مى لااط كتاب ارل از گرفتن جزیه حكم كه تاتى نمیكند پارن را اننانى موش دیگر

 آل اائم ایام بهنگام این ت عودمى مادتم خوگها ت میگردد عكسته الت صلینى جا رر

ود.ب خوارد محمد  

 

گوید می لنان بن اللّه عند :📢 

فرمود حضرت. عدیم تارد السلام علیه صادق امام بر پدرم ت من �� : 📣 

💠«  مَنْ اِدَّ منِهْا یَنجْوُا تَد یرُی علَمَا تَد رُدیً اِمامَ فِیها ترَتَنَْ د حالٍ فِی صرِْتُمْ اِذا انَْتُمْ فَكَیْفَ

 كانَ فِاِذا تُدْركُِهُ فَلا انَتَْ اَمّا فقَالَ نَصْنَ ُ فَكیَفَْ لَیْلاً رذا تاََ َ اِذا ابَِی لهَُ فَقالَ الْ رَِیقِ دعُاءَ دَعا

ادَِْمرُْ  لَكُمُ یتََّضِحَ حَتّی اَیدْیِكُمْ فِی بمِا فَتمََسَّكوُا ذَلِكَ  💠 

 

📝  نشانه ت ننینید را ردایتگر امام كه آیید در حالی به كه گان آن باعد چگونه عما حال

بخواند را غریق دعای آنكه مگر نیابد نجات كس ریچ ت نكنید مشاردن را[ ردایت] !📖 

 

كنیم؟ چه عود، تاا  امری چنین كه هلمانی عب آن در: گفت امام به پدرم ��   

 



📣  از] كه آنچه به گردد، تاا  امر آن چون ت كنی نمی درك را[ دتران] آن تو امّا: فرمود

گردد رتعن برایتان امر تا عوید متمسك دارید،[ امامت .»📝 

 

2 فرمود حضرت آن كه كرد نقل السلام علیه صادق امام از بصیر ابی .2⃣ :📣 

💠 « الْهِدایحَِ  باَْدَ لنْهُُاَ یَزِغْ فلَمَْ اائمِِنا غیَنَْحِ فِی بِاَمرْنِا تمََسَّكَ لمَِنْ ووُبی 💠 

 

 بنابراین جوید، تمسك ،[امامت ت] ما امر به ما اائم غینت در كه كسی حال به خوعا ��

نشود منحر [ امامت مسیر در] ردایت از باد النش !»📌 

 

30 آیه ملك لورن ✅ 

مَاِینٍ ءٍ بمِا یَأْتِیكمُْ فمََنْ غوَْراً ماسكُُمْ أصَْنَحَ إنِْ رأََیْتُمْ أَ الْ �� 📝 

 فرت زمین در دارید دلترس در كه آبى اگر: بگوئید من به: بگو مردم به! پی منر ا  ��

بیاترد؟ عما برا  رتان آب كه كیست رتد .🔎 

 



🔶  ائمه كه( ابوابكم) یانى «مائكم»: فرمود كه الت رتایت السلّام علیه رضا امام حضرت از

 كیست یانى «مَاِینٍ بمِاءٍ یَأْتِیكمُْ فمََنْ» میناعند( الهى رحمت تدررا ) ابواب ائمه ت رستند

؟(بگشاید عما برت  را دررا آن ت) بیاترد؟ عما برا  را امام علم كه 🔶 

 

فرمود حضرت آن كه الت نمودن نقل السلام علیه صادق امام از مهران بن صفوان :📢 

 

🔴 « نُنوَُّتَهُ  مُحَمَّدا تجَحََدَ ادِْنَْنِیاءِ بجِمَِی ِ ارََّاَ كَمَنْ كانَ المَْهْدِیَّ تجَحََدَ ادَِْئمَِّحِ بجِمَِی ِ ااَرََّ مَنْ 🔴 

 

 رمه به كه الت كسی مانند كند، انكار را مهدی ت كند اارار امامان رمه به كه كسی ��

كند انكار را آله ت علیه الله صلی محمد ننوت ت كند اارار پیامنران .»🚫 

 

💠  نقل آله ت علیه الله صلی خدا رلول از السلام علیه صادق امام از غیاث دیگری دررتایت

فرمود حضرت آن كه كردن : 📢 

 

‼️« ارلِیَِّحً ج مِیتَحً ماتَ  غَینْتَِهِ زَمانِ فِی تلُْدِی مِنْ الْقائِمَ انَْكرََ مَنْ  🔰 

 



💠 میرد می جارلی مرگ به كند، انكار غینتش زمان در مرا فرزندان از اائم كه كسی . 

💠 

 

فرمایدمی رتایتی در( ع)صادق امام :📣 

 📌  در اگر حتی باعد، جارل ات حق به نسنت ت نشنالد را خودش زمان امام كه كسی

عد خوارد دترتر خدا از فقط عود تكه تكه عنادت .📌 

🖋 (  مِنْ الجَْارلُِ تَقَاَّ َ لوَْ تَ...  فَاعمْلَْ الْإِمَامَ عرَفَتَْ فَإِذاَ المَْارْفَِحُ الدِّینُ إنَِّمَا یقَوُلوُنَ إنَِّهُمْ اَالَ

54ص/1ج/ادللام دعائم باُْداً  إلَِّا اللَّهِ مِنَ ازْداَدَ مَا إِربْاً إِربْاً الْاِنَادَ ِ )🖋 

 

8 آیه صف لورن ✅ 

 

الْكافرِتُنَ  كرَِنَ لوَْ تَ ورِنِنُ متُِمُّ اللَّهُ تَ بِأفَوْارهِِمْ اللَّهِ نوُرَ لِیاُفْؤِاُ یرِیدتُنَ ��  📝 

 

🔍  خویش نور كنندن كامل خدا تلى كنند خاموش درانهایشان به را خدا نور خوارندمى

آید ناخوش را كافران چه اگر الت، .🔎 

 



🔶  پرلید، را اللَّهِ نوُرَ لِیُاْفؤِاُ یرُِیدتُنَ آیه مانى السلّام علیه جافر بن مولى حضرت از

فرمود حضرت : 📢 

 

🔸  را امامت خداتند یانى نوُرِنِ مُتِمُّ اللَّهُ تَ الت السلّام علیه المؤمنین امیر دتلتى مقصود

 از مقصود كه أنَزَْلْنا الَّذِی النُّورِ تَ رَلوُلِهِ تَ بِاللَّهِ فآَمِنوُا الذین: عریفه آیه بدلیل میرلاند بآخر

الت امام رمان نور . 🔸 

 

🔷  یانى «الحَْقِّ دِینِ تَ بِالْهُد  رَلوُلَهُ أَرْللََ الَّذِی روَُ»: كردم عرض: میگوید فضیل بن محمد

️⁉چه؟  

 

 امیر» خود جانشین دتلتى لزتم كه داد دلتور پی منرش به خداتند یانى: فرمود ��

الت «حق دین» پی منر تصى دتلتى ت كند، اعلام مردم به را «المؤمنین .🔷 

 

🔺 ️⁉ چیست؟ «كلُِّهِ الدِّینِ علَىَ لِیظُهْرَِنُ» كردم عرض  

 

📣  پیرتز باوله ادیان رمه بر را حق دین ما اائم ههور بهنگام خداتند یانى: فرمود

گرداندمی .🔺 



 

 آل اائم تدیت با را خود نور خداتند یانى «نوُرِنِ متُِمُّ اللَّهُ تَ»: فرمودن خود كه چنان ��

نخوارند را این على دعمنان چند رر یانى «الْكافرِتُنَ كرَِنَ لوَْ تَ» میكند تمام محمد .📝 

 

 🖋  كه آنچه آر : فرمود! الت ارآن مانى هارر ت تنزیل میفرمائى اینكه: كردم عرض

الت ارآن مانى هارر ت تنزیل گفتم .🖋 

 

فرمایدمی( ع)رضا ماما :📣  

📌  راضی ت تسلیم عنادت( مرتنح) اسمت نه عصت. دارد( نوع یا مرتنه) تجه رفتاد عنادت

.الت( ع)زمان امام رلولش ت اتلی ادمر صلوات الله علیهم )ت خدا به بودن .📌 

 

🖋 (  تَ جلََّ تَ عزََّ للَِّهِ التَّسلِْیمِ تَ الرِّضَا فِی مِنْهَا لِتُّونَ تَ فَتِساْحٌَ تجَْهاً لَنْاِینَ  عَلَى الْاِنَادَ َ أنََّ

212ص/2ج/بحارادنوار علَیَْهمِْ  اللَّهُ صَلَّى الْأَمرِْ لِأتُلِی تَ لرَِلوُلِهِ  )🖋 

 

الت جارلیت مرگ از نجات ران :☠ 

 



✔️ ص) الله رلول اال(: ع) عندالله ابو اال ):🔊 

 

💠 جارلیه میته مات امامه یار  رود ت مات من . 

( برای محالن: از نقل به  76صفحه 23جلد بحارادنوار، )💠 

 

✔️ اند فرمودن( ص) اكرم پیامنر: فرمودند( ع) صادق امام :📢 

 

💠 الت مردن جارلیت مرگ به نشنالد را زمانش امام ت بمیرد رركه .💠 

 

ندارند آن ترك برای عذری ریچ مردم -5�� :🚫 

 

✔️ اال الفضیل عن : 🔊 

 

💠 یقول( ع) جافر أبا لمات : 

إمامهم یارفوا حتی الناس یاذر تد جارلیه میته فموته امام له لیس ت مات من . 



( برای محالن: از نقل به  77صفحه 23جلد بحارادنوار، )💠 

 

✔️ گوید می فضیل :📢 

 

فرمود می كه عنیدم( ع) باار امام از �� : 

 بهانه ت عذر ریچ مردم ت الت  جارلیت مرگ مرگش باعد، نداعته امامی ت بمیرد رركس

بشنالند را امامشان كه این تا ندارند ای .💠 

 

عود می غینت دتران رای گمراری از نجات باعث -6�� :🚬 

 

✔️ ع) عندالله ابو اال ):🔊 

 

💠 تأخر أت الأمر رذا تقدم یضرك لم عرفته إذا فإنك امامك إعر  . 

( 1حدیث 25باب نامانی، غینت )💠 

 



✔️ فرمودند( ع) صادق امام :📢 

 

💠  تو به دیر، چه ت بیفتد اتفاق زتد چه( فرج) امر عناختی، را ات اگر كه بشناس را خود امام

رلید نخوارد زیانی .💠 

 

✔️ ع) الصادق ادمام اال ):🔊 

 

💠  لم إن فإنك حجتك عرفّنی اللهم: ...الدعاء رذا فأدم الزمان ذلك أدركت إن زرارن یا

دینی عن ضللت حجتك تارفنی . 

( 24حدیث 33باب النامه، تمام ت الدین كمال )💠 

 

✔️ فرمودند( ع) صادق امام :📢 

 

💠  به را حجتت خدایا: ...كن مداتمت دعا این بر كردی درك را غینت زمان اگر زرارن ای

عد خوارم گمران دینم از نشنالانی من به را ات اگر كه بشنالان من .💠 

 



 

 در آله ت علیه الله صلی اكرم پیامنر كه نمودن نقل( السلام علیه) صادق امام از عنمان بن ابان

فرمود السلام علیه علی به حدینی : 📢 

✳️«  الزَّمانِ آخرِِ فِی یخَرْجُُ الَّذِی الْقائِمَ انََّ تاَخَْنرَنَِی آنِفا عِندْیِ السلام علیه جَنرْئَیِلُ كانَ

️✳ الحُْسَیْنِ  تلُْدِ مِنْ ذرُِّیتَكَِ مِنْ تجَوَْرا هلُمْا مُلِئتَْ كمَا عَدْدً ادَِْرضَْ فَیمَْلاءَُ  

🔍  الزمان آخر در كه اائمی داد خنر من به ت بود من نزد الآن رمین السلام علیه جنرئیل

 از تو نسل از عدن، پر لتم ت هلم از كه رمچنان كند می عدل از پر را زمین ت كند می ایام

الت السلام علیه حسین فرزندان .»🔎 

 

2  نمودن نقل آله ت علیه الله صلی خدا رلول از( السلام علیه) صادق امام از عمّار بن مااتیح ⃣

فرمود حضرت آن كه : 📢 

✳️«  الْقائمُِ تَمِنْكُمُ... محُمََّدُ یا تاَالَ السَّلامَ ربَِّیَ مِنْ فَأاَرْأَنَِی أَتانِی السلام علیه جَنْرَئِیلَ انَِّ

 الحُْسَیْنِ تلُْدِ مِنْ تفَاومِحََ علَیٍِّ ذُرِّیَّحِ مِنْ ادَِْرضِْ اِلَی اللّهُ ارَنْاَهَُ اِذا خَلفْهَُ مرَْیَمَ ابْنُ عِیسیَ یُصلَِّی

️✳   السلام علیه  

 

🔍  ای: فرمود ت رلاند من به را پرتردگارم للام ت آمد من نزد السلام علیه جنرئیل رمانا

 آن گذارد  می نماز ات لر پشت السلام علیه مریم بن عیسی كه عمالت از اائم!... محمد



 از ت فاومه ت علی نسل از[ ات. ]آترد فرتد زمین لوی به[ آلمان از] را ات خداتند كه زمانی

باعد می السلام علیهم حسین فرزندان .»🔎 

 

39 آیه ح  لورن ✅ 

 

لقَدَِیرٌ  نَصرِْرِمْ علَى اللَّهَ إنَِّ تَ هُلمِوُا بِأنََّهُمْ یقُاتلَوُنَ لِلَّذِینَ أذنَِ �� 📝 

 

 🔍  بر ادرت خداتند ت عدن دادن جنم اجازن كنند، پیكار اگر اند دیدن لتم كه آنان با

دارد آنها یار  .🔎 

 

🔶  كه كردن رتایت السلّام علیه صادق جافر امام از مسكان بن اللَّه عند از عمیر ابى ابن

  ��:فرمود

میكند ایام السلّام علیه حسین خوارى -خون برا  كه الت محمد آل اائم ات .🔶 

 

الت انسان خلقت علت :🌎 

✔️ اال( ع) عندالله أبی عن :🔊 



💠 فقال أصحابه علی( ع) علی بن الحسین خرج : 

 فإذاعندتن عندتن  عرفون فإذا لیارفون  إلّا الاناد خلق ما -ذكرن عزتجل– الله إن الناس أیها

 مارفه فما امی ت انت بابی الله رلول یابن: رجل له فقال. لوان ما عنادن عن بانادته الت نوا

واعته علیهم یجب الذی مهم اما زمان كل أرل مارفه: اال الله؟ . 

( الشرائ  علل: از نقل  به83صفحه 23جلد بحارادنوار، )💠 

 

✔️ فرمودند( ع) صادق امام :📢 

💠 فرمود اصحابش جم  در( ع) علی بن حسین : 

 رنگامی ت بشنالند  را ات كه این برای مگر نیافرید را بندگان -عزتّجلّ– خداتند مردم، ای

 عنادت از عنادت، این بركت به كردند عنادت را ات تاتی ت كنند  عنادتش عناختند را ات كه

عوند نیاز بی ات غیر .💠 

 

🗣 چیست؟ خدا عناخت فدایت، به مادرم ت پدر خدا، رلول پسر ای: پرلید مردی   

 

✅ فرمودند حضرت : 

بشنالند بنرند، فرمان ات از باید كه را امامی زمانی، رر ارل كه الت این .✅ 



 

الت ایمان نشانه -2�� :📖 

✔️ اال ت لب بن أبان عن : 🔊 

💠 و؟ر أمؤمن زمانه فی الذی ادمام یار  لم ت الأئمه عر  من(: ع) عندالله لأبی الت  

نام اال رو؟ أمسلم: الت. د: اال . 

( النامه تمام ت الدین كمال: از نقل به  96صفحه 23جلد بحارادنوار، )💠 

 

✔️ گوید می ت لب بن ابان : 📢 

 

💠 پرلیدم( ع) صادق امام از :  

 حضرت الت؟ مؤمن آیا نشنالد، را زمانش امام تلی بشنالد را امامان تمام كسی اگر

بله: فرمودند حضرت رست؟ مسلمان آیا: پرلیدم دتبارن ��.:فرمودند نه 💠 

 

الت اعمال انولی عرط -3�� :✅ 

✔️  الحسنی الألماء تلله» -عزتجل– الله اول فی( ع) عندالله ابی عن عمار بن مااتیه عن

اال «بها فادعون :🔊 



 

💠 بمارفتنا إلّا عملاً الاناد من الله یقنل د التی الحسنی ادلماء تالله نحن . 

( 4حدیث النوادر، باب التوحید، كتاب كافی، اصول )💠 

 

💠  را خدا الت  نیك رای نام خدا، برای ت»: آیه مورد در( ع) صادق امام از عمار بن مااتیه

كرد، لؤال( 180اعرا ) «بخوانید را نام آن به 💠 

 

 ✅ فرمودند حضرت : 

 نمی انول بندگانش از خداتند را عملی ریچ كه پرتردگاریم نیكوی رای نام ما اسم خدا به

بشنالد را ما كه آن مگر كند .✅ 

 

5 آیه ابراریم لورن ✅ 

 

📝  إنَِّ اللَّهِ بِأیََّامِ ذكَِّررْمُْ تَ النُّورِ إِلَى الظُّلمُاتِ مِنَ اوَْمَكَ أخَرِْجْ أنَْ بِآیاتِنا موُلى أَرْلَلْنا لَقَدْ ت

عَكوُرٍ صنََّارٍ لِكلُِّ لَآیاتٍ ذلِكَ فی  📝 

 



🔍  به درآتردن كفر هلمانى تروه از را خود اوم تا فرلتادیم خود آیات رمران را مولى

 آن در كه گرداند متذكر خداتند  رتزرا  به را آنها ت كند، ررنر  ایمان نورانى تاد 

عكرگزار  صنركنندن رر برا  الت آیاتى .🔎 

 

📌 فرمود كه نمودن رتایت باار امام از صدتق خصال در : 📢 

 

🔶 « الت رتز له «اللَّه ایام : 

ایامت رتز ت رجات رتز محمد، آل اائم ایام رتز  .🔶 

 

 ما ههور، لحظات آغازین در( ع ) زمان امام كه الت آمدن عیاه ت تسنن ارل رتایات در

درندمی ندا پن  ت ایستندمی مقام ت ركن بین :📢🔊 

القائمِ ادمِام انََا الاالَم اَرلَ یا اَد .1�� . 

🔹 اائم امام منم كه جهانیان ای باعید آگان .🔹 

 

المُنتَقمِ الصَّمصامُ انََا الاالَم اَرلَ یا اَد .2�� . 

 



🔹 گیرندن انتقام عمشیر منم كه عالم ارل ای باعید آگان .🔹 

 

عاَشاناً اَتَلوُنُ الحُسَین جَدِی انَِّ الاالَم اَرلَ یا اَد .3�� . 

 

 🔹 كشتند كام تشنه را حسین من جدّ كه جهان ارل ای باعید بیدار .🔹 

 

عرُیاناً ورَحَوُنُ الحُسَین جَدِی انَِّ الاالَم اَرلَ یا اد .4�� .  

 

🔹 افكندند خاك رتی را حسین من جد كه عالم ارل ای باعید بیدار .🔹 

 

عُدتاناً لحََقوُنُ الحُسَین جَدِی انَِّ الاالَم اَرلَ یا اَد .5�� .  

 

🔹 كردند پایمال توزی كینه رتی از را حسین من جد حق كه جهانیان ای باعید آگان . 

� 

 

08:48 02,12,15, ]ههور برای لازی زمینه ] 



 

. 

 از نفر پنجان كه آیند،می نفر لیزدن ت لیصد اسم خدا به»: فرمایندمی السلام علیه باار امام

رستند زن عدن این .» 

 

87 حدیث ،223 ص ،52 ج بحارادنوار،  

========👇👇 

 

 «تفلحون لالكم الله تاتقوا راباوا ت اصنرتا آمنوا الذین ایها یا»: فرمایدمی عزتجل خداتند

 خدا از ت باعید یراق حاضر ت ترزید عكینایی ت كنید صنر اید،آتردن ایمان كه كسانی ای»

عوید رلتگار كه باعد كنید  پرتا .» 

 

 صابرتا ت الفرائ  اداء علی اصنرتا»: فرمود تفسیر چنین را آیه این( ع) باار حضرت

المنتظر امامكم راباوا ت عدتكم .» 

«  یراق حاضر ت آمادن ت دعمنانتان اذیت بر  عكینایی ت عرع احكام گزاردن بر كنید صنر

رستید ات انتظار در كه امامتان برای باعید .» 



 با حضرتش كه الت جهت آن از ههور رنگام در( ع ) عصر امام یاتری برای آمادگی لزتم

 لحاظ رمین به. لاخت خوارد پاكیزن كارانلتم ت لتم از را گیتی یعرصه مسلحانه ایامی

 صادق حضرت. لازد مجهز ت آمادن رلدمی فرا ناگهان كه رتز آن برای را خود باید عیاه

بسهما لو ت القائم لخرتج احدكم لیادن»: فرمایدمی( ع) »  

«  تیر یك چیز یك آن گرچه كند  آمادن چیزی اائم خرتج برای مردم عما از كدام رر باید

 «.باعد

 

8 آیه رود لورن ✅ 

 

 لَیسَْ یأَْتیِهِمْ یوَْمَ أَد یحَنْسِهُُ ما لَیَقوُلُنَّ ماَْدتُدَ ٍ أُمَّحٍ إِلى الاَْذابَ عَنْهُمُ أخََّرنْا لَئِنْ ت ��

یسَتْهَزْسِنَُ  بِهِ كانوُا ما بِهِمْ حاقَ تَ عَنْهُمْ مَصرْتُفاً  📝 

 

🔍  چیز چه گفت خوارند بیاندازیم بتأخیر( زمان امام ههور) ماینى مدت تا را عذاب اگر

 آنها از آید مى عذاب كه رتز  بدانید( چیست؟ زمان امام ههور مان  ت) داعت باز را آن

دید خوارند میكردند بآن التهزاء را آنچه ت آمدن فرتد آنان بر بلكه نمیشود، برداعته .🔎 

 

🌪🌊🌩🔥 



 

📌 فرمود عریفه آیه این تأتیل در كه عدن رتایت المؤمنین امیر از : 📢 

 

🔶 ماَْدتُدَ  أمَّحٍ 3⃣1⃣3⃣.باعندمی نفر لیزدن ت لیصد كه الت محمد آل اائم اصحاب  ��  

 

✍ اند فرمودن( ع) صادق امام : 📢 

 

🔥  در اللام لپان با برابر كه. میناعند ات یاران مادتدن امت ت زمان امام ایام عذاب این

میناعند تن 313 یانى) رستند بدر جنم ). 

 

درد می زمین رتی بر مومنان ت صالحان حكومت به بشارت كه آیاتی :👇 

✍ الت التناد اابل( ع ) مهدی حضرت ههور موضوع كریم ارآن از آیه را دن الاس بر . 

� 

 خود حق بازلتادن برای مستضاف ت صالح بندگان به بشارت بر آیات این غالب تمركز ��

 بر اللام غلنه ت عدل ت حق بر منتنی جهانی تاحد حكومت یك ایجاد ت ادرت به رلیدن ت

️⛪.الت ادیان ت مكاتب تمامی  



 

 آمدن رم دیگر آلمانی كتب باضی در بشارت این كند می بیان لو یك از كریم ارآن ��

  :الت

 

🔹«  ارث به من عایسته بندگان را زمین كه نوعتیم( تورات) ذكر از باد زبور در رمانا ت

 ، «الصَّالحِوُنَ عنِاَدِیَ یَرِثُهَا الْأَرضَْ أنََّ الذِّكرِْ باَْدِ مِن الزَّبوُرِ فِی كَتَننْاَ تَلَقَدْ. )»«برد خوارند

150/ اننیاء )🔹 

 

☝️ درد می التناد خداتند ارادن به را بشارت این دیگر لوی از :  

🌍«  تارثان ت پیشوایان را آنان ت نهیم منت زمین رتی مستضافان بر خوالتیم ت

5/اصص)«گردانیم )🌎 

 

دارد تجود زیادی رتایات آنها تفسیر در كه درند می ههور به بشارت آیات این ✅ . 

 

 

💠  ی تعدن» عنوان به را صالحان ت مومنان جانشینی ت حكومت خداتند دیگر ای آیه در

درد می مادن را آرامش ت امنیت ت كند می بیان خود ایمان با بندگان بر «الهی : 🔰 



 

🌐«  الت دادن تعدن اند، كردن عایسته كاررای ت آتردن ایمان كه عما از كسانی به خداتند

 پسندیدن ایشان بر كه را دینی آن ت درد ارار( خود) جانشین زمین این در را آنان حتماً كه

«. ...  ت كنند عنادت مرا تا گرداند مندل امنیت به را بیمشان ت كند مستقر لودعان به الت،

55 نور) )🌐 

 

🔔  منانق ات اصحاب ت( ع ) عصر تلی حجت حضرت بر را آیه این( ع) ماصومان رتایات

34 ص لنز، امید محمدعلی، فرزی،: رك. )اند نمودن )🚩 

 

📝  ت تاتیل تفسیر،( ع) ماصوم امامان كه رست( ع ) مهدی امام عان در متاددی آیات

 بیان گستر عدالت ان جهانی حكومت ت( ع ) زمان امام مقدس تجود بر را آیات این تانیق

اند نمودن  . 📝 

 

🌏  اعارات ت توصیفات توانمى مهدت ، آرمانى جاماه ت حضرت آن ایام ت ههور زمینه در

آترد دلت به ارآن از را زیر  :👇👇 

  ( 12)نفاق ت فساد ت كفر جنهه عكست ت باول بر حقّ نهایى غلنه .1✅

  ( 13)نیكان ت صالحان حاكمیت ت زمین رت  بر مستضافان خلافت ت جانشینى .2✅



  ( 14)زمان از خاص ا برره در حقّ دین فراگیر  ت گسترش .3✅

 ت نصرت رتز ،(16)مالوم تات ،(15)اللهّ ایام عناتین تحت موعود، رتز آن از .4✅

   الت عدن یاد... ت( 18)للامتى ت فجر ولوع ت( 17)پیرتز 

 ،(21)باایه كلمه ،(20)اللهّ بقیح ،(19)باونى نامت را نام با حضرت آن از آیاتى در .5✅

 ،(26)اللَّه جنب ،(25)مضارّ ،(24)نماز كنندن ااامه  ( مهد ( )23)مهتدتن  ( 22)ادمر اتلى

الت بردن نام... ت( 29)«تجلى اذا نهار» ،(28)فجر ،(27)اللَّه حزب . 

  ( 30)كندمى كامل را خود نور ،[موعود مهد  با] خداتند، .6✅

  ( 31)عودمى زندن مرگش، از باد زمین عصر، آن در .7✅

  ( 32)الت دعمنان از گیرندن انتقام ت خدا جانب از منصور ات .8✅

  ( 33)عد خوارد رتعن پرتردگار، نور به زمین، .9✅

  ( 34)داعت نخوارد حالشان به لود  كافران، آتردن ایمان پیرتز ، رتز در .10✅

  ( 35)عد خوارند ات مااع ت تسلیم الت، زمین رت  در چه رر .11✅

  ( 36)الت «یشَاءُ مَنْ لِنوُرنِِ اللَّهُ یَهْدِی» مهد  حضرت .12✅

37)الت زمین رت  در آرامش ت امنیت كنندن تأمین ات .13✅ ). 

81 آیه ،(17) الراء:  ك.ر (12�� . 

105 آیه ،(21) اننیاء ،5 آیه ،(28) اصص (13 . 



23 آیه ،(9) توبه (14 . 

5 آیه ،(14) ابراریم ،14 آیه ،(45) جاثیه:  ك.ر (15 . 

38-36 آیات ،(15) حجر:  ك.ر (16 . 

10 آیه ،(29) عنكنوت (17 . 

50 آیه ،(97) ادر (18 . 

20 آیه ،(31) لقمان (19 . 

86 آیه ،(11) رود (20 . 

28 آیه ،(43) زخر  (21 . 

59 آیه ،(4) نساء (22 . 

9 آیه ،(2) بقرن (23 . 

41 آیه ،(22) ح  (24 . 

62 آیه ،(27) نمل (25 . 

56 آیه ،(39) زمر (26 . 

22 آیه ،(58) مجادله (27 . 

1 آیه ،(89) فجر (28 . 



2 آیه ،(92) لیل (29 . 

8 آیه ،(61) صف (30 . 

17 آیه ،(57) حدید (31 . 

41 آیه ،(42) عور  (32 . 

69 آیه ،(39) زمر (33 . 

29 آیه ،(32) لجدن (34 . 

8 آیه ،(3) عمران آل (35 . 

35 آیه ،(24) نور (36 . 

55 آیه رمان، (37 .📚 

 

ب ت یا درندن بیم تو كه درلتی به) «رَادٍ اوَْمٍ تلَِكلُِّ ٰ   مُنذِرٌ أنَتَ نَّمَاا  

7/رعد. رست رارنمایی جاماه رر رای )🔷 

📣🔉  خدا جانب از كه دارد حضور انسانی جوام  در ردایتگر ت درندن بیم یك رموارن پس

الت عدن برگزیدن .📣🔉 

فرمود عدن یاد آیه تفسیر در( ع)صادق امام �� :  



💠«  دین) آتردن الله رلول آنچه به را مردم كه دارد تجود ما خاندان از امامی زمانی رر در

« ( ص) الله رلول به جاء ما الی یهدیهم منا امام زمان كل فی ت. )»«كند می ردایت( اللام

5 ص ، 23 ج بحارادنوار، مجلسی،) )💠 

 

 بهترینِ ، الت مهدی امامت گفتمانشان كه مخلصی منتظران: السلام علیه لجاد امام ️✳

رستند رتزگاران . 

 از حتماً رستند ات ههور منتظران ت الت مهدی امامت گفتمانشان كه غینت زمان مردم -

 غینت كه بخشیدن مارفتی ت را فهم ت را عقل آنها به خدا زیرا. برترند زمانی رر ارل

 پیامنر ركاب در كه الت كسانی مانند ایشان جایگان. الت امام مشاردن ی منابه به برایشان

 عیاه ت مخلصند حقیقتاً ایشان. پردازند می جهاد به عمشیر با آله ت علیه الله صل خدا

 انتظار:  فرمود ت - رستند خدا دین به كنندن دعوت آعكار ت نهان در ت ، رستند ما رالتین

الت فرج ت گشایش بادترین خود فرج  . 

 

588 ص 1ج النامح تمام ت الدّین كمال ��   

   

🕌 فرمایدمی( ع)صادق امام : 📢 



🕋  را خود اموال رمح بگیرد، رتزن رتز، رر ت عود بیدار عنادت برای عب رر كسی اگر

برتد ح ّ به لال رر بدرد، صداه  

 خودش امام اعار  به را كاررا این ت نكند پیرتی ات از ت نشنالد را خود زمان امام تلی ️✔

  باعد، ندادن انجام

☠  ارل از اصلاً ت داعت نخوارد اجری ت كندنمی پیدا خدا پیش حق ذرّن یك كسی چنین

️❗️❗.بود نخوارد ایمان ❌❌ 

 ✅(  یَارِْ ْ لَمْ تَ دَررِْنِ جمَِی َ حَ َّ تَ مَالِهِ بجِمَِی ِ تَصدََّقَ  تَ نَهَارَنُ صَامَ تَ لَیْلهَُ  اَامَ رجَُلًا أنََّ لوَْ أَمَا

 فِی حَقٌّ عزََّ تَ جلََّ اللَّهِ علََى لَهُ كَانَ مَا إِلیَهِْ بِدَلَالتَهِِ أَعمَْالِهِ جمَِی ُ یَكوُنَ تَ فَیوُاَلیِهَُ اللَّهِ تَلِیِّ تَلَایَحَ

 بِفَضلِْ الجْنََّحَ اللَّهُ یُدخْلِهُُ مِنْهُمْ المْحُْسِنُ أتُلَئِكَ اَالَ ثُمَّ الْإِیمَانِ أَرلِْ مِنْ كَانَ لَا تَ ثوَاَبِهِ

 رحَمَْتهِ«2(✅

 

فرمودند( ع )زمان امام دربارن غدیر خاابه در آله ت علیه اله یامنرصلیپ : 📢 

🔹 المَْهْدِی القْائِمَ منَِّا الْأَئمَِحِ خاتَمَ إنَِّ أد . 

🔹 الدِّینِ علََی الظاّررُِ إنَِّهُ أد . 

🔹 الظّالمِینَ مِنَ المُْنتْقَِمُ إنَِّهُ أد . 

🔹 تَرادمِهُا الحُْصوُنِ فاتحُِ إنَِّهُ أد . 

                                                             

  219ص/2ج/کافی



🔹 تَرادیها الشِّرْكِ أَرلِْ مِنْ اَنیلَحٍ كلُِّ غالبُِ إنَِّهُ أد . 

🔹 دِِتَْلِیاءاِلله ثارٍ بِكلُِّ المُْدرْكُِ أدإنَِّهُ . 

🔹 الله لِدینِ الناّصرُِ إنَِّهُ أد . 

🔹 عمَیقٍ بحَرٍْ مِنْ الْ رَّا ُ إنَِّهُ أد . 

🔹 هِبجَِهْلِ جهَلٍْ ذی كلَُّ تَ بِفَضلْهِِ فَضلٍْ ذی كلَُّ یَسِمُ إنَِّهُ أد . 

🔹 مخُْتارنُُ تَ خِیرََ ُالله إنَِّهُ أد . 

🔹 فَهْمٍ بِكلُِّ تاَلُِْمحیطُ عِلْمٍ كلُِّ تارثُِ إنَِّهُ أد . 

🔹 آیاتهِِ دَِِمرِْ المُْشَیِّدُ تَ عزََّتجَلََّ ربَِّهِ عَنْ الُِْمخْنرُِ إنَِّهُ أد . 

🔹 السَّدیدُ الرَّعیدُ إنَِّهُ أد . 

🔹 إِلَیهِْ  المُْفوََّضُ إنَِّهُ أد . 

 

🔹 یدَیَْهِ بَیْنَ الْقرُتنِ مِنَ للَفََ مَنْ بِهِ بَشَّرَ اَدْ إنَِّهُ أد . 

🔹 إِدعّنِْدَنُ دنوُرَتَ ماَهَُ إدِّ حَقَّ تَد باَْدَنُ تَدحجَُّحَ حجَُّحً النْاای إنَِّهُ أد . 

🔹 عَلیَهِْ تَدمنَصْورَ لَهُ دغالبَِ إنَِّهُ أد . 

🔹 علانِیتَهِِ تَ لرِِّنِ یف تأََمینُهُ خلَقْهِِ، فی تحََكمَُهُ أَرضْهِِ، فی الله تَلِی أدتَإنَِّهُ . 



🔸 مالت از مهدی اائم امام، آخرین رمانا! باعید آگان .  

🔸 بود خوارد چیرن ادیان تمامی بر ات! ران . 

🔸 لتمكاران از گیرندن انتقام اتلت كه! رشدار . 

🔸 آنها ی كنندن منهدم ت دىرا فاتح اتلت كه! رشدار . 

🔸 آنان رارنمی ت مشركان انایل تمامی بر چیرن اتلت كه! رشدار . 

🔸 خدالت اتلیی تمام خونخوان ات كه! رشدار . 

خدا دین یاتر اتلت! باعید آگان �� . 

🔸 گیرد افزتن رایی پیمانه ىر  دریایی از كه! رشدار . 

🔸  اندازن به ارزعی بی ت نادان رر به ت ات، ارزش ی اندازن به ارزعمندی رر به ات كه! رشدار

كند نیكی اش نادانی ی . 

🔸 الت خداتند ی برگزیدن ت نیكو ات كه! رشدار . 

🔸 رالت ادراك بر حاكم ت را دانش تارث ات كه! رشدار . 

 

🔸  برپا را ات ری نشانه ت آیات ت گوید می لخن پرتردگارش لوی از ات كه بدانید! ران

 .كند

 🔸 التوار ت بالیدن اتلت رمانا بدانید . 



🔸 الت عدن تاگذار ات به[  آنان آیین ت جهانیان امور اختیار] كه رمولت! باعید بیدار . 

🔸 اند كردن پیشگویی را ات ههور گذعتگان تمامی كه! باعید آگان . 

🔸  ت رالتی ت درلتی. بود نخوارد حجّتی ات از پس ت پایدار حجتّ اتلت كه! باعید آگان

اتلت نزد تنها رتعنایی ت نور . 

🔸 گشت نخوارد یاری ات ی لتیزندن ت عد نخوارد پیرتز ات بر كسی! ران . 

🔸  نهان ت آعكار امور امانتدار ت مردم میان در ات داتر زمین، در خدا تلی ات كه باعید آگان

 .الت

 

📜  از   الت آمدن رتایات در فراتانى ماالب موعود، مهد  خصوصیات ت را تیاگی دربارن

 الله پیامنرصلى نسل راعم، بنى ابووالب، فرزندان محمد، آل پیامنر، امت از ات اینكه جمله

الت پیامنر فرزندان ت ذریه از ت خدا رلول بیت ارل ت القربى ذت  ننى، عترت تآله، علیه . 

 

 

📋  عسكر  حسن امام ت حسین امام زررا، فاومه والب، ابى بن على فرزندان از ات رمچنین

 بهشت، ارل لرتران از یكى تآله، علیه الله پیامنرصلى عنیه( ع )مهد . الت السلام علیهم

الت امت عایسته پیشوا  ت خلیفحاللَّه . 

 



🔮  دارا  ،(ع )مهد  حضرت:  الت آمدن نیز ات جمالى ت هارر  اتصا  ت عمایل دربارن

 رلالى ابرترا  زینا، ت كشیدن اشبینى درعت، ت لیان چشمان گون،گندم ت جوان ا چهرن

 ت بلند پیشانى درعت، انگشتانى ت دلتان گشادن، ت براّق را دندان پهن، ا عانه كشیدن، ت

 ت زینا اندام محكم، عضلات ،(رتعنى) زرد  به متمایل اندكى ت گوعت كم را گونه تابندن،

 میان در ت مشكین خالى رالتش گونه بر ت بودن منظر خوش بسیار ات. الت متنالب

رست ننوّت اثر چون، اثر  اشعانه .📜 

 

فرمایند می( ع)علی تدیمان : 

❂ "  الت، اندك آنان میان در لالخوردن ت رستند جوان رمگی "عههه "  اائم اصلی یاران

1】".كمتر رم باز ، واام در نمك یا چشم در لرمه لان به 】 

 

💢  12 با ت الت( ع)حسن امام فرزندان از كه راعمی لیّد كه الت آمدن دیگر حدینی در

2】.الت جوان پیوندد،می "عههه " ے مهههههههد امهههام حضرت به لوار رزار 】 

 

♻️ فرمایندمی نیز( ع)صادق امام : 



❂ "  در گرتن گرتن را آنها ناگهان اند،خوابیدن رابام پشت در عیاه، جوانان كه حالی در

 گرد حضرت نزد صنحگان رمگی آنگان. آترندمی حضرت نزد انلی تعدن بدتن ت عب یك

3】".آیندمی 】 

 

🔻 الت عدن رتایت( ع)حسن امام از حدینی در كه بدانید الت جالب : 

 وودنی غینت رتزگار در را"عههه " ے مهههههههد امهههام حضرت عمر خداتند ..." ❂

 می هارر لال 40 از كمتر جوانی چهرن با را ات پایانشبی ادرت با آن از پس. گرداندمی

 ".كند

 

نوعتپی �� : 

1. 333ص ،52ج بحارادنوار،  

2. 77 ص واتتس، ابن ملاحم . 

3. 198 ص ،52 ج بحارادنوار، . 

4. 315 ص ، 1 ج الدّین، كمال . 

 

 



خرالانی) حسنی_لید# خرتج )  

✅«  ازتین ت( گیلان بلاد از یكی) دیلم ور  از كه الت صورتی خوش جوان «حسنی لیّد

 آله ت علیه الله صلی محمّد آل اائم فریاد به كه زند می فریاد بلند صدای با ت كند می خرتج

ولند یاری عما از كه برلید تللّم . 

 

💢 . كنند می اولاعت را ات مردم. باعد السلام علیه مجتنی حسن امام حضرت اتدد از هارراً

 باعند لوار اعهب النهای بر كه مكملّ ت مسلحّ ت دل اوی ت عجاع مردان خصوصاً

والقان گنجهای) ).  

 

♻️  با چون ت كند می پاك كافران ت هالمین تجود لوث از را زمین كوفه تا خود مكان از ات

 الله صلی محمّد آل مهدی الله حجح حضرت كه درند خنر ات به عود، كوفه تارد خود اصحاب

الت آتردن تشریف كوفه به مدینه از ت نمودن ههور للّم ت آله ت علیه . 

 

◀️  حضرت آن از ت عوند می مشرّ  حضرت آن خدمت خود اصحاب با ،«حسنی لیّد» پس

نماید می را اننیاء مواریث ت امامت ددئل ی ماالنه .  

 



🔰  امام حقیقت كه الت این مقصودش تلیكن الت، حق بر( ع ) مهدی كه داند می ات

نمایند هارر خود اصحاب ت مردم بر را( ع ) . 

 امام صدق به یقین «حسنی لیّد» تاتی. نماید می هارر ات برای را ددئل حضرت آن پس

 می بیات حضرت آن با ت «كنم بیات تو با تا بدن را دلتت! اكنر الله»: گوید می كند، می پیدا

كنند می بیات نیز( نفرند رزار چهارصد كه زیدیهّ جز) ات لپان ات، از پیرتی به ت كند .  

 

📘 6 علامت ،7 فصل ،14 باب ،«الآمال منتهی» از برگرفته  - 📒«  ص ،52 ج ،«بحارادنوار

115. 

 

فرمایدمی غینت زمان رایفتنه عدت دربارن السلام، علیه صادق امام : 

🌹« رالْأنَْدَ إِلَّا مِنْكُمْ یَنقْىَ لَا حَتَّى بلَنَُّ لَتُ رَْ اللَّهِ تَ لتَمَُیَّزنَُّ  اللَّهِ تَ لَتمُحََّصُن َّ اللَّهِ تَ »🌹 

عوید  می خالص عما لوگند خدا به -��  

عوید می جدا یكدیگر از عما لوگند خدا به -��  

عد  خوارید غربال عما لوگند خدا به -��  

نادر ت كم بسیار گرتن جز ماندنمی باای عیایان عما از اینكه تا -�� . 

👈 كه یافت خوارند نجات كسانی میان این در ： 



 نزدیك ت نزدیك الشریف فرجه تاالی اللّه عجلّ زمان امام به غینت زمان در را خود -1��

كنند  تر  

 نفس تزكیه)گردانند نیكو حسنه صفات به ت كنند پاك اخلاای رذایل از را خود -2��

 .(كنند

 فرج برای فراتان دعای ت -الشریف فرجه تاالی اللّه عجلّ- زمان امام عناخت -3��

الت فتنه از پر دتران این در نجات ران تنها ایشان، . 

📚( 216 صفحه ، 5 ج بحارادنوار، ) 

 

✍ فرمودند حضرت آن كه الت كردن رتایت السلام علیه ابیاالب بن على از رتمان ابى : 

 

🌟«  تآله علیه الله محمّدصلى آل با حق تحقیق به كه درد ندا آلمان از مناد  كه تاتى

 از مالامال جهان ت افتد مى رازبان لر بر السلام علیه مهد  حضرت نام ایام این در. الت

آید نمى میان به ذكر  ات غیر از كه ا  گونه به عود مى حضرت آن نام ». 

 

📚 578: 3 الهدا  اثنا :  منن  .  

ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

 



فرمایند می( السلام علیه) حسین امام ️☀  : 

 را ات درد خداتند آنكه مگر ، ماندنمی زمین رتی بر دردمندی ت گیرزمین ، نابینایی ریچ ️♻

لازدمی ور  بر . 

 أرل بنا بلائه ت عینه الله كشف اد منتلی د ت مقاد د ت أعمی الأرض تجه علی ینقی د » ��

 «النیت

مجلسی تقی محمد ، ادنوار بحار كتاب  : 

62 ص  53 ج  

 

 لنح أرباین ابن ،تلدی من المهدی: »فرمود للم ت اله ت علیه الله صلی گرامی پیامنر -1��

 بنی رجال من كأنه ااوانیان تانءعنا علیه ،ألود خال الأیمن خدن فی دری كوكب تجهه كأن

1...« ]الشرك مدائن یفتح ت الكنوز یستخرج ،لنح عشرین یملك ،الرائیل ]. 

✍  ت پرتوان ت لاله چهل لیمایی ،ههور رنگام به. باعدمی من فرزندان از مهدی: یانی

 دت. الت مخصوصی خال# ات رالت ی گونه در. درخشان یلتارن بسان ،دارد عاداب

. الت متنالب ت پرتوان ت برافراعته اامتی رایاد ات. دارد تن بر[ 2]«ااوانی» خاص جامهی

 التخراج زمان ت زمین لاختن برای را گنجها. كندمی حكومت جهان بر لال بیست

گشایدمی ادرت ت درایت با را مشركان المرت ت عهررا ،كشوررا رایدرتازن ت نمایدمی .  

 



📚  ص،عقدالدرر ،314 ص ،2 ج ،فرائدالسماین ،137 ص ،عافای كنجی النیان[ 1:] مناب 

 كركهای دارای كه الت رنگی لفید عنای: ااوانی عنای[2.]96ص ،51ج ،بحارالانوار ت ،36

ااو» ی مادن ،المیزان لسان. الت كوتان ». 

 

فرمود صادق امام : 

 

 مردم كه امامی. الت نكردن تاگذار امام بدتن را زمین ادم زمان از خداتند لوگند خدا به »

 كند تركش رركس كه ای گونه به باعد عناد بر خداتند كندتحجت ردایت لویش به را

یابد نجات كند پیرتیش رركس ت عود رلاك » 

 

230ص 1ج الدین كمال ��  

 

ههور لال به نزدیك رای علامت  

 

 آعكار علامت پن  اائم ایام از انل: كند می رتایت( السلام علیه) صادق امام از صدتق عیخ

 اتل ت بیدأ لرزمین در[  ای عدن]  رفتن فرت آلمانی، ندای لفیانی، یمانی،: عد خوارد

1«). زكیه نفس ) 

 



 :اتل

 

گویند می یمانی ات به كه یمن ناحیه از حسین امام نسل از حسینی لید خرتج . 

 

 :دتم

 

 ت امیه بنی نسل از عننسه بن عنمان كند می ادعا كه عام ی ناحیه از عخصی خرتج

گویند می لفیانی ات به كه الت ابولفیان . 

 

 :لوم

 

 ندا این. عنید خوارند را آن زبان رر به جهان ارل ی رمه كه الت آلمان در جنرئیل ندای

 می رتایت مورد این در النیان. اتلت خاندان ت علی با حق ت عدن هارر حجت: الت چنین

)  ما امر» : فرمود ت زد كنار را خیمه گوعه. بودم( السلام علیه) صادق امام خیمه در: كند

 ندا آلمان از منادی» : فرمود لپس«.  بود خوارد خورعید از تر رتعن(  خدا حجت ههور

. كشد می فریاد زمین از الاقنه لیلح مانند نیز ابلیس ت خواند می نام به را امام ت داد خوارد

(»2 ) 

 



 :چهارم

 

 بیداء لرزمین در رتند، می زمان امام جنم به عام از كه عنمانی لربازان از ای عدن

رفت خوارند فرت زمین به( مدینه نزدیك) . 

 :پنجم

 

 علیه) زمان امام با پنهانی بیات از پس كه الت حسنی لادات از جوانی ات. زكیه نفس اتل

 صادق امام از. كشند می را ات را آن اما رتد می جا بدان مكه ارالی دعوت برای( السلام

 ت( للم ت آله ت علیه الله صلّی) محمد آل اائم ایام بین كه الت عدن رتایت( السلام علیه)

3. )الت فاصله عب پانزدن تنها زكیه نفس اتل ) 

 الت رجب مان در ات خرتج ت الت ااای لفیانی امر: فرماید می( السلام علیه) صادق امام

 عجل) محمد آل اائم نام منادی ت درد می رخ رمضان 23 جماه، عب در آلمانی ندای ت

: فرمود خصوصی؟ یا الت عمومی ندای آیا: گفتم. برد خوارد را( الشریف فرجه تاالی الله

 محمد آل اائم نام كه زمانی: پرلید زرارن. عنید خوارند زبانی رر به مردم رمه ت عمومی

 ماند؟ خوارد باای مخالفت مجال دیگر آیا عود بردن( الشریف فرجه تاالی الله عجل)

كند می عك القای ت درد می ندا رم ات گذاعت نخوارد خود حال به را مردم ابلیس: فرمود  

». 

 را اتل صدای تنها بود خوارد زمین از ابلیس صدای ت آلمان از جنرئیل صدای» : فرمود ت

 از منادی» : فرمود ت«.  نیفكند فتنه به را عما دتم صدای كه باعید مواهب ت كنید گوش



 رتز انتهای در ابلیس لپس. اتلت عیایان ت علی با حق: داد خوارد ندا رتز اتل در آلمان

 تردید ت عك به باول ارل كه الت پیرتانش ت لفیانی با حق كه كشد می فریاد زمین از

4«). افتند می ) 

 

 :عشم

 

)  امر این آلتانه در» : فرماید می دیگر جایی در( السلام علیه) باار امام. كسو  ت خسو 

 از ت پانزدرم در خورعید كسو  ت[  مان]  پنجم در مان خسو  افتد می اتفاق دت(  ههور

 لتارن حساب رنگام این در كه الت نشدن چنین زمین به( السلام علیه) آدم رنوط زمان

5. )خورد می رم به عنالان ) 

 

 :رفتم

 

 خرتج ت آلمانی ندای» : كند می رتایت( السلام علیه) صادق امام از ال ینح كتاب در نامانی

 آلمانی ندای ت اند ااای رای علامت از آلمان عدن رنگارنم ت زكیه نفس اتل ت لفیانی

 خوارد بیرتن حجله از را جوان دختران ت ررالناك را بیدار ت بیدار را خواب رمضان مان در

 نیز را آلمان عدن رنگارنم آن انلی، حتمی رای علامت بر علاتن رتایات این( 6« ). كشید

الت كردن بیان . 



 ت كنند حكومت نیز خاندان فلان باید» : فرماید می( السلام علیه) باار امام دیگری رتایت در

 از لفیانی ت مشرق از خرالانی ت گردد متزلزل حكومتشان ت كنند پیدا اختلا  لپس

 آن]  كه این تا. رفت خوارند كوفه لوی به مسابقه الب مانند دت رر ت كنند ایام م رب

 ت« . ماند نخوارد باای آنان از كس ریچ ت گردند نابود لفیانی ت خرالانی دلت به[  خاندان

 داد خوارد رخ رتز یك ت مان یك ت لال یك در خرالانی ت یمانی ت لفیانی خرتج» : فرمود

 ور  رمه از ت. افتاد خوارد اتفاق رم لر پشت ت منظم بسیار حوادث این را مهرن مانند ت

 را پرچم این در. كند تنایت را را آن كه كسی بر تای. آترد خوارند رجوم تحشت ت ترس

 ات زیرا الت، ردایت علامت ت پرچم ات كه بود نخوارد برحق یمانی پرچم از پرچمی ریچ

باعند می لال یك در( السلام علیه) اائم ت لفیانی[  ایام. ] خواند می صاحنتان به را عما . 

🌴 الت بهشت ارل واتتس مهدی، .🌴 

 ( 91 ص ،51 ج رمان، ) 

 

 كه حالی در( ع) علی امام رتزی كه كند می رتایت جدش ت پدرش از( ع)باار امام .6��

فرمود بود، مننر بادی :📢 

 

💠  به متمایل لفید[ صورتش] رنم كه كند می ههور مردی آخرالزمان، در من فرزندان از

 لرخی



 الت، خال دت پشتش در ت الت اوی رایش عانه ت لتنر رایش ران ت فراخ اش لینه ت 

ص) اكرم پیامنر خال مشابه دیگری، ت پولتش رنم به یكی، ).💠 

( 560 ص ، 57 باب ،2ج رمان، ) 

 

فرماید می( ع)عصر امام رای تیاگی ت صفات بیان در نیز( ع)رضا امام .7�� :📣 

 

⚜  تا باعد نیرتمند ت كند ایام جوانان چهر  با ت پیرمردان لن در كه الت كسی اائم

كند، دراز زمین رتی درخت ترین بزرگ لوی به را دلتش اگر كه بدانجا  

فرتپاعد آن رای صخرن برآترد، فریاد را كون بین اگر ت بركند جای از را آن  .⚜ 

( 69 ص ،35 باب ،2 ج رمان، ) 

 

 ️⁉:پرلید ایشان از كه ررتی اباصلت پالخ در دیگری، رتایت در( ع)رضا حضرت .8��

فرماید می «چیست؟ ههور رنگام عما اائم رای نشانه» :📢 

✨  كه ای گونه به الت، جوان منظرش تلی الت، پیری لنّ در كه الت این اش نشانه

الت آن از كمتر یا لاله چهل پندارد می بینندن . 

رلد فرا اجََلش آنكه تا نشود پیر رتز ت عب گذعت به كه الت آن دیگرش نشانه  .✨ 

( 558 ص ، 57 باب ،كمال الدین  ) 



 

🔵9. «  امام ه مودیش دیدار عوق به مرتنه بیست كه «اروازی مهزیار بن ابراریم بن علی

 دیدار گزارش در یافت، دلت خود آرزتی به لرانجام ت عد مشر  ح  به ه( ع)مهدی

كند می توصیف گونه این را حضرت آن خود، .🔰🔰 

✅ اد كوتان بسیار نه ت اد بلند بسیار نه بادبود، میانه ات .😊  

داعت پیولته رم به ابرتانی ت لفید پیشانی فراخ، ای لینه گرد، صورتی .😚  

باعد لاییدن عننر اااه بر كه مشك دانه چون بود  خالی ات رالت گونه بر .✅ 

( 52 ج رمان، ) 

 

🔴10. «  بیان در الت، رلیدن( ع) مهدی امام ملااات عر  به كه نیز «مهزیار بن ابراریم

گوید می امام آن خصال :📢 

💬  ت كشیدن بینی ت را گونه ت گشادن ابرتانی با بود پیشانی لپید ت نورانی ت نورس جوانی ات

لرت عاخه چون نیكو ت بلند اامتی .  

 عننر ت مشك مانند كه بود خالی رالتش، برگونه ت بود درخشان ای لتارن اش پیشانی گویا

درخشید می ای نقرن ای صفحه بر . 

🔹🔸🔹🔸 



 لیمایی. بود پوعاندن را گوعش رتی كه بود افشان ت لیان ت پرپشت گیسوانی لرش، بر 

️✔.الت ندیدن آن از باحیاتر ت تر ومأنینه با ت زیناتر ت تر برازندن چشمی ریچ كه داعت  

( 181 ت 180 صص ،43 باب ،2 ج رمان، .) 

 

✍  لامرائی حسین عیخ آاا از نقل به تهران لاكن لینویه احمد میرزا حاج اللهآیح حضرت

فرمودند بودند، عراق در مننر ارل اتقیاء از كه : 

 

🔰  مقدس لرداب در عصر ور  ایجماه رتز بودم، مشرّ  لامراء در كه ایامی آن در

 حضرت متوجه ت  كردن پیدا توجهی ت حال من ت نیست كسی من از غیر دیدم رفتم،

 فارلی به كه عنیدم لر پشت از صدایی حال، آن در. عدم( علیه اللّه صلوات) ادمرصاحب

 زینب حضرت امعمهّ حقّ به درند اسم را خدا كه بگویید ما دتلتان ت عیایان به»: فرمود

گرداند نزدیك مرا فرج كه علیهاالسلام ». 

 

📙 23 عیایان،ص از( الشریف فرجه تاالی الله عجل)مهدی حضرت انتظارات  

🔰3-  كالقمر یتلألأ تجهه ،تلدی من المهدی: »فرمود اله ت علیه الله صلی گرامی پیامنر

1. « ]جورا ملئت كما عدلا الأرض یملأ... ،الرائیلی جسم الجسم ت عربی لون اللون ،الدری ].  



 نورافشانی ،درخشان مان بسان دلآرایش ی چهرن. الت من فرزندان از مهدی: یانی

 ت عدل از را زمین ،نیرتمند بسیار ت برافراعته اامتش ت الت عربی اش چهرن رنم. كندمی

گرددمی لنریز ،بیداد ت لتم از كه رمانگونه ،لاخت خوارد لنریز داد .   

 

📚[1] 80-91 ص ،51 ج ،بحارالانوار ت 34 ص ،عقدالدرر ،118 ص ،عافای كنجی النیان . 

 

 رفته میان از ت مردن لنتِّ ت كتاب السلام علیه مهد : فرماید مى السلام علیه على حضرت

 رفتار ت لیرن: كردم عرض السلام علیه صادق امام خدمت: گوید رات ( 2.)كند مى زندن را

 انجام تآله علیه الله خداصلى رلول كه را كار  رمان: فرمود ؟چیست السلام علیه مهد 

 چه چنان كند مى خراب را موجود را  بدعت. درد مى انجام رم السلام علیه مهد  ،داد

3.)كند مى بنا نو از را اللام گان آن ،نمود منهدم را جارلیت الاس رم خدا رلول ) 

✅ آلهت علیه الله صلى اكرم پیامنر احیا ِ یانى ،حضرت ههورِ زمانِ در دین تجدیدِ پس . 

 

 

(1) 138 خانه ،الاللام فی  النلاغه نه  .  

352،52ار،بحارالانو (2)  

(3) 133: 3 باب ،الخصال .  



ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

 

❓ ؟گفت للام السلام علیه مهدی امام به باید چگونه:  پرلش  

  

 یا علیك السلام: گفت( ع) اائم به عودمی كه پرلید( ع) صادق امام از مردی:  پالخ ✍

 ت انل ت الت( ع) علی تیان عنوان این كه چرا! نه: داد پالخ( ع) صادق امام ؟امیرالمومنین

عود نمی خواندن عنوان این به كافر جز كسی ات از باد . 

 

✅ : فرمود«  ؟گفت للام توانمی مهدی امام بر چگونه پس! عوم فدایت: »پرلید دیگری

بگویی توانیمی فرلتی درتد ات بر خوالتی ررگان :  

«  كنتم ان خیرلكم الله بقیح": كه خواند را عریفه آیه این آنگان ت«  الله بقیح یا علیك السلام

 ".مومنین

 

🔰 # منتظر_شپادا  

 ،پاداعش السلام علیه مهد  حضرت ههورِ منتظرِ كه بدانید: »فرمودند السلام باارعلیه امام

الت دار زندن عب ت متهجّد راعب ت دار رتزن رتزرا كه الت كسى پاداش رمانند . 

📚 373،ص 1ج كافی،  



 

ناصری جافر عیخ التاد حضرت �� : 

 

عدیم؟ غافل السلام علیه زمان امام به توجّه از ادر این ما چاور �🁈�⃣* !  

 

كنیم؟ زندگی حضرت آن به تولل بدتن توانستیم ت عدیم دتر رمه این چاور ️⭕ ! 

 

 خیر ، السلام علیه الله بقیه حضرت به توجّه ت توللّ كه الت دادن نشان علما بین تجربه ️⚪

آترد می آخرت ت دنیا ... 

___________________________ ✨☄✨☄✨☄✨☄✨☄✨ 

 

وهرانی حسینی لیدّمحمدّمحسن الله آیت حضرت ��  : 

 افاار رنگام در ت اذان موا  ت لحر رنگام در السلام علیه زمان امام به توللّ از �🁈💖�

كنید احساس حضرت كنار در را خود دائماً عنها در ت نكنید غفلت . 

 

 توانیم نمی كاری پر السلام علیه زمان امام به تولل بدتن ت تدیت به توللّ بدتن ��

باعیم داعته حركت . 



 جایگان لادنپوعی

 عخصی به امام صادق علیهالسلام اعتراض كرد كه 

 

 عما كه از لادنپوعی حضرت امیرالمومنین علی علیهالسلام فرمودید، خودتان چرا لناس نرم ت زینا دارید؟

 

امام صادق علیهالسلام فرمود: لناسرای حضرت علی علیهالسلام در فررنم آن رتز بد منظرن ننود ت 

انگشتنما نمیعد، اگر ادن بود ت رمان لناسرا را میپوعید، انگشتنما میعد، گرچه اائم ما تاتی ههور 

 (میكند رمان لناس علی علیهالسلام را پوعیدن ت به رتش علی علیهالسلام رفتار میكند. )1

 

 

 

 

✅  اللََّّه عجلّ اائم انتظارِ در پیامنران كه وور  به دارد وولانى بسیار پیشینه فرج انتظار

 ت تآله علیه الله صلى اللام پیامنر عصرِ كه این تا بردند مى لر به - الشرّیف فرجه تاالى

بودند انتظار  چنین دارا ِ رمه كه رلید السلام علیهم ماصوم امامانِ . 

 

🔰  ت گرفت ارار تنگنا در لجوجش اومِ برابرِ در السلام علیه لوط حضرت كه تاتى منلاً

: گفت آنها به ،دید مى لنم بر زدن كلوخ مانند آنها برابر در را انگیزش مهر نصایح

 اختیارم در محكمى پشتینان ت گان تكیه یا داعتم ادرتى عما برابر در كاش ا ! سافسو

1... «. )او  بكم لى ان لو. »كنم چه عما با كه دانستم مى گان آن. بود ) 



 

☝️  اوّن از السلام علیه لوط حضرت منظور: »فرمود آیه این تفسیرِ در السلام علیه صادق امام

 رمان( محكم گان تكیه.)عدید_ركن# از منظور ت بودن تاالى اللََّّه عجل اائم رمان ،نیرت ت

2.)الت حضرت آن برجسته یاران از نفر 313 )  

 

📚 80 آیه ،رود مناركه لورن(1:) منن  .  

100: 7 الهدا  اثنات  228: 2 برران تفسیر (2) .  

📕 ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

 

فرجه تاالى اللََّّه عجلّ زمان امام نماز  

✍  رر در   الت ركات دت فدان ارتاحنا زمان امام نماز: نویسد مى الله رحمه راتند  ااب

»  نَستَْاینُ إِیََّّاكَ تَ نَاْندُُ إِیََّّاكَ«  به چون ت خواند باید را »حمد« لورن مرتنه یك ركات

 علیهم محمّد آل ت محمّد بر مرتنه صد نماز از باد ت ،گفت باید مرتنه صد را آن ،رلید

1. )بخوارد را حاجتش خدا از ت ،فرلتادن صلوات السلام ) 

✅  عرط »حمد« از باد لورن خواندن ت ندارد اختصاص خاصّى مكان ت زمان به نماز این

الت نشدن تارد نماز از باد مخصوصى دعا  خواندن ت نشدن . 

 



📚 89: راتند  دعوات(1: ) منن  .  

ع ) المهدیه الصحیفه]مهدیه، صحیفه )] 

 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:پیامنر اكرم صلی الله علیه ت آله ت للم می فرمایند::bangbang: 

 

:white_square_button: یا علىّ ! عجیبترین مردم از جهت ایمان، ت عظیم ترین ایشان از جهت یقین گرترى رستند كه در آخر الزمان

زیست میكنند، زیرا ایشان به دیدار پیامنر نرلیدن اند، ت حجتّ از ایشان غائب الت، تلى ایشان به نوعته ا )كتابرای رتایات ماصومین( ایمان 

 :small_red_triangle:.آتردن اند

 

:black_medium_small_square:مننههههه🖋:open_file_folder: هههههههه: 

 

:closed_book:366 من د یحضرن الفقیه ، عیخ صدتق)381 رق ( ، ج 4 ، ص 

 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: آنگونه كه از احادیث بر می آید، یكی از ااامتگارهای حضرت اائم )ع ( »لرزمینهای دتر

 .دلت« الت

 

:warning:دزم به توضیح نیست كه لرزمینهای دتر دلت نام مكان مشخصّ ت الم خاصّ نمی باعد. 

 

:white_check_mark: در توای  عریفی كه در لال 410 ره ق از ناحیه ی مقدلّه ی آن حضرت به افتخار »عیخ مفید« صادر عدن الت ت با

 :bangbang::خطّ عریف حضرت حجتّ )ع ( عر  تحریر یافته، چنین آمدن الت

 

:heart_decoration:« اگر چه ما در لرزمین دتردلتی لكنی گزیدن ایم كه از جایگان لتمگران به دتر رستیم، زیرا كه خداتند مصلحت ما

ت عیایان مؤمن ما را در این دیدن كه تا حكومت دنیا در دلت تنهكاران الت در این نقاه ی دتردلت مسكن نمائیم، تلی از اخنار عما آگاریم. ت 

 .«ررگز چیزی از اخنار عما بر ما پوعیدن نیست

 

:black_medium_small_square:مننههههه🖋:open_file_folder: ههههه: 

 

:books:(«497 ادحتجاج«، ص) 



 

 راباه امهههام مهههههههدے "عههه  " ت عب ادر چیست؟  :

 

 

 :امام جواد)ع( در بیان حقایق عب ادر فرمودن اند :

 

 خداتند متاال عب ادر را در ابتدای آفرینش دنیا آفرید  ⇦

رمچنین در آن عب نخستین پیامنر ت نخستین تحی را آفرید. در اضای الهی چنان گذعت كه در رر لال عنی باعد كه در آن عب تفصیل امور 

  .ت مقدرات یك لال فرتد آید

 

بی عك پیامنران با عب ادر در ارتناط بودن اند ت پس از ایشان نیز باید »حجت خدا« تجود داعته باعد  زیرا زمین از نخستین رتز خلقت خود  ✪

  .تا لحظح فنای آن بی حجت نخوارد بود

 .خداتند در عب ادر مقدرات را به نزد آن كس كه بخوارد )تصی ت حجت( فرت می فرلتد

 

:sparkles:  به خدا لوگند! رتح ت ملائكه در عب ادر بر آدم نازل عدند ت مقدرات امور را نزد ات آتردند، ت حضرت آدم درنگذعت مگر این

  .كه برای خود تصی ت جانشین تایین كرد

بر رر یك از پیامنرانی كه باد از آدم آمدند نیز در عب ادر امر خداتند نازل می عد ت رر پیامنری این مرتنت را به تصی خویش می 

 【لپرد.】1

 

:boom: ارآن در عب ادر 

 

ارآن یك بار در عب ادر بر الب پیامنر)ص( نازل عد ت بار دیگر در وول بیست ت له لال بر زبان ات جاری عد. پس از گذعت لال را از آن 

 .ایام در دتران ما نیز رر لال در عب ادر تفسیر آیات مربوط به یك لال بر حضرت صاحب ادمر)ع( نازل می عود

 

 .یانی در آن عب تفصیل مجملات ارآن ت تأتیل متشابهات آن ت ایود اولااات ت تمییز محكم از متشابه آن بر امام تات نازل می گردد √

 

 :بنابراین می فرمایند ✪

 .اگر عب ادر را بردارند، ارآن را نیز برمی دارند

پس اگر عب ادر نناعد، احكامی از ارآن كه دربار  اضایای جدید الت نازل نخوارد عد. این عدل نزتل بی تردید مالولِ ننودن عخصی الت 

كه احكام بر ات فرتد آید. اگر چنین عخصی تجود نداعته باعد ارآنی نیز نخوارد بود  زیرا ارآن ت صاحب ادمر رم گام ت رمرارند ت از رم جدا 

 【نمی عوند تا در حوض كوثر بر پیامنر اكرم)ص( تارد عوند.】2

 

:small_blue_diamond:امام جواد )ع( در تالیمی گران ادر ت مارفت آمیز می فرمایند: 

 

ای پیرتان تشیّ  با مخالفان امامت به لور  »انّا انزلنان« التددل كنید تا پیرتز عوید. به خدا لوگند این لورن پس از درگذعت پیامنر)ص(،  ⇦



 .حجت خدای متاال بر خلق الت. این لورن نقاح اتج دین عمالت. این لورن نشانح ابااد علم مالت

 

عیایان! رمچنین به لور  »حم دخان« كه در آن آیح »انّا انزلنان فی لیلح مناركح« آمدن، التددل كنید! این لورن )ت این مقام( پس از رلول  ✪

 【الله)ص( مخصوص تلی امر )حجت خدا( در رر زمان الت.】3

 

:small_blue_diamond: بنابر این رتایات، تا جهان رست عب ادر رست ت تا عب ادر رم رست حجت خدا رست كه صاحب عب ادر ت

 .حامل علم ارآن الت

 

:dizzy:  در عب رای ادر چقدر آن خیمه دیدنی الت ت آن مظهر جمال ت جمیل زیارت كردنی، ت آن محدتدن ت فضا كه پیولته جای آمد ت عد

 .فرعتگان الت تماعایی

 

:zap:  به درلتی كه مردم در آن عب به نماز ت دعا ت لؤال اعت ال دارند تلی صاحب این امر)ع( در كار دیگری الت. فرعتگان بر ات نازل می

عوند ت امور لال را بر ات عرضه می دارند، از غرتب خورعید تا ولوع آن. پیولته برای ات در آن عب تا ولوع فجر للام الت. چه عود كه مال  

 .الفجر لور  ادر كه فرج آن بزرگوار الت فرا رلد ت چنین نویدی گوش دل را صفا بخشید

 

:orange_book: پی نوعت: 

 .كلینی، اصول كافی، ج1، ص1.366

 .تفسیر نور النقلین، ج5، ص2.62

 كلینی، رمان .3

 

 ت الركن بین یظهر ،ذریتی من المهدی: »فرمود اش خانه در السلام علیه امیرمؤمنان -4��

 صلی الننی اول علیه الدلیل ت عیث نال رجله فی ت الماعیل حلح ابراریم امیص علیه ،المقام

... « ذریتی من المهدی م  یكون ت ءالسما من ینزل مریم بن عیسی: للم ت اله ت علیه الله

[1 ].  

 در مقام ت ركن میان از. الت من نسل از ت فرزندان از السلام علیه مهدی حضرت: یانی

 ،اندام بر را الماعیل خاص جامه ت تن بر را خلیل ابراریم پیرارن. كندمی ههور خدا ی خانه

دارد پا بر را عیث مخصوص كفش .  



 الت للم ت اله ت علیه الله صلی گرامی پیامنر لخن ،ات گرانمایهی تجود بر دلیل ت رارنما

 رموارن ت( گذاردمی نماز ات امامت به ت) آیدمی فرتد آلمان از ،مریم بن عیسی: »فرمود كه

بود خوارد ،الت من نسل از كه مهدی فرزندم با ». 

 

 مناب ��

479 ص ،الاثر منتخب ت 45 ص ،7 ج ،الهدا  اثنات [1] . 

 

 23 عب در كه الت آلمانی ندای یا صیحه   ع  زمان امام ههور حتمی رای نشانه از یكی

 یاری به رت مردم ت میشود عنیدن آلمان از جنرائیل حضرت تولط ههور لال رمضان مان

الت باد مان چند در ایام تا زمان امام حركت عرتع تاا  در ت میكند دعوت ع  زمان امام . 

 

 امر فرمودند اوهار ائمه كه رماناور ت. باعد عدن دادن تعدن عب رمان امشب كه عاءالله ان

عد خوارد اصلاح عب یك در ههور .  

میكند فرارم را ههور مقدمات رمه خداتند عب یك در یانی .  

 

میفرمایند( ع)جوادادئمّه امام حضرت :  

 



«  ذَربََ إذْ( ع)مولی كَلیمِهِ اَمرَْ أصَْلَحَ كما لَیْلَهٍ فی أمرَْن له لَیُصْلِحُ تَاالی ت تَنارَكَ اللهَ انَِّ

الفرَجَ  انتظارُ عیاَتنِا اَعمْالِ أفْضلَُ …نَنِیٌّ رَلوُلٌ رو ت فرَجََ َ ناراً لِأرَلْهِِ لِیَقْتنَسَِ  

1 ح ،36 باب الدینكمال . 

 

 كه ووررمان فرماید،می اصلاح عب یك در را ایشان ههور امر تاالی ت تنارك خداتند رمانا

 دلت به برای كه آنگان فرمود، اصلاح( عنه یك) را( ع)مولی حضرت خود، كلیم كار

 …بازگشت بود، عدن فرلتادن پیامنرِ كه حالی در پس. رفت خویش ارل برای آتش آتردن

الت فرج انتظار ما عیایان اعمال بهترین  » 

 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:امام مهدی علیهالسلام در آغاز ههور چه میكند؟:interrobang: 

 

:white_check_mark:ماابق رتایات، پس از ههور، بین ركن ت مقام خانهای خواندن، آنگان مردم را به بیات با خود دعوت میكند. 

 

:high_brightness:جابربنجافی از امام باار علیهالسلام نقل كردن كه در ضمن حدینی وودنی چنین فرمود:  

 

:diamonds:«ت اائم در آن رتز در مكه الت، تكیه بر بیتالحرام میدرد ت به آن پنان میبرد. آنگان ندا میدرد:  

 

:small_orange_diamond:1[.»...یا ایها الناس] 

 

:large_blue_diamond:مجلسی به لند خود از امام باار علیهالسلام چنین نقل میكند:  

 

:white_square_button::small_red_triangle_down:« رمانا ات بهلوی مسجدالحرام به حركت درمیآید ت در آنجا كنار مقام

ابراریم چهار ركات نماز میگذارد ت با تكیه بر حجرالألود، حمد خدا ت ثنای ات را بهجای آترد ت یادی نیز از پیامنر كردن، بر ات درتد میفرلتد. 

 [آنگان لخنی را آغاز خوارد كرد كه ررگز كسی چنین لخنی نگفته الت...«.]2

 

:large_orange_diamond:نامانی به لند خود از امام باارعلیهالسلام نقل كردن كه آن حضرت در حدینی فرمود:  



 

:white_medium_small_square:«3[.»...گویا بر ات نظر میكنم، درحالیكه بین ركن ت مقام، مردم با ات بیات میكنند]  

 

:small_orange_diamond:در رتایتی دیگر امام صادق علیهالسلام میفرماید: 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:اائم به دیوار كانه تكیه دادن ت مردم جهان را مخاوب ارار میدرد ت میفرماید:  

 

:anger:« رر كس بخوارد آدم ت عیث را بنیند، اینك منم آدم ت عیث، رر كس بخوارد نوح ت لام را بنیند، اینك منم نوح ت لام، رر كس

بخوارد ابراریم ت الماعیل را بنیند، اینك منم ابراریم ت الماعیل، رر كس بخوارد مولی ت یوع  را بنیند، منم مولی ت یوع ، رر كس بخوارد 

عیسی ت عماون را بنیند، منم عیسی ت عماون، رر كس بخوارد محمد ت علی را بنیند، منم محمد ت علی، رر كس بخوارد حسن ت حسین را بنیند، 

منم حسن ت حسین، رر كس بخوارد امامان از اتدد حسین را بنیند، منم آن امامان ماصوم از نسل پاك حسین. اینك لخنان مرا گوش كنید تا 

  [عما را از آنچه عنیدن ت میدانید ت آنچه تاكنون نشنیدن ت نمیدانید، خنر درم...«.]4

 

 :beginner::پینوعترا✍

 

:notebook::one:. 150ال ینح، نامانی، ص. 

:orange_book::two:. 180بحارادنوار، علامه مجلسی، ج13، ص. 

:green_book::three:. 139ال ینح، نامانی، ص. 

:blue_book::four:.9بحارادنوار، علامه مجلسی، ج53، ص. 

 

 تاای _ههور# ✍

 اتلین_خانه_حضرت# ��

حضرت در رتزِ #موعود تارد مسجد الحرام مى عود. دت ركات نماز رت به كانه ت پشت به مقام ابراریم به جا  مى آترد ت پس از دعا به درگان ��

 .خداتند به نزدیك كانه رفته ت با تكیه بر حجر الالود رت به جهانیان كردن ت نخستین خانه تاریخى خود را مى خواند

 :حضرت پس از حمد ت للام ت صلوات بر آلتان پیامنر اكرم ت خاندانش چنین مى فرماید��

 

ا  مردم! ما برا  خداتند - از عما - یار  مى ولنیم ت كیست كه مرا یار  كند؟ آر ، ما خاندانِ پیامنرتان محمّد مصافى صلى الله علیه تآله ��

رستیم ت لزاتارترین )ت نزدیك ترین( مردم نسنت به خدا ت ایشان. رر كس با من در راباه با آدم بحث ت گفتگو كند من لزاتارترین مردم 

نسنت به اتیم ت رمین وور راج  به نوح ت ابراریم ت محمّد علیهم السلام ت دیگر پیامنران ت كتابِ خداتند كه به رر كدام از دیگر مردم اتلى 

رستم.مگرخداتند متاال در كتابش نفرمودن الت: به رالتى كه خداتند آدم ت نوح ت خاندان ابراریم ت خاندان عمران را بر جهانیان برگزید، 

خاندانى كه برخى از آنها از باضى دیگرند ت خداتند عنوا ت دانالت.)1( من بازماندن آدم ت ذخیرن نوح ت برگزیدن ابراریم ت عصارن تجودِ 



محمّدعلیهم السلام رستم... رر كس دربارن لنتّ رلول خدا با من بحث ت گفتگو كند، من لزاتارترین مردم نسنت به آن رستم. رر كه امرتز 

كلام مرا مى عنود، ات را به خداتند متاال اسم مى درم كه به غاینان برلاند، به حق خداتند متاال ت رلول گرامى اش ت حق خودم، از عما مى 

خوارم )به ما رت كنید( كه حق خویشاتند  رلول خدا را بر گردن عما دارم. عما ما را در مقابل آنها كه به ما هلم مى كنند، حمایت كنید كه ارل 

باول به ما درتغ بستند.... از خدا بترلید ت خدا را دربارن ما در نظر داعته باعید. ما را خوار نكنید. یاریمان كنید تا خداتند متاال عما را یار  

كند.)2( لپس حضرت دلت رایشان را به آلمان بلند كردن ت با دعا ت تضرع، این آیه را به درگانِ الهى عرضه مى دارد: »اَمََّّن یجیبُ المضُاْرَََّّ اِذا 

 «دَعانُ تَ یكشِف السّوء

 

 منن  :)1(غینه نامانی،ص121��

 لورن مناركه نمل، آیه62(2)

 

 

 

 بخش_عشم# ��"رتایاتی در اتصا  ت نشانه رای امام مهدی "ع

ررتی میگوید، از حضرت رضا علیه السلام پرلیدم: »ما ری علامات القائم منكم اذا خرج؟« یانی: »لرترم! نشانهرای »اائم« عما، به رنگام  -7��

ههور چیست؟« اال علیه السلام: »علامته: أن یكون عیخ السن، عاب المنظر، حتی أن الناهر الیه لیحسنه ابن أرباین لنح أت دتنها ت ان من علاماته 

  .[أن لا یهزم بمرتر الأیام ت اللیالی، حتی یأتی أجله« ]1

فرمود: »نشان ات این الت كه از نظر لن ت لال تااای، كهنسال الت اما در چهرن ت جمال، جوانی توانا ت خوش منظر ت پروراتت الت، به گونه 

ای كه رركس بر جمال ات نظارن كند، ات را جوانی كامل ت كمتر از چهل لال مینگرد. ت از نشانهرای ات این الت كه با گذعت عب ت رتز پیر 

  .نمیعود ت رمچنان جوان ت عاداب میماند تا لرآمد عمرش فرا رلد

 

 .اكمال الدین، ج 2، ص 652 ت بحارالانوار، ج 52، ص 285[1]��

 

 

 

 چگونه میتوانم با حضرت ارتناط برارار كنم؟



 

ارتناط با حضرت مهدی)ع ( به دت عكل ممكن الت: 1. ارتناط هارری ت ملااات كردن حضرت  2. ارتناط مانوی ت از ران چشم دل. دربارن 

ملااات با حضرت مهدی)ع ( باید گفت افتخار دیدار حضرت، عر  بسیار بزرگی الت  اماّ در زمان غینت حضرت كه اصل، بر پنهان بودن 

حضرت از دیدگان مردم الت، دلیلی نداریم كه درخوالت ملااات را توجیه كند. ضمن اینكه توفیق ملااات با حضرت، تنها به خوالتن ت تقاضای 

ما بستگی ندارد  بلكه مشرتط الت به اینكه امام)ع( در آن، مصلحتی بنیند  بنابراین، به جا الت كه آدمی بر ملااات با حضرت اصرار نورزد ت 

بلكه رمتّ خود را در ران جلب رضای آن بزرگوار، صر  كند ت در این ران، از ارتناط مانوی با امام مدد بگیرد. ارآن كریم، در آیه 200 لورن 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُواْ اصْنرِتُاْ تَصَابرِتُاْ ترََاباُِواْ تاَتَّقوُاْ اللهَّ لاََلَّكُمْ تفُلْحُِونَ  :آل عمران فرمودن الت  ای كسانی كه ایمان آتردن اید! صنر كنید ت 

رمدیگر را به صنر تادارید ت مراباه كنید ت تقوا ت خدا ترلی را پیشه لازید  باعد كه رلتگار عوید. امام باار)ع( در تفسیر این آیه فرمودن الت: 

صنر كنید بر ادای فرائ  ]= در انجام تكالیف الهی التقامت ترزید[ ت برابر دعمنان پایداری كنید ت با امامتان كه انتظارش را می كشید، مراباه 

كنید. مالوم الت كه در پرتو راباه مانویِ مداتم با امام الت كه آدمی بر تاهّد ت پیمان خود با امام زمانش باای میماند ت پیولته در جهت 

 .اردا  ت آرمان رای امام خود حركت می كند ت خود را از انحرافات اعتقادی ت عملی مصون می دارد

 

 ::امام مهدی از دیدگان امام حسین

 

 

 :: :از محضر امام حسین علیهالسلام پرلیدند»:

:white_circle:آیا حضرت مهدی متولد عدن الت؟ فرمود:»د، ت د ادركته لخدمته ایام حیاتی»:  

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:« نه رنوز متولد نشدن الت، من اگر زمان ات را درك كنم، رمه ی عمر به خدمت ات كمر می

  [بندم«. ]1

 

:anger:2[ .عین رمین عنارت از تجود مقدس امام صادق علیهالسلام نیز نقل عدن الت] 

 

 :منن ✍

 

:books:عقد الدرر/ ص160حدیث 148 از رمین كتاب 

 ترد عدیم حسن عسكری علیه السلام با احمد بن الحاق كه از تكلای آن حضرت بود، بر ایشان تالاد بن عندالله می گوید در زمان امام 

د، در مشاردن كردیم كه حضرت مهدی رتحی فدان رم حضور دارند. احمدبن الحاق، صد ت عصت كیسه از تجورات كه عیایان فرلتادن بودن

 .مقابل امام حسن عسكری علیه السلام گذاعت

 .فرزند خویش فرمودند: عزیزم این تجون را بردار امام یازدرم به



 امام زمان رتحی فدان گفتند: آیا عایسته الت كه دلت پاك من به باضی از این مال رای حرام برخورد كند؟

سه را رر كیر دفرمودند: حلال ت حرام را از رم جدا كن. راتی می گوید: حضرت صاحنان آن صد ت عصت كیسه را نام بردند، مقدار پول موجود 

اعت، تجود د فرمودند، تجون حلال را از تجون حرام جدا كردند ت كیسه رایی كه در آن به لنب گران فرتعی، اجحا  ت نظایر آن، مال حرام

 .برگرداندند ت فرمودند: این تجون به درد ما نمی خورد

 

# بهجت_الله_آیت  

💠 الت تجب ازیك عماكمتر تاگوش دران بین  

الت رلیدن حضرت گوش برلد،به خودتان گوش به خودتان زدرانا حر  ازاینكه انل  

دلهارامیشنود الت،دردت اتنزدیك  

براراركنید بااتارتناط  

 

لرنادس بهجت #اللهآیت : 

خوانیممی زیارتش رد اینكه با بینیم،می دتر خود از را السلامعلیه عصر امام ما آری، : 

الناهر  الله عین یا علیك السلام  

خداتند بینای چشم ای تو بر للام  

 

:white_check_mark:امام جافر صادق )ع( فرمودند::bangbang: 

 

:white_circle::small_red_triangle_down: این امر مقدس )ههور( به تاوع نمی پیوندد   مگر زمانی كه تمامی گرتن را به حكومت



 :small_blue_diamond:.برلند ت خود را نشان درند تا آن كه نگویند كار امام را ما نیز می توانستیم انجام دریم

 

 

:sparkles:ههههه �🖊�مننههههه :  

 

:orange_book:كتاب میزان الحكمه الحدیث 

 

 

:dizzy:فتنه عام در رتایات اللامی:dizzy: 

 

 عههههههههههام__در__رتایات#

 

:white_check_mark:مستندات بسیاری بر حوادث عام، در لالرای انل از ههور كنرای امام زمان)ع ( اعارن میكنند.  

 

:sparkles:مهمترین آنها حسنه جابر در كتاب »ال ینه« نامانی، ص 186، الت كه از امام محمدّ باار)ع( نقل میكند كه فرمودند: 

 

:diamonds:« ای جابر! اائم ههور نمیكند تا آنكه فتنهای عام را فراگیرد ت ارل عام به دننال خلاصی از آنند  اماّ راری برای آن

 [:one:]«.نمییابند

 

:orange_book: در كتاب »عقد الدرّر« رتایتی آمدن الت كه

 :small_red_triangle_down::small_red_triangle_down::میفرماید

 

:boom:« در عام فتنهای خوارد بود كه آغازش رمچون بازی كودكان الت. رر چه این فتنه از یك ور  آرام ت خاموش میعود، از جانب

 [:two:]«...دیگر لربرمیآترد ت پایان نمیپذیرد تا آنكه منادی از آلمان ندا لر میدرد. آگان باعید كه تنها فلانی امیر الت

 

:anger: چنانكه میبینید، این حدیث اگر چه از نظر ارل حدیث، مستنداتش ضایف خواندن میعود، امّا بر مجموعهای از تاای  رفته بر لرزمین

 .لوریه، ویّ لالهای اخیر گواری میدرد

 

:low_brightness:رمچنین از رلول اكرم)ص( رتایت عدن الت كه فرمودند::bangbang: 

 

:white_check_mark:«باد از من، چهار فتنه برای عما پیدا میعود:  

:small_orange_diamond:در فتنه اتّل: :arrow_left:[ریختن]  

:small_blue_diamond:خونرا حلال خوارد عد.  

:white_small_square:[در فتنه دتم: ⏮]ریختن  

:black_small_square: خونرا ت:rewind:[غصب]  

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85__%D8%AF%D8%B1__%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA


:diamond_shape_with_a_dot_inside:اموال حلال میعود.  

:small_blue_diamond:در فتنه لوم::arrow_backward: [ریختن]  

  [غصب]:rewind:خونرا ت 

:diamonds:  اموال ت ناموس مردم حلال خوارد عد. فتنه چهارم، فتنهای الت عدید ت تاریك كه حركت آن نظیر حركت كشتی الت در دریا

  .به ووری كه احدی از مردم، از عرّ آن ملجأ ت پناری نخوارند داعت

 

:recycle: ،از عام عرتع میعود ت عراق را فرا میگیرد ت جزیرن را با دلت ت پای خود میكوبد. در آن فتنه، مردم نظیر پولتی كه دبّاغی عود

  (دچار بلا میعوند، در آن موا ، احدی از مردم ادرت ندارد كه )به فتنهانگیزرا

 

:sparkles:4[».بگوید: بس الت، از رر ناحیهای كه آن فتنه را رف  كنند، از ناحیه دیگری لر برتن خوارد كرد] 

 

:books:مننهههه🖋:incoming_envelope: هههههه: 

 

:one:. 290 ابن أبی زینب، محمّد بن ابراریم، »ال ینه للناُّمانی«، ترجمه غفاری، تهران، صدتق، چاپ: دتم، 1376، ص. 

:two:. 30 ابن واتتس، علی بن مولی، »الملاحم ت الفتن، یا فتنه ت آعوبرای آخرالزّمان«، تهران، إللامیه، چاپ: اتّ ل، بی تا. ص. 

:three:. 2 رمان، ص. 

 

✍ # ههور_تاای   

🔰 # فرعتگان_دفرت  

 به كه فرعتگانى ،كند ایام السلام علیه اائم كه رنگامى: »فرمودند السلام علیه صادق امام

1.)«آمد خوارند فرتد ،آمدند پیامنر یار  به بدر# در نفر  رزار پن  گرتن صورت )  

 

🔰 # ههور_عصر_در_بركت  

 از ،الت آمدن مختلفى رتایات نیز ههور رنگام راانسان نیرت ِ ت عمر در بركت ربارند ��

 توان كه ا  گونه به ،داعت خوارند دراز عمر  ،ات فرمانرتایى لایه در مردم: كه این جمله



 مانند ،مؤمنان ت( 2) گردد مى مرد چهل نیرت  با برابر ،حضرت عیایان از یك رر نیرت ِ ت

3.)گردند مى آرن را ِ پارن )  

 

📚 507:الخصال(2) 541:  للصّدتق الخصال  317:ال ین للنّامانى(1:) منن   

465: 1 ررایى رتزگار  49: الفتن ت الملاحم  469: الاثر منتخب (3) .  

ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

 

📝 # خاص_ت_عام_نائنان_یاران  

 

❓  نیست؟ تنای  نوع یك نفر، 313 به( ع ) مهدی حضرت یاران انحصار آیا:  پرلش

نفر؟ 313 چرا  

 

✍  حضرت، زیرا نیست  نفر 313 در منحصر حضرت، یاران كه داعت توجه باید: پالخ

 بزرگان ت فرماندران# اینان،. نفرند 313 آنان، اتل گرتن كه الت یار گرتن له دارای

 محدتد تادادی ررلشكر، الت ونیای.اتیند موالیان ت عوند می محسوب حضرت لشكر

 می یاری را حاكم ت برند می لر به حضرت لشكر در اینان نظر تحت بقیه، ت دارد فرماندن

 .كنند

 



👌  رزار دن لشكر را دتم گرتن یاران كهاین به توجه نیست،با تنای  انحصار، نوع این پس

 در خاصی دلیل كه الت گفتنی. درند می تشكیل مؤمنان عموم را لوم گرتن یاران ت نفری

الت نشدن تارد رستند نفر 313 اتل گرتن یاران چرا كهاین . 

 

💢 ( ص)اكرم پیامنر یاران رمچون( ع ) مهدی امام یاران تاداد كهاین: گفت بتوان عاید

 كه جنگی. عود زندن بدر جنم خاورن ت یاد كه الت آن برای الت نفر 313 بدر جنم در

 تارد ایمان با ت داعته خدا بر تكیه فقط ت نامنالب، تجهیزات# با بودند كمی عدن مسلمانان

 عد، نازل الهی تیان ت خاص رایامداد. بود دین ت اللام حفظ رد ْ. عدند جنم ماركه

 رمه كه جنگی. الت عدن اعارن آن ( به14 – 7 آیات) انفال لورن ابتدای در چنانچه

 مختلف لنین ت ااشار رمه از لپان افراد. داعتند حضور آن در زمان، آن مسلمانِ رایگرتن

 ت مشرك لران از بسیاری. خورد رام آن در مسلمانان ااو  پیرتزی ت بود عدن تشكیل

 عرتع برای زینایی بسیار لرآغاز جنم این در پیرتزی عدند، كشته مكه لپان كافر

بود اللام حركت . 

 

كشمیری عندالكریم لیّد الله آیت حضرت مرحوم ��  : 

بگوئید زیاد �📢�  : 

اَغِننْیِ الزّمان صاحبَ یا ��   

اَدْركِنی الزّمان صاحبَ یا ️❇  



الحَسن یابْن بِكَ المستاانُ ✅ . 

@marefatkhoda 

 

 حضرتش كه عدن رتایت( ع)صادق امام ازمودیمان «الصالحین جمال» دركتاب

 بر تاجب،دلت نمازی رر از باد كه الت این ما عیایان به مانسنت حقوق ازجمله:فرمود

بگویند مرتنه بگیرندتله خود محالن : 

 

🌹🌹🌹  محُمََّدٍ دبنْحَِ محمََّدٍ،انْتَقِمْ غَینحََ محُمََّدٍ،احْفظَْ محُمََّدٍ،یاَربََّ آلِ فرََجَ محُمََّدٍ،عجَِّلْ یاربََّ

تلَلََّمَ آلِهِ تَ عَلیَهِْ اللهُ صَلَّی .🌹🌹🌹 

 

  ( 9ص2ج:المكارم مكیال ) 

 

 

خیهههاط  ےعههل رجهههههب عهههیخ رامهههاتڪ  

 هههههههههههههههه✨��✨هههههههههههههههه

 



 جَمخُرَْ جْنِیتأَخَرِْ صِدْقٍ مُدخْلََ أَدخِْلْنِی بِّرَّ تاَلُ كریمه آیه مرتنه صد عب رر عب چهل

 زَروُاًا كَانَ الْناَولَِ إنَِّ الْنَاولُِ تزََرَقَ الحَْقُّ جَاءَ تاَلُْ انَّصِیرً  لُلْاَاناً لَّدنُكَ مِن لِّی تاَجْالَ صِدْقٍ

 درك برای تلی. گردد می حاصل دیدار توفیق الله عاء ان بخواند، را( 81ت80-ادلراء)

الت الزامی محرمات ترك ت تاجنات انجام ایشان، دیدن زمان در حضرت عناخت . 

 

 

✔️ عیخ# خوالته ترین مهم  

 

 

🔸 ،بودم ایشان خدمت كه لالهایی در كند، می  نقل رجنالی خیاط عیخ# دتلتان از یكی  

#  به. باعد داعته «ع » عصر تلی حضرت فرج# جز مهمی خوالته كه نكردم احساس

 امام فرج متاال خداتند# از آنها تقاضای ترین مهم رمیشه كه داد می تذكر رم دتلتان

 فرج از كسی اگر كه داعت اوت عیخ جناب در جا آن تا انتظار، حالت. باعد«  ع  »زمان

گریست می ت عد می منقلب كرد، می صحنت «ع » زمان امام . 

 

# لوختگی_عفای   

 



🗣 گوید می «ح» برادر : 

«  رخ مهینی لوزی آتش تراه، انفجار اثر بر كه بود افاار موا  رمضان، منارك مان غرتب

 ت لوانح بیمارلتان در را آنها.%35 مجتنی ت %65 رضا محمّد لوختند  برادرم دت ت داد

كردیم بستری ماهری عهید لوختگی . 

 

😔  اثر بر چون. بشنالم را دت آن نتوانستم كردم، مراجاه بیمارلتان به كه باد رتز

 رئیس كلانتری، دكتر رتز، له از باد. ننودند عنالایی صورت،اابل ت لر عدید لوختگی

 برادران. ندارند ماندن زندن امكان لوختگی %45 بادی بیماران كه داعت اههار بیمارلتان

بود كردن امید اا  آنها ماالجه از دكتر ت داعتند تخیمی خیلی تض  من . 

 

🏡  ت لرِم از التفادن ت خصوصی دكتر كمك با ت آتردیم منزل به را آنها خدا به توكل با

آنها عفای ت بهنودی برای ت داعتیم نگه زندن را آنها رفته دت یكی تقویت،  گولفندی �� 

كردیم نذر . 

 

🔰  بود فرمودن ات به( السلام علیه)زمان امام: بود دیدن خواب الت، عهید رمسر كه خواررم

 حال باد به آن از! نناعید نگران ام، خوالته خداتند از را عما رای مری  عفای من كه

گرفتند عفا( السلام علیه) زمان امام دعای بركت به الحمدللّه ت رفت بهنود به رت برادرانم ». 

 



📚 ع ) مهدی حضرت كرامات ) 

 

🌹 ع  زمان امام  : 

الت نمودن محرتم ما دیدار از را آنان ت گردیدن دتلتانمان ت ما جدایی موجب كه آنچه   

 

��گناران الت الهی احكام به نسنت آنان خاارای ت . 

 

( 2احتجاج،ج ) 

 

الالوم بحر الله آیت : 

 ت برد باد مانویات در را من خورد، برمن السلام علیه زمان امام مسیحای نفس كه تاتی از

رلاند اتج به . 

 

 تدیت فقیه

 لوال️⁉

 



 بار اتلین یا داعتن انول رت فقیه تدیت رم اتنا ایا چیه فقیه تدیت مورد در لابق علما نظر

عد ابداع امام تولط  

 

 پالخ��

 

❗️ اعمال یانی نیابت خاص فقیه جام  الشرایط از ور  امام زمان ع  ت  فقیه تدیت موضوع

 دیدگارهای ت دینی اصیل آموزرای در وودنی لابقه ازتدیت در صورت تجود عرایط،

 به اللامی اندیشمندان ت فقیهان غینت عصر ابتدای از. الت برخوردار اللامی اندیشمندان

 به اللامی رتایات ت ایات به التناد با اللامی جاماه ررنری مورد در نیاز احساس دلیل

اند دادن ارمیت فقیه تدیت مساله  

🔷 نویسد می نراای مرحوم : 

 نكردن اعكال آن در فقها از یك ریچ ت الت اجماعی عیایان بین الجمله فی فقیه تدیت »

  «اند

📚 186ادیام،ص عوائد  

 

📍 نویسد می رجری عشم ارن فقهای از ادریس ابن : 

اند كردن تاگذار عیاه فقهای به را خود اختیارات رمه ائمه » » 



📚 25ص 2ج لرائر  

🔶  امام از الشرایط جام  فقیه عامه نیابت درم لدن در عیاه بزرگ فقهای از كركی محقق

 عیایان امور ماندن ماال مایه را تدیتی چنین فقدان ت دانسته اصحاب اتفاای را ماصوم

الت كردن المداد  

 

📚 143-142ص 1كركی،ج محقق رلائل  

 

❗️  مسلم امری مناصب جمی  در را عادل فقیه نیابت نجفی مرحوم عیاه نامدار ت بزرگ فقیه

گوید می ت داند می عیاه عالمان نزد : 

 

 كلمات رمز ت مانا ت الت نچشیدن را فقه وام كند تلوله فقیه تدیت در كه كسی »

الت نفهمیدن را ماصومین » 

 

📚 396ص 21الكلام،ج جوارر  

 

🔷 گوید می چنین رمدانی رضا ااا متنحر فقیه : 

 

نیست رتا غینت حال در امام از الشرایط جام  فقیه نیابت در تردید ت اعكال » » 



 

📚 291ص 14ج الفقیه مصناح  

 

🔷  دزم  الت اللامی جاماه ت فقیه عوتن از   كه غینت عصر در را حدتد ااامه مفید عیخ

گوید می ت داند می : 

 

 اند كردن تاگذار انان به امامان كه الت كسانی ت ماصوم امامان تهیفه  حدتد كردن ااامه »

اند كردن تاگذار فقها به انان كه » 

 

📚 810ص المقناه  

 

🔷 گوید می للار مرحوم : 

 

اند كردن تاگذار فقها به را مردم بین كردن حكم ت حدتد ااامه ائمه » » 

 

📚 261الننویه،ص المرالم  

 لوال️⁉

 



الت مالقه فقیه تدیت میگید چرا مقیدن؟ یا الت مالقه فقیه تدیت  

 

 :پالخ��

 

❗️ عود مى التامال مانا دت به عیاه فقه در فقیه مالقه تدیت : 

 

 

1 ⃣  ررنر  ت زعامت عامل بلكه نیست ...  ت محجورین اضا، بر تدیت به منحصر فقیه، تدیت

عود مى نیز اجتماعى ت لیالى  

 

 

2 ⃣  عنارت به نیست  ثانویه ت اتلیه احكام اجرا  به منحصر زمامدار  در «امر تلى» اختیارات

  رای ردایت پرتو در جاماه، مصالح كه الت ای گونه به جاماه ررنر  ات، تهیفه دیگر

 مختلف عرایط در جاماه، ت ییرپذیر ت متنوعّ رای نیازمند  ت عود تأمین خوبى به الهى،

نماند باز تراى ت رعد از جاماه ت نشود تفویت . 

 

 



❗️  احكام از یكى با جاماه رای نیازمند  ت مصالح از یكى ای تیان عرایط در اگر رت این از

كند مقایسه دت آن بین باید «فقیه تلى» صورتى چنین در گرفت  ارار تزاحم در اتلیه .  

 

❗️  برا  برتر مصلحتى دارا  گرفته، ارار «تزاحم» در اتلى حكم با كه  ای مسأله اگر پس

 ت كند تاایل مواتاً را اتلیه حكم آن  تواند مى فقیه تلى صورت این در باعد  جاماه

بدارد مقدم آن بر را جاماه برتر مصلحت . 

 

 

🔷  مسجد  تخریب به اگر اكنون. الت حرام مسجد تخریب اللامى، فقه در منال عنوان به

كرد؟ باید چه افتاد، حاجت  كشی خیابان جهت  

 

 مجوز اجتماعى، ارم مصلحت صر  كه الت آن بر «مالقه تدیت» مخالف دیدگان ��

زد  كار این به دلت  توان نمى نرلد، ضرترت به كار كه زمانى تا ت نیست مسجد تخریب   

 

🔷  كه كند صنر ادر آن اللامى حكومت نیست دزم ،«مالقه تدیت» نظریه الاس بر لیكن

 ت ناچار  لر از گان آن برلد  التخوان به كارد ت عود فرارم زیاد  مشكلات جاماه، برا 

 صورت این در بلكه كرد  تخریب را مسجد اجتماعى، انفجار ت بست بن از خرتج برا 

 ت زد خواریم پا ت دلت مشكلات در رموارن ت ماند خواریم عقب تمدن ی اافله از رمیشه

نیست راضى چیز  چنین به مقدس، عارع . 



 

كه عود مى رتعن گذعت آنچه از ️❗ : 

 

 

🔷  در گشا گرن تدیت بودن مالق یانى، الت  تزاحم راف  اواعد از فقیه مالقه تدیت: اتدً

 مقتضیات با برخورد در اللام  نگری تاا  نشانه ت الت اجتماعى مصالح ت احكام تزاحم

الت زمان . 

 

 

🔷  ایود این. باعد مالق حیث رر از اینكه نه الت ایود  به مقید خود، مالقه تدیت: ثانیاً

كه الت این از عنارت : 

 

 

🔷  بلكه كند  عمل دلخوارانه ت لرانه خود ندارد حق ت باعد الهى احكام مجر  باید ات. یك

الت فقیه تدیت اصلى فلسفه این . 

 

🔷 كند رعایت باید را جاماه مصالح. دت . 

 



 

🔷  ارم مصالح از یكى با كه كند تاایل مواتاً را عرعى اتلى حكم تواند مى زمانى در. له

 فرتتر رتنه در مصلحتى یا ت عخصى مصلحت یا میل ت خوالت با نه باعد  تزاحم در جاماه،

عرعى اتلى حكم از . 

 

 

🔷   گذعت كه مانایى به  «مالقه تدیت» كه یافت درخواریم بنگریم، بینانه تاا  اگر اكنون

  ی عرصه در  را بست بن از خرتج برا  اللام كه الت رایی حل ران  ترین مهم از یكى

 رت به رت زیاد  مشكلات با حكومت آن بدتن ت كردن بینى پیش اجتماعى مصالح تزاحم

عد خوارد .  

 

📚 507مكارم،ص الاظمی الله النی ،ایت الفقاره،كتاب انوار  

 

❗️ »  تاىن كلید توانید می كه ایم داعته بیاناتی گذعته در ثانویه ت اتلیه احكام توضیح دربارن

كنید لرچ كانال در را «ثانویه  

 

🔷  آن مقتضای ت الت فقیه تدیت لزتم بر نقلی ت عقلی ادله بودن عام مالقه تدیت دلیل

 ثابت اللامی جاماه امر تلی عنوان به ماصوم امام برای كه اختیاراتی رمه كه الت این

 مگر ندارد حصری ت حد گونه ریچ نظر این از فقیه تلی ت باعد ثابت نیز فقیه برای الت



 جهاد مانند الت نشدن دادن فقیه به ماصوم امام اختیارات از برخی كه عود ااامه دلیلی انكه

مشهور ونق ابتدایی   

 

📚 104،ص مصناح الله فقیه،ایت تدیت نظریه به گذرا نگاری  

 

🔷 الت عدن فقیه مالقه تدیت به تصریح نیز  ما الالی اانون تدر  

 

📚 57الالی،اصل اانون  

 

 عنهه در بارن اینكه در اران دربارن امام زمان ایه ای نیست!

 غینت ت( الشریف فرجه تاالی الله عجل)  الزمان صاحب تجود به ارآن تو كه عدن مارح

الایاذبالله)  ندارد تجود زمان امام پس ، نشدن اعارن بزرگوار این ) . 

 

دارد؟ تجود پالخی چه  عنهه این جواب در  

 

 :پالخ✅



 تاخرت دنیا در بشر لاادت متكفل كه اموری كلیات درآن كه الت كتابی كریم ارآن

الت عدن تاگذار گرامی پیامنر به تجزییات تحقایق تداایق الرار تعرح عدن بیان الت .  

 

فرماید می خداتند : 

 

" كنی تنیین مردم برای را آن تو تا كردیم نازل را ارآن تو لوی به ما " 

44 نحل  

 

فرماید تمی : 

 

"  خودداری كردن نهی آن از را عما تانچه بگیرید اتردن عما برای پیامنر آنچه رر

7 حشر"كنید  

 

❗️  به كه اند دادن تانیق حجت حضرت ههور بر را ارآن از بسیاری آیات نیز گرامی پیامنر

كنید مراجاه زیر كتب به آگاری جهت كه باعد می آیه 130 حدتد محققان گفته  

 

📚 اتل فصل 20ص 2صافی،ج الله ادثر،ایت منتخب  

 



📚 15 باب 44ص 51ادنوار،ج بحار   

 

❗️  الت آمدن بیت تارل گرامی پیامنر از بزرگوار آن عمر توول غینت در فراتانی ترتایات

الت عدن ثابت ارآن وریق از لخنانشان حجیت كه  

 

📚 13 باب215 ص 51ادنوار،ج بحار  

 

📚 20 باب 90ص 52ادنوار،ج بحار  

 

📚 27 فصل 236ص 2 ادثر،ج منتخب  

 

📚 29 باب 261تص 28 باب 242ص 2ادثر،ج منتخب  

 

 

 رتحانی رمه این كه این به توجه با میگرد ههور داعت یار نفر 313 زمان امام اگه میگن ️❗

عیاه میلیون75 رم ایران ت داریم   

نداریم عیاه تاااا آدم نفر 313 ما یانی خوب  



 

 :پالخ✅

فرمود صادق امام رتایتی در : 

" میشود محقق خوارید می آنچه عوند ،كامل بدر رتز در پیامنر یاران تاداد به اگر " 

 

📓 203النامانی،ص ال ینه،  

 

❗️  عرویه  جمله صورتی در  الت عدن ثابت اصول علم در كه چنان كه كرد توجه باید اما

كند ددلت انحصار بر كه دارد مفهوم . 

 

📓  مقصد لنحانی، علامه الفقه،تالیف اصول فی الموجز كتاب به فرمایید رجوع

عرط لوم،مفاریم،مفهوم  

 

 

 محقق ههور حتما باعند حاضر امام یار تن 313 اگر كه بگوییم توانیم می صورتی در یانی

 كه ندارند حضور مخصوص كه  یاران آن كه مانالت آن به نشدن محقق ههور تاگر میشود

باعند تتامه منحصرن علت تن 313 آن تجود .  



 تحقق در نیز دیگری علل بلكه نیست منحصرن علت تن 313 آن تجود كه الت رتعن اما

ت مردم تلتم،آمادگی هلم فراگیری مانند الت عرط ههور ... 

❗️  الت، نشدن محقق عرایط لایر چون اما باعند موجود امام یار تن 313 الت ممكن لذا

نگیرد صورت امام ههور  

 

 

 

 

 (امر به توبه از جانب حضرت تلیاصر )ع  ��

 

 :حضرت حجت )رتحی فدان( در نامه ای به عیخ مفید میفرماید :

 

لای كنید اعمال عما )عیایان( ووری باعد كه عما را به ما نزدیك لازد ت از گنارانی كه موجب نارضایتی ما را فرارم نماید، بترلید ت دتری 

 .كنید

 

 .امر ایام ما با اجازن خداتند به وور ناگهانی انجام خوارد عد ت دیگر در آن رنگام توبه فایدنای ندارد ت لودی ننخشد:

 

:small_blue_diamond: عدم التزام به دلتورات ما، موجب میعود كه بدتن توبه از دنیا برتند ت دیگر ندامت ت پشیمانی نفای نخوارد

 .داعت

 

:books:  مناب: 

 احتجاج، ج2، ص597 (1

 بحارادنوار، ج3، ص175 (2

 

 



 

:question:در مورد امام زمان گفته عدن الت كه »یأتی بسلاان جدید« یانی چه؟ 

 

  [امام باار )ع( فرمودند: »به خدا لوگند! گویا نظر میكنم به مهدی بین ركن ت مقام كه با مردم به »للاان جدید« از آلمان بیات میكند«.]1

 

  :پالخ:

 

 :در این عنوان احتمادتی تجود دارد

 

:one:  اینكه مقصود از للاان جدید، اللوب ت رتش جدید در ادارن حكومت ت عئون اجتماع باعد كه بشریت نظیر آن را در ریچ نوع از

  .حكومترا ت دتلترا ندیدن الت  حكومتی كه در لاح كل جاماه بشری ت به تمام مانا اللامی ت ماابق با تمدن ت پیشرفت بشری الت

 

:two: اینكه مقصود، للانتی الت كه نسنت به للانترا ت حكومترای لابق بر خود، جدید الت، تلی تجدیدكنندن حكومت ت للانت رلول

  .خدا در عصر خلافتشان میباعد

 

:books:96بحارادنوار، ج52، ص230، ح. 

 

 

:sparkles:『جنرئیل فرماندن لپان امام مهدی』:sparkles:  

 

 

:eight_spoked_asterisk:  (رتز ههور امام مهدی )ع 

 

جنرئیل، به رنگام ههور ت رنگامه بیات با حضرت مهدی )ع ( در »مسجدالحرام« ت نیز لشكركشی برای ننرد با لفیانی ت عكست ت كشتن ات  ⇚

 [عركت دارد. ]1

 

پس از به دلت گرفتن حكومت مكه تولط امام مهدی )ع ( ت للاه بر این مناقه، با توجه به جنایات لفیانی از »عام« تا »عراق« ت »عنه جزیرن«، 

  .مهمترین ت ضرتریترین كار، عقب راندن ت دف  اتلت

 

:boom:  از این رت، امام )ع ( با لپاریانی كه تحت ررنری ایشان ت فرماندری لیصد ت لیزدن یار حضرت تشكیل عدن الت، با رسته اتلیه دن

رزار نفرن به تاقیب لپاریان لفیانی میپردازند. این تاقیب ت عقب راندن لفیانیان تا »دریاچه ونریه« ادامه مییابد. لفیانی از مناقه »تادی 

یابس« فاالیترای خود را عرتع میكند. این مناقه در اورا  دریاچه ونریه ارار دارد ت پرتندن جنایات لفیانی، در رمان مناقهای بسته میعود 

  .كه از آنجا آغاز عدن بود

 

جنرئیل، از جمله عاخصترین افرادی الت كه در این ننرد ت لشكركشی، امام )ع ( را رمراری میكند. در هاررً جنرئیل فرماندری ملائكه  ✭



 [جناح رالت ت میكائیل فرماندری ملائكه جناح چپ را برعهدن دارند. ]2

 

 

 .لیدبن واتتس، الملاحم ت الفتن، ص 145 .[1] ✍

 كورانی، علی، ماجم أحادیث الإمام المهدی عجل الله تاالی فرجه الشریف، ج 3، ص 96 .[2]

 

 

:sparkles:『جنرئیل فرماندن لپان امام مهدی』:sparkles:  

 

 

:gem:  [پس از ههور ت عكست لفیانی، با غربیان تارد ننرد ت جنم میعود.]1 (امام مهدی )ع 

 

اندكی كه از آغاز ننرد میگذرد، با تلاوت حضرت مسیح )ع(، صلحی چند لاله با مسیحیان ت غربیان بسته میعود. آنان تنها مدت كوتاری به 

این پیمان، متاهد میمانند ت مدتی باد آن را نق  میكنند. رمین امر لنب جنم دتم امام مهدی )ع ( میعود كه به آرامی زمینهرای ننرد با 

  .ابلیس ت ابلیسیان فرارم میگردد

در میانه ننرد به ناگان، یكی از صلینیون فریاد میزند كه صلیب غلنه یافت. در مقابل ات نیز یكی از مسلمانان فریاد برمی آترد كه یاران ت یاتران 

  .خدا غلنه یافتند

 در پس این مشاجرن لفظی، 

 

:zap:  خداتند به جنرئیل میفرماید: »بندگانم را دریاب«. ات با صدرزار ملك به یاری لپان حق میعتابد. رمین مالب دربارن میكائیل ت الرافیل

نیز اتفاق میافتد كه آنان نیز به ترتیب با دتیست ت لیصد رزار ملك به یاری جنهه حق میعتابند تاین لپاریان تازن نفس، امر را برای لپاریان 

 [امام مهدی عجل الله تاالی فرجه الشریف لهل ت پیرتزی را برای ایشان، رتان ت آلان میلازند. ]1

 

پس از آنكه دجال به جم  آتری نیرت ت پیرت میپردازد، با خیل عظیمی به لوی مكه ت مدینه حركت میكند كه با ممانات میكائیل در مكه ت  ↺

 [جنرئیل در مدینه مواجه میعود. ]2

 

 

 .رمان، ج 2، ص 92 .[1]✍

 .بحار الأنوار، ج54، ص 105 .[2]

 

 



 

 

:green_heart:(علی )ع( ت امام محمد باار )ع:green_heart: : 

 

:bouquet: رنگامیكه در عام نیزن را ⚔ت پرچم را:de:  با یكدیگر اختلا  پیدا كنند ت جنم:bomb:  نمایند نشانه رای ههور آعكار ت علنی

 :bouquet:می عوند

 

:point_left: رزار نفر كشته☠ می عوند :100:لرزعی در عام بوجود می آید كه در آن صد . 

خداتند آن را رحمتی برای مومنین ت عذابی برای كفار ارار می درد. تاتیكه این كار اتفاق افتاد منتظر مركب رای لیان ت لفید ت 

نمایند ت در آن حادثه  :facepunch:از لمت م رب می آیند تا اینكه عام را تصر   🇻🇦 باش كه با پرچمهای زرد :horse_racing:لوارانی

 .الت :no_pedestrians:ی بزرگ ت مرگ لرخ

:baby_symbol: اگر اتفاق افتاد منتظر فرت رفتن رتلتایی در دمشق بنام " حرلنا" باش ت 

 .می نشیند �� می كند ت بر مننر مسجد دمشق :confounded:ررگان چنین عد لفیانی از بیابان یابس عورش 

 .باش:revolving_hearts:ههور مهدی ع  :revolving_hearts:ررگان چنین عد منتظر 

 

 :memo:مناب 

 

:closed_book: 456 مهدی از تولد تا باد از ههور ... لید محمد كاهم ازتینی ص 325 ت 

 

:green_book:1040 1030 1000 ت 853 رتزگار ررایی ص 

 

:orange_book:989 ترجمه 13 بحار ... علی دتانی ص 

 

:orange_book:148 تحفه المهدیه ص 152 ت 

 

:notebook_with_decorative_cover:106 عصر ههور ... علی كورانی ص 

 

فرمود باار امام : 

 

" تاحد یوم فی تاحد عهر فی تاحدن لنه فی تالخرالانی تالیمانی السفیانی خرتج " 

 



" بود خوارد رتز تیك مان تیك لال یك در تخرالانی تیمانی لفیانی خرتج " 

 

📚 255ال ینه،نامانی،ص  

 

 ایا دیدار با امام زمان ع  در دتران غینت كنری میسر الت؟

 می ذكر را عیاه بزرگان از برخی لخنان غینت زمان در عصر امام با ملااات امكان دربارن

 :كنیم

 

1 ⃣ گوید می مرتضی لید : 

 آنها لوی از كه افرادی از عود آعكار دتلتانش برخی برای امام كه نیست ممتن  رمانا

ندارد تجود ترلی  

 

📚 238ادننیا،ص تنزیه  

 

2 ⃣ گوید می وولی عیخ : 

"  نهان دتلتدارانش رمه دیدن از دلها محنوب آن كه نمیدانیم تیقین جزم با ما نخست

عود هارر آنان بیشتر برای دارد امكان بلكه الت تغایب " 



 

📚 99ال ینه،ص كتاب  

 

3 ⃣ گوید می واتتس بن لید : 

 

"  ملااات به آنان از گرتری نیست ممتن  تلی الت غایب عیایان جمی  از اكنون امام

كنند التفادن ات تكردار گفتار از عدن مشر  حضرت " 

 

📚 185الارایف،ص  

 

❗️  صد از بیش باد به 445ص 2 جلد"النااب نجم" عریف كتاب در نوری میرزای مرحوم

كند می ذكر اند عدن مشر  حضرت ملااات به كنری غینت وول در كه افرادی از حكایت  

 

 

 تات ایامت رتز تا اینكه ؟یا میشود كشته كردند ههور تاتی زمان امام دلت به عیاان ایا

؟ دارد  

 :پالخ✅



فرمود صادق امام رتایتی در : 

 

" میرد می تدتم اتل نفخه بین ما ابلیس " 

 

📚 402ص 2الشرای ،ج علل   

 

❗️ فرمود دیگر رتایت در : 

 

"  در را عیاان كند ههور تاتی اما میدرد مهلت ما اائم ههور زمان تا را عیاان خداتند

كشد می كوفه مسجد " 

 

📚 242ص 2عیاعی،ج تفسیر   

 

❗️  تات لپس میشود كشته مهدی حضرت دلت به عیاان كه كرد جم  چنین توان می

میرد می صور نفخه دت بین تلپس عود می زندن  رجات " 

 

📚 129ص 7الداایق،ج كنز  



 

 بلند عدن امامان در رنگام عنیدن نام امام زمان ع 

"  عد بردن مهدی حضرت نام صادق امام مجلس در رتزی عدن نقل صادق امام از خنری در

برخالت جا از تاحترام تاظیم لنب به صادق امام " 

📚 444النااب،ص نجم  

 امام نزد مهدی حضرت به راج  ابیاتی آنكه از باد خزاعی دعنل كه الت آمدن رتایتی در

برخالت جا از حضرت خواند رضا  

📚 505ادثر،ص منتخب  

❗️  حضرت میخیزیم بر خود جای از مهدی نام عنیدن رنگام چرا عد لوال صادق امام از

 :فرمود

 

"  كه ررزمان دارد خود دتلتان به كه محنتی عدت از تامام الت وودنی غینتش چون

 جای از احترام جهت به كنندن یاد كه الت تلزاتار میكند ات به نگاری كند یاد اترا عخصی

خوارد را ایشان فرج تاجیل خدا تاز برخیزد خود " 

 

📚 640ادثر،ص منتخب   

 



 

:heart: امام محمد باار:heart: 

 

:cherry_blossom:« كانت عصا مولی لآدم علیهما السلام، فصارت الی عایب، ثم صارت الی مولی بن عمران، ت انها لاندنا، ت ان عهدی بها

آنفا ت ری خضرأ كهیئتها حین انتزعت من عجرتها ت انها لتناق اذا التناقت ت انها تصن  ما تومر، ت انها حیث القیت تلقف ما یأفكون 

 :cherry_blossom:.«بلسانها

 

:beginner:-« عصای:part_alternation_mark:  حضرت مولی انلا از آنِ حضرت آدم بود، لپس به حضرت عایب ت بادا به حضرت

 مولی منتقل عد ت رم اكنون در نزد مالت، 

  :eyes:در رمین نزدیكی كه آن را می دیدم

 بود :leaves:رنوز لنز 

  .بریدن عدن :evergreen_tree:رمانند رتزی كه از درخت

 .رنگامی كه از آن، حر  خوالته عد حر  می زند

:diamond_shape_with_a_dot_inside: این عصا برای:beginner:  اائم:beginner: 

 .ما )كه درتد خدا بر ات باد( تهیه عدن الت

اائم ما به تلیله ی آن، كاری انجام می درد كه حضرت مولی انجام می داد. به این عصا رر چه امر عود انجام می درد ت آنچه دعمنان فرارم 

 :heavy_check_mark::end:.«كنند با زبانش آن را می بلاد

 

:orange_book: 116ادمامح ت التنصر / ص 

 

 

 

  چه كار كنیم امام زمان )ع ( خوعنود ت راضی عوند؟:

 

 .رر رتز صنح كه از خواب بیدار می عوید به امام زمان للام كنید.:

 

  .تلاتت ارآن به خصوص لورن رای یس،ننا،عصر،تاااه ت ملك را باد از نماز ت تقدیم به اموات ت عیایان حضرت را فراموش نكنید .

  .رتزانه صداه ای به نیت امام زمان بدرید .:

  .رتزرای عید منل عید غدیر ت یا نیمه عانان لناس رای زینا بپوعید ت برای امام عادی كنید .:

 

  .رر مالنی دربارن امام زمان ت عصر غینت كه بدرلتی از آن آگاری دارید به دیگران بگویید تا آنها رم بیشتر آعنا عوند.:

 

  .درلی كه می خوانید یا رر مالنی كه یاد می گیرید به نیت امام زمان باعد آنوات برایتان عیرین تر ت ردفمندتر خوارد عد.:



 

  .عكس ت یا نوعته ای از امام زمان كه نشانی از ایشان باعد به دیوار اتااتان بچسنانید .:

  .خواندن نماز عب ، زیارت عاعورا ت جاماه كنیرن از مسائل مورد تاكید امام زمان الت آنها را فراموش نكنید.

 

 (نماز امام زمان را رر رتزی كه توانستید بخوانید.)2 ركات،در رر ركات ایاك ناند ت ایاك نستاین 100 مرتنه.:

 

 

  .نماز اتل تات باعث خوعحالی حضرت می عود بهتر الت كه ثواب نماز را به خودعان تقدیم كنید .:

 

  .لخنان امام زمان ت احادینی كه دربارن ی ایشان الت را برای رم پیامك كنید .:

 

  .برای اعاعه ی فررنم عناخت حضرت مهدی در جاماه، مجالس ارل بیت، مداحی، كتاب نویسی ت ...اجرا كنید .:

 

 .باد از رر نماز دعا برای تاجیل در فرج ایشان را بخوانید.:

 

  .در فراق جدایی از آاا دعای ندبه)صنح جماه( ت دعای فرج)اللهم عرفنی نفسك...( را باد از نماز عصر جماه بخوانید .:

 

 .دعای عهد را)اللهم رب النور...( به یاد داعته باعید ت از این وریق رم در كاررایتان با حضرت مهدی پیمان بنندید .:

 

  .دعای تولل ت غریق را بخانید)یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب اللقلوب ثنت النی علی دینك( ت ایشان را نزد خدا عفی  خود ارار درید .:

  .زمانی كه می خوارید برای نامتی خدا را عكر كنید از امام زمان رم تشكر كنید .

 

  .اگر در زندگی به مقام ت منزلت مادی یا مانوی رلیدید، بدانید كه از ور  امام بودن ت لیشان را فراموش نكنید ت م رتر نشوید .:

 

  .انتظار را با دعا در خود تقویت كنید ت از اعماق النتان منتظر باعید ت از پرتردگار توفیق مارفت بیشتر به حضرت را درخوالت كنید .:

 

  .با رمه تجود برای امام زمان دعا كنید رماناور كه دعا برای عزیزانتان را فراموش نمی كنید.:

 

 .تاتی كه به زیارتگارها ت اماكن متنركه می رتید به نیابت از امام زمان رم زیارت كنید .:

 

  .اگر توانایی مالی دارید دیگران را رم به نیابت از امام زمان به زیارت بفرلتید .:

 

 .اعمال عایسته ای كه انجام می درید به امام زمان ردیه كنید .:

 .درتغ نگوید ت گنان نكنید چون امام زمان بر اعمال رمه كاملا تااف الت.

 

 .رفتار، گفتار ت كردار خود را با نظر متاالی امام ردفمند كنید ت ونق خوالت ایشان عمل كنید .:



 

  .از زندگی ت ددیل غینت ایشان آگاری داعته باعید یانی امام زمان خود را بشنالید ت لای كنید رمانند ایشان زندگی كنید .:

رنگام گرفتاری رم امام را یاد كنید خالصانه ت با حضور الب زیارت آل یالین ت نماز الت اثه )بهترین تات لحر جماه( به امام زمان را بخوانید  .

  .ت درد دل كنید مامئن باعید حرفهایتان را خوارند عنید

 

  .اسمتی از اموالتان را به نیت امام ت در ران ایشان صر  كنید منل صداه به محرتمین به نیت للامتی ت دتر كردن غم ت اندتن از ایشان .:

 

  .زمانیكه امام عزادار رستند)رتز تفات پیامنران ات ائمه ( به احترام ایشان عما رم عزادار باعید .:

  صلوات فرلتادن زیناترین ردیه الت بهمران )ت عجل فرجهم( منلا رتزی 100 مرتنه.

 

 .به تالدین خود خدمت كنید مامئن باعید الب عالم امكان حضرت مهدی را خشنود كردن اید .:

 

 

  .به نیت حضرت مهدی احترام ت خدمت به لادات ت دتلتان ایشان را فراموش نكنید این لنب خوعحالی امام خوارد عد.

 

  .از فقرا، بیماران ت خانوادن رای بی پنان غافل نشوید با آنها نشست ت بر خوالت كنید ت تا حد توان مشكلاتشان را حل نمایید .:

 

  .خلاصه اینكه با امام زمان دتلت باعید ت بدانید خدای كریم ت امام زمان ع  رر لحظه اعمال عما را می بینند ت رمیشه برایتان تات دارند.:

 

خوانیم می لنت ارل مارت  مناب  از ، ماجه  ابن لنن در حدینی در  : 

 ، دید  آنها(ص) پیامنر كه رنگامی ، آمدند( ص) پیامنر خدمت راعم بنی جوانان از گرتری

 صورت در چرا عد ،لوال گشت دگرگون مناركش رنم ت عد اعك از پر چشمانش

فرمود  بینیم می ناراحتی آثار عما منارك  : 

 من از باد من خاندان ت گزیدن بر دنیا بر ما برای را آخرت خداتند كه رستیم خاندانی ما ِ»ِ

 اینكه تا عوند می برت رت(  مقامهایشان از) آنها زدن كنار ت تناید ت لخت حوادث با

 حق تخواران) كنند می نیكی ماالنه الت، لیان رای پرچم با كه آیند می ازمشرق گرتری



 تپیرتزمی عوند می تیاری كنند می پیكار پس ، درند نمی آنها به اما( عوند می تعدالت

 از كسی به آنرا تا عوند نمی پذیرا آنها تلی ، درند می آنها به خوارند رامی تآنچه گردند

 رر ، الت عدن پر هلم از آنگونه كند می پر عدالت از را زمین پس ، بسپارند من بیت ارل

برتد ران لینه با برفها رتی چند رر بپیوندد آنها به باید كند درك را زمان آن عما از كدام  

.» 

 

📚 1366ص 2ج ماجه ابن لنن  

 

✨ ےرمدان ےانصار الله آیت لفارش : 

🌹 گویدےم ےانصار الله جوادآیت فرزند ، ےانصار احمد حاج : 

⭕️  ت ییر ہمرتب ڪی عدےم بردن السلامہعلی عصههر ےتله حضرت الم ےتات ایشان

فرمودندےم عد،می عوض اشایافه داد،ےم رنم :  

💓  مؤثرےخیل دعا چون عود،ےم تر ڪنزدی نیدڪ دعا اگر ےتل الت ڪنزدی ترہظ

نیدڪ دعا حضرت ترہظ ےبرا توانیدےم چه رر. الت . 

📜 بخوانند دتلتان ڪہ ردندےڪم یدڪتأ زیاد را عاعورا زیارت ڪہ این ضمن   

 



📜  به نیدڪ پیدا تولل ت بخوانید حتماً رم یس آل زیارت: فرمودندےم مستمر، صورت به

 كند، ور  بر را عما ڪتللو لیر ت آخرت ت دنیا دتڪمش بخوارید ایشان از ت حضرت

الت حضرت با اختیارات ادن چون . 

 

ع ) زمان امام ) : 

 نمودن محرتم ما دیدار از را آنان ت گردیدن دتلتانمان ت ما جدایی موجب كه آنچه ��

 الت

# الت الهی احكام به نسنت آنان خاارای ت گناران . 

2ونرلی،ج احتجاج ��  

 

 

  :وریف ابونصر گوید ::

  :بر صاحب الزّمان )ع( تارد عدم  آن حضرت فرمود»

 برای من صندل احمر)نوعی چوب( بیاتر. پس برای ایشان آتردم  آن حضرت به من رت كرد ت فرمود: آیا مرا میعنالی؟

 گفتم: بله 

 لپس فرمود: من كیستم؟ 

 .عرض كردم: عما آاای من ت فرزند آاای من رستید

 

 !پس آن حضرت فرمود: مقصودم این ننود ::

 گفتم: خداتند مرا فدای عما گرداند. بفرمایید مقصودتان چه بود؟

 

 :حضرت فرمود:

 

   [2]:«انََا خاَتَمُ ادَتصْیاءِ تبَیِ یَدفَْ ُ اللَّهُ عزََّتجََلَّ النلَاءَ عنَْ ارَلی تعَیِاَتی» :



 

 ::.«من خاتم ادتصیاء رستم كه خداتند به تلیله من بلا را از ارل ت عیایانم دتر میلازد» :

 

  .ر.ك: بحارادنوار، ج 54، ص 93 ت ج 97، ص 331 [1]:

 .كتاب ال ینح، ص 246، ح 215  كمال الدین ت تمام النامح، ج 2، ص 441، ح 12 [2]:

 

 یكی از بزرگان لفارش می كرد:

 كن عرتع زمانت امام به للام با را صنحت ت بایست مؤدب میشوی بیدار خواب از كه صنح

كن ام یاری خودت دامانت به دلتم جان آاا بگو ت . 

🌹🔺  صاحب یا علیك السلام" بگو ت بگذار لینه به دلت اتل بخوابی میخواری كه عب

بخواب باد "الزمان . 

🌼🔸  تو زندگی در دیگر عیاان, عد ایناور اگر كه كن لر محنوب یاد به را رتزت ت عب

زمانی امام بیمه تات تمام دیگر كنی، گنان نمیتوانی دیگر ندارد، جایگاری ... 

🌺🔻  دین بر كسانی فقط غینت دتران حیرت در كه: الت فرمودن( ع)امیرالمؤمنین خود ت

باعند مأنوس خود صاحب ت مود با ت مناعر یقین رتح با كه مانند می ادم ثابت خود . 

 

 

 :revolving_hearts:امیر المومنین

 

:sparkles: ّفنحن أنوار السموات تالأرض تلفن النجا  تفینا مكنون الالم تإلینا مصیر الأمُور تبمهدّینا تقا  الحج  فهو خاتم الأئمح تمنقذ الأُمح



 :sparkles:.تمنتهی النور تغام  السرّ، فلیهنأ من التمسك بارتتنا تحشر علی محنّتنا

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: حضرت مولی الموحدین علی بن ابی والب )علیه الصلا  تالسلام( ضمن خانه ای در لتایش

 :پیامنر ه صلیّ الله علیه تآله ه فرمودند

:leaves:ما نوررای:sparkles::dizzy: آلمان ت زمین ت كشتیرای نجات رستیم.  

 ،در ما نهان الت ت ما گنجینهی آنیم ت لرانجام كاررا بسوی مالت ت  :book:دانش

:heart: مهدی:heart: ما، آخرین حجتّ الت. ات آخرین امام ماصوم، نجات بخش امتّرا، آخرین نور رلالت ت امامت ت مامّای پیچیدنی

  .آفرینش الت

:eight_spoked_asterisk:گوارا:heart_eyes: باد آنان را كه به رعته محنتّ ت تدیت ما چنم زدن ت با محنتّ ما محشورند. 

 

:closed_book: 74 /300 /بحار ادنوار 

 

 

:small_red_triangle:اال ادمام صادق علیه السلام: 

@zohormol 

:sweat_drops: كلُُّ ما فى اَیْد  عیاَتِنا منَِ ادَِْرضِْ فهَُمْ فیهِ محَُلَّلُونَ حَتىّ یقَُومَ اائِمُنا فیَجُْنیهمِْ وَسقَْ ما كانَ فى ایَدْیهِمْ تَ یَترْكَُ ادَِْرضَْ فى

 .اَیْدیهِمْ تَ امَّا ما كانَ فى اَیْد  غیَرْرِِمْ فَاِنَّ كسَْنهَمُْ منَِ ادَِْرضِْ حرَامٌ عَلَیهْمِْ حَتىّ یقَُومَ اائِمُنا فیَأَخُْذَ ادَِْرْضَ منِْ اَیدْیهِمْ تَ یخُرِْجهَُمْ صَ رََ ً

 

 

:thought_balloon:امام صادق )ع(فرمودند: 

 

كه در اختیار عیایان مالت بر آنان حلال الت تا آن كه اائم ما ایام نماید ت از آنان :earth_americas:رمه زمینهایى ✍

  .زمین رایى را كه در اختیار آنان الت بستاند ت زمین را به ایشان تاگذار نماید :moneybag:مالیات

 

:heart_decoration: الت، درآمد آنان از این زمینها حرام الت تا تاتى كه اائم ما بپا  خیزد ت  غیر_عیایان#اما زمینهایى كه در اختیار

 .زمین را از آنان باز لتاند ت با ذلت آنان را بیرتن براند

 

 

:books:408 الكافى، ج 1، ص 

 

چیست؟ میرلد،( ع ) مهدی_حضرت# لوی از كه اخناری برابر در اللامی جاماه تهیفه  

https://web.telegram.org/#/im?p=%40zohormol
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86


✍ اندگونه دت بر میشود، صادر مهدی حضرت ناحیه از كه خنررایی:  پالخ : 

↙️  ت صحت#. الت عدن ضنط ت ثنت مكتوب، صورت به كه رستند خنررایی اتل دلتح

 رجال، علم ت عنالی_حدیث# علم در آنها بررلی ت لنجش با اخنار گونه این لقم

عد خوارد مشخص . 

↙️  بسا چه ت نمیشود یافت رتایی ت حدینی مناب  از یك ریچ در كه اندخنررایی دتم، دلتح

 رای آموزن ماابق خنر این چنانچه صورت این در. عوند مارح ادعا یك صورت به

بیت ارل منش ت رتش ت لیرن ت لنت ت ارآن_آیات# با رمارنم مهدتی،  اابل نیز ت 

 امام ناحیه از كه گونهرمان لكن پذیرفت را آن میتوان باعد، تاریخی تااایات با تانیق

 به موارد گونهاین در حضرت آن منتظران الت عایسته الت  عدن توصیه( ع )دتازدرم

ندارد تجود آنها پذیرش بر دلیلی صورت، این غیر در.نمایند مراجاه علما# . 

 

🔰  ادعارا گونه این با برخورد كیفیت از عمر بن مفضل لؤال پالخ در( ع) صادق امام

 پالخ ات مانند كه كنید لؤال را چیزرایی ات از عد، مهدتیت مدعی عخصی ررگان: فرمود

درید ارار لنجش مورد را ات امام كلام به نسنت ات پالخ مقایسه با)دردمی ). 

 

✅  این بین رمارنگی چنانچه. عوند مقایسه مهدتیت آموز  با اخنار الت بایسته بنابراین

 در الت ذكر عایان. ندارد تجود آنها پذیرش بر دلیلی نناعد، مهدتیت آموزن ت اخنار گونه

 نیز تااای چهرن از مدعی چهرن تشخیص برای حضرت عخصی رایتیاگی گرفتن نظر

 غیر لوی از مهدتیت با رمارنم لخنی موارد، ایپارن در الت ممكن كه چرا الت  دزم



 ت فرالت بخش زینت نیز اخنار گونه این در روعیاری لحاظ رمین به. عود صادر امام

بود خوارد منتظران# زیركی . 

 

الت عشق بردن یار پیش گله صدرا  

الت عشق خوردن وانه چوب تو عشق با  

 

ع )مهدی یا جهان ی تپندن الب ای ) 

الت عشق مردن ت دیدن را تو یكنار  

 

 رم ت عابا الیهم یرج  لأنه الناس لأنكرن المهدی اام لو: »فرمود السلام علیه حسین امام

1] «كنیرا عیخا یحسنونه ]. 

 آن كه چرا ،عنالند نمی را ات مردم ،خیزدمی بپا السلام علیه مهدی كه آنگان: یانی

 كه پندارندمی مردم حالیكه در گرددمی باز مردم بسوی عادابی ت جوانی اتج در گرانمایه

الت لالخوردن ت پیر ،وولانیش غینت ت عمر این با ات .  

📚 287 ص ،52 ج ،بحارالانوار ت 42 ص ،عقدالدرر[ 1:] منن  . 

 



مدام كه را دل دیدن كنم مش ول چه به  

جوید می را تو دیدن ولند، می را تو دل  

 

فتح لورن  

 نصر ءجا اذا" عریفه آیه در كه الت رتایت. الت پیرتز  مانا  به ت حضرت القاب از 

 آیه: الت آمدن ابراریم بن على تفسیر در. الت( ع) اائم ،ازفتح مراد( 1)"،تالفتح الله

3.)السلام علیه اائم حضرت فتح به دارد اعارن( 2)"تاریب تفتح الله من نصر"مناركه ) 

 

 📚(1) 1آیه نصر مناركه لورن  

(2) 13آیه صف مناركه لورن  

(3) دتم باب النااب، نجم  

 

( السلام علیه) مهدی حضرت كه رنگامی": الت آمدن( السلام علیه) باار امام از حدینی در

 ،(مرُدفین) پیاپی ،(مسوّمین) نشاندار فرعتگان رایگرتن تلیله به را ات خداتند ،نماید ههور

كرد خوارد یاری( كرتّبین) مقرّب ت( منزلین) عدن آتردن فرتد ." 

📙 ( 234 ص ،نامانی غینه )  



 

 

حضرت حكومت آغاز   

ایران از السلام علیه مهدی 🇮🇷 

 

🖋  علیه مهدی حضرت نهضت آغاز ، دارد صراحت كه الت حدینی ، رتایات جمله از

فرمود كه الت عدن نقل السلام علیه امیرمؤمنان از بود خوارد مشرق ناحیه از السلام  : 

🔰(( 1(( )كند می خرتج لفیانی ، آمد پیش امر این زمانیكه ، الت مشرق از ات ههور آغاز ) 

 الت این عدن تارد تواتر نحو به رتایات در ت دارند اتفاق آن بر علما كه آنچه ورفی از ت

 كه السلام علیه امیرمؤمنان گفته از مراد باید بنابراین ، الت مكه از حضرت آن ههور كه

 ، مشرق از تی نهضت تعرتع آغاز یانی((  الت مشرق ناحیه از ات نهضت آغاز: )) فرمود

 خرتج از انل ، حضرت آن نهضت آغاز كه دارد ددلت رمچنین ت.  الت ایران یانی

الت وودنی نه ت كوتان نه مدتی ، لفیانی خرتج ت ات امر آغاز بین فاصله ت بودن لفیانی . 

 

 

252ص 52ج بحار (1)��  

 



 كه الت آمدن صریح باور ، مااتیه به(  السلام علیه) امیرمؤمنان رای نامه از یكی در

الت مااتیه فرزندان از لفیانی . 

♨️((  تاىگون ت لتمكار ت م ز لنك ت ملاون ت بدخوی ، تو فرزندان از مردی ، مااتیه ای

 ات رای دائی الت بردن ات الب از را مهر ت رحمت خداتند.  الت عصنانی ت لختگیر ت دل

 نام را ات خوالتم می اگر بینم می را ات اینك رم ، من گوئیا.  اند آعام خون لم رمچون

 گسیل مدینه لوی به لشكری ، الت لاله چند پسری ات كه كردم می توصیف ت بردم می

 در زنند می فحشاء ت كشتار به دلت اندازن از بیش ت عوند می مدینه تارد آنها.  دارد می

 داد ت عدل از را زمین كه كسی ، كند می فرار آنها از پرریزكار ت پاك مردی حال این

 ت دانم می را ات نام من ت الت عدن لنریز لتم ت هلم از كه رمانگونه لاخت خوارد لرعار

چیست اش نشانه ت دارد لال چند رتز آن در كه دانم می  . )) 

 

🔰 فرمود كه الت عدن نقل(  السلام علیه) باار امام از  : 

🔻(( 1(( ) الت ابولفیان پسر یزید پسر خالد فرزندان از ات ) 

 كه باعد ابولفیان پسر مااتیه نسل از یزید یا عیینه یا عتنه یا عننسه جدش الت ممكن عو

عود می برور  ، اعتنان صورت این در . 

 



💢  حماد ابن خای نسخه در ت الت عندالله تی نام كه الت این لنت علمای نزد مشهور ت

 الت آمدن عندالله ات نام ما مناب  از رتایتی در نیز ت الت یزید پسر عندالله نامش 74 ص

الت عنمان ات نام كه الت این مشهور ، گفتیم رمچنانكه تلی( 2)  . 

 

 ��مناب �📚�

1- 75ص حماد ابن خای نسخه  

2- 208ص 52ج بحار  

 

 ت ارآن آیات تصدیق ،حقیقیش مفهوم به انتظار: كه الت این فرج انتظار دیگر ثمرن

 چنین ت باعد می السلام علیه مهدی امام مورد در السلام علیهم نور امامان ت پیامنر لخنان

 ماصوم پیشوایان ت حق از فرماننرداری ت تسلیم مراتب ت ایمان درجات از تصدیقی ت باتر

الت السلام علیهم .  

 

 

 از یكی كه الت آزمایش ت امتحان اصل ،ههور زمان بودن نامشخص دیگر حكمت -3��

 امتحان بوتهی به آزمایشها ااسام ت انواع به را خویش بندگان ،خداتند. الت الهی لنتهای

 ت خدا به كه كسانی رت این از. عقیدتی مسایل ت موضوعات بولیلهی جمله آن از ،لپاردمی

 ایمان ،الت آتردن السلام علیه مهدی حضرت مورد در حضرت آن آنچه به ت آترش پیام



 چه رر ات غمنار انتظار ت باعد كه ای اندازن رر به گرانمایه آن غینت وول دیگر ،بیاترند

 ،پیشگان نفاق اما ،كارد نمی آنان تزلزلناپذیر ت عمیق ایمان ت ادم ثنات از گردد وولانی

 مقدس عقیدنی ت تالا اندیشه این ضد بر یاتنگویی ت التهزا برای منالنی میدان ت فرصت

 دیوار به ،را مورد این در للم ت اله ت علیه الله صلی پیامنر رتایات ت ارآن آیات ت یابندمی

 نسلها ت عصررا ی رمه در گرایان باول ی عیون این ت گذارندمی كنار را رمه ت كوبندمی

 .الت

 🔻 : فرمود السلام علیه مهدی حضرت غینت مورد در كه اند آتردن السلام علیه كاهم امام از

 ت رن  ،حضرت آن غینت: یانی[. 4....«]خلقه بها امتحن ،عزتجل الله من محنح ری انما»

 ت مانا كه الت رتعن. آزمایدمی بدان را خویش بندگان كه خدالت جانب از آزمایشی

 درتن در آنچه ت نیست آگان بندگانش كار تااایت از خداتند كه نیست این امتحان مفهوم

 در آنچه ت دانالت چیزی رر به خداتند بلكه! گزرر! نه ،عنالد نمی نكند آزمایش تا دارند

 احسب: »فرمایدمی مورد این در ارآن كه ماند نمی مخفی ات بر چیزی ت داندمی لینهرالت

 الذین الله فلیالمن انلهم من الذین فتنا لقد ت یفتنون لا رم ت آمنا یقولوا ان یتركوا ان الناس

 ایمان: گفتند كه رمانقدر اند پنداعته مردم آیا: یانی[. 5... ]الكاذبین لیالمن ت صداوا

 آنان از پیش كه را كسانی ما ؟عد نخوارند آزمایش ت عوندمی ررا خود حال به ،آتردیم

 رالت كه كسانی مورد در خدا علم باید. ( آزماییممی نیز را اینان ت) آزمودیم بودند

یابد تحقق ،گویندمی درتغ كه كسانی ت گویندمی .  

 

 



 �🁇�مناب ️✏��

 علیه المهدی الامام احادیث ماجم ت 150 ص ،51 ج ،بحارالانوار ،336 ص ،1 ج ،كافی [4]

138 ص ،4 ج ،السلام . 

3-5 آیه ،عنكنوت لورن [5]  . 

 از یكی كه جهت این از الت حكمت خود امهال. الت غینت علل از دیگر یكی هلتم

 مهلت امتحان، انواع از یكی. الت انواعی دارای امتحان ت الت امتحان الهی رای حكمت

رتیدا أمهلهم الكافرین فمهل": الت دادن " 

 

" اندكی را ایشان دن مهلت كافران، به دن مهلت پس ". 

 

اجتماعی گاری ت الت فردی گاری مهلت . 

 اوانین به را ایشان امر ت تاگذارد خود به مدتی را بشر نوع كه الت آن اجتماعی مهلت

 پنش فترت، رای دترن. عود می نامیدن "فترت" مدت این. كند محول الت نهادن كه كلیه

 مرلل پیامنر یانی بود فترت "ادربس" تا "عیث" از باد از منلا. الت بودن نیز اللام از

 از نیز ت ،"صالح" تا "رود" ت "نوح" از ت بود، فترت "نوح" تا "ادریس" از ت ننود، هارری

 این لذا. "(ص)محمد" تا "عیسی" از ت ،"مولی" تا "یولف" از ت ،"ابراریم" تا "صالح"

الت فترت ی دترن رم ما غینت ی دترن . 

 



توام بازار لرگشته كه لالیانیست/  توام دیدار ی تشنه ت عد آدینه رتز  

كنون ران از میرلد تو پیرارن بوی  / 

توام بیمار ت تو ران به دیدن یولفا   . . . 

الزمان صاحب یا.. زمان غریب.. ترین غریب بر للام   

 

اجازن آاا ! 

ام، خسته نیست خودم دلت  

ام، نشسته آخر صف من عشق، درس در  

رلید؟ لحر بنینم كه عود نمی یانی  

رلید؟ لر به "كنری غینت" غریب درس  

 

اجازن آاا ! 

گلویمان، گرفته ب    

آبرتیمان، رفت كه عدیم رد آنقدر  

عشق التاد ! 

عالم صاحب ! 



بهشت گل ! 

نوعت ابد تا تورا نام مشق كه باید . 

 

 تفسیر لورن تالاصر..

 الدین كمال)الت( الشریف فرجه تاالی الله عجل) الله بقیح حضرت عصر ،"تالاصر" از مراد

 از هلم رف  رتز عدل  انتشار رتز دارد  رتزرا اكرم رلول نظیر رم ات زیرا  ((رن)صدتق

 كوبیدن ت مستضاف كردن بزرگ رتز زمین  رتی توحید پرچم برافراعتن رتز جهان 

ت جهان در اللام اوانین انتشار رتز التنمارگر  ت ملحد مشرك،  ... 

 عالم عصارن ت الت خلقت عالم ی عصارن: مراد بگوییم اینكه آن ت الت دیگر مانای

 للالح" ت "مستودع لر" ات چنانچه. الت فدان رتحی الله بقیح حضرت مقدس تجود خلقت،

را زیارت ت دعارا نظر از الت، "الننیین . 

 

 محضر در السلام علیه صادق امام یاران ت اصحاب از ای عدن با: گوید می صیرفی لدیر

 صادق امام آمد، میان به السلام علیه زمان امام از لخن. بودیم حضرت آن نورانی ت منارك

 لشنها الأمر رذا صاحب فی إن": فرمود دیگران ت بصیر ابی ت صیرفی لدیر به را جمله این

154 ص ،52 ج ادنوار، بحار )"یولف من ) 



 تلی دیدند را یولف یولف، برادران: فرمود السلام علیه صادق امام توضیح حدیث:

 فارت، بر پردن ت آمد گنان. حسادت اخلاای ی رذیله خاور به گنان، خاور به. نشناختند

بشنالند را یولف حضرت نتوانستند. افكند را آن كیالت ت زیركی . 

 بودند، خردمند ت پی منرزادن یولف برادران تاتی: فرمود السلام علیه صادق امام آنگان

 چه مردم این از نشناختند، را ات ت بودند دیدن را یولف رم انلا ت بود اننیا نسل از نسلشان

 ت بنینند را زمان امام خوارند می اخلاای، رذایل رمه این با گنان، رمه این با كه انتظار

 بشنالند؟

 بینند، می جمكران در بینند، می را زمان امام یولف، حضرت برادران مانند مردم: فرمود

 خدا به: فرمود. بینند می عهرلتان ت خیابان در بینند، می مجالسشان در بینند، می بازار در

 بازار ت خیابان ت كوچه در رتد، می ران مردم مجالس فرش رتی السلام علیه زمان امام اسم

 را را آن زمان امام اما.عنالند نمی تلی بینند می را زمان امام مردم رتد، می ران مردم میان

عنالد می . 

 

 می اعارن انگشتشان با مردم بفرماید، ههور زمان امام تاتی: فرمود السلام علیه صادق امام 

 ایم، دیدن جمكران در ایم، كردن زیارتش ایم، دیدن عهر در را آاا این ما: گویند می كنند،

 لامرا ت كربلا ت كاهمین ت نجف در ایم، دیدن مدینه در ایم، دیدن مكه در ایم، دیدن حرم در

نشناختیم تلی ایم، دیدن . 

 



 الت  باز السلام علیه زمان امام آاا زیارت ت ملااات باب: گوید می نیز حدیث این پس

 ات با. رالت آن امام ات. بشنالند را حضرت كه بكنند كاری باید بینند، می را حضرت مردم

باعند داعته ای خوالته ت كنند تقاضا ات از بگویند، لخن . 

 

 لخدمته أدركته تلو": فرماید می السلام علیه زمان امام ی دربارن السلام علیه صادق امام 

 خدمتكار كردم، می درك را زمان امام زندگی ت حیات اگر صادق امام من( : 1)"حیوتی أیام

كردم می اجرا را ات فرمان ت بودم محضرش در بودم، خدمتش در. عدم می زمان امام . 

. الت السلام علیه صادق امام از ندبه دعای: فرماید می المااد زاد كتاب در مجلسی علامه

عوم فدایت": گوید می السلام علیه زمان امام به السلام علیه صادق امام مرتنه رفت " 

"  در نیستی  بیرتن جمایت ما از كه غاینی ای فدایت به جانم الحسن، یابن گردم اربانت به

 آاایی ای الحسن، یابن فدایت به جانم. كنی می زندگی مردم ما میان در ت مردمی ما میان

نیستی دتر ما از تو تلی پنداریم، می دتر را تو كه " 

 

 كه نیست مانا این به زمان امام غینت كه الت مالب این تایید نیز ندبه دعای جملات این

 ما از ت رالت دلت دتر در زمان امام رالت، بیابان در زمان امام رالت، كون در زمان امام

2)الت نزدیك ما به حضرت آن بلكه بكنیم زیارت توانیم نمی را ات ما ت دارد فاصله ). 

 

 ��مناب ️✏��



148 ص ،51 ج ادنوار، بحار (1)  

15 ص السلام، علیه مهدی حضرت با رتحی ارتناط پیرامون گفتار چهاردن كتاب (2)  

 مأیوس الهى رحمت تاز بودن فرج تآمادن منتظر:  السلام علیه علی امام از صادق امام

 فرج تآمادنء منتظر مؤمن بندنء كه زمانیست متاال خداتند نزد اعمال بهترین.  نگردید

 خون در خدا ران در كه كسی مانند باعد(  بیت ارل)  ما امر تآمادنء منتظر تكسیكه باعد

ب لاد خود  . 

610 ص 2 ج:  الخصال ��   

 

غینت مانای 👇🏻 

 ندیدن مانی به نه ملااات، ننودن ممكن مانای به نه الت، عناخت عدم مانای به غینت

كنیم می مارح را حدینی مالب عارد برای. السلام علیه زمان امام . 

 اند آتردن( 1)المكارم مكیال صاحب ت ارباه نواب اسمت در ادنوار، بحار در مجلسی علامه

 صاحب إن تالله": فرماید می السلام علیه زمان امام ی نمایندن لومین رتح، بن حسین كه

2)"یارفونه د ت یرتنه ت یارفهم ت الناس یر  لنح كل المولم لیحضر ادمر رذا ) 

"  مشار، در عرفات، در مكه، در ح  ایام در لال رر السلام علیه زمان امام آاا اسم خدا به

 اما بینند، می را ات مردم ی رمه. عوند می مشر  مكه به لال رر. عوند می حاضر منی در

عنالند نمی را ات ". 



 علیه زمان امام رمه -بیشتر ت میلیون یك- رفتند مكه به كه حاجیانی ت مكه مردم بنابراین

. عنالند نمی را زمان امام لكن بینند، می عرفات در مشار، در منی، در مكه، در را السلام

 چندین ح  ایام در را زمان امام. اند دیدن مكه در را حضرت باررا رفتند مكه به كه حاجیانی

 السلام علیه زمان امام: گوید می رتایت این خود پس. نشناختند تلكن اند، كردن زیارت بار

 تلكن بینند می را حضرت مردم. الت ملااات اابل ت رسیت اابل غینت، زمان ت عصر در

عنالند نمی را السلام علیه زمان امام . 

 كه الت این فدان ارتاحنا زمان امام بودن غایب مانای آیا دارد؟ مانا چه غینت این اما

 كه رلند؟ نمی حضرت نورانی محضر به غینت زمان ت عصر در اتلیاء غیر ت اتلیاء از احدی

 نیست مانی این به غینت. الت السلام علیه زمان امام غینت برای باولی ت غلط مانای این

 اینكه یانی الت غایب زمان امام بلكه. رلد نمی السلام علیه زمان امام خدمت كسی كه

عنالند نمی را ات تلكن كنند، می زیارت را ات بینند، می را ات مردم . 

 فرمودن كه عویم فشندی محمدعلی حاج منل یكی باید ما. بشنالیم كه كنیم كاری باید ما

 علیه زمان امام آاا خدمت ت نورانی محضر به آنقدر عدم، حضرت با آعنای آنقدر: بود

 گوش به مناركش پای صدای برتد، ران ام خانه دیوار پشت زمان امام اگر كه رلیدم السلام

 زمان امام آاا این: گویم می كه آعنایم آنقدر زمان امام پای صدای با من ت رلد می من

عنالم می را ات السلام علیه زمان امام آاا پای صدای از. الت السلام علیه . 

گوید می ت دارد آعنایی السلام علیه زمان امام لهجه با كه بحرالالوم لید یا : 

" عنیدن دلربا تو ز ارآن صوت الت خوش چه  



عنیدن خدا لخن كردن، نظارن رخت به " 

 

 فارلی عار بیت این ت كند می بیان را ملااات این جریان بحار، 53 جلد در مجلسی، علامه

آترد می بحرالالوم لید لسان از رم را . 

 

 مناب ️✏��

 را كتاب این": فرمود. الت عدن نوعته زمان امام فرمان به "المكارم مكیال" كتاب (1)

 النته. "للقائم الدعاء فوائد فی المكارم مكیال بگذار را نامش بنوبس رم عربی به. بنویس

 فارلی توانند می ندارند آعنایی عربی با كه كسانی. الت عدن ترجمه فارلی به كتاب این

 ت دعا رعته در ت خودش باب در كتاب این. بخوانند ت بگیرند را المكارم مكیال مترجم ت

الت نظیر بی السلام علیه زمان امام آاا به نسنت غینت زمان ت عصر در عیایان تهایف . 

350 ص ،51 ج بحارادنوار، (2) . 

(  السلام علیه)  اائم حضرت:  فرمود كه كردن رتایت السلام علیه باار امام از ، بصیر ابو

:  فرمود ؟ چیست آن:  عرضكردم گوید مى رات .  دارد یولف حضرت با عنارتى

تغینت لرگردانى  

103 ص:  الاولی غینح ��  

 



یاتر ت یار ننودن 💠 

 

 

: فرمود السلام علیه صادق حضرت. الت غینت ددیل از دیگر یكی یاتر ت یار ننودن

 آن نكردند، یاری را ات چون ت بود دادن ارار فرج( ع) علی بن حسین در عما برای خداتند"

افتاد تأخیر به فرج ". 

السلام علیه علی امام  : 

 اندكى بسیار تاداد جز آنها میان در تپیر  جوانند رمه السلام علیه مهد  حضرت اصحاب 

 تتوعه زاد جزء كمترین نمك ، تتوعه زاد در تنمك چشم در لرمه مانند ، بود نخوارند

باعد مى  . 

10 ح 20 ب 315 ص:  النامانی ��  

بود خوارد وودنی غینتی از باد ات ههور": فرمود السلام علیه باار حضرت ..." 

" به یؤمن ت بال یب یایاه من الله لیالم " 

" آترد می نایما ات به ت كند می اواعت نهانی، ت غینت با را ات كسی چه كند مالوم اینكه تا ". 

 

كردی؟ دیر چرا داعتیم، را تو انتظار رتز ت عب ما  



 ما: فرمود من به حضرت رلیدم،( ع) اائم حضرت خدمت به چون: گفت مهزیار بن علی

كردی؟ دیر چرا داعتیم، را تو انتظار رتز ت عب  

كند رارنمایی عما لوی به مرا كه ننود كسی: كردم عرض . 

 اموال گردآتری به عما تلی نیست، اینچنین: فرمود ت زد زمین به انگشت با حضرت پس

 چه اكنون پس كردید، رحم صله اا  ت دادید خرج به تجنر مؤمنین ضافای بر ت پرداختید

دارد؟ تجود عما برای عذری  

التوبه التوبه،: گفتم  . 

 بر رركس آینه رر باضی، برای ما از باضی الت فار ننود اگر مهزیار، پسر ای: فرمود پس

الت عنیه افاالشان با ااوالشان كه آنان عیاه، خواص بجز عد می رلاك بود زمین رتی . 

 

ادركنی زبان ترد ام تو نام ای  

ادركنی جان مونس توام یاد ای  

بسیار دتر،ررزن كانه گمشدن، من  

ادركنی الزمان صاحب حضرت یا  

 

 



 مهدی ههور از انل رمانا( »2)  «للمؤمنین عزتّجلّ اللََّّه من تكون علامات القائم اداّم انّ

مؤمنین برای خداتند جانب از الت رایینشانه ت علائم ».  

2) 649 ص ،الدین كمال .  

 

 

لیلح فی الله یصلحه ، النیت أرل منا المهدی  

فرمود كه كند مى نقل(  ص)  الله رلول از ات ت(  ع)  علی از ، حنفیه بن محمد : 

 یك در را حضرت آن ایام امر خداتند كه میناعد بیت ارل ما از السلام علیه مهد  حضرت

مینخشد لرتلامان عب  . 

19490 ح 197 ص 15 ج:  عینح أبی ابن ��  

داد تمییز غیرحتمی ت حتمی علائم بین توانمی ران دت از : 

 

 ثمالی حمزن ابی از خود لند به عاذان بن فضل رتایات در بودن حتمی به تصریح - 1��

كردم عرض السلام باارعلیه امام به: فرمود كه كندمی نقل : 

 ت المحتوم من ءالندا ت ،نام: »فرمود حضرت ؟الت ههور حتمی علائم از لفیانی خرتج

 النفس اتل ت ،محتوم الدتلح فی الاناس بنی اختلا  ت ،محتوم مازبها من الشمس ولوع

 از خورعید ولوع ،ندا ت ،آری»  ... «محتوم محمّد آل من القائم خرتج ت ،محتوم الزكیح



 از محمّد آل اائم خرتج ت زكیه نفس عدن كشته ،حكومت در عناس بنی اختلا  ،م رب

1... «. )الت حتمی علائم )  

 

اسم به تأكید - 2��  

 اائم خرتج از انل ما از یك ریچ لوگند خدا به: »فرمود السلام علیه الحسین بن علی امام 

 از درآتردن بال از انل كه عد خوارد ای پرندن جوجه مانند به كه آن مگر كند نمی ایام

2. )«گشت خوارد رابچّه دلت بازیچه ت ملانه نتیجه در ت عود خارج لانه )  

 

لابدّ به تأكید - 3��  

 از انل یكسال حتم وور به ت لابدّ: »فرمود كه كردن نقل السلام علیه صادق امام از ابوبصیر 

 در نقص ،كشتار از عدید خو  نیز ت. فراخواردگرفت را مردم رمه گرلنگی اائم ههور

3... )خواردبود ثمرات ت انفس ت اموال ) 

  

لام به تأكید -4��   

 به ذراع ت تجب به تجب پیشین رایلنت ررآینه: »فرمود تآله علیه الله صلی پیامنراكرم

4... «. )خواردافتاد اتفاق امتّ این میان در ذراع )  

 

انّ به تأكید - 5��   



 به مردم صاحب كه الت آن بلایا ترین بزرگ از رمانا: »فرمود السلام علیه صادق امام

 پیرمردی ات كه كنندمی گمان مردم كه حالی در ،نمود خوارد خرتج موفق جوانی صورت

5. )الت بزرگسال ) 

 

تكرار به تأكید -6��   

 غربال كه این تا افتاد نخوارد اتفاق ما فرج ریهات ،ریهات: »فرمود السلام باارعلیه امام

 بردن میان از را كدترت خداتند كه این تا ،عوید غربال دتبارن ،عوید غربال دتبارن ،عوید

6. )«كند هارر را خالصی ت )  

 

لو  ت لین به تأكید -7��  

 در تلی ،دارد دتر یا نزدیك آیندن در ای تاااه حدتث بر دلالت اصل در لو  ت لین 

 الله خداصلی رلول. كندمی آن حتمی تاوع بر دلالت رتد بكار ماصوم كلام در كه صورتی

 ت زینا لناس با تنها را علما كه برلد امتّ این بر زمانی كه الت زتد: »فرمود تآله علیه

 چنین ررگان ،كنند عنادت را خدا رمضان مان در تنها ت ،بشنالند زینا صورت با تنها را ارآن

7. )«نیست ات در رحمت ت حلم ت علم كه لازد مسلطّ را حاكمی راآن بر خداتند عد ) 

 

 

 ��مناب ️✏��



372 - 371 ص ،2 ج ،مفید ارعاد (1  .  

22 ص ،8 ج ،كافی (2  .   

251 ص ،52 ج ،بحارالانوار (3 .  

ص ،واتتس ابن ،تفتن ملاحم (4    

287 ص ،رمان (5 .  

206 ص ،وولی غینت (6  . 

210 ص ،میرجهانی ،الدرور نوائب (7   

 

 اعارن راآن از برخی به اینك. الت عدن ههور علائم مسأله به اعارن بسیاری آیات در

كنیممی : 🔻  مََّّكانٍ مِنْ تأَخُِذتُا فوَْتَ فَلَا فزَِعوُا إِذْ ترََی تَلوَْ: » فرمایدمی متاال خداتند اتّل آیه

 فریادعان كه بنینی اگر ت( »1)  «بَاِیدٍ مََّّكانٍ مِنْ التََّّناتشُُ لَهُمُ تأَنَََّّی بِهِ آمَنّا تاَالوُا*  ارَِیبٍ

. گیرندمی نزدیكی جای از را راآن ت بگریزند[ الهی عذاب از] توانند نمی امّا عودمی بلند

 پیدا دلترلی آن به دتر فاصله از توانندمی چگونه تلی آتردیم ایمان حقّ به: گویندمی

 از ثمالی ابوحمزن. الت عدن تفسیر ءبیدا خسف به «اریب مكان من اخذتا»  جمله. «كنند

 به ءبیدا لرزمین در كه الت لشكری: آیه به مقصود كه كندمی نقل السلام علیه لجاد امام

2.... )خوارندرفت فرت زمین ) 

 



 

52 - 51 آیات ،لنأ لورن (1�� .  

11 ح ،186 ص ،52 ج ،بحارالانوار (2  . 

 

 تاَالوُا* فوَاَقٍ مِنْ لَها مّا تاَحِدَ ً صَیحَْحً إِلََّّاِ ءرؤَلَُآ یَنْظرُُ تَما: »فرمایدمی متاال خداتند دتم آیه

 كشند نمی انتظار را آلمانی صیحه یك جز رااین( »1)  «الحِْسابِ یوَْمِ انَلَْ اِاََّّنا لََّّنا عجَلِّ ربَََّّنا

 از را ما بهرن! پرتردگار: گفتند راآن ت. ندارد تجود آن برای بازگشتی ت مهلت ریچ كه

 دارد آلمانی ای صیحه به اعارن فوق آیه. «دن ما به حساب رتز از انل زتدتر چه رر عذاب

 ت رتزرا: »فرمود السلام علیه صادق امام. الت عدن عمردن آخرالزمان در ههور علائم از كه

 ارل ای. بگیرید كنارن حقّ ارل ای. دردمی ندا آلمان از منادی كه آن تا گذرد نمی راعب

 عرض حضرت به: گویدمی راتی. گیرندمی كنارن یكدیگر از رركدام. گیرید كنارن باول

 در خداتند زیرا  ررگز: فرمود حضرت ؟عوندمی جم  رم با ندا آن از باد آیا: كردم

 «الاََّّیبِِّ مِنَ الخَْنِیثَ یمَِیزَ حَتََّّی عَلَیهِْ أنَتمُْ ما علََی المْؤُْمِنِینَ لِیَذَرَ اللََّّهُ كانَ مّا: »فرمایدمی كتابش

 كه آن مگر تاگذارد رستید عما كه گونه رمان به را مؤمنان خداتند كه ننود چنین»  ( 2)

لازد جدا پاك از را ناپاك ». 

 

 

16 - 15 آیات ،ص لورن (1��  .  



179 آیه ،عمران آل لورن (2  . 

 

 بلَْ أبَْصارنُا لُكرِّتَْ إنََِّّما لَقالوُا*  یَارْجُوُنَ فَظَلُُّّوافِیهِِ ءالسََّّمآ مِّنَ باباً علََیْهِم فَتحَْنا لوَْ تَ» لوم آیه

 در پیولته راآن ت بگشاییم آنان رتی به آلمان از دری اگر ت»  ( 1) «مََّّسحْوُرتُنَ اوَْمٌ نحَْنُ

 در «لو» كلمه. «ایم عدن لحر ما بلكه ،اند كردن بندی چشم را ما: گویندمی باز. رتند بالا آن

 در ت. دارد آن تحقق ت تاوع بر دلالت اضیه این نظائر تلی ،عودمی التامال ممتن  امور

 ،رلدمی آن به خود علمی پیشرفت با بشر كه دارد غینی اخنار به اعارن آیه حقیقت

درآترد خود تسخیر تحت را آلمان ت زمین الت توانسته آن با كه پیشرفتی . 

 

15 – 14 آیات ،حجر لورن (1��   

 «عهَِیداً عَلَیهِْمْ یَكوُنُ الْقِیامَحِ تَیوَْمَ موَْتهِِ اَنلَْ بِهِ لیَؤُْمِنَنََّّ إِلََّّا الْكِتابِ أَرلِْ مِّنْ تَإنِ»  چهارم آیه

 ت آتردمی ایمان ات به مرگش از پیش كه این مگر نیست كتاب ارل از یك ریچ ت»  ( 1)

 بن عیسی به آیا كه الت اختلا  «به» ضمیر مرج  در. «بود خوارد گوان راآن بر ایامت رتز

 ضمیر كه الت آن بر مشهور. تآله علیه الله پیامنرصلی به یا گردد بازمی السلام علیه مریم

 به اللام پیامنر از ذكری آیات لیاق در زیرا  گردد برمی السلام علیه عیسی حضرت به

 باید تآله علیه الله صلی اللام پیامنر ضمیربه رجوع با كه این خصوصاً. الت نیامدن میان

. الت اختلا  نیز «موته» ضمیر مرج  در. غایب نه عود آتردن مخاوب صورت به ضمیر

 انل كتاب ارل از فردی رر یانی ،اند نصارابازگرداندن ت یهود از كتاب ارل به را آن برخی

 به اختصاص ایمان زیرا  نیست صحیح احتمال این تلی. آتردمی ایمان عیسی به مرگش از



 كردن انكار حیاتش زمان در را آن كه عودمی حقی رر عامل بلكه ،ندارد عیسی حضرت

 مسیح حضرت به را «موته» ضمیر دیگر برخی. درد نمی لودی را ات ایمان این تلی ،الت

 ارل برای زمانی: »عودمی چنین آیه مانای صورت این در كه گردانند بازمی السلام علیه

 مسیح حضرت كه آن مگر ماند نمی باای آنان از كسی زمین رتی در كه رلد فرا كتاب

 ذیل در دمشقی كنیر ابن. الت صحیح احتمال این. «آترد ایمان مرگش از انل السلام علیه

 كه كتاب ارل ت گردد برمی زمین به تفاتش از انل مریم بن عیسی: »گویدمی عریفه آیه

2... «. )آترندمی ایمان ات به اند كردن اختلا  ات در ) 

 

159 آیه ،ءنسا لورن (1�� .  

150 ص ،1 ج ،النهایح ت الندایح نهایح (2  

 تبََشرِِّ تِاتاَلنََّّمرََ تاَلْأنَفسُِ الْأَموْاَلِ مِّنَ تنََقصٍْ تاَلجُْوعِ الخَْوْ ِ مِّنٍَ ء بِشَی تَلَنَنلْوُنَََّّكُم»  پنجم آیه

رمه ااااً ت»  ( 1) «الصّابرِِینَ   

 ت كنیممی آزمایش رامیون ت راجان ت رامال در كارش ت گرلنگی ،ترس از چیزی با را عما

 كه كندمی نقل مسلم محمّدبن از لندش به مجلسی. «كنندگان التقامت به دن بشارت

 اللََّّه من تكون علامات القائم لقیام انّ: »فرمود كه عنیدم السلام علیه صادق امام از: فرمود

 یانی «تلننلونكم: »عزتّجلّ اللََّّه اول: اال ؟فداك اللََّّه جالنی ری ما ت: الت. للمؤمنین عزتجل

 كه خداتند جانب از الت علاماتی اائم ایام برای رمانا( »2)  ... «القائم خرتج انل المؤمنین

 فدایت چیست راآن: كردم عرض: گویدمی مسلم محمّدبن. الت عدن مایّن مؤمنین برای

 علیه اائم خرتج از انل را مؤمنین یانی «لننلونّكم ت»  عزتّجلّ خداتند اول: فرمود ؟گردم



،ارار رامیون ت راجان ت رامال در كارش ت گرلنگی ،ترس ازمورد امتحاناتی چون  السلام

 .« ...می دریم.

 

 

155 آیه ،بقرن لورن (1�� .  

28 ح ،203 - 202 ص ،52 ج ،بحارالانوار (2 . 

 

 انل تكونان آیتان: »فرمود كه كندمی نقل السلام باارعلیه امام از لندش به وولی عیخ

 عهر من النصف فی الشمس تنكسف: الارض الی السلام علیه آدم رنط منذ تكونا لم القائم

 ت الشهر آخر فی الشمس تنكسف! ََّّللها رلول یابن: رجل فقال. آخرن فی القمر ت ،رمضان

 منذ تكونا لم آیتان لكنّهما ت ،تقول بما لأعلم انّی: السلام ابوجافرعلیه فقال ؟النصف فی القمر

 حضرت آمدن فرتد زمان از كه یابدمی تحقق اائم ایام از انل نشانه دت( »1)  «آدم رنط

 دیگری ت ،رمضان مان نیمه در خورعید كسو  یكی: الت نیافته تحقّق زمین در آدم

 در خورعید كسو ! خد رلول پسر ای: كرد لؤال عخصی. رمضان مان آخر در مان خسو 

 تلی ،گوییمی چه كه دانممی من: فرمود حضرت. الت مان تلط در مان خسو  ت مان آخر

الت نیافته تحقق آدم رنوط زمان از كه رستند ای آیه دت این ». 

 انّ: »فرمود كه كردن نقل السلام باارعلیه محمّد امام از خود لنن در نیز داراانی - 2��

 رمضان من لیلح لاتّل القمر ینكسف. الارض ت السموات اللََّّه خلق منذ تكونا لم آیتین لمهدیّنا



 رمانا( »2) «الارض ت السماتات اللََّّه خلق منذ یكونا لم ت ،منه النصف فی الشمس تنكسف ت

 ،الت ننودن گونه این زمین ت راآلمان خلقت زمان از كه الت نشانه دت ما مهدی برای

 مان دتم نیمه در خورعید كسو  دیگری ت رمضان مان اتل عب در مان خسو  یكی

الت ننودن زمین ت راآلمان خلقت رنگام از تاااه دت این ت ،رمضان ». 

 خرتج علامح: »فرمود كه كندمی نقل السلام علیه صادق امام از لندش به نامانی - 3��

 علامت( »3)  «منه عشر ارب  ات عشر ثلاث یوم رمضان عهر فی الشمس كسو  المهدی

 خوارد رمضان مان چهاردرم یا لیزدرم رتز در خورعید كسو  السلام علیه مهدی خرتج

  .«بود

 در مان خسو  ت رمضان مان نیمه در خورعید كسو  «الارعاد» كتاب در مفید عیخ - 4��

 ارار السلام علیه مهدی حضرت ههور علائم از را رمیشگی عادت خلا  بر رمضان آخر

4. )الت دادن ) 

 

 

 ��مناب ️✏��

374 ص ،2 ج ،الارعاد ،212 ص ،8 ج ،كافی ،444 ص ،ال ینح (1 .  

51 ص ،2 ج ،داراانی لنن (2  . 

242 ص ،52 ج ،بحارالانوار ،272 ص ،نامانی غینت (3  .  

285 ص ،2 ج ،الوری اعلام (4  . 



آلمانی فزع ت صیحه 👇 

 عدن مارفی السلام علیه مهدی حضرت ههور علائم عنوان به رتایات در نیز علامت دت این

 علامت یك دت رر كه دارد احتمال زیرا  كنیممی ذكر رم با را دت رر اینجا در ما ،الت

 .باعند

: فرمود كه كندمی نقل حدینی در السلام محمّدباارعلیه امام از لندش به صدتق عیخ -1��

 السلام علیه مهدی خرتج علائم از رمانا ت( »1)  ... «رمضان عهر فی ءالسما من صیحح ت»... 

الت رمضان مان در ای صیحه حدتث ».  

 

 از یكی كه برعمردن ههور حتمی علائم از را علامت پن  نیز السلام علیه صادق امام - 2��

2. )الت آلمانی صیحه راآن )  

 

 ت: »فرمود كه كندمی نقل حدینی در السلام علیه صادق امام از خود لند به نامانی - 3��

 بیرتن راپردن پشت از لرالیمه را جوان زنان ت... عد خوارد حادث رمضان مان در فزعی

3. )«داردمی تا فزع به را بیدار ت بیدار را خواب آتردمی )  

 

 از كه الت توایای ت نامه دارد آلمانی صیحه تاوع بر دلالت كه رتایتی ترین مهم - 4��

 ،الت عدن نوعته لمری محمّد بن علی خود آخر لفیر به السلام علیه زمان امام ناحیه

 ادعی فمن ألا:  »فرمایدمی ت دردمی ات تفات با لفارت انتهای از خنر ،آن در كه توایای



 از انل رركس ،باش آگان( »5)  «مفتر كذاّب فهو الصیحح ت السفیانی خرتج انل المشارد 

الت زنندن تهمت ت درتغگو ات نماید مشاردن ادّعای صیحه ت لفیانی خرتج ». 

 

 ��مناب ️✏��

233 ص ،2 ج ،الوری اعلام ،7 ح ،328 ص ،الدین كمال (1 .  

16 ح ،650 ص ،رمان (2 .  

252 ص ،نامانی غینت (3 .  

297 ص ،2 ج ،ونرلی احتجاج (4 . 

 

آلمانی ندای  

 

🔻 الت دلته له بر باب این در رتایات :  

 

 حتمی علائم از ندا این كه این ت دارد اجمال صورت به ندا تجود بر دلالت كه رتایاتی - 1��

 السلام علیه صادق امام از لندش به صدتق عیخ. الت السلام علیه مهدی حضرت ههور

 علامت پن ( »1)  «ءالسما من ینادی المنادی... القائم ایام انل خمس: »فرمود كه كندمی نقل

 از منادی ندای را راآن از یكی گان آن ،یابدمی تحقق خارج در اائم ایام از انل كه الت



 باارعلیه امام به: كندمی نقل ثمالی حمزن ابی از لندش به مفید عیخ. «عمارد برمی آلمان

 آیا( »2)  «المحتوم من ءالندا ت ،نام: اال ؟المحتوم من السفیانی خرتج: »كردم عرض السلام

الت ههور حتمی علائم از نیز ندا ت. آری: فرمود ؟الت حتمی علائم از لفیانی خرتج ».  

 

 ندای یكی دارد تجود ندا گونه دت كه این بر دارد دلالت كه الت رتایاتی دتم دلته - 2��

. الت حقّ به ندای از باد كه باول به ندای دیگری ت عودمی حاصل ابتدا در كه حقّ به

 ینادی: »فرمود وولانی حدینی در كه كندمی نقل السلام باارعلیه امام از خود لند به نامانی

 آخر تفی... بالم رب تمن بالمشرق من فیسم  السلام علیه القائم بالم ءالسما من مناد

( 3)  «به تفتنوا ان تالأخیر ایّاكم ت الأتّل الصوت فاتناوا... ابلیس الملاون صوت النهار

 عالم م رب ت مشرق در كه رركسی را صدا این ،دردمی ندا اائم الم به آلمان از عخصی»

 آخر در ت... عودمی عنیدن ملاون عیاان از صدایی رتز پایان در ت... عنودمی باعد

 به لیووی. «بخورید را آخر صدای گول كه منادا ت ،كنید اتّل صوت از متابات: فرمایدمی

 فی الحق انّ: ءالسما من مناد ینادی»: فرمود كه كندمی نقل السلام باارعلیه امام از لندش

 تإنمّا. فیه عك الاناس: اال أت عیسی آل فی الحقّ انّ: الأرض من مناد ینادی ،محمّد آل

 ندا آلمان از عخصی( »4)  «الالیا اللََّّه كلمح الأعلی تالصوت ،الشیاان كلمح الألفل الصوت

 الت عیسی آل با حق: دردمی صدا زمین از دیگر عخصی ت. الت محمّد آل با حقّ: دردمی

الت بزرگوار خداتند كلمه اتل صوت ت عیاان از دتم صوت. الت عناس آل با فرمود یا ».  

 



 از لندش به صدتق عیخ: الت اائم الم به ندا كه عدن اعارن رتایات از برخی در - 3��

 خرتج: خرتجه علامات تمن: »فرمود كه كندمی نقل حدینی در السلام باارعلیه امام

 خرتج ،مهدی خرتج علامات از( »5)  «ابیه تالم بالمه ءالسما من ینادی تمناد... السفیانی

 لندش به نامانی. «باعدمی پدرش الم ت مهدی الم به آلمان از عخصی ندای ت... لفیانی

 زمانی چه گردم فدایت: كردم عرض السلام علیه صادق امام به كه كندمی نقل بصیر ابی از

تلا... لانواتّ بیت ارل انّا! محمّ ابا یا: »فرمود حضرت ؟كندمی خرتج اائم   

 لیلح رمضان عهر فی تعشرین ثلاث لیلح فی ءالسما جو  من بالمه ینادی حتی القائم یخرج

 رستیم كسانی ،بیت ارل ما! ابامحمّ ای( »6)  «ابیه تالمه بالمه: اال ،ینادی بم: الت. جماح

 آلمان تلط از كه آن تا كند نمی خرتج اائم: فرمود گان آن... كنیم نمی مایّن تات كه

 ابوبصیر. دردمی ندا جماه عب ،رمضان مان لوم ت بیست عب در ات الم به عخصی

پدرش الم ت ات الم به: فرمود حضرت ؟دردمی ندا چیز چه به: پرلید ». 

 

 ��مناب ️✏��

649 ص ،الدین كمال (1 .  

371 ص ،ارعاد (2 .  

254 ص ،نامانی غینت (3 .   

151 ص ،2 ج ،للفتاتی الحاتی (4 .  

7 ح ،328 ص ،الدین كمال (5  .  



290 ص ،نامانی غینت (6 . 

 

فراتان باران نزتل  

 عدن عمردن ههور علائم از یكی نیز فراتان باران نزتل ،ههور علائم رتایات برخی در 

كنیممی اعارن رتایات این از برخی به اینك. الت : 🔻  امام از خود لند به ونرلی عیخ

 مار ایامه آن اذا: »كندمی نقل السلام علیه زمان امام دربارن حدینی در السلام علیه صادق

 ایام زمان ررگان( »1)  «منله یرالناس لم ماراً رجب من ایام تعشر الآخر  جمادی الناس

 خوارد مردم بر فراتانی باران رجب از اتّل دره ت الاخر جمادی مان در عود نزدیك اائم

اند ندیدن را آن منل ررگز كه بارید ».  

🔻  كه عدن تارد السلام علیه مهدی اائم ههور علائم دربارن رتایاتی: »فرمایدمی مفید عیخ

 را علامات این از تادادی گان آن. دارد حضرت ایام بر رایینشانه ت حوادث تاوع بر دلالت

 ت الارض بها فتحیی تتصل مار  عشرین ت بارب  ذلك یختم ثمّ: »گویدمی ت ،عمارد برمی

 متّصل صورت به رتز چهار ت بیست كه الت این به علامات تمام ختم( »2)  «بركاتها تار 

 این حمل صورت در. «گرددمی مالوم آن بركات ت آباد آن تولط به زمین ت ،باردمی باران

 عصر در كه الت ارار زیرا  بود خوارد رتعن رمگان بر آن حكمت ،هارر بر رتایات گونه

 باران نزتل. كنند زندگی آلایش ت رفان در رمه ت گیرد فرا را مردم رمه الهی نامت ،ههور

 التفادن رتایات برخی از آن مقدار ت تات تلی ،بود خوارد عادی ت ونیای صورت به گرچه

 علیه مهدی حضرت عالمی حكومت از كه اردافی آن تا ،الت اعجازی صورت به كه عودمی

عود تأمین باران این تولط به الت السلام . 



 

 �🁇�مناب  ️✏��

77 ح ،337 ص 52 ج ،بحارالانوار ،290 ص ،2 ج ،الوری اعلام (1 .  

370 ص ،2 ج ،ارعاد (2 . 

دجال خرتج   

 

 علیه مهدی امام خرتج از انل ت آخرالزمان در دجال خرتج مورد در كه رتایاتی توضیح

 ت عودمی یافت لنت ارل حدینی مصادر در راآن بیشتر تلی ،الت بسیار عدن تارد السلام

 اتفاق مالب این در رتایات. الت عدن یاد علامت این از كمتر عیاه حدینی مصادر در

 خداصلی رلول زمان از ت عدن متولد ات كه این ت. الت ایامت علامات از ات خرتج كه دارند

 ت دادن انجام لحرآمیز ت الاادن خارق كاررای كه الت كسی ات. الت زندن تآله علیه الله

 ،امر آخر در ت... ت كردن ربوبیتّ ادّعای كه الت كسی ات. لازدمی گمران را مردم نتیجه در

 لندش به بخاری. كشت خوارند را ات السلام علیه مسیح حضرت ت السلام علیه مهدی امام

 ینزل حتی الدجال یجئ: »فرمود تآله علیه الله پیامنرصلی كه كندمی نقل مالك بن انس از

 دجال( »1)  «منافق ت كافر كل الیه فیخرج رجفات ثلاث المدینح ترجف ثم المدینح ناحیح فی

 آمادن اعلان بار له مدینه در ،آیدمی فرتد مدینه از ای ناحیه در كه آن تا كندمی خرتج

كندمی حركت منافقی ت كافر رر ات لوی به گان آن ،عودمی دادن جنم باش ».  

 

 



 �🁇�منن ️✏��

102 ص ،8 ج ،بخاری صحیح (1 . 

 

عامه مصادر در دجال صفات  

 

 علیه الله پیامنرصلی از را مختلفی ماالب دجال خصوصیات ت صفات مورد در لنت ارل 

كنیممی اعارن راآن از برخی به اینك. اند كردن نقل تآله : 

 

 از لندش به بخاری: الت داعته برحذر ات از را امّتش تآله علیه الله پیامنرصلی - 1�� 

 الأعور امّته انذر إلاّ ننی باث ما: »فرمود تآله علیه الله خداصلی رلول كه كندمی نقل انس

 كذاّب اعور از را امّتش كه آن مگر نشد رلالت به مناوث پیامنری ریچ( »1)  ... «الكذاب

داعت  برحذر ... ». 

 

 نقل عایشه از لندش به بخاری برد پنان خدا به ات فتنه از تآله علیه الله پیامنرصلی - 2 ��

 خداتند به دجال فتنه از نمازش در كه عنیدم تآله علیه الله خداصلی رلول از كه كندمی

2. )بردمی پنان ) 

 



 پیامنرصلی كه كندمی نقل انس از لابق حدیث رمان در بخاری. الت كافر دجال - 3�� 

 ات: عدن نوعته ات چشم دت بین( »3)  «كافر: عینیه بین مكتوب: »... فرمود تآله علیه الله

الت كافر ».  

 

 نقل تآله علیه الله خداصلی رلول از لندش به ماجه ابن. كندمی ربوبیتّ ادّعای - 4��

 پرتردگار من گویدمی ات( »... 4)  «ربّكم انا: فیقول: »فرمود دجال صفت دربارن كه كندمی

رستم عما ». 

 

 

 �🁇�مناب ️✏��

195 ص ،8 ج ،مسلم صحیح ،103 ص ،2 ج ،بخاری صحیح (1 .  

103 ص ،8 ت ،202 ص ،1 ج ،رمان (2  .  

  .رمان (3 

536 ص ،4 ج ،حاكم مستدرك  1360 ص ،2 ج ،ماجه ابن لنن (4  . 

دجّال عمر وول - 5��   

 آن در. الت كردن نقل جساله حدیث عنوان به را مفصّلی حدیث خود صحیح در مسلم

 من( »1)  ... «الخرتج فی لی یؤذن أن اتعك تإنّی المسیح انا: »گویدمی دجال حدیث



 به خرتج اذن رنوز كه آنجا از ت... «. عود دادن خرتج اذن من به كه الت نزدیك ،مسیحم

الت وولانی ات عمر ونیاتاً لذا نشدن  دادن ات .  

 

 دجال مورد در تآله علیه الله صلی پیامنراكرم از بخاری. الت آتش ت آب ات رمران - 6��

. الت آتش ت آب ات با رمانا( »2)  «نار ماسن ت بارد ءما فنارن ،ناراً تً ءما ماه انّ: »كندمی نقل

 ت یخرج الدجال انّ: »كندمی نقل نیز مسلم. «الت آتش ات آب ت ،الت گوارا آب ات آتش

 منكم ذلك ادرك فمن. عذب بارد ءفما ناراً الناس یران الذی امّا ت ،تحرق فنارً ءما ماه انّ

 با كه حالی در كندمی خرتج دجّال رمانا( »3)  «ویبّ عذاب ءما فانّه ناراً یران الذی فی فلیق 

 ت ،الت لوزان آتشی آن پندارندمی آب صورت به مردم كه را آنچه. الت آتش ت آب ات

 آن عما از رركس. الت گوارا ت خنك آب آن بینندمی آتش صورت به مردم كه را آنچه

 پاك ت گوارا آب حقیقت در كه الت دیدن آتش كه عود چیزی آن تارد باید كرد درك را

 .«الت

 

 در مسلم. خواردكشت را ات زمین بر آمدن فرتد رنگام السلام علیه مسیح حضرت - 7�� 

 پیامنراكرم از كه این جمله از الت كردن اعارن موضوع این به كردن نقل كه حدیث چند

 اللََّّه باث اذ كذلك رو فنینما: »فرمود كه كندمی نقل دجال توصیف در تآله علیه الله صلی

 لُدّ بناب یدركه حتی فیالنه... دمشق عرای ءالنیضا المنار  عند فینزل مریم بن المسیح

 لفید منارن كنار در ات ،كندمی مناوث را مریم بن مسیح خداتند رنگام این در( »4)  «فیقتله



 كنار در را ات كه این تا كندمی دننال را دجال... آیدمی فرتد دمشق عرای اسمت در رنگی

رلاندمی اتل به ت یابدمی لدّ درب ».  

 

 

 �🁇�مناب ️✏��

205 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (1 .  

103 ص ،8 ج ،بخاری صحیح (2  . 

196 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (3  .  

198 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (4  . 

️✏عودمی صادر دجال از كه ای الاادن خارق امور  

 

 به كه اند دادن نسنت دجال به را ای الاادن خارق امور خود رتایی مصادر در لنت ارل 

كنیممی اعارن راآن از برخی : 

 

1. )كندمی خوب را برص ت بینا را كور - 1  ) 

 

2.)كندمی زندن را مردن - 2  ) 



 

3. )كندمی زندن را ات لپس ،كشدمی را كسی - 3 )  

 

4. )الت آتش ت بهشت ات رمران - 4 ) 

 

5. )الت آتش از نهری ت لفید آب از نهری ات با - 5  )  

 

 ،دردمی دلتور زمین به. باردمی ،كندمی امر آلمان به ،الت مستجاب ات دعای - 6

 از. گرددمی ملحق ات به اموالشان رمه كنند كوتاری اگر ،خواردمی چیزی مردم از. رتیدمی

6. )آید بیرتن آن رایگن  ،كندمی عنور خرابی )  

 

 �🁇�مناب ️✏��

13 ص ،5 ج ،مسنداحمد (1  .  

  .رمان (2 

 ص ،2 ج ،بخاری صحیح ،36 ص ،3 ج ،مسنداحمد ،537 ص ،4 ج ،حاكم مستدرك (3 

223.  

56 ص ،2 ج ،الكنیر ماجم( 5. 435 ص ،5 ج ،مسنداحمد (4  .  



181 ص ،4 ج ،مسنداحمد ،197 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (6  .  

️✏«دجّال» در احتمالات  

 

 متاددی احتمالات اند نمودن فراتان تأكید آن بر لنت ارل رتایات كه دجّال با راباه در 

 خواریم بیان را تاا  به اارب احتمال ت پرداخته راآن از برخی به اینك الت عدن دادن

 :كرد

 

 عخصی ات كه الت آن دجّال مورد در احتمالات از یكی الت حقیقی عخصی دجّال - 1 ��

 خارق كاررای السلام علیه مهدی امام ررنری به جهانی حكومت لایه در كه الت حقیقی

 ااوی: »گویدمی كورانی علی التاد. دردمی انجام جادت ت لحر االب در را ای الاادن

 این دجال امر در رااحتمال ترین اوی( »1)  ... «حقیقیاً عخصاً یكون ان امرن فی الاحتمالات

بدانیم حقیقی عخصی را ات كه الت ». 

 

 ات كه این عدن دادن دجال مورد در كه دیگری احتمال الت عیاان رمان ،دجال - 2 ��

 ت ماندن زندن ایامت رتز تا نمود درخوالت متاال خداتند از كه الت «ابلیس» عیاان رمان

 الت آمدن رتایات از برخی در ت. داد مهلت ات به نیز متاال خداتند ت ،عود دادن مهلت ات به

 السلام علیه مهدی امام دلت به الت ههور تات رمان كه مالوم تات ت رتز در ات اتل كه

بود خوارد .  

 



 الت آن دارد تجود دجّال با راباه در كه دیگری احتمال الت لفیانی رمان ،دجال - 3��

 عدن فراتان تأكید آخرالزمان در ات خرتج به عیاه رتایات در كه الت لفیانی رمان ات كه

 در كه رتایاتی زیرا  خوردمی چشم به رتایات در عواردی گرچه ادّعا این بر ت. الت

 احتمال این تلی ،الت لفیانی بر اناناق اابل عدن دجال به اعارن عیاه حدینی مصادر

نیست لفیانی بر منانق عدن ذكر دجّال برای كه صفاتی بیشتر زیرا  الت ضایف . 

 

الت الرائیل رمان ،دجال - 4 ��  

 ههور علائم با راباه در كه كتابی دت در - لننانی كشیشان از یكی - حداّد مارلیل دكتر 

 این در ت. الت الرائیل رمان دجال اعور به مقصود كه كندمی تصریح الت نمودن تألیف

آتردمی عارد ادّعا این بر را تورات از رسیا لفر زمینه .  

28 ص ،السلام علیه للمهدی الممهّدتن (1 . 

️✏دجّال احادیث در تحریف احتمال  

 

 احادیث این در كلّی بررلی با كه این الت توجه اابل دجال احادیث در كه ای نكته 

 جاماه به یهود از بلكه ،ندارد اللامی منشأ دجّال احادیث كه داد احتمال - لااالّ - توانمی

نمود ااامه را عواردی توانمی ادّعا این بر. الت عدن منتقل اللامی :  

 



 در حتی ت. الت نشدن تارد السلام علیهم بیت ارل احادیث در چندان دجال احادیث - 1��

 متواتر وور به كه الت لفیانی بر اناناق اابل آمدن میان به ات از لخنی كه موردی چند آن

الت عدن اعارن آن به السلام علیهم بیت ارل رتایات در .  

 

 ت اعمال كه كسی. الت رلیدن الاصل یهودی الاحنار كاب از دجّال احادیث غالب - 2��

 در الألف م  ت. الت برانگیز لؤال آتردنش اللام حتّی ت بودن مرموز بسیار رفتارش

 نتیجه این ت. اند كردن رتایت نقل ات از نیز صحابه از ای عدّن كه كنیممی مشاردن تاریخ

اند دادن حدیث نشر برای ات به خااب بن عمر خصوصاً خلفا كه الت ای اجازن .  

 

 آخرالزمان در منتظر مسیح ماتقدند آنان كه كنیممی مشاردن یهود عقاید بین در - 3��

رلاندمی اتل به را دجال ت كندمی خرتج . 

دجال تأتیل   

 

🔻  به رتایات در دجال كلمه: »گویدمی «مابادالظهور تاریخ» كتاب در صدر محمّد لیّد عهید

 با كه خاصی تكنیك ت تمدن اتج از باعد عنارت كه الت آمدن خاص مانایی از رمز صورت

 مادّی تكنیك ت صنات چگونه كه بینیممی تضوح وور به ما... دارد لتیز آن منانی ت اللام

 ت تمدنّ این... الت كردن غلنه را مسلمانان جاماه حتّی جوام  تمام عصر این در غرب

 عامل مادّی پیشرفت ت تمدن ت حضارت مفهوم ت... عد خوارد تارد عهری رر در پیشرفت

 را آن ت عدن مارفی ههور علائم عنوان به دجّال ههور كه این ت... بود خوارد عصررا رمه



 اند كردن مشخص السلام علیه عیسی حضرت ت السلام علیه مهدی حضرت ههور با مااصر

 به دجال كه این ت. كشید خوارد درازا به ههور عصر تا پیشرفت این كه الت جهت این به

 نظامی كه الت مانا این به عد خوارد كشته السلام علیهما مهدی ت مسیح حضرت تولط

 خوارد غلنه مح  مادیتّ پیشرفت بر كرد خوارند پیادن آخرالزمان در بزرگوار دت این كه

 پایه جوام  فقرای ت مستضافین حقوق به تجاتز ت تادّی ت هلم برالاس كه مادیّتی. كرد

 عدن پیادن با تلی. گرفت خوارد فرا هلم را جوام  تمام آن لنب به ت ،الت عدن گذاری

 پوعش را بشری جاماه كلّ مانویتّ ت رفان با رمران انصا  ت عدالت اللامی اصیل نظام

1... «.)داد خوارد ) 

 

🔻  عخص تواند نمی دجّال كه آیدمی دلت به پیشین بیانات از: »گویدمی وی محمّد التاد

 ذكر عاداتی خوارق ت اتصا  ات برای رتایات در زیرا  الت جهانی ادرتی بلكه ،باعد مایّنی

 كه ای گستردن مادّی امكانات زیرا  الت اناناق اابل عظیم جریان یك بر تنها كه عدن

 تواندمی گردد جهان كلّ ررنر ت زعیم تنها كه رنگامی ،دارد ارار آمریكا اختیار در الآن

 در كه این. لازد عملی را الت عدن اعارن آن به رتایات در كه عاداتی خوارق ت ماجزات

 یك لقوط به اعارن الت ممكن كندمی زندن دتبارن ت كشدرامی كسی خوانیممی رتایات

 ادّعا این بر نیز ات خصوصیات ت صفات لایر نیز ت. باعد آن دیگر بار احیای ت لیالی نظام

 خوانیممی رتایات در كه این الت مدّعا این بر عارد كه اموری جمله از ت. دردمی گواری

 ،رلانندمی اتل به فلساین در مكانی در را ات السلام علیهما مهدی امام ت مسیح حضرت كه

 مناقه در یهود ابتدا آمریكا للاه بر تسلطّ برای كه الت مالب این بر اعارن خود این ت

2. )«عد خوارند نابود فلساین )  



 

🔻  ت الندایح نهایح» كتاب بر خود تالیقه در ابوعنیه  فهیم محمّد عیخ مصری نویسندن

 مختلفی رتایات: »گویدمی ت الت كردن مانا رمزیتّ صورت به را دجال مسأله نیز «النهایح

 گمراری ت فساد ت عرّ از رمزی دجّال كه دارد اعارن نكته این به ،عدن تارد مورد این در كه

3.)«رلید خوارد آن درجه نهایت به ت گرفته اتج آخرالزمان در كه الت )  

 

 �🁇�مناب ️✏��

142- 141 ص ،مابادالظهور تاریخ (1   

177 ص ،النشری الفكر ت الدین بین المنتظر المهدی (2  .   

118 ص ،1 ج ،النهایح ت الندایح نهایح (3 . 

؟كیست دجّال مسیح  

 

 عخصی بر ،عودمی اولاق مریم بن عیسی حضرت خدا پیامنر بر كه گونه رمان مسیح لقب

 به مقید گردد اولاق دجال ضلالت مسیح بر كه صورتی در. گرددمی اولاق نیز دجّال نام به

 ایدی ریچ بدتن دجال یا ت دجّال اعور یا دجال مسیح تانیر نیز رتایات در. عودمی دجال

 مسیح ات به مقصود عود آتردن مالق صورت به مسیح لفظ ررگان تلی. الت عدن تارد

 تجوری مسیح به گو درتغ این نامگذاری تجه در. الت مریم بن عیسی حضرت ردایت

الت عدن ذكر . 



1... «. )المسیح أنا: »گویدمی خودش - 1�� )  

 را ات بیند نمی را چیزی ت گرفته ارار رالتش چشم رتی به ابرتانش كه جهت آن از - 2��

گویند مسیح .  

الت عدن تانیر مسیح به ات از لذا ت پیمایدمی را زمین ات - 3�� . 

الت عدن مسیح لفظ قاولا ات بر پردازدمی مقابله به مسیح حضرت با كه آنجا از - 4 �� .  

 لفظ ت. اند نامیدن ممسوح را ات لذا الت صا  ت ندارد چشم صورتش اسم دت از یكی - 5��

. كردن مخلوط ت پوعش مانای به دجل مادن از الت منال ه صی ه فاّال تزن بر «دجّال»

 دجّال نیز را دجّال مسیح ت. لازدمی مخلوط باول با را حق زیرا  نامندمی دجّال را درتغگو

 مشتنه مردم بر را آن رایش پردازی درتغ با ت پوعاندمی را حقّ كه جهت آن از نامندمی

كنندمی گردش را زمین جماعتش با ات كه آن یا. لازدمی .  

 

205 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (1��  .  

لفیانی خرتج  

 

 آمدن میان به لفیانی خرتج نام به ههور علائم از یكی از لخن عیاه رتایی مصادر در 

كنیممی اعارن علامت این رتایات به اینك. الت : 

 



 خرتج: »فرمود كه كندمی نقل السلام علیه صادق امام از لندش به وولی عیخ - 1�� 

1. )«الت ههور حتمی علائم از لفیانی خرتج»  «المحتوم من السفیانی ) 

 

 نقل تآله علیه الله صلی پیامنراكرم از ات ت السلام علیه امیرالمؤمنین از خنری در - 2 ��

 وور به كه الت علامت دن( »2)  ... «السفیانی:منها لابدّ الساعح انل عشر: »فرمود كه كندمی

الت لفیانی( خرتج) راآن از یكی ،یابدمی تحقق ایامت از انل حتم ». 

 

 داعتند مراوم لمری محمّد بن علی به السلام علیه زمان امام از كه توایای در - 3��

( 3)  «مفتر كذاّب فهو تالصیحح السفیانی خرتج انل المشارد  ادعی فمن: »فرمایدمی

 زنندن افترا ت درتغگو ات نماید صیحه ت لفیانی خرتج از انل مشاردن ادّعای رركس»

 .«الت

 

 مناب ️✏��

435 ص ،وولی غینت (1 .  

436 ص ،رمان (2 .  

395 ص ،رمان (3 . 

 إلی باناً السفیانی تیناث: »فرمایدمی لفیانی دربارن حدینی در السلام باارعلیه امام - 4

 مكح إلی خرج اد المهدی إنّ السفیانی جیش امیر فینلغ ،مكح إلی منها المهدی فینفر المدینح



. عمران بن مولی لنّح علی یترابّ خائفاً مكح یدخل حتی یدركه فلا اثرن علی جیشاً فیناث

 فیخسف ،القوم ابیدی ءبیدا یا: ءالسما من مناد فینادی ءالنیدا السفیانی جیش امیر تینزل اال

 از مهدی. فرلتدمی مدینه لوی به را لشكری لفیانی( »1)  «ثلاثح إلاّ منهم فلایفلت بهم

 ات دننال به را گرتری لذا ،رلدمی لفیانی لشكر به خنر. كندمی حركت مكّه لوی به مدینه

حضرت آن به تلی ،فرلتدمی   

 تارد خو  ت ترس با عمران بن مولی حضرت رمانند حضرت كه آن تا یابد نمی دلترلی

 ندا آلمان از منادی ،رلدمی ءبیدا لرزمین به لفیانی لشكر كه رنگامی. عودمی مكه

 خوارد فرت خود در را اوم این لرزمین آن. بر فرت خود در را اوم این! بیدا ای: دردمی

یافت نخوارد نجات نفر له از غیر راآن از كسی ت برد ». 

 

 فَلَا فزَِعوُا إِذْ ترََی تَلوَْ: »عریفه آیه ذیل در السلام علیه علی امام از حنفی اندتزی - 5 ��

 ادر فیملك ،السفیانی یخرج المهدیّ اائمنا ایام انیل: »فرمود كه كندمی نقل( 2) «فوَْتَ

( 3)  «به اللََّّه خسف ءالنیدا الی انتهی إذا حتی جیشه المدینح تیأتی ،اعهر تساح امرأ  حمل

 مان نه یانی زن یك حمل ادر به ،كندمی خرتج لفیانی مهدی ما اائم ایام نزدیك»

 آنان خداتند رلیدند كه ءبیدا لرزمین به ت ،عودمی مدینه تارد ات لشكر. كندمی حكومت

كرد خوارد نابود را ».  

 

 

 مناب ️✏��



280 ص ،وولی غینت (1 .  

51 آیه ،لنأ لورن (2 .  

39 ح ،247 ص ،3 ج ،المود  ینابی  (3 . 

 

آرمگدتن تاااه   

 

 در السلام علیه مهدی حضرت ههور راینشانه ت علائم از یكی اندیشمندان از برخی توضیح

 ارایسیا رتایات از برخی تانیر به یا آرمگدتن نام به جنگی ت ماركه تاوع را آخرالزمان

 ت مقدس كتاب انیل از دیگر ادیان كتب در نشانه این نصوص نقل به اینك. اند دانسته

كنیممی اعارن عیای مصادر :  

 

🔻  لخن مقدس كتاب در كه ماتقدند نصارا ت یهود از كتاب ارل كتاب ارل نصوص - الف

. یافت خوارد تحقق دتر چندان نه ای آیندن در كه الت آمدن میان به جنگی ت ماركه از

 به نیز ننرد ور  دت ت ،مایّن ت محدتد آن مكان ت زمان ،نصوص از برخی ماابق كه جنگی

الت عدن مشخص كلّی وور .  

 

 



 را آنان كه این تا گذردمی زمین پادعاران تمام بر: »خوانیممی( 1) یوحنّا رسیای در - 1��

 نام كه كندمی جم  مكانی در را آنان... آترد رم گرد عظیم جنگی جهت به اجتماع برای

الت آرمگدتن  آن عنری ».  

 

 كه رتزی... آیدمی تولت پرتردگار برای كه رتزی: »خوانیممی( 2) زكریا لفر در - 2��

 راخانه ت آید درمی تصر  به عهر ،كندمی جم  جنم جهت به اترعلیم در را راامتّ رمه

گرددمی غارت ... ».  

 

 

 �🁇�مناب ️✏��

16 - 13 ص ،16 ج ،یوحنّا رسیای (1 .  

5 - 1 ص ،14 ج ،زكریا لفر (2 . 

كتاب ارل تفسیر  

 بشر تاریخ پایان در عظیم بس جنگی تاوع به را ماالب این نصارا ت یهود از كتاب ارل

 در ت كردن جم  را غربی كشوررای از لشكری عیاان آن در كه جنگی. اند نمودن تفسیر

1.)افتاد خوارد تحقق فلساین عرق در «آرمگدتن» نام به مكانی )  

 



🔻  الرائیل ضدّ بر كه الت زتد عالم رایامتّ: »گویدمی انجیل منشرّین از رتبتسون بات

2.)«كنند ایام ) 

 

 مقدس كتب در زیرا  الت برخوردار خاصی مارتفیتّ از كتاب ارل نزد «آرمگدتن» كلمه 

 دت از كه الت لفظی ،«آرمگدتن. »الت رفته كار به تفور وور به كتاب ارل علمای مناحث ت

 كون یا تادی الم كه «مگدتن» دیگری ت ،كون مانای به «آر» یكی: الت عدن تشكیل كلمه

 جنم ماركه مساحت كه الت این بر گمان را كتاب ارل. الت فلساین عمال در كوچكی

 یافت خوارد امتداد جنوب در «ایدتم» تا ت عدن عرتع فلساین عمال در «مگدتن» مناقه  از

3. )الت مایل دتیست حدتد كه )  

 

 �🁇�مناب ️✏��

359 - 358 ص ،یوحنّا رسیای تفسیر ،4 ص ،مالومات عنكه (1 .  

1 ص ،رمان (2 .  

2 ص ،رمان (3 . 

 در ههور از انل رایآمادگی ت غرب به راج  خود لخنان در زبیدی عندالكریم دكتر

 رایمؤلسه: »گویدمی آن از غرب كلیسای برداعت ت آرمگدتن اضیه به راج  لخنانی

 از كندمی حركت ادس ور  به عراق از كه لشكری اند كردن مایّن آمریكا در دینی

 این ت. الت عدن تشكیل رتلیه جنوب در افقاز ت لودان ،لینی ،ایران ،عراق از لربازانی



 اگر ت. الت عدن اعارن آن به 39 ت 38 فصل حزایال لفر در  كه الت خنررایی ماابق

 خارجی لیالت ارتپا ت آمریكا چرا كه برد خواریم پی كنیم درك خوبی به را موضوع این

 آمریكا در مسیحی رایفراه تمام. الت داعته مااو  خاترمیانه مناقه ور  به را خود

 دتبارن را مسیح تواندمی تاااه این كه جهت آن از درندمی «آرمگدتن» حادثه تاوع از خنر

: گویدمی نیز ات( 1. )«آمد خوارد نزدیك ای آیندن در ات حتم وور به ت... برگرداند زمین به

رادیو از جمای ارتناط تلایل با رمگام دینی مؤلسات»   

 آنان ت ،اند نمودن نقاه این متوجّه را خود مردم آمریكا ت غربی كشوررای در یونیزتلو ت

 جنگی تحقّق به منجر كه اند كردن عام عهررای در بزرگ ای حادثه تاوع به ماتقد را

 فرتد زمین به دتبارن مسیح گان آن... عد خوارد آرمگدتن نام به ای مناقه در ای رسته

 لاح در صلح كه الت رنگام آن در ت گرفت خوارد عهدن بر را عالم ررنری ت آمد خوارد

 آلمان با زمین كرن رتی در را صلح دتلت حضرت آن. یافت خوارد گسترش عالم

عد خوارد عرتع ادس از حركت این ت. نمود خوارد بنا نو از جدیدی .... 

 

 

15 عمارن ،الجدید الفكر مجلّه (1��   

 به رمگی آمریكا جمهوران رئیس از نفر له این ،كلینتون ت ،بوش جورج ،ریگان رتنالد

 خود جمهوری ریالت زمان در نفر له این ،اند داعته ایمان «آرمگدتن» تاااه حتمیتّ

 ترلیم تاااه این الاس بر را خود خارجی رایلیالت بزرگ رایدتلت لایر با رمگام

 بشارت آن تاوع به كلیسا كه «آرمگدتن» حادثه: »گویدمی نیز ت( 1... «. )اند كردنمی



. عد خوارد تاا  السلام علیه مهدی امام ههور از انل كه الت بزرگی حادثه رمان دردمی

 تاااه آن در. اند كردن تانیر «ارایسیا» ماركه به آن از ما امامان كه بزرگی تاااه رمان

 اضافه به ،عربی م رب رایدتلت ت ،مصر ،تركیه ،رتلیه ،ارتپا ،آمریكا از لشكر راملیون

 خوارند عركت الرائیل ت ،فلساین ،لننان ،اردن ،لوریه یانی عام عهررای از لشكری

 در لفیانی ت ،داعت خوارند مواجهه «ارایسیا» نام به ای مناقه در عام بلاد در رمگی. كرد

2... «. )كرد خوارد خرتج رنگام این )  

 

 منن ️✏�� 

1،صالجدید الفكر مجلّه (1  

2ص.رمان (2   

 المی با نیز ماركه این به لنت ارل حدینی مصادر ت السلام علیهم بیت ارل رتایات در

 اعارن رتایات این از برخی به اینك. ارایسیا نام به مكانی الم  الت عدن اعارن دیگر

كنیممی :  

 

 میسرّ یا: »فرمود میسرّ به كه كندمی نقل السلام باارعلیه امام از خود لند به كلینی - 1��

 تااح بها لیكون انّه اما: فقال. الفرات عاوئ علی اریب ری: الت ؟ارایسیا بین ت بینكم كم

 دامت ما منلها یكون لا ت ،الارض ت السموات تاالی ت تنارك اللََّّه خلق منذ منلها یكن لم

  ،للایر مأدبح ،الارض ت السموات



 ارایسیا ت عما بین مقدار چه! میسّ ای( »1)  ... «ءالسما ویور ت الارض لناع منها تشن 

 آگان: فرمود حضرت. الت الفراتء عاوی نزدیك: كردم عرض: گویدمی ات ؟الت فاصله

 ت راآلمان خلقت زمان از آن نظیر كه خواردافتاد اتفاق ای تاااه مكان آن در كه باش

 پذیرایی محلّ آنجا. نخواردافتاد ت الت نیفتادن اتفاق تاالی ت تنارك خداتند جانب از زمین

عد خوارند لیر آن از آلمان پرندگان ت زمین درندگان. خواردبود پرندگان ... ».  

 

 

451 ح ،295 ص ،8 ج ،كافی رتضه (1�� . 

 مائد  لللََّّه انّ: »فرمود كه كندمی نقل السلام علیه صادق امام از لندخود به نامانی - 2

 لحوم من الشن  الی رلموّا! الار لناع یا ت ویر یا فینادی ،ءالسما من مال  یال  بقرایسیا

 مناقه در الت - ضیافتی ت پذیرایی - ای لفرن خداتند برای رمانا( »1)  «الجنارین

 برای بشتابید! نآلما پرندگان ای: دردمی ندا آلمان از درندن اولاع عخصی ،ارایسیا

 عدن تارد «عقدالدرر» در مقدلی از مضمون رمین عنیه. «لركشان رایگوعت خوردن

2. )الت )  

 

 

 �🁇�مناب ️✏��

278 ص ،نامانی غینت (1 .  



87 ص ،عقدالدرر (2 . 

 بها فیقتتلون ،بقرایسیا جیشه تیمرّ: »گویدمی لفیانی از حدینش ضمن در نیز نامانی - 3

 آن در ت ،نمود خوارد گذر ارایسیا از ات لشكر( »... 1)  «الف مائح الجنارین من بها فیقتل

 مكان آن در لركشان از نفر صدرزار گان آن. عد خوارند مش ول اتال ت جنم به مكان

عوند كشته ».  

 

98 ص ،عقدالدرر ،280 ص ،نامانی غینت (1��  

 بینهم یكون ثم الشام علی السفیانی یظهر: »گویدمی لفیانی خنر نقل از باد مقدلی - 4

 ههور عام در ات( »1)  «جیفتهم من الارض لناع ت ءالسما ویر تشن  حتی بقرایسیا تااح

 به مكان آن در ت ،افتدمی اتفاای ارایسیا مناقه در لشكرش ت ات برای گان آن. كندمی

 التفادن آنان رایكشته از زمین درندگان ت آلمان پرندگان كه عد خوارند كشته حدّی

برد خوارند ».  

 

87 ص ،عقدالدرر (1�� . 

 

1-  ،فیقتله الشرای اللُدّ باب عند فیدركه: »... كندمی نقل لفیانی مورد در حدینی در ابوامامه

 ،الشئ ذلك اللََّّه اناق الاّ بیهودی یتواری اللََّّه خلق مما ء عی فلاینقی ،الیهود اللََّّه فیهزم

( »... 1)  «ااتله فتاال یهودی رذا! المسل عنداللََّّه یا: اال الاّ... دابّح تلا تلاحائط تلاعجر لاحجر



 از باد ت. رلاندمی اتل به را ات ت كندمی پیدا عرای لُدّ باب كنار را لفیانی مسیح حضرت

 عدن مخفی چهارپا یا دیوار یا لنم یا درخت از آن پشت در یهودیان كه ء عیی رر آن

 اتل به را ات مسلمان خدا بندن ای ،الت یهودی این كه ،آترد درمی ناق به خداتند... ،باعند

  .«رلان

 

 ج ،حاكم مستدرك ،319 ص ،2 ج ،داتد ابی لنن ،1361 ص ،2 ج ،ماجه ابن لنن (1��

493 ص ،4 ...  

: فرمود تآله علیه الله پیامنرصلی كه الت كردن نقل گونه این را حدیث این نیز بخاری -2

 یهودی رذا! مسل یا: الیهودی نءترا الحجر یقول حتی الیهود تقاتلوا حتی الساعح لاتقوم انّه»

 تا یهود جنم آن در. بجنگید یهود با عما كه آن تا عود نمی برپا ایامت( »1)  «فااتله ترائی

 الت گرفته پنان آن كنار در یهودی نفر یك كه لنگی حتی كه خوارندعد نابود حدّی به

رلان اتل به را ات الت گرفته پنان من كنار در كه الت یهودی این! مسلما ای: گویدمی ».  

 

 

398 ص ،2 ج ،مسنداحمد ،232 ص ،3 ج ،بخاری صحیح (1�� . 

 الیهود لتقاتلنّ: »فرمود كه كندمی نقل تآله علیه الله صلی اكرم پیامنر از عمر بن عنداللََّّه - 3

 ننرد به یهود با عما( »1)  «فااتله فتاال یهودی رذا! مسل یا: الحجر یقول حتی فلتقتلنهم

 این! مسلما ای: زندمی صدا لنم كه جایی تا ،كرد خوارید نابود را آنان ت پرداخت خوارید

رلان اتل به را ات ت بیا ،الت یهودی ».  



 

188 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (1�� . 

زكیه نفس عدن كشته - 8   💠 

       🔹 اتل بخش 🔹 

 

 

 مصادر در كه عدن اعارن علاماتی به ،ههور علائم بخش در امامیه عیاه رتایی مصادر در ��

 الت عخصی عدن كشته جمله آن از ،عود نمی یافت اثری ت عین آن از لنت ارل رتایی

 زمان امام كه الت جنایت این از باد ت الت عدن تانیر «زكیه نفس» به ات از رتایات در كه

كنیممی اعارن رتایات این از برخی به اینك. كرد خوارد ههور .  

 

 خمس للقائم: »فرمود كه كندمی نقل السلام علیه صادق امام از لندش به نامانی - 1��

 از گان آن... الت علامت پن  اائم ههور برای( »1)  «الزكیح النفس اتل: منها تعدّ... علامات

عمارد برمی زكیه نفس عدن كشته را علامت پن  این جمله ».  

 

 

280 ص ،نامانی غینت (1�� .  

🔹 دتم بخش 🔹 



 

 تاتل السلام علیه القائم ایام بین لیس: »فرمایدمی السلام علیه صادق امام نیز ت - 2��

 نفس عدن كشته ت السلام علیه اائم ایام بین»  «لیلح عشر  خمس من اكنر الزكیح النفس

1. )«نیست فاصله عب پانزدن از بیشتر زكیه ) 

 

 

 اتل ت: اال ،القائم ایام لزمان الالامات من الآثار به تءمماجا: »فرمایدمی مفید عیخ - 3�� 

 ایام زمان علامات مورد در رتایاتی» ... «الصالحین من لناین فی الكوفح بظهر زكیح نفس

... عدن تارد الت حضرت آن ایام از انل كه رایینشانه ت حوادث ت السلام علیه مهدی اائم

 را صالحین از نفر رفتاد با كوفه عهر پشت در زكیه نفس عدن كشته جمله آن از گان آن

2... «. )عمارد برمی )  

 

 

 �🁇�مناب ️✏��

649 ص ،الدین كمال ،445 ص ،وولی غینت ،374 ص ،ارعاد (1 .  

368 ص ،2 ج ،ارعاد (2 . 

: كندمی نقل وولانی حدینی در السلام باارعلیه امام از خود لند به مجلسی مرحوم - 4��

 لأحت ّ الیهم مرلل تلكنّی ،لایریدتننی مكح ارل انّ! ماو یا: لأصحابه السلام علیه القائم یقول»



 مكح ارل الی ام : له فیقول اصحابه من رجلاً فیدعو علیهم یحت ّ ان لمنلی ینن ی بما علیهم

 ت الرلالح مادن ت الرحمح بیت ارل انّا: یقول رو ت الیكم فلان رلول انا! مك ارل یا: فقل

 حقّنا ابتزّمنّا ت اهرنا ت اضاهدنا ت هلمنا اد انّا ت ،الننیین للالح ت محمّد ذریح نحن ت الخلافح

 الكلام بهذا الفتی رذا تكلّم فاذا. فانصرتنا نستنصركم فنحن ،رذا یومنا الی ننیّنا ان  منذ

: فرمایدمی خود اصحاب به اائم»  «الزكیح النفس ری ت المقام ت الركن بین فذبحون الیه أتوا

 كه كند احتجاج آنان با كه فرلتممی را كسی من تلی. خوارند نمی مرا مكه ارل! ماو ای

 ات به ت ولندمی را اصحابش از عخصی گان آن. نمایدمی احتجاج آنان بر من رمانند

 به( مهدی) فلان فرلتادن من! مك ارل ای: بگو راآن به ت برت مكه ارل لوی به: فرمایدمی

 ت محمّد ذریّه ما ت. خلافتیم ت رلالت مادن ت رحمت بیت ارل ما: گویدمی ات. عمایم لوی

. ایم عدن تاا  غلنه ت اهر ت تادّی ت هلم مورد كه رستیم كسانی ما ت. اننیاییم خلاصه

. الت عدن گرفته تاكنون تآله علیه الله خداصلی رلول تفات رنگام از حقشان كه كسانی

 آن از باد عخص آن. نمایید یاری را ما كه خواریممی عما از ت داریم یاری ولب عما از ما

 لرش مقام ت ركن بین ت كردن دلتگیر را ات ،داردمی بیان را لخنان این مكه ارل برای كه

1. )«زكیه نفس اتلت. كنندمی جدا بدن از را )  

 

81 ح ،307 ص ،52 ج ،بحارالانوار (1�� .  

 ایام از انل كه دارد تجود «زكیه نفس» دت كه عودمی التفادن رتایات مجموعه از ��

 كه كوفه پشت در كه ای زكیه نفس یكی: رلید خوارد اتل به السلام علیه حجتّ حضرت

 زكیه نفس دیگری ت. رلدمی اتل به صالحین از نفر رفتاد با الت اعر  نجف رمان هارراً



 عهادت به مقام ت ركن بین كه الت تنلیغ به مأمور السلام علیه زمان امام ور  از كه ای

رلید  خوارد . 

 

 ضدّ بر: »عدن نقل لیان داران پرچم دربارن وولانی حدینی در السلام علیه علی امام از

 الله پیامنرصلی بیت ارل به را مردم كه كندمی خرتج زمین مشرق ور  از جوانی لفیانی

 زمین رتی در كه كسانی ،اند لیان رایپرچم صاحنان آنان ،نمود خوارد دعوت تآله علیه

 كسی با ،نمود خوارد نصرت ت كردن عزیز را آنان خداتند. اند عدن تاا  التضاا  مورد

1... «. )كرد خوارند مار ت تار را راآن كه این مگر جنگند نمی )  

39680 حدیث ،14 ج ،كنزالامال (1�� . 

 عرض. باعید داعته را فرج انتظار چیز له در: »فرمود كه عدن نقل السلام علیه علی امام از

 پرچم خرتج ت. خود بین عام ارل اختلا : فرمود ؟چیست راآن! نامیرمؤمنا ای: كردیم

1. )«رمضان مان در عدید فزعی ت خرالان از لیان داران )  

105 - 104 ص ،عقدالدرر (1��  

 

 الهی تایید ی تلیله به ت عود، می یاری رعب ی تلیله به ما اائم: فرمود( ع) باار امام

 می هارر ات برای را خود رای گن  ت عود می پیچیدن ات پای زیر زمین گردد، می پیرتز

 حكومت ت دین خداتند ت گیرد، می فرا را عالم غرب ت عرق ات حكومت ت ادرت ت گرداند،

. نناعد مشركان خوعایند اگرچه گرداند می پیرتز را حكومت ت را دین ی رمه بر را ات



 از چیز ریچ ت كند، می آباد را آن آنكه مگر ماند نمی باای زمین در ای تیرانه ریچ پس

 زمان در مردم ت لازد، می هارر را آن آنكه مگر ماند نمی زمین برتنی ت درتنی محصودت

اند ننودن تنام در آنگونه زمان آن تا كه عد خوارند مند بهرن نامت از آنچنان ات . 

 

منتظر موعود مهدی ��  

المهمه فصول از335،ص2ج  

 

 از( ع) اائم حضرت ،خدا رلول پسر ای: داعتم عرضه( ع) باار امام به پس: گوید می راتی

كند؟ می ایام تات چه عما خاندان  

🔻  كه رنگامی ت عوند، مردان عنیه زنان ت زنان عنیه مردان كه رنگامی: فرمود حضرت

 عهوات دننال به ت كنند، ضای  را صلوات مردم كه رنگامی ت عوند، را مركب بر لوار زنان

 رنگامی ت عود، آلان را انسان خون ریختن كه رنگامی ت بخورند، را ربا نان ت برتند، خود

 كه رنگامی ت كنند، زنا به افتخار ت تظارر مردم كه رنگامی ت باعد، ربا با توأم مااملات كه

 رعون كه رنگامی ت بشمرند، جایز ت حلال را درتغ كه رنگامی ت نمایند، بلند را را لاختمان

 عوضِ در را دین مردم كه رنگامی ت عوند، را ٰ  روی تاب  مردم كه رنگامی ت عود، عای 

 دادن با مردم كه رنگامی ت نگیرد، انجام ارحام ی صله كه رنگامی ت بفرتعند، دنیا گرفتن

 رنگامی ت عوند، عمردن ضایف صابران ت حلیمان كه رنگامی ت نهند، منت آن بر غذا یك

 كه رنگامی ت عوند، فاجر امیران كه رنگامی ت كنند، افتخار هلمشان به هالمان كه



 كه رنگامی ت كنند، خیانت را آن به مردم امنای كه رنگامی ت رلند، تزارت به درتغگویان

 ت عوند، فالق ارآن لخنگویان ت ااریان كه رنگامی ت عوند، هالم مردم كاران كمك

 با كاررا كه رنگامی ت گیرد، فزتنی ولاق كه رنگامی ت عود، حاكم لتم ت جور كه رنگامی

 كه رنگامی ت عود، تاا  انول مورد درتغ رای عهادت كه رنگامی ت عود، رمران فجور

 زنان كه رنگامی ت عوند، لوار مردان بر مردان كه رنگامی ت عود، نوعیدن را كنندن مست

 غنیمت مردم المال بیت تصر  كه رنگامی ت عوند، نیاز بی مردان از یكدیگر ی تلیله به

 ترس از اعرار از كه رنگامی ت عود، المداد غرامت صداه كه رنگامی ت عود، عمردن

 كه رنگامی ت كنند، خرتج یمن از یمانی ت عام از لفیانی كه رنگامی ت عود، پرریز زبانشان

 بین در( ص) محمد آل از جوانی كه رنگامی ت رتد، فرت مدینه ت مكه بین در بیداء لرزمین

 با ت ات با حق كه زند فریاد آلمان از كنندن فریاد كه رنگامی ت عود، كشته مقام ت ركن

 كه رنگامی پس. كند می ایام( ع) اائم حضرت رنگام آن در پس اتلت، رمراران ت تاباان

 ات اتناع ت رمراران از تن لیزدن ت لیصد آن ت درد تكیه بدان ت گذارَد كانه به را پشتش

 الل بقیح": الت آیه این كند می ایراد كه كلامی اتل پس آیند، گرد اورافش در
 
 یادگار) نٰ

 من: فرماید می حضرت لپس. "باعید مؤمن اگر الت بهتر عما برای( خدا ی ذخیرن ت

عما بر حجتش ت ات جانشین ت الهی ی ذخیرن آن رستم . 

[  للام حضرت آن بر ای كنندن للام ریچ رتز آن در پس:[ فرمود( ع)باار حضرت اینجا در

 كه "عقد" كه رنگامی پس. "زمین در الهی ی ذخیرن ای تو بر للام": اینگونه مگر نكند

 افرادی ت مسیحیان ت یهودیان از یك ریچ عوند، جم  ات نزد الت تن رزار دن تادادعان

 را ات ت آترند می ایمان حضرت به اینكه مگر مانند نمی باای كنند می عنادت را خدا غیر كه

 رر ت آیند، می در الت اللام ملت رمانا كه تاحد ملتی صورت به رمه ت كنند می تصدیق



 به را ات ت كند می نازل ات بر آلمان از آتشی حضرت باعد زمین در خدا از غیر مانودی

كشد می آتش . 

 

 

 📗 منتظر موعود مهدی  

المهمه فصول از335،ص2ج  

🔻  اباحمزن، ای: فرمود السلام علیه باار امام عنیدم: گفت كه الت عدن رتایت ثمالی از

 ت را گرفتاری ت انقلابات ت زیاد ترس آنكه مگر كند نمی ایام السلام علیه اائم حضرت

 بین عدید جنم ت باعد، آمدن واعون آن از انل ت باعد، عدن مردم دامنگیر را مصینت

 را آن رای حكومت ت باعند، عدن اختلا  دچار جهان مردم ت باعد، آمدن تجود به اعراب

 آرزتكنندن كه ووری به باعد عدن عوض حالشان مردم ت باعد، عدن ضاف ت ل زش دچار

 حمله ت بیند، می مردم از كه آنچه خاور به خوارد می خدا از عب ت صنح رر را مرگ فقط

 ت] مردم كه الت رنگامی السلام علیه اائم حضرت خرتج ت دیگر، باضی بر باضی كردن

باعند رلیدن یأس به[ عیایان . 

 📘 348 ص ،52 ج بحار،: در رتایت عربی متن  

🔻  اینكه تا كند نمی ههور السلام علیه اائم حضرت جابر، ای: فرمود السلام علیه باار امام

 آن برای حلی ران درحالیكه باعند گریز ران دننال به ت بگیرد را راكشور ارل یرمه ایفتنه



 به ور  دت رر از كه افتدمی اتفاق حیرن ت كوفه میان كه الت جنگی آن ت كنند،نمی پیدا

ردمی آتاز آلمان از ایدرندنآتاز ت عوند،می كشته میزان یك . 

 

📘 271 ص ،52 ج بحار،: در رتایت عربی متن  

🔻  بیوح: گفتم. داد خوارد رتی بیوح كشتار امر این از پیش: فرمود السلام علیه رضا امام

عدن اا  بدتن ی پیولته جنم: فرمود حضرت چیست؟ . 

📕 182 ص ،52 ج بحار،: در رتایت عربی متن  

🔻  عرضه. بود خوارد زترا در ای تاااه: فرمود( ص)اللام گرامی پیامنر كه گویدمی حذیفه

 تاا  رتدرا بین در كه مشرق در الت عهری: فرمود كجالت؟ زترا خدا، رلول ای: داعتم

 رم من امت لتمكاران از ایعدن ت عوندمی لاكن راانسان عرترترین عهر، این در. عدن

عد خوارد تارد عذاب از چهارگونه عهر این به. گزینندمی لكنا آنجا در : 

 

عمشیر یتلیلهبه عذابی .1�� . 

زمین فرترفتن ت خسف تاوع یتلیلهبه عذابی .2�� . 

مردم لر بر كشندن تلایل انداختن یانی)اذ  یتلیلهبه عذابی .3�� ). 

رالتانسان عدن رتانی مانند چیزی رمانند كه)مسخ الم به عذابی .4�� ). 

 



 عود،می لاخته زمان آخر در كه زترا نام به عهری ارل: فرمود السلام علیه صادق امام

 نزدیك ما به ما ب   یتلیلهبه ت دارند، عفاعت درخوالت ما رایخون یتلیلهبه

 فرض را ما با جنم ت كنند،می دتلتی اههار ما به ما با دعمنی یتلیلهبه ت عوند،می

 از بپرریز رم باز را،آن از بپرریز فرزند، ای. عمرندمی تاجب را ما كشتن ت دانند،می

راآن . 

 

 

الاالم ت السماء ج بحار،: در حدیث عربی متن ��  

 نشانه دت: فرمود حضرت كه بودم السلام علیه باار امام نزد: گویدمی الدی خلیل بن بدر

 به را علیه الله صلوات آدم خداتند، كه تاتی از كه بود خوارد السلام علیه اائم ایام از پیش

 مان ینیمه در خورعید اینكه آن ت الت، نیفتادن اتفاق نشانه آن ررگز آتردن، فرتد زمین

گرفت خوارند آن آخر در مان ت ، رمضان . 

 در مان ت مان آخر در خورعید بلكه نه، الله، رلول یابن: كرد عرض حضرت آن به مردی

گرفت خوارند آن ینیمه . 

 كه الت رایینشانه دت، آن. گویممی چه دانممی خود من: فرمود ات به السلام علیه باار امام

الت نیفتادن اتفاق رتز آن تا آدم رنوط زمان از . 

 

45 ش ،14 باب نامانی، غینت: در حدیث عربی متن ��  



🔻  رتز پن ( السلام علیه اائم حضرت ایام) امر این از پیش: فرمود السلام علیه باار امام

 ت افتاد، خوارد اتفاق ماندن رتز پانزدن خورعید[ گرفتگی] ت بود خوارد مان گرفتگی ماندن

 خوارد رم به عنالانلتارن حساب رنگام آن در ت عد خوارد تاا  رمضان مان در این

 .ریخت

📗 46 ش ،14 باب نامانی، غینت: حدیث عربی متن  

 كِی اائم خرتج عوم، فدایت: داعتم عرضه السلام علیه صادق امام به كه گویدمی بصیر ابی

 زیرا كنیم،نمی مایّن تات كه رستیم خاندانی ما محمد،ابا ای: فرمود حضرت بود؟ خوارد

 كه رمانا محمد،ابا ای. درتغگویند تات كنندگانتایین الت فرمودن( ص) محمد حضرت

 خرتج دتم رمضان، مان در الت ندایی راآن نخستین: رست نشانه پن  كار، این پیشاپیش

 در زمین رفتنفرت پنجم زكیّه، نفس عدن كشته چهارم خرالانی، خرتج لوم لفیانی،

 .بیداء

: درد رتی واعون دت كار، این از پیش باید ناچار به ابامحمد، ای: فرمود حضرت لپس

لرخ واعون ت لفید، واعون . 

چیست؟ لرخ واعون ت چیست، لفید واعون عوم، فدایت: كردم عرض  

🔻  یتلیلهبه مرُدن لرخ، واعون ت بود خوارد رمگانی مرگ لفید، واعون: فرمود حضرت

 دل در رمضان مان لوم ت بیست جماه عب در آنكه تا كندنمی خرتج( ع)اائم ت عمشیر 

نمایند اعلام را نامش فضا . 



 پدرش نام به ت ات نام به اعلامیه: فرمود حضرت چیست؟ اعلامیه مضمون: كردم عرض

 را لخنش الت،( ع ) محمّد آل اائم فلانی، فرزند فلانی كنید، توجه: كه عودمی صادر

 عنود،می را صیحه آن آنكه مگر ماندنمی جانداری ریچ پس. بنرید فرمان ات از ت بشنوید

 چون( ع)اائم حضرت ت آید،می بیرتن خانه حیاط به اواق از ت كند،می بیدار را خفته پس

الت جنرئیل آتاز صدا آن ت كند، خرتج بشنود را صدا آن . 

 

 

📙 119 ص ،52 ج بحارادنوار،  

 لمت از آتشی گان رر: فرمود حضرت آن كه الت كردن رتایت( ع)باار امام از بصیر ابی

 آل فرج منتظر پس عود،می پیدا رتز رفت یا له كه بزرگ( 1)ررَتَی عنیه دیدید مشرق

الت حكیم ت عزیز خداتند كه درلتی به عزتّجلّ، الله عاء ان باعید( ص)محمّد . 

 

 ت عد، خوارد تاا  خدالت مان كه رمضان منارك مان در فقط صیحه: فرمود حضرت لپس

مردم این لوی به الت جنرئیل یصیحه این . 

 را ندا این كه( ع) اائم حضرت الم به دردمی ندا آلمان از منادی: فرمود حضرت لپس 

 اینكه مگر نیست ای خفته ریچ صوت این اثر بر ت عنید خوارند غرب ت عرق ارل یرمه

 ماندنمی اینشسته ریچ ت نشیند،می اینكه مگر ماندنمی ایایستادن ریچ ت عود،می بیدار

 كند رحمت خدا پس. ایستدمی رلدمی ات به صوت این اثر از كه تكانی اثر بر اینكه مگر



. بگوید لنیك صدا آن به ت[ عود بیدار خواب از ت] بگیرد عنرت صدا آن اثر بر كه را كسی

الت ادمینرتح جنرئیل صدای اتل، صدای كه درلتی به . 

. بود خوارد لوم ت بیست عب جماه عب در رمضان مان صدا آن: فرمود حضرت لپس

 بشنوید را آن ت ندرید ران خود به تردید آن یدربارن عنیدید، را صدا آن كه رنگامی پس

 عد، كشته مظلوم فلانی كه داد خوارد ندا لاین ابلیس رتز، آن آخر در تلی كنید، اواعت ت

 عك كه متحیر رایانسان بسیارند چه پس عوند،می فتنه ت عك دچار مردم آن، اثر بر كه

 نكنید عك عنیدید، را صدا آن رمضان مان در كه رنگامی پس. افتندمی آتش در ت اندكردن

 الم ت( ع)اائم حضرت الم به جنرئیل كه الت این اشنشانه ت الت جنرئیل صدای كه

 با كه حجله در دختران حتی عنید خوارند را آن رمه كه ایگونه به درد،میدر ندا پدرش

كرد خوارند خرتج به تحریك را خود برادران ت پدران آن، عنیدن . 

 خوالت خواردبر صدا دت این( ع)اائم حضرت ایام از انل ناچار به: فرمود حضرت لپس

 خوارد زمین از دتم صدای ت الت، جنرئیل صدای آن ت بود خوارد آلمان از اتل صدای كه

 كشته مظلوم فلانی كه داد خوارد ندا فلانی الم به كه الت لاین ابلیس صدای آن ت بود

 بر ت اتل، صدای از پیرتی باد عما بر پس. الت مردم گمراری ندا این از ات یارادن ت عد،

الت كنندن گمران آن از كردن پیرتی كه دتم صدای به پیولتن از پرریز باد عما . 

 

 

(1) "  چوب مانای به اینكه ضمن الت، رراتی یانی ررتی یجامه مانای به "ررَتَی

الت آمدن رم الب دت مانی به ت خرما نهال عصا، ملاحان، . 



 

 

📗 13 ش ،14 باب نامانی، غینت  

🔻 . داد خوارد ندا السلام علیه اائم حضرت نام به منادی: فرمود السلام علیه صادق امام

 عمومی ندا این: فرمود حضرت عمومی؟ یا الت خصوصی ندا این: گفتم كه گویدمی راتی

 چه پس: گفتم. عنوندمی را آن خودعان زبان به كدام رر راانسان ت ااوام یرمه ت الت

 دادند؟ ندا نامش به آنكه از پس كرد خوارد مخالفت السلام علیه اائم حضرت با كسی

 به ت دردمی ندا عب آخر در منادی آنكه تا كندنمی ررا را راآن ابلیس: فرمود حضرت

افتندمی عنهه ت عك . 

 

 

📕 205 ص ،52 ج بحار،  

🔻  مهدی به را عما من: فرمود( ص) اللام گرامی پیامنر كه گویدمی خدری لاید ابی

 ت اختلا  دچار مردم یرمه كه عد خوارد مناوث من امت در رنگامی ات. درممی بشارت

 عدل ت اسط از پرُ را زمین ت آمد خوارد( ع) اائم حضرت پس باعند، عدن عدید انقلابات

بود عدن لتم ت جور از پرُ انلا كه رمچنان كرد خوارد . 

 

 

📗 62 ص عقدالدرر،: در حدیث عربی متن  



🔻  عیخ حاج آاای المسلمین ت ادللامحجح: اندنمودن نقل زاردی ااضی آاای جناب

 اللهآیح مرحوم از خود كه را خوابی ،«الحوادث ت الواای » كتاب صاحب ملنوبی، محمدباار

: اندفرمودن مراوم چنین نویسندن درخوالت ونق اندعنیدن گلپایگانی راعمی محمد لید

 اللهرحمه گلپایگانی جمال لید اللهآیح فرزند گلپایگانی محمد لید مرحوم ادللامحجح

  :فرمود

🔹  در ایشان ت عدم مشر  پدرم حضور كه دیدم خواب در عنی پدرم، مرحوم فوت از پس

اندنشسته اثاث فااد ت زیلو به مفرتش اتاق . 

 حال، ت گذعته در ولنگی تض  برتیم  كارمان دننال به رم ما نیست خنری اگر! پدر: گفتم

بینممی كه الت رمین . 

🔹 ( الشریف فرجه تاالی الله عجل) امر تلیّ اكنونرم! مزن حر  پسر،: فرمود پدرم

آترندمی تشریف . 

 السلام علیه عصر تلی حضرت عالم، كلّ محنوب عدم متوجه برخالت، جا از پدرم آنگان

 بزنم، حرفی من اینكه از انل حضرت، جواب ت للام عرض از پس آتردند، تشریف

 آنجالت مقامش بلكه نیست، محقرّ حجرن این پدرت مقام! محمد لیّد: فرمودند حضرت

 را عظمت با لاختمانی ت عكون با اصری( كردم نگان حضرت دلت یاعارن مورد محل به)

گردیدم خوعحال بسیار ت دیدم عاجزم، آن تصف از تلی كردم درك .  

 مناركتان جمال به رمه دیدگان تا الت رلیدن ههور تات آیا! اللّهرلول یابن: كردم عرض

عود؟ رتعن  



🔹 فرمود حضرت :  

« لفرجا بدعاء فالیكم الیلح، مد  فی اتاات ربما ت المحتومات اد الالامات من تنق لم » 

 به كوتان مدتی در نیز راآن عاید ت الت ماندن حتمی علامات فقط ههور، علائم از: یانی

كنید دعا ،(ههور) فرج برای كه باد عما بر پس بپیوندند، تاوع . 

 

 

📙 184 ص ،1 ج مهدی، حضرت عیفتگان  

 كه ایمعنیدن: داعتم عرضه السلام علیه باار امام خدمت به كه گویدمی عتنه بن حكم

 حكم عدالت به امت این بر ت كرد خوارد ایام عما خاندان از مردی[ گویندمی مردم]

 ما. دارند مردم كه داریم را آرزتیی رمان رم ما: فرمود السلام علیه باار امام. راند خوارد

 وودنی چندان را رتز آن خداتند باعد ماندن باای دنیا از رم رتز یك چنانچه كه امیدتاریم

 بزرگی یفتنه السلام علیه اائم حضرت ایام از انل النته. یابد تحقق امت این آرزتی تا كند

 الت مؤمن عب در مرد كه ایگونه به آمد، خوارد پیش الت بدتر رافتنه یرمه از كه

 عودمی كه عب ت الت مؤمن صنح در مرد رمچنین ت الت كافر عودمی كه صنح لكن

 اشخانه در ت لازد پیشه الهی تقوای كرد درك را زمان آن عما از كس رر پس. الت كافر

نشود رافتنه داخل)كند حفظ را خود ). 

 

 



📙 61 ص عقدالدرر،: در حدیث عربی متن  

 

 انجام كه گنارانی خاور به مردم( ع) اائم حضرت ایام از انل: فرمود السلام علیه صادق امام

 ت عد خوارد هارر آلمان در كه آتشی یتلیلهبه عد خوارند دادن عذاب ت زجر درند،می

 بصرن عهر خرابی ت خسف ت ب داد رفتن فرت ت خسف ت پوعانید، خوارد را آلمان لرخی

 نابوی ت آن اورا  خرابی ت عد خوارد ریخته بصرن در كه راییخون چه ت عد، خوارد تاا 

 با كه گرفت خوارد بر در را عراق لرالر كه ترلی ت خو  ت رلید، خوارد ارلش به كه

رفت خوارد عراق از آرامش ترس، این . 

221 ص ،52 ج بحار،: در حدیث عربی متن ��  

🔻  عورای دیگری ت بزرگ عورای یكی عورا، دت از امتم بر تای: فرمود( ص) اكرم پیامنر

 .كوچك

 باد بزرگ عورای اما: فرمود حضرت عد، لؤال عورا دت این چگونگی به راج  حضرت از

 خلافت حق گرفتن خاور به عد، خوارد تشكیل( مدینه) من عهر رمین در من تفات از

 ٰ  كنری غینت زمان در كوچك عورای اما ت. دخترم حق غصب ت[ السلام علیه علی] برادرم

 لاختن دگرگون ت من لنتّ دادن ت ییر خاور به رم آن عد، خوارد تشكیل زترا عهر در

من احكام . 

 

 



📕 الاتر  منااب: در حدیث عربی متن  

 

🔻  ت بشنوید پس الت، جماه عب در رمضان مان در صدا: فرمود السلام علیه باار امام

 حالی در فلانی بدانید: دردمی ندا كه الت ملاون ابلیس صدای رتز آخر در ت. كنید اواعت

 در. عوندمی گرفتار ت افتندمی عنهه ت عك به مردم حال این در. بود مظلوم كه عد كشته

 مان در را اتل صدای كه رنگامی پس. رستند تحیرّ ت عك در كه كسانی زیادند چه رتز آن

 نام به كه الت این آن، علامت ت الت جنرئیل صدای آن كه نكنید عك عنیدید، رمضان

كندمی ندا پدرش ت( ع) مهدی حضرت . 

📙 105 ص عقدالدرر،: در حدیث عربی متن  

 

ایم؟كردن فراموش را( ع)زمان امام چرا 💠 

🔻  1412 رجب 11 جماه عب در فدان ارتاحنا اللّهبقیح حضرت عیفتگان ت دتلتان از یكی

كه فرمودند نقل برایم( 1370 مان دی با ماابق) :  

 آن عقب صندلی در رم من ت داعتید رنگی لنز ماعین عما دیدم خواب در انل عب چند

 جلو صندلی رتی بر نیز ارتاحنافدان اللّهبقیح حضرت كردم،می مشاردن ت بودم نشسته

اندنشسته . 



 كه تلیای بیابان به تا رفتیم دادند، حركت دلتور( ع)عصرتلیّ حضرت: فرمود ایشان

 ت ایستادیم جمایت بر مشر  بلندی جای در ما رلیدیم، بودند جم  آنجا در مردم یرمه

 مش ول ت نداعتند توجّهی ایشان به مردم تلی عدند پیادن ماعین از( ع)عصر ّتلی حضرت

بودند خود كاررای . 

 خاصّی حالت با عما به خااب خصوصا ت كردن ما به رت حضرت آن لپس: گفتندمی ایشان

فرمودند بود، حضرت آن دل لوز ت مظلومیتّ گویای ت تند كه :  

«  بگو اند،كردن فراموش مرا مردم بگو برت الت؟ مظلوم زمانم امام گویینمی مردم به چرا

نیستند من یاد به مردم الت، غریب زمانم امام ». 

 

🔺  ارتاحنا عصر امام: فرمودمی ربّانی علمای ت تقلید مراج  از یكی فوق، دالتان تأیید در

 یگمشدن مرغ كردن پیدا برای كه ایاندازن به اگر: بودند فرمودن تشرفّات از یكی در فدان

یافتیدمی مرا گشتید،می من دننال به كنیدمی جستجو خود . 

🔻  اصل كه الت مردی دلت به بصرن ارل رلاكت ت: ...فرمود السلام علیه علی مومنان امیر

 عوند،می فراه دت بصرن مردم ت عد، خوارد زیادی اال ت ایل بصرن در ت ندارد، فرعی ت

 ات از باد كرد، خوارد مكث لالی چند مرد آن ت بود، خوارد ات علیه ایفراه ت ات با ایفراه

 دیكتاتور به زمین در ت خونریز به راآلمان در كه عودمی مسلط عما بر لنگدلی یخلیفه

 به اادر عما ت كندمی ممزتج آب با ت ریزدمی را راخون ات. الت مارت  لتمگر ت

 خلیفه اعراب، رجوم در ت برندمی رجوم راآن به اعراب آنگان. بود نخوارید آب آعامیدن

 لرِ پشت راییبیرق ت عد خوارد فاش مردم بین فجور ت فسق ت جور ت عودمی كشته



 به عرتع متوالیاً آن رایدانه ت باعد عدن اا  آن نخ كه تسنیحی رایدانه نظیر یكدیگر

 آل خرتج انتظار عد، كشته عما یخلیفه كه مواای پس. آیندمی عما نزد نمایند، ریزش

 موا  در ت الت مصر ارل( لقوط) رلاكت ت خرتج آن، علامت ت باعید داعته را ابولفیان

رتدمی فرت زمین به بصرن مصر، ارل( لقوط) رلاكت . 

 

 

39 باب فتن، ت ملاحم: در حدیث عربی متن ��  

 ،(ماراج عب)بردند باد مرا كه رنگامی: فرمود( ص)خدا رلول كه گویدمی عناس ابن

 امام ت مهدی یازدن ،(ص)محمّدیا كه] آمد من لوی به ندایی جلاله جل پرتردگارم نزدیك

 راآن آخرین ت[ آتریممی بیرتن رستند تو دختر( ع)فاومه نسل ت تو دتدمان از رمه كه را

 داد ت عدل از پرُ را زمین ات. خواندمی نماز ات لر پشت مریم بن عیسی كه الت كسی

 لقوط لراعینی از را مردم ات یتلیله به من ت باعد، عدن لتم ت هلم از پرُ چنانكه كندمی

درممی عفا را بیماران ت كوران ت كنممی رارنمایی ردایت عارران به ت بخشممی ررایی . 

🔻  یا: ]رلید خااب عود؟می هارر تات چه در فرمودی كه رااین الهی،: كردم عرض

 نادانی ت جهل ت عود، برداعته مردم میان از دانش ت علم كه الت تاتی در این[ محمّد

 فقهای ت گیرد، فزتنی راجنم ت كشتار ت كُشت ت یابد، گسترش فساد ت گردد، آعكار

 گردند، فراتان عارا ت عوند، زیاد خیانتكار ت كیشضلالت فقهای ت عوند، كم پیشهردایت

 ت دینبی راآن لران ت كافر، فرمانرتایانْ ت... كنند مسجد را خود رایانرلتان تو امت ت

 یا. ]باعند فالق مشاترانشان، ت نظرانصاحب ت لتمگر، راآن دلتیاران ت فاجر، ت زناكار



 در یكی ت مشرق لمت در یكی: داد خوارد رتی زمین در خسف له موا  آن در[ محمّد

 به خااب) تو دتدمان از مردی دلت به بصرن عهر ت الارب،جزیر  در یكی ت م رب لمت

 ایام الت رمچنین ت گردد، تیران ت خراب باعند نظامی ات یاران ت اتناع كه( عناس ابن

 ت لجستان، لرزمین از مشرق لمت از دجال خرتج ت علی، بن حسین[ امام] اتدد از مردی

لفیانی ههور . 

 من به ت كرد تحی خداتند پس بود؟ خوارد فتنه من از باد چقدر بارالها،: گفتم من پس

 ت بود خوارد كه آنچه ت عناس، عمویم فرزندان یفتنه ت امیه، بنی گرفتاری ت بلا به داد خنر

 رنگامی پسرعمویم به كردم تصیت را اینها یرمه پس. ایامت رتز تا الت بودنی كه آنچه

آتردم جا به آن بر را خدای عكر ت رلالت، انجام رنگام در آمدم پایین زمین بر كه . 

📗 391 ص الهدان،اثنات ت ،4 ص ادللام،بشار : در حدیث عربی متن  

  :question:امام صادق )علیه السلام( در جواب به این لؤال كه صدا  آلمانى چگونه عنیدن مى عود

 

فرمود: )اتل رتز، گویندن ا  از آلمان صدا مى زند، به وور  كه تمامى مردم با زبانها  مختلف خود آن را مى عنوند، تمى گویند: آگان باعید! ✍

كه حق در پیرت  از على )علیه السلام( تعیایان اتلت  آنگان عیاان در آخر رمان رتز، از زمین صدا مى زند: آگان باعید! كه حق در پیرت  از 

 :round_pushpin:(عنمان تپیرتان اتلت. در آن رنگام الت كه ارل باول دچار تردید مى عوند(.)1

 

تاز رتایاتى التفادن مى عود كه این صدا  آلمانى كه مردم را دعوت پیرت  از حق مى كند، ندا تصدا  حضرت جنرئیل الت، چنانكه محمد ✍

بن مسلم رتایت مى كند: )گویندن ا  از آلمان، اائم را به نام صدا مى زند، به وور  كه مردم عرق تغرب آن را مى عنوند تاز تحشت آن، رر 

كس خوابیدن، بیدار عدن مى ایستد، ترر كس ایستادن رت  زمین مى نشیند، ترر كس نشسته برمى خیزد  تآن )صدا  جنرئیل امین( 

 :round_pushpin:(الت(.)2

 

 

:books:   مناب 

 .كتاب ال ینه، عیخ وولى، ص 266 (1)

 .كتاب ال ینه، عیخ وولى، ص 274 (2)



 

 

 

:gem: َُاالَ رلَُولُ اللهِ - صلیَ الله علیه ت آله -: إنَِّ اائِمَنا إذا خرَجََ یتَجه لهَُ ثلَاثْما َ تَ ثلَاثحَ عشَرَ رَجلُاً عَدَدَ رِجالِ بَدْرٍ، فَاِذا كانَ تاَتُْ خرُُتجهِِ كانَ له

 .لَیْفٌ مَ ْموُدٌ فَیُنادِیهِ السَّیْفُ: اُمْ یا تلَیَِّ اللهِ فَااْتُلْ أعَْداءَ اللهِ

 

:gem: پیامنر اكرم - صلیَ الله علیه ت آله - فرمودند: آنگان كه اائم ما خرتج كند، لیصد ت لیزدن تن به عدد عهدای بدر، تی را رمراری خوارند

 .كرد ت در زمان خرتج آن حضرت عمشیری كه در غلا  دارد ندا میدرد كه: ای، تلیّ خدا برخیز ت دعمنان خدا را نابود كن

 

:books:«231 الإنصا ، ص» 

 

...:busts_in_silhouette:..زید بن ثابت گوید : عنیدم رلول خدا صلی الله علیه ت آله می فرمود : 

 

:sparkle:  َد یَذربَُ منَِ الدنُیا حَتَّى یقَومَ بِأمرِ اُمَّتی رجَلٌُ منِ صُلبِ الحُسَینِ ، یِملَارُا عَدد كمَا مُلِئت جَوراً   اُلنا : منَ رُوَ یا رلَولَ اللهِ ؟ االَ : رُو

 .الإمامُ التالِ ُ منِ صُلبِ الحسُیَنِ

 

:eight_pointed_black_star:  مردی از صلب حسین از دنیا نمی رتد تا اینكه امر امتم را بر عهدن گیرد ، ات دنیا را از عدل پر می كند رمان

  .وور كه از جور پر عدن باعد   گفتیم : ای رلول خدا ات كیست ؟ فرمود : ات نهمین امام از نسل حسین الت

 

:closed_book::green_book::mag::mag_right::blue_book::orange_book: 

 

:heavy_check_mark: 3كفایح الأثر ص97 ب12 ح 

:heavy_check_mark: 169النحار 36/318 ب41 ح 

:heavy_check_mark: 3  1الصراط المستقیم 2/115 ب10 ق 

 

 

:sparkles: امام عصر علیه السلام در توای  مناركے فرمودند： 

 

:sparkle: …إذا أردتُم التَّوجهَُّ بِنا إلی اللهِّ ت إلیَنا فقَولوا كما االَ اللهُّ تاَالی : للَامٌ عَلی آلِ یس… 

 

:eight_pointed_black_star: … رر گان خوالتید به تلیله ما به پرتردگار توجه كنید ت به ما متوجه عوید , پس آنگونه كه خدای تاالی

 …فرمودن الت بگویید：بر آل یس درتد ت للام باد



 

 احتجاج 2/316

 

 

:revolving_hearts:  امام مهدی از دیدگان امام رضا علیه السلام:revolving_hearts: 

@zohormola 

:green_heart:« ان الخضر عرب من ماء الحیو  فهو حی د یموت، حتی ینفخ فی الصور، ت انه لیأتینا فیسلم علینا، فنسم  صوته ت د نری

 :green_heart:.«عخصه،... ت لیونس الله به تحشه اائمنا فی غینته، ت یصل به تحدته

 

:anger:« حضرت خضر )علیهالسلام( از آب:sweat_drops:  حیات خوردن الت ت لذا ات زندن الت 

  .ت تا دمیدن صور نخوارد مرد

 ��ات رموارن پیش ما می آید ت بر ما للام می كند،

  ...ات را می عنویم ت خود ات را نمی بینیم�� ما صدای

 ما )ارتاحنا فدان( در زمان غینت خوارد زدتد،:hibiscus:اائم  :hibiscus:خداتند به تلیله ی ات رن  غربت را از

 .«ت با مأنوس بودن ات، اائم را )علیهالسلام( از تنهایی ررایی خوارد داد

 

:closed_book: 480اثنات الهدا / ج3/ ص 

 

 

:heart_eyes: امام مهدی از دیدگان امام رضا:heart_eyes: 

@zohormola 

 

:sparkles:« ِاَللهّمَُّ أصْلحِْ عَندكََ تخَلیفتََكَ بِما أصلْحَتَْ بهِِ أننیاءكََ ترلُُلكََ تَحفَُّهُ بِملَائكَِتِكَ تأََیدنُْ برِتحُِ القُدسُِ منِْ عِندْكَِ تالْلكُهُْ منِْ بَینِ یدَیه

تمنِْ خَلفْهِِ رَصَداً یحفظَُونهَُ منِْ كلُِّ لُوءٍ تأَبْدِلهُْ منِْ باَْدِ خَوفْهِِ أمْناًَ یاْندُكَُ د یشرِكُ بِكَ عیئاً تَد تَجاْلَْ لأِحدٍَ منِْ خَلقكَِ عَلی تلَِیكَ لُلااناً تأَْذَنْ لهَُ 

 :sparkles:.«فی جهَِادِ عَدتُِّكَ تعدَتِّنِ تاجاْلَنی منِْ أنصارِنِ، إنَّكَ علَی كُلِّ عیَ ءٍ ادَیرٌ

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: امام علی بن مولی الرضا علیهالسلام در انوت:open_hands: نمازعان فرمودند: 

كار ههور بندن عایسته ت خلیفه رالتینت ]امام مهدی علیهالسلام[ را لامان دن - رمان گونه كه كار پیامنران ت فرلتادگانت را  :pray: !بارالها

  - اصلاح كردی

 ،:angel:تاز فرعتگانت

 ات را یاری ت پشتینانی فرما ت :dizzy:رتح القدس  :dizzy:نگارنانانی بر ات بگمار ت از لوی خویش با

 كه از رر گزندی نگارش دارند �� دیدن بانانی

 از پیش رت ت پشت لر رمران تی گردان ت 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40zohormola
https://web.telegram.org/#/im?p=%40zohormola


 ات را به امن ت امان دگرگون لاز كه ات تو را می پرلتد ت ریچ چیز را رمتا ت مانند تو ارار نمی درد، :fearful:ترس ت رراس 

 :x:ت برای ریچ یك از آفریدگانت برتری تچیرگی نسنت به تلی خود ارار مدن 

 ت ات را در جهاد⚔ با دعمنت ت دعمنش اجازت فرما ت مرا از یاتران ات ارار دن، 

 :white_check_mark:.كه رمانا تو بر رر كاری توانایی

 

:closed_book: 413جمال ادلنوع/ ص 

 

 

:leaves::cherry_blossom: َ(آرزت ے خههههههدمت به امام زمهههههههان ْ)ِ؏ه :cherry_blossom::leaves: 

 

:hotsprings:امام صادق)ع(فرمودند : 

 

 :رر مؤمنی آرزتی خدمت به مهدی را داعته باعد ت برای تاجیل فرجش دعا كند، كسی بر انر ات می آید ت ات را به نامش صدا میزند كه✍

 

:zap::gem:فلانی مودیت صاحب الزمان ههور كردن اگر میخواری به پا خیز ت به خدمتش برت، ت اگر میخواری تا رتز ایامت بخواب.:zap: 

 

:pushpin:ت فرزندانی از آنها متولد میشود ( رجات# )پس عدن بسیاری به دنیا باز میگردند. 

 

:green_book: مكیال المكارم 

 

933 

:leaves: (گردآتری اصحاب امام زمان )ع:leaves:  

 

 مفضّل بن عمر گوید امام صادق علیه السلّام فرمود✍

@zohormola 

:black_circle:این آیه در بارن اصحاب اائم علیه السلّام كه در عهررا پراكندن رستند نازل عدن الت 

 

:book:أیَنَْ ما تكَُونُوا یأَتِْ بكُِمُ اللََّّهُ جَمِیاا 

 

 ً:ِred_circle::ok_hand: صنح در مكهّ  رنگام#بر بستر خود نناعند ت  عب#عما را گرد مى آترد، زیرا آنان  خداتند#رر كجا باعید

لفر كند ت به نام خود ت پدر ت عمایل ت خاندانش عناخته عود. گوید گفتم: فدا  عما عوم كدامیك از آنها  ابر#خوارند بود ت یكى از آنها با 

فرمود: آن كه در رتز با ابر لفر كند؟ ایمان التوارتر  دارد . 

 

:book:148لورن بقرن آیه 

:closed_book:24كتاب عریف كمال الدین عیخ صدتق/باب58/صفحه673/حدیث 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA
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:sparkles::cherry_blossom:غربههههههههت یهههههههههار:cherry_blossom::sparkles: 

@zohormola 

 

 :interrobang:غریب یانی چه

 

 ：برای غریب له مانی ذكر عدن الت��

 

:one:✍1(.كسی كه از تونش دتر الت) 

 

:two:✍2(.فرد تنهایی كه ریچكدام از خانوادن ت دتلتانش نزد ات نیستند) 

 

:three:✍3(.كسی كه یار ت یاتری ندارد) 

 

:zap: رمه ی ماصومین غریب رستند:zap: 

 

:point_up: اما بین آنها له امام به صفت غریب توصیف عدن اند： 

 

 (امام حسین )ع

 (امام رضا )ع

 (امام زمان )ع

 

:fallen_leaf: از بین له امام غریب رم حضرت مهدی صاحب الزمان)ع( به خاور وودنی بودن دتران غربت  زندگی مخفیانه  كمی یاران ت

 :fallen_leaf:.تقسیم میراثش درحالی كه زندن رستند  از رمه غریب تر رستند

 

:thought_balloon:تا جایی كه امیرالمؤمنین )ع( فرمودن اند： 

 

:small_red_triangle:4( .مهدی آتارن ت راندن عدن ت بی كس ت تنهالت) 

 

 

 

:books: منن: 

 لسان الارب ذیل تاىن ی غریب：(1)

https://web.telegram.org/#/im?p=%40zohormola


 بحار ادنوار ج8 ص12：(2)

 مكیال ج1 ص165：(3)

 كمال الدین ج1باب26ح13：(4)

 

 

:sparkles:امام باار )ع( فرمود :  

 

:red_circle::ok_hand: در یك لال ت یك مان ت یك رتز خوارد بود  یمانی#،  لفیانی#،  خرالانی#گانه  له#ایامهای

 .حتمی الت علائم#از  یمانی#یمانی دعوت حق ت ردایت نمی كند ت رم فرمود كه  پرچم#پرچمی به اندازن  ریچ# :point_left:ت

 

 

:green_book:  525 تاریخ غینت كنری، ص 

:orange_book: كتاب غینت  نامانی ص 361ترجمه غفاری. 

 

 

:herb: (امیر المومنین)ع:herb: 

 

:green_heart:  التال  من تلدك یا حسین! رو القائم بالحق، اامظهر للدین، ت النالط بالادل.ای تالذی باث محمدا بالننو  ت اصافان علی جمی

النریح. ت لكن باد غینته ت خیر ، د یننت فیها علی دینه اد المخلصون المناعرتن لرتح الیقین، الذین اخذ الله مینااهم بودیتنا ت كتب فی الوبهم 

 :green_heart:.ادیمان، ت ایدرم برتح منه

 

:sparkles: نهمین فرزند تو، ای حسین! ایام به حق می كند، دین را آعكار می لازد ت عدالت را می گستراند. 

 

 ��:امام حسین علیهالسلام��

 ای امیرمومنان! آیا به وور اا ، این عدنی الت؟ 

:ribbon:فرمود: 

  .به خدایی كه حضرت محمد )صلی الله علیه ت آله ت للم( را به حق به پیامنری برگزید ت بر رمه ی مخلواات برتری داد :pray:آری لوگند 

 

:hotsprings:  تلكن پس از یك دتران غینت ت لرگردانی، بر دین خود التوار نمی ماند 

 مگر افراد خالصی كه رتح یقین را لمس كردن باعند، 

 :end:.كه خداتند از آنها برای تدیت ما پیمان گرفته ت در دلشان ایمان را نوعته، ت با رتحی از خود آنان را تایید كردن الت

 

:closed_book: 304كمال الدین/ ص 
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:cherry_blossom:گل نرگس چه عود بوله به پایت بزنم 

 تا به كی خسته دل از دتر صدایت بزنم

 

 گل نرگس نكند مهر ز من برداری

 :cherry_blossom:داغ دیدار رخت را به دلم بگذاری

 

 

:herb:حق دتبارن كرمی كرد كه بیدار عوم 

 

 :seedling:با نگان تو گل فاومه رشیار عوم

 

:herb:از ازل گر دل من بر تو ارادت كردلت 

 

 :seedling:مادرت خوالت كه من بر تو گرفتار عوم

 

:herb:رمحترس من از باای عمرم این الت 

 

 :seedling:باز بر پیش نگان تو گنهكار عوم

 

:palm_tree:به خدا حاجتم از لفر  زررا این الت 

 

 :leaves:دتر از ارل لقیفه به علی یار عوم

 

:palm_tree:حق آن چادر پر تصله ت خاك آلودن 

 

 :leaves:محرم ارل كسا با دل بیمار عوم

 

:palm_tree:رمچو مقداد رمارنم عوم با ررنر 

 

 :leaves:جان ننار تو چو مینم به لر دار عوم

 

 :ok_hand:كلام امام زمان 

 



:diamond_shape_with_a_dot_inside:االَ علیهالسلام::diamond_shape_with_a_dot_inside: 

 

:leaves::hibiscus::leaves:  ِْإنَّهُ لیَسَ بَینَ اللهِّ عزََّ تَ جَلَّ تَ بَینَ أحََدٍ ارَابَحٌ، تَ منَْ أنكْرَنَی فَلَیسَ مِنیّ، تَ لنَیلهُُ لَنیلُ ابن

 :leaves::hibiscus::leaves:.نُوحٍ

 

:loudspeaker::loudspeaker::loudspeaker:  ای عیاه ما 

 :x:بین خداتند ت ریچ یك از بندگانش، خویشاتندی تجود ندارد 

ت برای رركس به اندازن اعمال ت نیات ات پاداش دادن میعود - رركس مرا انكار نماید از )عیایان ت دتلتان( ما نیست ت لرنوعت ات رمچون  -

 :no_entry:.فرزند حضرت نوح خوارد بود

 

:books: 227بحار ادنوار/ج50/ ص 

 

 

عوید متولل زمان امام مادر خاتون نرجس حضرت به . 

 

فرمودند اخلااشان درس در( رن) مجتهدی اللهآیت ✨  : 

 

فرمودند من به كربلا در خدا اتلیا از یكی داعتم، گرفتاری من پیش لال چهل �� : 

 

🔷 « عوید، متولل زمان امام مادر خاتون نرجس حضرت به  

فرمایندمی فرزندعان به رستند ما تات تلی مادر چون ایشان  

بدن را اشخوالته عدن متولل من به عخص این پسرم، كه  

 



عود برور  گرفتاریت تا كن ایشان نذر ارآن ختم یك یا صلوات رزار �� .» 

 

بودند، كردن نقل مننر رتی بر را مالب این بندن اول از تاعظ الهی آاای ��  

 

گفت ت آمد من پیش عخصی �� : 

« گرفتم را حاجتم فورا ت كردم را كار این من آاا . 

 

 رجالی( -السلام علیه_زمان امام لشگریان)آنان درمیان:فرمود-السّلام علیه-صادق امام

 راز ت عنادت#) رادرزمزمه عب عسل زننور ترمچون عنهارابیدارمیمانند# میشوندكه دیدن

مینرند لر به(نیاز ت . 

النحار لفینح ��  

 

 (http://axnegar.fahares.com/axnegar/okKmbnVTaVRou3/947559.jpg) 

 ..آاااجازن

 

عهر ازتمام ام دلزدن!اجازن آاا  

عهر ازدحام ازاین گرفته دلم تو بی  



ام خسته نیست خودم دلت!اجازن آاا  

ام نشسته آخر صف من عشق درس در  

درد نمی مانا عاوفه كلاس این در  

درد نمی پا بر تو برای كسی اینجا  

گلویمان گرفته ب  !اجازن آاا  

آبرتیمان رفت كه عدیم رد آنقدر ..... 

السلام علیه صادق امام  : 

✨  فَلَمْ ، اللهّ حجَُّحَ افْتَقَدتُا اِذاَ عَنهْمُْ، یَكوُنُ ما تَاَرْضى عزََّتجَلََّ  اللهّ اِلَى الْاِنادُ یَكوُنُ ما اارَْبُ

 فَتوَاََّاوُا فَاِنْدَرا ، اللهّ حجَُّحُ تَنْالُْ لَمْ انََّهَ یاَلْمَوُنَ ذلكَِ فى ترَُمْ بمَِكانِهِ، یَاْلمَوُا تَلَمْ لهَُمْ، یَظْهرَْ

مَسآءٍ  تَ صَناحٍ كلَُّ الْفرََجَ  

 

#  در خداحجت# كه الت رنگامى آنها از ات خشنود  ت خدا به بندگان حالت نزدیكترین

 ماتقد حال عین در تلى. ندانند را ات محهل آنها ت نشود هارر آنها برا  ت نناعد آنها میان

باعند انتظارفرج# در رتز ت عب زمان این در رست، خدا حجتّ كه باعند .  

 

📚 145 ص ، 52 ج:  بحارالأنوار  

 



 :امام صادق )ع ( فرمودند

 

:zap:" آزردگی رایی كه مهدی ما از لوی نادانان رتزگار خود متحمل می عود، بیش از زحماتی الت كه به پیامنر از جارلان زمان خود تارد

 " عدن

 

 گفتم : چگونه؟

 

 :فرمودند

 

:small_red_triangle_down:"،پیامنر در زمانی برانگیخته عد، كه مردم لنم ت درخت ت چوب می پرلتیدند 

 اائم آنگان كه ایام می كند،

 !!!مردم علیه ات ارآن را تأتیل می كنند

 ".به خدا لوگند عدالت رمانند لرما ت گرما، تارد لرارای آنان خوارد عد

 

:green_book: 297 ،ال ینح نامانی. 

 

 

:hibiscus:دارابودن خانه ای به نام بیت الحمد برای امام زمان:hibiscus: 

 

 

 

  :دارابودن خانه ای به نام بیت الحمد : بیت الحمد، چنانچه نامان ت مساودی ت دیگران از حضرت باار)ع( رتایت كردن اند كه فرمود

از برای حضرت حجحّ )ع(، خانه ای می باعد كه به آن بیت الحمد می گویند. در آن چراغی رست كه از رتزی كه متولّد عدن رتعن الت تا »

 «.رتزی كه خرتج كند ت با عمشیر رم خاموش نمی عود

 

 

:point_left: للمی از لمراند الت عو #به نام  مردی#یكی از نشانه رای ههور، خرتج... 

 

:hibiscus: ت ددیل ت نشانه رای آن را ذكر فرمایید، حضرت  توصیف#تاتی به امام لجاد)ع(گفته عد، ههور حضرت مهدی علیه السلام را

 :فرمود

 

:red_circle::ok_hand:" للمی گفته می عود عو #خوارد بود كه به ات  مردی#ات، خرتج  ههور#انل از. 
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:point_left:  دمشق الت مسجد#ات زمین جزیرن ت منزل ات تكریت ت مقتل ات  خرتج#محل... 

 

:books:443 كتاب ال ینح، ص 

 

 :heartbeat:امام علی علیه السلام

 بدانید آنان ك در زمان غینت حجت خدا در دین خود ثابت ماندن ت ب خاور وول مدت غینت منكرش نشوند

 

:eight_spoked_asterisk:رتز ایامت با من رم درجه خوارند بود:eight_spoked_asterisk: 

 بحارادنوار)ط_بیرتت(جلد 51ص109

 

 امام مهدی از دیدگان پیامنر اكرم

 

 الذی یأخذ بحق الله ت بكل حق رولنا

 

 .مهدی )علیهالسلام( كسی الت كلمه حق خدا را باز می لتاند ت رمه ی حقوق ما را باز می لتاند

 

 بحارادنوار/ ج37/ ص211

 

 امام مهدی از دیدگان امیر المومنین

 

 .اذا نادی مناد من السماء ان الحق فی آل محمد فاند ذلك یظهر المهدی علی افوان الناس، یشربون ذكرن، فلا یكون لهم ذكرن غیرن

 

رنگامی كه منادی غینی از آلمان بانم برآترد كه حق با آل محمد صلی الله علیه ت آله ت للم الت، نام مهدی )علیهالسلام( بر لر زبانرا می افتد 

 .ت جهان مادمال از نام ات می عود، دیگر یادی از غیر ات به میان نمی آید

 

 بشارت ادللام/ ص76

 

 :امیرالمومنین علی علیه السلام

 

 تبَِمهَْدِیِّنا تَنقْاَِ ُ الحُجَ ُ، فهَوَُ خاتمَُ الأئمَِّحِ تَمُنقْذُِ الأمَّحِ تمَُنْتهَیَ النُّورِ تَغامِ ُ السِّرِّ »

 

 .با مهدے ما حجتّ را گسستہ مےعود  ات پایان بخش للسلہ ے امامان ، نجات بخشِ امتّ ت اتج نور الت ت رازے پیچیدن دارد
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 بحار الأنوار، ج 77، ص300

 

 امتحان عدن عیایان در آخرالزمان

 

 :امام صادق علیه السلام، دربارن عدت فتنهرای زمان غینت میفرماید

 تَ اللَّهِ لتَمُحََّصنُ َّ تَ اللَّهِ لَتمُیََّزُنَّ  تَ اللَّهِ لَتُ رَبَْلنَُّ  حَتَّى لَا ینَقْىَ مِنكْمُْ إِ لَّا الْأنَْدرَ« »

 

 به خدا لوگند عما خالص می عوید 

 به خدا لوگند عما از یكدیگر جدا میعوید  -

 به خدا لوگند عما غربال خوارید عد  -

 .تا اینكه از عما عیایان باای نمیماند جز گرتن بسیار كم ت نادر -

 

 :در این میان كسانی نجات خوارند یافت كه

 خود را در زمان غینت به امام زمان عجلّ اللهّ تاالی فرجه الشریف نزدیك ت نزدیك تر كنند  -1

 .(خود را از رذایل اخلاای پاك كنند ت به صفات حسنه نیكو گردانند)تزكیه نفس كنند -2

 .عناخت امام زمان -عجّل اللهّ تاالی فرجه الشریف- ت دعای فراتان برای فرج ایشان، تنها ران نجات در این دتران پر از فتنه الت -3

 

 بحارادنوار، ج 5، صفحه 216

 

 

  ....السلام علیك یا صاحنی ت یا مودی

 

  ...للام ای مودی غریب ت تنایدعدن به صفحات آخر تاریخ ت دنیا

 ...للام ای مودی زندانی عدن ی گناران منه گنان پیشه

  ....للام ای عشق

 ...للام برتو رنگامی كه چشمان زینایت را به رتی نامهربانی رای من باز میكنی

  ...ت آفتاب از عوق چشمان تو كه باز میشوند ولوع میكند

  ...للام برتو رنگامی كه با اامت دلربایت به نماز می ایستی مودی من

  ...للام برتو رنگامی كه مینشینی به ركوع میرتی ،لجدن میكنی

 ...للام بر تو مودی من رنگامی كه ارآن میخوانی ت تفسیر میكنی

 ...للام برتو تاتی خودت برای ههورت دعا میكنی



 ...للام برتو تاتی برای منه نادیق الت فار میكنی

  ...للام برتو ای كشتی نجات عالم... ای آرامش ارل زمین... للام مودی من...للام

 

 ...میدانم كه دتلتم داری این محنت تولت كه زندن ام نگان داعته الت میان این رمه رتزمرگی

 مودجان...تاكی بیقرار تو باعمو آرامش حضورت را تجربه نكنم...؟ 

 

 خدایا باایماندن از غینت امام زمان )ع ( رت بر ما بنخش ت ههور مودیمان را برلان

 

 :مرحوم عیخ صدتق رحمح اللَّه علیه به نقل از عندالسلّام ررتی حكایت كند

 

  :رتزی محضر عریف حضرت علیّ بن مولی الرضّا علیه السلام عرفیاب عدم ت پیرامون حدینی از امام صادق علیه السلام لؤال كردم كه فرمود

رنگامی كه امام زمان عجّل اللهّ تاالی فرجه الشرّیف خرتج نماید تمام ذرّیه ااتلین امام حسین علیه السلام را بجهت كردار پدرانشان نابود می 

 نماید ت انتقام خون جدّ مظلومش را می گیرد  

 آیا صحیح می باعد؟

 .امام رضا علیه السلام فرمود: بلی، صحیح الت

 گفتم: آیه ارآن كه می فرماید: نمی توان گنان عخصی را بر دیگری تحمیل كرد، چه می عود؟

  :فرمود

خداتند متاال در تمام گفتارش صادق ت رالت گو الت، تلیكن ذرّیه ااتلین حضرت أباعنداللَّه الحسین علیه السلام چون راضی به كردار 

 .پدرانشان بودند ت به اعمال ت حركات زعت آن را فخر ت منارات می كردند، پس عریك جرم رستند

چون رركس راضی به كردار دیگری - چه خوب ت چه بد - باعد در ثواب ت عقاب ات عریك الت، گرچه عخصی در م رب هلم كند ت دیگری 

 .در مشرق نسنت به كار ات راضی ت خوعحال باعد، پس در این صورت عریك جرم محسوب می عود

 :لپس افزتد

 .امام زمان علیه السلام چنین افرادی را خوارد كشت

 باد از آن عرضه داعتم: یاابن رلول اللهّ! باد از آن كه امام زمان علیه السلام خرتج نماید، ابتداء از كجا ت نسنت به چه اموری اادام می فرماید؟

 :امام رضا علیه السلام در جواب فرمود

تاتی اائم آل محمّد صلوات اللهّ علیهم خرتج نماید، ابتداء به مجازات بنی عینه در مكهّ می پردازد، چون آن را دزدان اتلّیه ای رستند كه تمام 

 .اموال بیت اللَّه الحرام را دزدیدن اند ت بدین جهت دلت آن را را ونق دلتور اللام جدا خوارد كرد

 

 .عیون اخنارالرضّا علیه السلام : ج 1، ص 273، ح 5

 

 :عن الإمام مولى بن جافر علیهما السلام

 



ووبى لشیاتنا المتمسكین بحنلنا فی غینح اائمنا ، النابتین على موادتنا ت النرائح من أعدائنا ، أتدئك منا ت نحن منهم ، اد رضوا بنا أئمح ت رضینا  ...

 بهم عیاح ، فاوبى لهم ثم ووبى لهم ، ت رم تالله مانا فی درجاتنا یوم القیامح

 

 

 خوعا به حال عیایان ما ، 

 آنان كه در زمان غینت امام زمان به ریسمان ما چنم میزنند ، 

 ت بر تدیت ما ت بیزاری از دعمنان ما ثابت ادم رستند ، 

 تانان از ما رستند ت ما از آنها رستیم ، 

 

 ما را به عنوان امام میپذیرند ت ما آنان را به عنوان عیاه ت پیرت خودمان میپذیریم ، 

 

 پس خوعا به حال آنان لپس خوعا به حالشان ، 

 ت به خدا اسم آنان در رتز ایامت در درجات ما با ما رستند

 

 كمال الدین ج2ص361

 كفایح ادثر ص269

 إعلام الوری ج2 ص240

 كشف ال مح ج2 ص524

 منتخب ادنوار ص80

 نوادر ادخنار ص420

 الوافی ج2 ص442

 إثنات الهدا  ج5 ص92

 بحار ادنوار ج51 ص151

 إلزام الناصب ج1 ص203

 

 علت تاخیر در ههور 

 

 

تَلَوْ أنََّ أعْیاعَنا تفَقَّهَُمُ اللهُّ لاِاعَتهِِ علَیَ اجْتِماع منَِ القُْلُوبِ فیِ الوْفَاءِ بِالاْهَْدِ عَلیَهِْمْ لَما تأَخَرََّ عنَهُْمُ الیْمُنَْ بِلقِائِنا، تلََتاََجَّلتَْ لهَُمُ الساَّادَ ُ بِمُشارَدتَِ نا 

 عَلی حقَِّ الْماَرْفَِحِ تَصِداْهِا مِنهْمُْ بِنا، فَما یحَْنسِنُا عَنهُْمْ إدِّ ما یتَصَّلُِ بِنا ممِّا نكَرْرَهُُ تدَ نُؤْثرُِنُ مِنهُْمْ 

 

اگر عیایان ما كه خداتند توفیق واعتشان درد در ران ایفای پیمانی كه بر دتش دارند، رمدل میعدند، میمنت ملااات ما از ایشان به تأخیر 

نمیافتاد ت لاادت دیدار ما زتدتر نصیب آنان میگشت، دیداری بر مننای عناختی رالتین ت صدااتی از آنان نسنت به ما، علّت مخفی عدن ما از 

  .آنان چیزی نیست جز آن چه از كردار آنان به ما میرلد ت ما توا  انجام این كاررا را از آنان نداریم



 

 

 

 . احتجاج، ج2، ص315 ; بحارالأنوار، ج53، ص177، ح8

 

  :امام حسین علیه السلّام فرمود

 

 «.عكینایان بر اذیتّ ت تكذیب در زمان غینت ات به منزلح عمشیرزنان)ران خدا( در پیش رت  رلول خدا صلىّ اللهّ علیه ت اله رستند»

 

 

 

 :رتایت حمران از امام صادق علیه السلّام كه فرمود

 

 

 آیا نمىدانى رركس منتظر امر ما باعد ت بر آزار ت اذیتّرایى كه مىبیند صنر كند،»

 «ات فردا در گرتن ما ارل بیت خوارد بود؟

 

 

 

 بحار الأنوار:52/146 ب 22 ح 69

 بشار  الإللام:131 الزام الناّصب: ص 183 یوم الخلاص:ص 199 -

 

  :امام صادق )علیه السلام( به زرارن فرمود

 

 :اگر زمان غینت را درك كرد  این دعا را بخوان

 

 اَللهُّمَّ عرَِّفْنى نفَْسَكَ فَانَِّكَ انِْ لمَْ تاُرَِّفْنى نفَْسَكَ لَمْ اَعرِْ  ننَیَِّكَ »

 اَللهُّمَّ عرَِّفْنى رلَوُلَكَ فَانَِّكَ اِنْ لَمْ تاُرَِّفْنى رلَوُلَكَ لمَْ اعَرِْ ْ حجَُّتكََ 

 «اَللهُّمَّ عرَِّفْنى حجَُّتَكَ فَانَِّكَ انِْ لمَْ تاُرَِّفْنى حجَُّتَكَ ضلََلتُْ عنَْ دینى

 

 خدایا خود را به من بشنالان، زیرا اگر خود را به من نشنالانى فرلتادنات را نشناختهام،

 

 خدایا فرلتادنات را به من بشنالان، زیرا اگر فرلتادنات را به من نشنالانى حجتّت را نشناختهام،

 

 .خدایا حجتت را به من بشنالان، زیرا اگر حجتت را به من نشنالانى، از دین خود گمران میعوم

 



 اصول كافى، ج 1 ص، 337-

 

 

 

 :tulip::tulip::tulip:پیش بینی نولتر آداموس

 

 ایران ت جنم جهانی لوم

 

 :در این لانتوری ایران را یكی از دت ااب جنم جهانی لوم مارفی می كند كه در آن زمان منجی ههور خوارد كرد

 

 ررنر پاریس

 الپانیای بزرگ را، اع ال خوارد كرد

 كشتی رای بزرگ جنگی

 در برابر محمدی را

 كه از پارتیا)ایران( ت مدیا )لرزمین عام( برخالته اند خوارند ایستاد

 آن ابر مرد، لیكلاد)ارتپا( را فتح خوارد كرد

 

 ت آنگان انتظاری بس وودنی

 .در بنادر یونان ت تركیه حكم فرما خوارد عد

 

 

 ت رمچون عاعقی عیدا به دننال تو میگردم

 

:sparkles: من آن مجنون صحرا گرد تنها در بیابانم 

 كه حتی در بیابانرا به دننال تو میگردم 

 

:sparkles:تو را میجویمای زیناترین گلواىن رستی 

 تو ای عالمترین مانا به دننال تو میگردم

 

:sparkles:  تو را در الب انسانرای عاعق پیشه ماصوم 

 ت در ررجای این دنیا به دننال تو میگردم

 



:sparkles:  ت رر جایی كه ردی از ادمرای تو میبینم 

 لری رم میزنم آن جا به دننال تو میگردم 

 

:sparkles:ت گاری رم خودم را بیلنب گم میكنم آاا 

 ز بس پیدر پی از ررجا به دننال تو میگردم

 

رت كرد ت فرمود: »بهترین پیامنران پدرت الت، ت از ما الت بهترین اتصیاء كه عوررت علیعلیه السلام الت ت از ما الت بهترین عهدا كه 

عمویِ من حمزن الت ت از مالت آن كس كه دت بال دارد ت با آن دت بال، رر جای بهشت كه بخوارد به پرتاز در میآید، ت ات پسر عموی پدرت، 

جافر الت ت از مالت دت لنط این امتّ، دت آاایِ جوانان ارل بهشت، حسن ت حسینعلیهما السلام فرزندانِ تو ت از مالت مهدی عجلّ اللَّه تاالی 

 ).«فرجه الشرّیف ت ات از فرزندانِ تو الت

 

 

:interrobang: پیرارن:shirt::womans_clothes: یولف ت ابراریم كجالت؟ 

❣ @zohormola 

 

:anger:مرحوم عیخ صدتق، راتندی ت باضی دیگر از بزرگان به نقل از مفضّل بن عمرت حكایت كند: 

 

:tulip:رتزی در خدمت حضرت صادق آل محمّد صلوات اللَّه علیهم اجماین نشسته بودم، آن حضرت فرمود:  

:bangbang: آیا می دانی پیرارن حضرت یولف ) علیه السلام ( چه بود ت كجالت؟ 

 

:point_left:عرض كردم: خیر، نمی دانم  عما بفرمائید تا فرا بگیرم. 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:امام ) علیه السلام ( فرمود:  

 بیندازند، :fire:چون حضرت ابراریم ) علیه السلام ( را خوالتند داخل آتش 

 .از لناس رای بهشتی برایش آترد تبر ات پوعانید ت آتش در مقابلش لرد ت بی أثر عد :shirt:جنرئیل امین ) علیه السلام ( پیرارنی

 

:cyclone: ت در آخرین رتز حیاتش آن را تحویل حضرت الحاق ) علیه السلام ( داد ت 

 .ات نیز پیرارن را بر حضرت یاقوب ) علیه السلام ( پوعانید كه اندازن اامت ات بود

 

:large_orange_diamond:ت رنگامی كه حضرت یولف ) علیه السلام ( به دنیا:angel: ،آمد 

پدرش آن پیرارن را بر یولف پوعانید، تا آن جائی كه رمان پیرارن را تولطّ برادرانش برای پدر خود - كه نابینا گشته بود - فرلتاد ت ات بینا 

 .گردید ت این رمان پیرارن بهشتی بود

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40zohormola


  :كردم�� عرض

:exclamation::grey_exclamation:اكنون آن پیرارن كجالت ت چه خوارد عد؟ 

 

:leaves:فرمود: الآن نزد ارلش می باعد ت در نهایت، تقدیم 

 .اائم آل محمّد ☘صلوات اللَّه علیه خوارد عد ☘

 

ت رنگامی كه آن حضرت ههور نماید، آن پیرارن را بر تن منارك خود می نماید ت تمام مؤمنین در عرق ت غرب دنیا، رر كجا كه باعند بوی 

 .خوش آن را التشمام خوارند كرد

 

 .ت ات - یانی  امام زمان عجلّ اللهّ تاالی فرجه الشرّیف - در تمام امور تارث تمامی پی منران الهی می باعد

 

:books:( - 6 إكمال الدیّن: ص 327، ح 7، الخرای  تالجرایح: ج 2، ص 691، ح 

 

 ههههدتیت:bouquet:هههههات مههههه:book:یهههههه

 

:point_left:🏼  269جزء3 ،لورن بقرن، آیه 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:«  ْیؤُتْىِ الْحكِمْحََ منَ یَشاَءُ تَ منَ یُؤتَْ الحْكِمْحََ فقََدْ أتُتىِ   خَیرًِْا كَنِیرًا تَ ماَ یَذَّكَّرُ إلَِّا أتُلُْوا

 (الأْلَْنَاب«)1

 

:beginner: خداتند متاال می فرماید :»خدا حكمت را به 

 « . رركس بخوارد تعایسته بداند می درد. ت به رر كه حكمت دادن عود،»فقََدْ أتُتیَِ خَیرْاً كنَِیراً« به ات خیر كنیر دادن عدن الت

 

:point_left:🏼 در مورداین بخش ازآیه كه خداتند می فرماید:»تَ منَْ یؤُتَْ الْحكِمَْحَ فقَدَْ أُتتیَِ خیَرْاً كنَیِراً«به 

 (رركس حكمت بدریم به ات خیركنیر دادن ایم   امام صادق میفرماید:مراد از این حكمت اواعت خداتندتعناخت امام الت )2

 

:point_left:🏼ت در جای دیگر فرمودند :مراد ازاین حكمت عناخت امام ت دتری ازگناران كنیرن رست. 

 

:white_check_mark:  ، یانی اتن حكمتی كه خدا دراین آیه میفرماید ما به اتن افرادی كه میخوایم می دریم عناخت امام ، اواعت از امام

  .دتری از گنان كنیرن رست

 

:ok_hand:🏼 اینجالت كه ما میگوییم كه بحث مارفت ت محنت به امام زمان اینقدر مهم الت ت برای رمین الت كه امام صادق می فرمایند

 :خیر كنیردرارآن

 . یانی مارفت به امام ت اواعت از ات لت

 



:books:  مناب 

 بقرن،269(1)

 بحارادنوار،ج27،ص126،ح116ً(2)

 

السلام علیه امیرالمومنین بیان در السلام علیه عصر امام ی لیرن ت صفات ... 

 بْنِ إبِرْاَریِمَ عَنْ رجَِالهِِ بَاْ ِ عَنْ الْاَلوَِیُّ موُلَى بْنُ اللَّهِ عُنَیْدُ حَدَّثَنَا اَالَ أحَمَْدَ بْنُ عَلِیُّ أخَْنرَنََا

 المْؤُْمِنِینَ أَمِیرُ نَظرََ: اَالَ تاَئلٍِ أبَِی عَنْ الْأعَمَْشِ عَنِ عَیَّاشٍ بْنِ إِلمْاَعِیلَ عَنْ هُهَیرٍْ بْنِ الحَْكَمِ

 ص اللَّهِ رَلوُلُ لمََّانُ كمََا لَیِّدٌ رَذاَ ابْنِی إنَِّ فَقَالَ السلام علیه الحُْسَیْنِ إِلَى السلام علیه عَلِیٌّ

 حِینِ علَىَ یخَرْجُُ الخُْلُقِ تَ الخَْلْقِ فِی یشُْنهِهُُ نَنِیِّكُمْ بِالمِْ رجَُلًا صُلنْهِِ مِنْ اللَّهُ لَیخُرِْجُ تَ لَیِّداً

 بخِرُتُجِهِ یَفرْحَُ  عُنقُهُُ لَضرُبِتَْ یخَرُْجْ لَمْ لوَْ اللَّهِ تَ لِلجْوَْرِ إِههْاَرٍ تَ لِلحْقَِ  إِمَاتحٍَ تَ النَّاسِ مِنَ غَفْلَحٍ

 الْفخَذِیَْنِ أزَْیلَُ الْنَاْنِ ضخَْمُ الْأنَْفِ أاَْنَى الجَْنیِنِ أجَْلَى رجَلٌُ روَُ تَ لُكَّانُهَا تَ السَّمَاتاَتِ أَرلُْ

جوَْراً تَ هلُمْاً مُلِئتَْ كمََا عدَْلًا الْأَرضَْ یمَلْأَُ تَ  النَّناَیَا أفَْلَ ُ عأَْمَحٌ الْیمُْنَى بِفخَِذِنِ . 

 

گفت كه عدن رتایت تائل ابی از  : 

به السلّام علیه علىّ المؤمنین امیر   

فرمود كردن نگان السلّام علیه حسین امام  :  

الت امیدنن لیّد را ات آله ت علیه اللَّه صلّى خدا رلول كه گونه رمان الت آاا فرزندم این   

 رمنام پیامنرتان با كه آترد خوارد در به ات صلب از مرد  خداتند دتر چندان نه آیندن در

 خوارد ات رمانند اخلاق ت لیرت ت( هارر  ت جسمانى تیاگیها ) آفرینش حیث از ت الت،



 ت حقّ كشتن فرت نیز ت برند مى لر به خنر  بى ت غفلت در مردم كه رنگامى به ت بود

  كرد، خوارد خرتج لتمكار  كردن آعكار

 بودن این اصلش ت عدن تصحیف عربى متن عنارت هاررا) نكند خرتج اگر لوگند خدا به

  عد، خوارد زدن ات گردن( كند خرتج تاتش از انل اگر كه

عد خوارند عادمان ات خرتج با آن لاكنین ت آلمانها ارل . 

  پیشانى، بلند الت مرد  ات

  دارد، برآمدگى اندكى میانش كه باریكى بینى دارا 

  ، ضخامت با عكمش

  پهن، ت درعت رانهائى دارا 

  اتلت، رالت ران بر خالى

الت گشادن ات پیشین دندان دت میان   

 الت عدن پر جور ت لتم از كه گونه رمان را زمین( الت هارر  تیاگیها  دارا  كه) ات ت

كرد خوارد لنریز دادگر  از ». 

215: ص النص، ،(للنامانی) ال ینح   

 

الشریف فرجه تاالی الله ع  زمان امام به عیایان للام نحون  



بحارادنوار از لیزدرم جلد ترجمه -(  الشریف فرجه تاالی الله عجل)  موعود مهدی:منن   

فرمود كه نمودن رتایت السلّام علیه باار محمد امام از الدین كمال در :  

میرتید ما مهد  دل در زراعت مانند پی منر لنت ت خدا كتاب به علم . 

بگوید باید نماید ملااات را ات عیایان عما از یكنفر اگر  :  

الرّلالَحِ مَوْضِ َ تَ الْاِلْمِ ماَْدنَِ تَ النُّنوَُّ ِ تَ الرَّحمَْحِ بَیتِْ ارلَْ یا عَلَیْكُمْ السلّامُ    

فرمودند( السلام علیه) زمان مام : 

 

 

 گزارش ما به پیولته كه راآن رفتار مگر كند نمی دتر( عیایان) ایشان از را ما پس، 

عود می  

داریممی ناخوعایند را آن ما كه رفتاری  . 

  

 

« نَكرْرَُهُ ممَِّا بِنَا یتََّصلُِ ماَ إِلَّا عَنهْمُْ یحَْنِسنُاَ فمََا »  

 

 

( ،8 ح ،177: 53 بحارادنوار  



 

میگوید رانی ام :  

عرض السلام علیه باار حضرت به   

 :كردم

 

 ربودن را خوابم ت داعته مش ول خود به را فكرم ت ذرن عریف، ارآن از ا  آیه! لرترم

 . الت

بپرس رانى؟ ام آیه كدام: فرمود ! 

فرماید می كه عریفه آیه این گفتم :  

 

الْكُنسَِّ الجْوَاَرِ.  بِالخُْنسَِّ أُاْسِمُ فَلَا  

 

گردند،بازمی كه لتارگانی به لوگند  

عوند،می پنهان رادیدن از ت كنندمی حركت  

 

 :فرمودند



  پرلید ، خوبى مسئله چه! به! به

آخرالزمان در الت ا  گرانمایه مولود این .  

الت پاك عترت این( «السلام علیه»مهد ) ات .  

  رلالت، ت تحى خاندان مهد 

 ت حق ران رایىگرتن ت گردند می گمران آن در گرترى كه الت حیرتى ت غینت ات برا 

یابند می را ردایت . 

كنى درك را ات زمان ت ات اگر حالت به خوعا  ... 

نمود خوارند درك را ات كه آنان حال به خوعا ت .  

 

فرمودند حضرت :  

« دءَْمرِْا رذاَ لِصاحبِِ نَفسْى دءََلْتنَقَْیتُْ ذلِكَ اَدْركَتُْ لوَْ انِِّى اَما  

 

 حضرت ركاب در فداكار  برا  را جانم كنم، درك را رتزگاران آن من اگر! بدان مامئنا

دارممی تقدیم السلامعلیه ادمر صاحب  

 

17 ت 16 آیه تكویر، لورن  . 



330 ص ،1 ج صدتق، عیخ الدین، اكمال  /  

137 ص ،51 ج بحارادنوار،  

273 ص نامانى، غینت  

 

فرمودند كه نمودن رتایت( ص)خدا رلول از( ع)امیرالمؤمنین : 

 « پیولت خوارد تاوع به حتماً ایامت از پیش كه چیزالت دن  :  

1 ⃣   ، دجال ت لفیانی فتنه

2 ⃣ دتد] دخان تاااه ] ،  

3 ⃣   دابه، ههور

4 ⃣   اائم، خرتج

5 ⃣ م رب، از خورعید ولوع  

6 عیسی، نزتل ⃣  

7 مشرق، در خسو  ⃣  

8 الارب، جزیر  در خسو  ⃣  

9 ، كشدمی عاله عدن مركز از كه آتشی ت ⃣  



كندمی محشرردایت بیابان لوی به را مردم ت » 

 

( ت 209ص ،52ج مجلسی، علامه بحارادنوار،   

267 ص وولی، عیخ غینت ) 

 

فرماید می( السلام علیه) والب ابی ابنعلی امیرالمومنین حضرت : 

 

« ...  الفرَجَِ انْتِظَارُ تجَلََّ عزََّ اللّهِ إلى ادَعمَالِ أحبَّ فإنَّ اللهِّ، رتَْحِ مِنْ تَیْأَلوُا تد الفرََجَ انْتَظرِتُا

اللهِّ لَنیلِ فی بدَِمِهِ كَالمُشحِّطُ دَمرْنَِا تالمُنْتَظرُِ » 

 

 

نگردید، ناامید خدا رحمت از ت بكشید فرج انتظار  

الت فرج انتظار عزتجل، خدا  نزد اعمال ترینمحنوب زیرا .  

غلتندمى خود خون در خدا، ران در كه رستند عهیدانى مانند فرج منتظران رمانا ت . 

 

 

ص ،52 ج بحارادنوار،:  منن   



 

 ...انتظار

 

السلام علیه)محمدباار امام حضرت ) : 

 

« عسكرن ت المهدی فسااط تلط فی یموت أد دمرنا منتظر مات من ضر ما » 

 

«  ضرر نرفته دنیا از لشكرش ت مهدی خیمه تلط در اینكه از بمیرد ما امر انتظار در آنكه

الت نكردن .» 

 

 

( 372ص 1ج كافی ) 

 

للام دریا بر خشك كویر از  

للام زررا ی زادن بر نفس رر  

 

دتر ران از تو به گویم بازمی  



آااللام الحسن ابن حجت یا ...  

 

ع )المهدی یااباصالحَ  اللهِ یابقیَّحَ علیكَ السَّلامُ ) 

 

 (امام حسین)ع

 

اگر مهدی)ع ( ایام كند مردم اترا انكار میكنند تنمیعنالندزیرا آن حضرت دراتج جوانی ههورمیكند تحال آنكه آنها میپندارندكه ات پیر ✍

 .تكهنسال الت

 

:books:3 /354 /ماجم ادحادیث 

 

 در عهر تورا دیدم ت نشناختمت 

 در ذرن رمه تو را چه بد لاختمت 

 با صد گنه بزرگ ت كوچك رر رتز 

 آاای عزیز...گریه انداختمت

 

  :از مفضلبن عمر نقل كردن كه امام صادق علیه السلام فرمود

رمران اائم ]آل محمد، صلىّاللَّهعلیه ت آله[ لیزدن زن خوارند بود. گفتم آنها را برا  چه كار  مىخوارد؟ فرمود: به مداتا  مجرتحان پرداخته، 

لرپرلتى بیماران را بهعهدن خوارند گرفت. عرض كردم: نام آنها را بفرمایید. فرمود: انواء دختر رعید رجر ، ام ایمن، حنابه تالنیه، لمیه ]مادر 

  (عمار یالر[، زبیدنام خالد احمسیهّ، ام لاید حنفیه، صیانه ماعاه، ام خالد جهنّیه.)4

 

:books:پی نوعت: 

 .الانری، محمد بن جریر، دادئل ادمامه، ص314 .4

 

. 

:o: امام باار علیه السلّام فرمودند: 

. 

:black_small_square:  ات )امام مهد  علیه السلّام( آنچه را پیش از ات بودن الت در رم ریزد 



. 

:small_red_triangle:آنگونه كه رلول خدا )صلى الله علیه ت آله ت للم( امور جارلیت را در رم ریخت. 

. 

:small_red_triangle_down:مهد  علیه السلام اللام را به گونه ا  تازن ت جدید مى آغازد. 

 

:notebook: 152 ال ینح، نامانى، ص. 

 

 

 گفتند خلایق كه تویی یولف ثانی

 چون نیك بدیدم،به حقیقت،به از آنی

 

 

داد؟؟ بایدصداه زمان امام چرابرای  

 

 كسی وور این زمان آن تا كه...كشید آلمان به فریادبلندی آمدند،ابلیس بدنیا آاا تاتی ��

بود نزدن فریاد ! 

👹 عدند علت جویای ت عدند جم  ابلیس فرماندران رمه .  

گفت ابلیس : 

رلد، می فرا ما مرگ ات ههور با آمد خدابدنیا حجت آخرین ❌  

 

❌ اترابكشیم دركودكی گفت دادند،یكی پیشنهادی ازعیاوین رركدام . 



 

❌ بارلها ادرض لساخت لودالحجه)  نابودمیشویم رم خودمان اگراترابكشیم: ابلیس ).... 

 

🚫 خاربیندازند رابه حضرت للامتی گرفتندكه تصمیم نرلیدند نتیجه به ! 

 

❌  آرا مهرعالم آن تاللامتی اند دادن رم دلت به دلت  جن ت انس عیاوین رمه رتز رر

خاربیندازند رابه  

18 ص ،1 ج امی، عناس عیخ ادمال، منتهى . 

 

جان ےمهد  ✿ 

 

نكرد نابینا ریچ خود، با كردیم ما آنچه  

 

را خانه صاحب كردیم گم خانه، میان در  

 

فتنه از امان منشأ تقوا،  

 



👌🏼 فرمود(لرن ادس) مفید عیخ به خااب كه عدن نقل( ع ) زمان امام از :👇🏼👇🏼 

 

💠«  الفتنح من آمناً كان مستحقهّ رو بما علیه خرج ت الدین فی اخوانك من ربّه اتقی من انه

1) «المظلّح ) 

 

🔰«  ووری به آن بر ت باعد داعته را پرتردگارش تقوای تو دینی برادران از كس رر رمانا

الت امان در كنندن گمران یفتنه از ات كند اادام الت مستحق كه ». 

 

♨️  ت تناات از تواندمی كسی تنها بردمی فرت خود كام به را بسیاری كه فتنه تاوع رنگام

باعد پرریزكاری ت تقوا ارل ت بودن خداترس یعیاه كه باعد امان در آن مفالد . 

 

498 ص ،2 ج ونرلی، احتجاج، (1��  

 

السیف صاحب ⚔ 

 علیهمماصومین رتایات از ایپارن در كه - السلام علیه️❤ مهدی حضرت القاب از یكی ��

الت ⚔(عمشیر صاحب) «السیف صاحب» - عدن اعارن آن به السلام . 

🏳    ️⛔ندارد تجود صراحتی ههور رنگام السلام علیه مهدی حضرت للاح دربارن اگرچه



رتایات الت ممكن تلی  نمود مارح نظر یك عنوان به ت كرد هارر بر حمل را مربووه ��

 خوارد ههور تآله علیه الله پیامنرصلی بانت عصر متداتل رایللاح رمان با حضرت آن كه

 .فرمود

 

👈 رتد می كار به خود حقیقی مانای در «السیف صاحب» صورت این در  

تالاظمح القدر  صاحب» از كنایه را آن توانمی مقابل در چه اگر  ت دانست ��«   

كرد مانا ادرت ت غلنه ابزار مانای به اینجا در را ��«لیف» . 

 

كتاب در الت عدن نقل الكافی عریف ��  : 

صادق امام از تاتی ��  💚  حضرت آن عد، پرلیدن السلام علیه️❤ اائم دربارن السلام علیه

 فرمود

 

🌸 «  السَّیفِْ صاحبُِ جَاءَ فَاِذا السَّیْفِ صاحبُِ ءَیجَِی حَتَّی تاحِدٍ باَْدَ تاَحِدٌ بِاَمراِللّهِ اائمٌِ كُلُّنا

كانَ غَیرْاِلَّذی بِاَمرٍ جاءَ » 🌸[1]    

 

🔰«  چون. بیاید عمشیر صاحب كه زمانی تا دیگری از پس یكی خداییم  امر به اائم ما رمه

عمشی صاحب 🗡 آتردمی بودن آنچه از غیر دلتوری ت امر آمد،  ر . 



 ( الت هلم برانداختن ت جهاد به مأمور ات ت بودن صنر ت تقیّه به مأمور پدرانش )». 

 

 السلام علیه️❤ مهدی حضرت دیگر القاب از بسیاری رمانند لقب، این الت ��گفتنی

اندبودن ملقبّ عنوان، این به نیز السلام علیهم ائمه بقیه ت ندارد حضرت آن به اختصاص . 

 

💠 گوید نایم ابی بن حَكم بارن این در :  

« مدینه در  🏘 كردم عرض ت رلیدم السلام علیه باار امام خدمت : 

ملااات را عما اگر كه امگرفته عهدن به ت كردن نذر مقام ت ركن بین من    كنم، ��

بیرتن مدینه از  🏃 عما بدانم كه زمانی تا نرتم محمد آل اائم ��  🔶 

نه؟ یا رستید تآله علیه الله صلی  🔴  در رتز لی من. نفرمود من به پالخی ریچ حضرت

فرمود ت برخورد من به راری بین در لپس بودم، مدینه : 

 عما ت كردم عرض عما به ام،كردن كه نذری من آری، گفتم اینجایی؟ رنوز تو! حكم ای ️◀

نفرمودید پالخی ت ننمودن نهی ت امر مرا . 

 

زتد صنح فردا: فرمود ✅ بپرس را مالنت: فرمود رفتم، خدمتش فردا بیا، من منزل �� . 

كردم عرض : 🗣 

ایصداه ت رتزن ت كردن نذر مقام ت ركن بین من  💰 



ملااات را عما اگر كه امگرفته عهدن به خدا برای  كردم�� 

عما بدانم آنكه جز نرتم، بیرتن مدینه از   💢 محمد آل اائم  رستید تآله علیه الله صلی ��

نه؟ یا  

 

❗️  ولب در ت بگردم زمین رتی در نیستید، اگر ت باعم خدمتتان ملازم رستید عما اگر

برآیم مااش .          

رستیم خدا امر به اائم ما رمه! حكم ای: فرمود �� . 

 

رستی؟ مهدی عما: كردم عرض ��  

كنیممی ردایت خدا لوی به ما رمه: فرمود ✅ .  

💠 عمشیری؟ صاحب عما: كردم عرض 🗡  

🔰  ت رلیدن ارث به ما به پی منر عمشیر) عمشیریم تارث ت عمشیر صاحب ما رمه: فرمود

الت ما رمران ). 

 عما تلیله به خدا دتلتان ت كشدمی را خدا دعمنان كه آن رستید عما: كردم عرض ��

گردد؟می آعكار خدا دین ت عوندمی عزیز  



 آنكه حال ام رلیدن لالگی 45 به كه صورتی در باعم، ات من چگونه! حكم ای: فرمود ��

عیرخوارگی دتران به من از[ پرلیمی تو كه] امر این صاحب  رنگام ت ترنزدیك ��

2. ]«الت ترچادك ��لواری ] . 

 

را نوعت پی : 📚📖 

[1] 📖 2 ح ،536 ص ،1 ج الكافی، .  

[2] 📖 1 ح ،536 ص ،1 ج الكافی، . 

 

ع) صادق امام )🌻:  

 

♻️ اتدد ت ما  👫 دعمنی یكدیگر با خدا بخاور كه رستیم خاندانی دت ابولفیان ریمدا ��  . 

 جنم به ابولفیان... گفت درتغ خداتند گویند می آنها گفت رالت خداتند گوئیم می ما 

رفت( ع) والب ابی بی علی جنم به ابولفیان فرزند مااتیه ت برخالت پیامنر . 

( ع ) اائم حضرت با مصا  به لفیانی ت پرداخت( ع) حسین با ننرد به مااتیه پسر یزید ت 

خیزد برمی .🔰 

 

 �� مناب  



 

📕 كورانی علی121 ص ههور عصر        📗 190 ص مجلسی علامه 52 ج بحارادنوار  

 

 جنب

 

◀️« القاب از «جَنبْ   

💫 ع ) اائم امام  .الت ��(

متواترن اخنار در  ی عریفه ی آیه تفسیر در ت ��   

 

☀️« 56/زمر)️☀ الله جَنبِْ فی فرََّوتُْ ما عَلی حَسرْتَا یا ) 

 

️⚡«كردم خدا فرمان اواعت در كه رایی كوتاری از من بر افسوس :️⚡  

👈 الت «الله جَنبِْ»( ع ) اائم امام كه رلیدن .  

 

✍(« 67 ص دتّم، باب ،«النااب نجم ) 

 



『 مهدی امام لپان فرماندن جنرئیل 』✨   

      

 

 جنم ت ننرد تارد غربیان با لفیانی، عكست ت ههور از پس(  ع ) مهدی امام ��

1.]عودمی ] 

 با لاله چند صلحی ،(ع) مسیح حضرت تلاوت با گذرد،می ننرد آغاز از كه اندكی

 ت مانندمی متاهد پیمان، این به كوتاری مدت تنها آنان. عودمی بسته غربیان ت مسیحیان

 به كه عودمی( ع ) مهدی امام دتم جنم لنب امر رمین. كنندمی نق  را آن باد مدتی

گرددمی فرارم ابلیسیان ت ابلیس با ننرد رایزمینه آرامی .  

 نیز ات مقابل در. یافت غلنه صلیب كه زندمی فریاد صلینیون از یكی ناگان، به ننرد میانه در

یافتند غلنه خدا یاتران ت یاران كه آترد برمی فریاد مسلمانان از یكی .  

  لفظی، مشاجرن این پس در 

 

 حق لپان یاری به ملك صدرزار با ات. «دریاب را بندگانم»: فرمایدمی جنرئیل به خداتند ️⚡

 با ترتیب به نیز آنان كه افتدمی اتفاق نیز الرافیل ت میكائیل دربارن مالب رمین. عتابدمی

 را امر نفس، تازن لپاریان تاین عتابندمی حق جنهه یاری به ملك رزار لیصد ت دتیست

 ایشان، برای را پیرتزی ت لهل الشریف فرجه تاالی الله عجل مهدی امام لپاریان برای

1. ]لازندمی آلان ت رتان ] 



 

 ت مكه لوی به عظیمی خیل با پردازد،می پیرت ت نیرت آتری جم  به دجال آنكه از پس ↺

2. ]عودمی مواجه مدینه در جنرئیل ت مكه در میكائیل ممانات با كه كندمی حركت مدینه ] 

  

 

92 ص ،2 ج رمان، .[1]✍ . 

105 ص ،54ج الأنوار، بحار .[2] . 

 

رن) بهجت الله آیت ) : 

✍ خضرا جزیرن  💞 بیاترد تاب آن در( ع )زمان_امام# كه الت مومنی دل . 

 

كهی؟ تا بودن ارار بی تو رجر از  

 

💔🔻 كهههی؟ تا بودن رتزگار ی بازیچه  

 

💔🔻 خاموش گردد عمر چراغ كه ترلم ! 

 



💔🔻 كی؟ تا بودن انتظار به تو از دتر  

*** 

💘 بكنی نناید خاا عدی كه عاعق  

بكنی نناید جفا خودت به حتی 💘 

 

❣ چشهههههههه عدی كه حاد 👀 ع )مهدی ران به ههم ) 

 

✨ بكنی نناید دعا فرجش بر جز !!✨ 

*** 

💔 عد تایید غربتت ت گذعت تو ےب رتزرها  

 

💔 عد تردید با ہما،رههم فرج ےدعا چون  

 

💔 حیف اما بیا ڪہ نوعتم ہنام باررهها  

 

💔 عد تمدید تو غینت ت ام ہردڪ ماصیت  



 

 من لایه به لایه رصد رتی تو دارم

:blossom:بدجور روای تو ت دل لوی تو دارم 

:blossom:ای عشق من ای مهدی من، مان تجودم 

:blossom:یك دلته گل نرگسم از عشق تو مود 

:blossom:در جان ت تنم، رتح ت رتان، بوی تو دارم 

 

 

:eight_spoked_asterisk:نامه امام زمان علیهالسلام به لیدّ ابوالحسن اصفهانی: 

 

آیح اللهّ لیّد ابوالحسن اصفهانی از مراج  بزرگ ت تارلته ای الت كه رم به محضر منارك امام عصر )ع( نائل آمدن ت رم به افتخار دریافت نامه ت 

 .توای  از لوی آن حضرت، مفتخر عدن الت

عیخ محمود حلنی می گوید: »من در عصر آن بزرگوار از كسانی بودم كه گان اعكال ت ایراد به لنك ماظّم له در ررنری مانوی ت مذرنی جهان 

 .تشیّ  داعتم ت این ایراد تا رنگام تشرّ  به عتنات عالیات ت دیدار خصوصی با آن مرحوم ادامه داعت

به رمین جهت رم، آنجا تاتی به محضرش رفتم اعكادت خود ت دیگران را گفتم ت آن بزرگوار با كمال لاه صدر ت گشادگی چهرن، جواب رمه 

 «.اعكال ت ایرادرای مرا داد ت لر انجام فرمود: »من دلتور دارم كه اینگونه عمل كنم

 «گفتم: »از كجا ت چه كسی دلتور دارید؟

 «فرمود: »از چه كسی می خوارید دلتور داعته باعم؟

 «.(گفتم: »یانی از امام عصر )ع

 .فرمود: »آری.« ت برخالت درب صندتق خود را گشود ت پاكتی را از آنجا برگرفت ت به دلت داد

من به مجرّد این كه پاكت را گرفتم مضارب ت منقلب عدم با حالتی تصف ناپذیر كاغذ را از پاكت در آتردم ت آن را خواندم كه از جمله این 

 :عنارت در آن نوعته عدن بود

 بسم اللهّ الرحمن الرحیم

 «یا لیّد ابوالحسن ارخص نفسك ت اجلس فی درلیز بیتك ت د ترخ لترك )ت اعن اتاغث عیاتنا ت موالینا( نحن ننصرك انشاءاللهّ. »المهدی

یانی: بنام خداتند بخشایندن مهربان. ای لیّد ابو الحسن! خود را ارزان كن ت در اختیار رمگان ارار بدن ت در بیرتنی منزلت بنشین ت درب را به )

 (.رتی كسی ننند ت پردن بین خود ت مردم ارار مدن ت بداد ت كمك پیرتان ت دتلتان ما برس كه ما ترا یاری می كنیم انشاء اللهّ

 «پرلیدم: »این توای  عریف را به تلیله چه كسی دریافت داعته اید؟

 «.فرمود: »به تلیله مردی عابد ت پارلا ت با تقوا به نام عیخ محمدّ كوفی كه از رر جهت مورد تثوق ت اومینان الت

 «.اجازن گرفتم تا از آن نسخه ای بردارم مشرتط بر اینكه تا لیدّ در اید حیات الت ابراز نكنم

 (كرامات صالحین -)



 

فرمود باار امام : 

 

نیست اگان آن تات از خدا جز كسی كه الت ایامت پایی بر رمچون مهدی ههور منل » » 

 

📚 154ص 51ج ادنوار بحار  

 

🔻 فرمود زمان امام دیگر رتایت در : 

 

الت مالوم خداتند نزد در فقط ههور تات » » 

 

📚 484ص 2الدین،ج كمال  

 

فرمود كاهم امام : 

 

 را ات علم آن. عود می منتشر ات نفس در خرتج به علم رلید حضرت خرتج تات ررگان »

 الت عمشیری ات برای ت برلان اتل به را خدا دعمنان ت كن خرتج خدا تلی ای دادن ندا



 تلی ای درد می ندا را حضرت ت آید می بیرتن غلافش از رلد فرا خرتج تات كه رنگامی

كنی نظر صر  خدا دعمنان از كه نیست حلال تو بر كه كن خرتج خدا »  

 

📚 311ص 52ج ادنوار بحار  

 

 

امام صادق )علیه السلام( نیز میفرماید : گویی اائم )ع ( را در پشت نجف به چشم خود مینینم كه بر الب تیرن رنگی لیان ت لفید كه متمایل به 

 . مشكی الت لوار الت ت در میان دت چشمش لفیدی خیرن كنندن ایست

 

 ... ت امّا براق:

 

النی الت كه جنرئیل امین در آلتانه ههور برای حضرت می آترد ت رمان التری الت كه رلول خدا )صل الله علیه ت آله ت للم( در عب ماراج 

  . بر آن نشستند

:revolving_hearts: )از امام باار )علیه السلام( رتایت عدن كه در ماراج جنرئیل امین براق را در اختیار پیامنر خدا )صل الله علیه ت آله ت للم

نهاد . براق از التركوچكتر ت از دراز گوش بزرگتر الت . دت گوش لرزان دارد ت چشم این حیوان در لمش ارار دارد . میان ررگامش تا گام 

دیگر آنقدر فاصله دارد كه چشم كار میكند ، ت رنگامی كه به كون میرلد دلتهایش كوتان میشود ت چون از كون لرازیر میگردد دلتهایش بلند 

 تر از پارایش میشود . یال آن به لمت رالتش لرازیر الت ت دت بال از پشت دارد 

:revolving_hearts: از رلول خدا )صل الله علیه ت آله ت للم( نقل عدن كه فرمودند : خداتند براق را در اختیار من ارار داد ت آن حیوانی الت

ازحیوانات بهشت ، نه كوتان الت ت نه بلند ، تاگر خداتند دلتور درد دنیا ت آخرت را در یك پیمایش میپیماید ، ت از رر حیوانی خوش رنم تر 

 . الت

 

:books:منن  : الفنای مهدتیت نوعته مجتنی تونه ای 

 

 دلت در چه آن از عدن دادن اجازن ما عیایان رمه به: فرمایند مى السلام علیه صادق امام

 رمه بر كند ایام السلام علیه ما اائم كه رنگامى تلى ،كنند انفاق# نیكو ا  عیون به دارند



 را خود را  گن  كه رالت گن  صاحنان بر ،كند مى حرام را اندتز  ثرتت اندتزان ثرتت

1.)عود خرج عمومى# نیاز ِ بى رانِ در تا بیاترند ات پیش )  

 

🔰 # بدرى_پرداخت  

 مسلمانى برا  بدركار #...مهد  حكومت در: »... فرمودند السلام علیه امیرالمؤمنین

 رر ذمّه ت گردن به حقّى ت مظلمه. نمود خوارد پرداخت را ات بدرىِ كه آن مگر ماند نخوارد

 كه این مگر عود نمى كشته كسى. گرداند بازخوارد حق_صاحب# به را آن باعد كه كس

 آن را ات را  بدرى كه این مگر عد نخوارد كشته كسى ریچ. پرداخت خوارد را آن دیه

 خوارد ادارن جاماه_افراد# لایر رمانند را اش خانوادن ت نمود خوارد پرداخت حضرت

 عدن پر بیداد ت هلم از آن از پیش كه صورتى رمان به كند پر داد ت عدل از را زمین تا كرد

2... «. )باعد )   

 

📚 352،ص52 بحارالانوار(2) 225ص52ج.بحارالانوار(1) منن   

ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

 

 بر آن، پیدایش ت عد مارت ( ع )زمان امام نام به چگونه كوفه در لهله# مقدس مسجد

الت؟ بودن مایاری# چه الاس  

 



✍  دارد  زمین رتی انسان زندگی آغاز اندازن به ادمتی لهله در كوفه  مقدس_مسجد: 

 در كه آن جز نكردن، مناوث را پیامنری خداتند: میفرماید( ع)صادق امام رتایتی، در زیرا،

 ننودن بنا دارای ت مسجد صورت به رمیشه، لهله، مسجد. الت گزاردن نماز لهله مسجد

الت بودن توجه مورد رمیشه آن، مكان اما الت  . 

 

🔰 : فرمود ت خواند نماز نقاه له در كوفه، اورا ( ع) صادق امام: گوید می ت لب، بن ابان

 مسجد نقاه، آن عود، می مالوم رتایات این از. «بود( ع) اائم نزتل محل محل، لومین»

 حضرت مانند اند  داعته ااامت مسجد، این در پیامنران، از بسیاری. الت بودن لهله

ادریس حضرت ت ابراریم  آن در كردن عنادت ت رفتن برای زیادی بسیار رای فضیلت ت 

 عدن اعارن آن به نیز الجنان مفاتیح در كه دارد خاصی اعمال ت الت عدن نقل مسجد،

 .الت

 

💠  به زیر در كه الت رتایاتی تجود لنب به( ع ) زمان امام به مسجد این انتساب علت

عود می اعارن راآن : 

🔹 الت ههور# از باد( ع )زمان امام ااامت محل ت منزل لهله، مسجد .  

🔹 الت( ع ) زمان امام دائمی ااامت محل ت منزل لهله، مسجد . 

🔹 بود خوارد غنائم تقسیم محل ت المال بیت محل لهله، مسجد . 

🔹 بود خوارد( ع )زمان امام جانشینان ااامت محل لهله، مسجد . 



 

☝️  می( ع ) زمان امام به منسوب را مسجد ت آمدن متادد رتایات در كه باد موارد بر علاتن

 امام آن ملااات توفیق ت اندرلیدن( ع ) زمان امام محضر به لهله، مسجد در افرادی كند،

 بحرالالوم، مهدی لید مانند بزرگانی اند  گرفته ارار حضرت آن عنایت مورد یا اندیافته را

 رتش ت لیرن. …ت خویی اللهآیت آملی، محمدتقی عیخ حاج اصفهانی، مهدی میرزا حاج

 النته. رفتند می مسجد آن به چهارعننه، عنهای فی ، كسب برای كه الت بودن این علما،

 را رارنمایی رمان مگر نیست، دلت در رتایتی رفتن، عب چهل یا چهارعننه عب دربار 

الت گرفته صورت را ملااات در كه . 

 

# السلام_علیه_حضرت_لشكركشى  

 اسانانیه فتح منظورِ به را لشكر : »فرمودند ههور از باد تاای ِ در السلام علیه صادق امام

 ت نویسند مى چیز  خود پا  كف بر ،رلیدند دریا به لشكر آن كه رمین ،فرماید مى اعزام

 ات اصحاب اینها اگر: گویند مى بنیند را آنها رتمیان كه تاتى. رتند مى ران آب رت  بر

 تارد آنها ت كردن باز آنها رت  بر را عهر را  درتازن تات آن ؟كیست ات خود ،رستند

2. )«كنند_مى_حكم# ،خوالتند كه چه رر ت عدن ) 

 

305،الاثر منتخب (2)  

ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

 



✍ # ههور_تاای   

⚖ # حضرت_عمومى_عدالت  

 كه رایى زمین ت ااای  ،كند مى مصادرن را نامشرتع اموال ،عمومى عدالت ایجاد برا 

 محرا دلت( 1.)گرداند برمى المال بیت به ،اند كردن تاگذار افراد به نارتا به راحكومت

 را ران كه رتد مى پیش آنجا تا ،عدالت اجرا  رد. كند مى كوتان عمومى اموال از را ارانخو

 ارار اتلویت در را تاجب ح ِِّّ ت بسته رتند مى خدا خانه مستحنىِّ زیارت به كه افراد  بر

2.)درد مى )  

 

🕌 # ضرتر _غیر_تزئینات  

( 3. )لازد مى پاك ضرتر  غیر تزئیناتِ از را مساجد ت پسندد نمى را مسجدنمایى عیون

 عیون ،اضاتت در. گذارد مى ءاجرا به را مهمّى ت ییرات الحرام مسجد ت پیامنر حرم در

 مى حقیقت كشف ،دارد اختیار در كه نوینى موازین ت مایاررا با ت گیرد مى پیش را داتتد 

4. )كند نمى اكتفا لوگند ت بینه یانى ،گذعته اضایى_عیون# به تنها ت كند )   

 

📚 338،52،بحارالانوار(1: ) منن   

(2) 475،473،ال ین للاوّلى  

(3) 125نامانی، غینته(4)397،1كافی،  



ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

*** 

مرا درد دانی می خود تو ... 

عمالت ههور درمانش تنها ت ... 

را عیایانت كسی بی ت تنهههههایی كن مداتا ت كن هههههههور ... 

 

✍ # ههور_تاای   

🔰 # حق_به_اضاتت  ⚖ 

 را  كتاب لایرِ ت تورات ،كرد ایام بیت ارل اائم كه تاتى: فرمود السلام علیه باار امام

 با تورات ارل بینِ ،نماید مى التخراج ،عدن تاا  انااكیه# در كه غار  از را آلمانى

 اضاتت ارآن# با ارآن_ارل# بینِ ت زبور با زبور ارلِ بینِ ،انجیل با انجیل ارل بین ،تورات

1.)كرد خوارد )  

 

🔰 # ارآن_رموز  📗 

 ت لاخته آعكار# را ماندن پنهان مردم بر كه رموز  ت پنهانى الرارِ ،ارآن تفسیرِ در

 پنهان ت بارز مصادیق ت ارآن تأتیل. گشاید مى مردم بر را مارفت# ت حكمت# دررا ِ

2.)لازد مى آعكار مردم بر را آن آیات )  



 

📚 138ص النلاغه، نه (1: ) منن   

(2) 142ص الفتن، ت الملاحم  

ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

 

 یارب چه عود زآن گل نرگس خنرآید:

ٰ   ما ازلفر آید:  آن یار لفر كردن

 عام لیه غینت كنری به لرآید:

 امید رمه منتظران ، منتظر آید:

 

 

 

 ::اتلین كسی كه نام مهدی موعودرابر تاگذاعتند چه كسی بود::

 

پالخ: گفته عد از جمله مسائلى كه بیانگر ارمیت )مسئله مهدتیت( مى باعد این الت كه در وول تاریخ، به نام كسانى برخورد مى كنیم كه با 

  .گذاردن نام )مهد  موعود( برخود، تیا چسناندن این عنوان از لو  دیگران به آنها، داعیه را  بزرگى داعته، یا بر ایشان اائل بودند

 

عاید نخستین كسى كه این نام را بر ات گذاعتند - رر چند راضى به این كار ننود - فرزند امیر المؤمنین علیه السلام، )محمد حنفیه( بود، به این 

بیان كه فراه )كیسانیه( اعتقاد داعتند ات مهد  موعود الت تپس از مرگ ات، لر تصدا بلند كردند كه ات ررگز نمردن الت، بلكه در كون 

)رضو ( كه در نزدیكى مدینه الت، در میان دت عیر ارار گرفته، كه حافظ تنگهنان ات رستند! در حالى كه )محمد حنفیه( در لال 80 یا 81 

 .رجر  تفات كرد تدر انرلتان بقی  به خاك لپردن عد

 

 عیایان مهدی غریب ت بی كس الت

 

 ماصیت مح  خدا دیگر بس الت



 

 ای كه داری ادعای عیاگی

 

 بندگی كن بندگی كن بندگی

 

 چه زینا پیامی دارد

  ::تاداد جماه رای یك لال  52 رتز الت.

 

 رتز ::تاداد رتزرای یك لال365 رتز الت.

 

  :عجیب اینجالت 

 

 بنابراین تاداد رتزرای غیر جماه:

 

52-365=313  

  :یاللاجب

 چه زینا پیامی دارد

 یانی

  ای عیاه ت ای منتظر هههور

  ::رتزرای كاری رفته باید كاری كنی كه جزء این 313نفرباعی

 :ه::آنگان رتز جماه منتظر هههورباعی

 

 

امیر مؤمنان علی علیه السلام ه فرمودن اند: باد از برگشت م رترانه ت مستانه   لفیانى به عام، ات در نقاه ا  برا  نوعیدن عراب ت ارتكاب گنان 

ت ماصیت مى نشیند ت یاران ت پیرتان خویش را نیز به انجام گنان ت جنایت فرمان مى درد. از مجلس گنان بر مى خیزد ت در حالیكه در دلت 

للاحى دارد دلتور زنا مى درد ت به یارانش مى گوید با زنان مرتكب فحشا گردند، آنگان عكم زنان را پارن كنند ت كودكان را از رحمها بیرتن مى 

كشند ت آنها مرتكب چنین عقاتتها مى گردند ت ریچ كس توان باز داعتن آنان را از این پلیدیها در خود نمى بیند. اینجالت كه فرعتگان، 

پریشان حال مى عوند ت خدا فرمان ههور اائم آل محمدّ را كه از نسل من مى باعد، صادر مى كند بى درنم خنر ههور ات در لرالر گیتى پخش 

جاء الحقّ تزرق الناول انّ  :مى گردد ت جنرئیل در آن رنگام بر فراز صخرن ا  در بیت المقدس فرتد مى آید ت خااب به جهانیان مى گوید

یا عناد اللهّ! الماوا ما أاول: انّ رذا مهدیّ آل محمدّ  .الناول كان زرواا. حق فرا رلید ت باول از میان رخت بربست. رمانا باول رمیشه نابود الت

خارج من أرض مكهّ فأجینون)]13[(. ا  بندگان خدا! گوش فرا درید آنچه را كه مى گویم: این مهد  آل محمّد الت كه از لرزمین مكهّ خرتج 

 .كردن ات را اجابت كنید



 

 

 مشكل گشای عیاه بیا جان به لب رلید

 ای یادگار كرب ت بهلا ، جهان به لب رلههیهد

 

 بههرخهههیز ای عههدالههت بی انههتههها ، بهههیا

 دنههیا فهههریب دادن جههههوانههههای عهههر را

 یك عهههدن از حههههقیقههت خلهقت رمیهدن اند

 ایهههنجا بهههرای خههویش خهههدا آفهههریدن اند

 عهههیاههان فههههریب دادن تهههمام ایهههالههها

 اینجا خهههههدای ما عدن اند الكهههناس را

 اینجا نهههماز یومهههیهّ ما اضهههههها عهههههدن

 بهههههتر بگویهههمت كه نیهههایههش ررهها عدن

 اینجا دت چشم غیرت مردان به خواب رفت

 غیرت كه رفت از لهههر زنها حهههجاب رفت

 از اعهههههتیههاد پشت جوانههانههههمان عكست

 دیهههدم به دلهههههت دختری الّاد  لههم الت

 اینجا جوان به فكر رهههوای مههههَجازی الت

 منل عهههرتلكی لت كه الههناب بازی الت

 اینجا كمین نههههشسته خاههههههررهههای دعمنان

 دخهههتر ، پسر عدن ، پسههههران عكل دختران

 اینجا اسم به حضرت عههههنههاس)ع( رای  الت

 یك بسته الكناس چو باب الحههههوائههه  الت

 فكهههر یك عهههههدن پهههههول ِربا یا نههههزتل عههههد

 حاجی نكردن لهههههجدن نمازش اهههههههههههنول عد

 صحنت زِ مارههههههوارن ت اینترنت ت فضههههالت

 اینجا ،یتیم رست تلیكن عهههلههههههی)ع( كجالت؟

 ایههههنجا اذان كه مهههیزنهههههد افههههاار می عههههود

 از رنگهههههای لفههههرن لههههَرم گهههی  می رتد

 ما ، رتزن دارِ لههفر  رنگهههین مردُمههههیههم

 یكسال رر چه را كه نخوردیم ،میخوریم

 آدت جهُههرم مههها رمه تكههههمیهههل می عوند



 تا جماه می رلد رمه تااهههههیل می عوند

 اینجا تمام صحهههههنتمان رتز جههههماه الت

 تفریح ت پارك رفتنمان رتز جماههههههه الت

 آثار پاك خهههههون عههههههیههههههدانمان گههذعت

 اتااتههههمان با تلههههههفن رهههههمرارمان گذعت

 گوعههههیِ ما تلههههیلح فانههههوسِ مردم الت

 تلفن كه نیهههههست خانح نامههوس مردم الت

 آاا خلاصههههه خانح دلههههههها خههههراب عههههد

 تللهِ اههههههلب منهههههتظههههرانت كهههههناب عهههد

 (اربان ذتالفقار عما ، یابن الاسگری)ع 

 (ای منتقم به خون خدا، یا بن الاسگری)ع 

 تا رتز تعدن ما رمگی پشت این دریههههههم

 ما دلخوعیم كه كهههلب نمكزارِ حهههههههیدریم

 آاا بهههیا مسیر خههههههههههدا را نهههههههشان بدن

 آاهههههها بیا جهههههههواب رهههمه ناكسهههههان بدن

 

 

  :برا  ههور نهى عدن ایم  ::اگرچه ما از تایین زمان

 اما این بدان مانا نیست كه با موضوع ههور به عنوان تاااه ا  دتر از دلترس كه در آیندن ا  دتر ت نامالوم به تاوع مى پیوندد برخورد كنیم، 

 ادمى ههور بنینیم ت::بلكه باید رموارن خود را در چند 

 ��.امیدتار باعیم كه در زمان حیات خود، ههور حضرت حجت)ع( را درك كنیم

 

 ، (كه در این زمینه از ائمه ماصومین)ع ::این نكته ا  الت كه از مجموع رتایاتى :

نقل عدن التفادن مى عود كه ازجمله مى توان به بخشى از دعا  عهد كه از امام صادق)ع(، نقل عدن، اعارن كرد. در بخشى از دعا  یاد عدن چنین 

 :مى خوانیم

 

 (1) ..::اللهم اكشف رذن ال مح عن رذن ادمح بحضورن ت عجل لنا ههورن انهم یرتنه بایدا ت نریه ارینا:

 

  .بارخدایا! اندتن ت دلتنگى این امت را با حضور تلى خود برور  لاز ت در ههور ات عتاب كن

 ...دیگران ههور ات را دتر مى بینند تلى ما آن را نزدیك مى بینیم

 

  :: پی نوعته

 



 .المجلسى، محمدباار، بحارادنوار، ج 102، ص 111 :

 

 نویسندن✍ : ابراریم عفیاى لرتلتانى

 

 

 از پیامنر گرامى اللام )ص(، ت امامان ماصوم)ع(، نقل عدن، این نكته مورد تاكید ارار گرفته كه ههور نیز رمانند  :scroll:در بسیار  از رتایاتى 

 ایامت، ناگهانى تغیرمنتظرن فرا مى رلد ت

 .زمان آن را ریچكس جز خداتند حكیم نمى داند

:beginner: از جمله در رتایتى كه امام رضا)ع(، به تالاه پدران بزرگوارش از پیامنر اكرم )ص(، نقل مى كند چنین آمدن الت: 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  ان الننى)ص(، ایل له: یا رلول الله متى یخرج القائم من ذریتك؟ فقال )ع(: منله منل الساعح

 diamond_shape_with_a_dot_inside:(1).(2):(التى )د یجلیها لواتها اد رو ثقلت فى السموات تادرض د یاتیكم اد ب تح

 

  :به پیامنر )ص(، عرض عد

 ههور مى كند؟ :clock12:ا  رلول خدا آن اائم كه از نسل عمالت چه تات 

آن حضرت فرمود: ههور ات مانند ایامت الت. )تنها خداتند الت كه چون زمانش فرا رلد آعكارش مى لازد. فرارلیدن آن بر آلمانیان ت 

 .(زمینیان پوعیدن الت. جز به ناگهان بر عما نیاید

 

 :امام باار)ع(، نیز در تفسیر این آیه عریفه ��

 

:diamonds:(رل ینظرتن اد الساعح ان تاتیهم ب تح ترم د یشارتن):diamonds:.(3) 

 

 آیا چشم به ران چیز  جز آن لاعتند كه ناگان ت بى خنرعان بیاید؟

 :مى فرماید

:large_orange_diamond: رى لاعح القائم )ع(، تاتیهم ب تح.:large_orange_diamond:(4) 

 

 .، لاعت )ایام( اائم )ع(، الت كه ناگهان برایشان بیاید:clock12:مراد از لاعت

 

:heavy_check_mark: حضرت صاحب ادمر)ع(، نیز در یكى از توایاات خود بر این نكته تاكید مى ترزند كه ههور ناگهانى ت دتر از انتظار

 :فرا مى رلد

 

:point_left:فان امرنا ب تح فجا  حین د تنفاه توبح تد ینجیه من عقابنا ندم على حوبح.:point_right:(5) 

 

ما به یكنارن ت ناگهانى فرا مى رلد تدر آن زمان توبه تبازگشت برا  كسى لود  ندارد تپشیمانى از گنان كسى را از كیفر ما نجات  �� فرمان



 .نمى بخشد

 

:zap::zap::zap:   این دلته از رتایات از یك لو رشدار:name_badge:  الت به عیایان كه در رر لحظه آمادن ههور حجت حق باعند

 ت 

 .به رمه كسانى كه در پى تایین تات برا  ههورند :no_entry_sign:از لویى دیگر تذكر  

 

 :books:: پی نوعته را

 

(1) :orange_book:187 لورن اعرا  )7(، آیه. 

(2):blue_book: 372 الصدتق، محمدبن على بن الحسین، كمال الدین تتمام النامح، ج 2، ص. 

(3) :green_book:66 لورن زخر  )43(، آیه. 

(4) :closed_book:4 المجلسى، محمدباار، بحارادنوار، ج 24، ص 164، ح. 

(5) :notebook:176 رمان، ج 52، ص. 

 

 ،كند ههور الشرّیف فرجه تاالى اللََّّه عجلّ مهد  چون: »فرمودند السلام علیه على امام

 روا ِ به را رلتگار  كه آن از پس ،بازگرداند آلمانى ردایتِ به را نفسانى را ِ خوارش

 رأ  تاب ِ را ارآن كه آن از پس ،كند ارآن پیرتِ را افكار ت آرا. باعند بازگرداندن نفس

 را  حكومت خاندان از غیر كه كرد خوارد حكومت عما بر كسى... باعند گرداندن خود

داد خوارد كیفر بدعان اعمال بر را كارگزاران ت مسؤتلان ات ،الت امرتز  ...  

👌  ت الت چگونه حكومت در عادلانه رتش كه داد خوارد نشان عما به( ع ) مهد  پس

لاخت خوارد زندن ،ماندن مترتك لنت ت كتاب از كه را آنچه ». 

 

142ص الفتن، ت الملاحم:  منن  ��  

ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 



انوت دعای 🌹 

 تدعارای ارآن نورانی آیات بهاءالدینی الله آیت تاصل عار  انوت در متمادی لالهای

 نمازعان تدرانوت كرد ت ییر ایشان انوت دعای ناگهان عنیدیم،تااینكه می را مرلوم

خواندند می را دعا این(السلام علیه)مهدی حضرت برای : 

 

🌷  كل تفی الساعه رذن فی آبائه تعلی علیه صلواتك الحسن ابن الحجه لولیك كن اللهم

فیهاوویلا ووعاتتمتاه ارضك تسكنه تعینا،حتی تااعداتناصراتدلیلا الساعه،تلیاتحافظ 🌷 

 

پرلیدیم انوت دعای در ایشان رتیه ت ییر از آاا محضر در رتزی . 

 دعا من برای انوت در دادند پی ام حضرت))كردند بسندن جمله یك به بهاءالدینی الله آیت

 ((كنید

 

🍀 84ص( السلام علیه)مهدی با انس:منن   

 

 

پس از آنكه خنر فرت رفتن لشكر عظیم لفیانى بین مدینه ت مكه به ات مى رلد ت مى فهمد كه حضرت مهد  ه ارتاحنا فدان ه ایام نمودن الت، از 

عراق به عام ت فلساین آمدن خود را آمادن   رتیارتیى با آن حضرت مى كند در ملاااتى كه بین ات ت امام علیه السلام ه رخ مى درد امام ه علیه 

السلام ه ت  را به حضور مى پذیرد ت آن گفتگو به بیات لفیانى با آن حضرت ت ایمان آتردن به ت  مى انجامد، لپس لفیانى از آنجا به ارارگان 

لپان خود باز مى گردد لران لپارش به ات مى گویند چه كرد ؟! مى گوید من در برابر مناق محكم ات اللام ات را پذیرفتم ت با ات دلت بیات 

دادم. لران لپان ات را ملامت مى كنند بگونه ا  كه تصمیم جنم با حضرت را مى گیرد. لحرگان یكى از رتزرا پیكار نهایى حق ت باول آغاز مى 



گردد ت خداتند پس از ننرد  خوننار میان دت لپان عدل ت هلم، حجتّ خدا ت یاران ات را پیرتز  كامل مى بخشد ت لپان لفیانى رمگى نابود مى 

 عوند

 

 ران را برای ههور رموار میكنیم

 

ما با خوالت خدا ، دلت تجاتز ت لتم رمه لتمگران را در كشوررای اللامی میعكنیم ت با صدتر انقلابمان كه در حقیقت صدتر اللام رالتین ت 

بیان احكام محمدی الت، به لیارن ت للاه ت هلم جهانخواران خاتمه میدریم ت به یاری خدا ران را برای ههور منجی مصلح ت كل ت امامت مالق 

 .حق امام زمان ه ارتاحنا فدان ه رموار میكنیم

 

 صحیفه نور،جلد 16، صفحه 345

 

🌤:sunny:ن مه رای مهدتی:sunny:🌤 

 

 در تمنای نگارت بی ارارم تا بیایی

 من ههور لحظه را را می عمارم تا بیایی

 خاك دیق نیست تا به رتیش پا گذاری

 در مسیرت جان فشانم گل بكارم تا بیایی

 

 

 

:bouquet:مود! للام، جز غم دتری ملال نیست:bouquet: 

:bouquet:دارم رزار لینه لخن ... كو؟ مجال نیست:bouquet: 

:bouquet:آلودن الت آب ت روای جهان عزیز!:bouquet: 

:bouquet:آبی درتن چشمهی دنیا زدل نیست:bouquet: 

:bouquet:مود! درتغ نه، به خدا یك حقیقت الت:bouquet: 

:bouquet: «انسان« در این زمانه به جز یك محال نیست:bouquet: 

:bouquet:دنیا عدن لت انجمن گُندن دترا:bouquet: 

:bouquet:جایی در این میانه برای »كمال« نیست:bouquet: 

:bouquet:واعون هلم، رتح زمین را جویدن الت:bouquet: 

:bouquet:در چشم این زمانه »عدالت« لوال نیست:bouquet: 

:bouquet: «دی عیخ با چراغ رمی گشت گرد عهر:bouquet: 



:bouquet:كز دیو ت دد ملولم ت من ... «، بی خیال نیست!:bouquet: 

:bouquet:در لر روای تصل تو دارم، رمین ت بس:bouquet: 

:bouquet:چون عیاهی نگان تو رستم، محال نیست:bouquet: 

:bouquet:رتحم ایام كردن به عوق ههور ت:bouquet:ت 

:bouquet:ای نازنین! زمان ههور ت تصال نیست!؟:bouquet: 

 

 

در دبه د  آنچه بیان عد یكى دیگر از نشانه را  ههور امام عصر ه ارتاحنا فدان ه كه بو  حتم ت یقین به خود گرفته الت، خرتج فرد  به نام 

لید حسنى الت. ات جوانمرد  از بنى راعم ت از نسل پیامنر خدا ه صلىّ اللهّ علیه تآله تللمّ ه الت ت در دلت رالت ات خالى تجود دارد ه كه 

النته بنا بر برخى رتایتها در دلت چپ ات چنین نشانه ا  لت ه ت از خرالان حركت ت جننش خود را آغاز مى كند. ات عیاه ت پیرت خاندان تحى ت 

رلالت الت بر عقیدن   خویش پاینند ت التوار ت دارا  نفوذ گستردن ت محنوبیتّ در دلهالت ات رمان كسى الت كه پیش از لپان لفیانى ت اتل 

ت غارت آنها تارد كوفه مى عود ت رمزمان با ترتد ات یمانى نیز از یمن به ت  مى پیوندد ت لپان لفیانى را در خارج كوفه از بین مى برند ت باد از 

آن امر را به امام زمان ه ارتاحنا فدان ه تسلیم مى كند ت با ات بیات مى كند. امام باار ه علیه السلام ه فرمودند: یخرج عاب من بنی راعم بكفهّ 

الیمنى خال، تیأتی من خرالان برایات لود بین یدیه عایب بن صالح، یقاتل أصحاب السفیانی فیهزمهم)]15[(. امام باار ه علیه السلام ه فرمودند: 

جوانى از نسل راعم كه در دلت رالت ت  خالى رست از ور  خرالان با پرچمها  لیان خرتج مى كند فرماندن لشكر ات عایب بن صالح الت 

 .ت ات با لشكر لفیانى ننرد كردن ت آنان را متلاعى مى نماید

 

علیها الله للام زررا ہفاوم حضرت  

 

💠 ڪہ الت ہعبڪ رمچون امام  

 

  رتند، لویش ہب باید 

 

تا باعند منتظر) ڪہآن ہن )  



 

بیاید آنها ےلو ہب ات . 

 

📚 353،ص 36 بحارادنوار،ج  

 

الزمان✨صاحب یا  … 

 

ادركنی جان به غمت از آمدن دل  

 

ادركنی الأمان ، لب بر آمدن جان  

 

رتیهت ننینهم ت بمیهرم كهه ترلهم  

 

ادركنی الزمان صاحب مهدی یا  

 

 

 (امام حسن عسكری)ع

 



 یتیم تااای كسی الت كه امام ات از نظرش غایب عدن تبه فراق امامش منتلا گردیدن باعد✍

 

:orange_book:10مستدرك لفینح النحار،ج 

 

 

 ".دعا كردن برای تاجیل فرج باعث آعفتگی ت ناراحتی عیاان ملاون ت دتری ات از دعاكنندن می عود"✍

 

:books:369مكیال المكارم ج 1ص 

 

 :امام جافر صادق علیه السلام

  

:eight_pointed_black_star: به تات ههور، نشاط ت عادی به برزخ نیز لرایت میكند ت مومنین از فشار رای آن دیار راحت میشوند. 

 

:books: 167غینت نامانی، ص 

 

 

 
حركت برای ههور  [Sat]   7.1K 

 تاتی علمدار غیور كربلا ، آلتین برای ههور امام زمان ما باد میزند ::

 

 :: !ما كجای پازل ههور رستیم؟

 

كربلای مالی مشر  عدن بود، رنگام تداع به حرم لاای تشنگان كربلا امر بنی راعم علیه السلام رفته ت در یكی از محنین ارل بیت كه به  ::

 : آنجا به حضرت ابوالفضل عرض میكند

 .دارم برمیگردم به ایران ت رمسفرانم رمه لوغات تهیه كردن اند. تلی من دتلت دارم كه عما یه لوغاتی به من بدرید كه برای دتلتان بنرم

 

  .این جمله رت میگوید ت مدتی میماند. اتفاای نمی افتد. مجدداً باد الظهر به حرم رفته ت عرض حاجت مینماید ت منتظر می ایستد

 : باد از مدتی رتحانی كارتان حاج اكنر را پیدا كردن ت میپرلد

 حاج اكنر چیزی از امر بنی راعم علیه السلام خوالته بودی؟ 

  حاج اكنر میگوید چاور؟

 رتحانی جواب میدرد كه ادن در رتل خواب بودم ت در عالم خواب عخصی را دیدم كه گفت  

 برت به حاج اكنر بگو 



 امر بنی راعم علیه السلام میفرمایند  

 

مرتنه به نیابت از من بگویید اللهم عجل لولیك  5اگر میخواری لوغات از جانب ما به ایران بنری، به مردم بگو باد از ذكر مصائب لیدالشهدا  ::

 ::الفرج 

 

 

امام زین الاابدین )علیه السلام( فرمودن الت: )در اائم ما چند لنت از لنن پی منران الت: یك لنت از آدم تیك لنت از نوح تیك لنت از  -

ابراریم، تیك لنت از مولى، تیك لنت از عیسى تیك لنت از ایوب تلنتى از محمد )صلى الله علیه تآله تللم(، اما آن لنتى كه از آدم تنوح 

دارد وول عمر الت، از ابراریم پنهان بودن تددتش تدتر  گزیدن ت  از مردم الت، از مولى ترس تغینت از مردم، از عیسى اختلافى كه مردم 

  (دربارن ات دارند، از ایوب، فرج باد از عدت، تاز محمد )صلى الله علیه تآله تللم( ایام با عمشیر الت(. )1

محمد بن مسلم رتایت نمودن كه گفت: خدمت امام باار )علیه السلام( رلیدم تا دربارن اائم آل محمد )صلى الله علیه تآله تللم( از آن حضرت 

پرلشى كنم. پیش از آنكه من لؤالى بنمایم، فرمود: ا  محمد بن مسلم، در اائم آل محمد )صلى الله علیه تآله تللم( پن  عنارت از پی منران 

  .الت: عنارت یونس بن متى، یولف بن یاقوب، مولى، عیسى تمحمد صلوات الله علیهم

عنارتى كه به یونس دارد، غینت اتلت كه باد از پیر  به صورت جوانى به لو  اریش بازگشت. عنارت ات به به یولف  غینت تپنهانى ات از 

خواص خود تعموم مردم تبرادرانش تاعكالى بود كه كار ات برا  پدرش یاقوب پدید آتردن بود، با اینكه مسافت بین ات تپدر تكسان 

تعلاامندانش نزدیك بود. عنارتى كه به مولى دارد، ترس ممتد ات از مردم تغینت وودنى تمخفى ماجرا  تدیتش، تپنهان گشتن پیرتان ات به 

تالاه آزار تخوار  كه باد از ت  به آنها رلید  تا جایى كه خداتند متاال، فرمان را صادر كرد تبر دعمنانش پیرتز داعت. عنارت ات به عیسى، 

اختلافى الت كه مردم دربارن ات دارند. زیرا جماعتى گفتند: ات متولد نشدن، تعدن ا  گفتند: ات مردن الت، تگرترى نیز گفتند: ات را كشتند تبه دار 

  .آتیختند

تاما عنارتى كه به جد خویش حضرت محمد )صلى الله علیه تآله تللم( دارد، ایام به عمشیر تكشتن دعمنان خدا ترلول تجناران تگردنكشان 

تپیرتز  ت  به تلیله عمشیر ترعنى الت كه در دلها پدید مى آترد، از جمله علامات ایام ات تخرتج لفیانى از جانب عام تعخص یمنى از یمن، 

  (تصدایى آلمانى در مان منارك رمضان، تندا كنندن ا  الت كه ات را به نام تنام پدرش صدا مى زند(. )2

  : پی نوعته را

  .كمال الدین تتمام النامه، عیخ صدتق، ص 322 (1)

 مهد  موعود، ترجمه تنگارش على دتانى، ص 481 (2)

 

فرمودند السلام علیه صادق امام : 

 



"  زحماتی از بیش عود، می متحمل خود رتزگار نادانان لوی از ما مهدی كه رایی آزردگی

عدن تارد خود زمان جارلان از پیامنر به كه الت  " 

 

چگونه؟:  گفتم  

 

 :فرمودند

 

" پرلتیدند، می چوب ت درخت ت لنم مردم كه عد، برانگیخته زمانی در پیامنر  

كند، می ایام كه آنگان اائم  

 

كنند می تأتیل را ارآن ات علیه مردم !!! 

 

عد خوارد آنان لررای تارد گرما، ت لرما رمانند عدالت لوگند خدا به ." 

 

297 نامانی، ال ینح  

 

ےزمان صاحب میگویند ... 



 

را دایقه ت را ثانیه تمام صاحب  

 

الت بد چه  ... 

باعد حاضر زمان، كه این   

غایب، صاحنش ت  

 

مانایی بی ت پوچ زمان چه .. 

 

✨ بیها صاحب ای پس  

دارد احتیاج تهو به لخت زمانت كه . 

الله عجل زمهههههان امام : 

عیاهه بینی نماز مانند چیز ریچ 😈 مالدنمی خاك به را هههان  

👈 بمال خاك به را عیاان بینی ت بگزار نماز پههس . 

 

  📚 182 ص ،53 ج بحارالأنوار،: منن   



 

السلام علیه امیرالمومنین اال : 

 الاراق ت المدینه ت بمكه الظالمین آثار لیافین القواعد،تالله اد منه یدع فلا النیت ینق  القائم

ادتل بنائه علی لیننینه ت الكوفه مسجد تلیهدمن.اداالیم تلائر . 

فرمود السلام علیه امیرالمومنین : 

دارد برمی را كانه دیواررای فرجه الله عجل اائم   

دارد، می نگه آنرا رای پایه فقط ت  

 می بین از اللامی بلاد دیگر ت عراق ،مدینه، مكه در را لتمگران آثار ات كه لوگند خدا به 

 .برد

نهد می بنیاد اتلی رای پایه بر ت كوبد می را كوفه مسجد  . 

11ص53بحارادنوار،ج  

 

چیست؟ موعود دربار  مسیحیت ت انجیل دیدگان:  پرلش  

✍  ت عدن آتریجم  نفر چهار دلت به كه الت انجیل مسیحیان، مقدس كتاب نام:  پالخ

 متیّ، انجیل چهار بر مشتمل كنونی، انجیل. الت گشته مشهور آن نویسندگان نام به



 الت، آمدن انجیل در كه را را بشارت آن از برخی متن اینك،. الت یوحنا ت لواا مراس،

آتریم می : 

 ندرد را خود نور مان، ت گردد تاریك آفتاب، ایام، آن مصینت از باد فوراً ت: متی انجیل ��

 پسر علامت گان آن. گردد متزلزل افلاك، رای اوت ت ریزند فرت آلمان از لتارگان ت

 پسر ت كنند زنی لینه زمین، ووایف جمی  تات، آن در ت گردد پدیدار آلمان در انسان

آید می عظیمی جلال ت اوّت با آلمان، ابررای بر كه بنینند را انسان . 

 

📘  كه زیرا نكند  گمران را عما كسی زنهار»: گفت حواریون به خااب عیسی،: مراس انجیل

 اماّ كرد  خوارند گمران را بسیاری ت رستم من كه گفت خوارند آمدن، من نام به بسیاری

 حوادث، این تاوع كه زیرا مشوید  مضارب بشنوید، را را جنم اخنار ت را جنم چون

 خوارند مملكتی بر مملكتی ت امتی بر امتی كه زیرا نیست  رنوز انتها، لیكن. الت ضرتری

 را، این ت آید می پدید را اغتشاش ت عد خوارد حادث را، جای در را زلزله ت برخالت

 غیر لاعت، ت رتز آن از تلی. كنید احتیاط خود برای از عما لیكن باعد، می دردرا ابتدای

 دعا ت عدن بیدار پس. رم پسر نه ت آلمان در فرعتگان نه ندارد، اولاع كس ریچ پدر، از

. صنح یا خرتس بانم یا عب نصف یا عام در عود می كی تات آن دانید نمی زیرا كنید 

یابد خفته را عما آمدن، ناگهان منادا . 

 



📗  حال به خوعا. بدارید افرتخته را خود رای چراغ بنندید، را خود كمررای ت: لواا انجیل

 زیرا باعید  مستاد نیز عما پس. یابد بیدار را ایشان آید، چون ایشان آاای كه غلامان آن

آید می انسان پسر برید، نمی گمان كه لاعتی در .  

 

📙  ت الت انسان پسر كه زیرا بكند  رم داتری كه الت بخشیدن ادرت بدت ت: یوحنا انجیل

 را ات آتاز انورند، در كه كسانی جمی  آن، در كه آید می لاعتی زیرا، نكنید  تاجب این از

آمد خوارند بیرتن ت عنید خوارند . 

 

🔰  كه الت آمدن «انسان پسر» كلمه بار رشتاد آن، ملحقات ت انجیل در الت ذكر به دزم

 نجات از دیگر، مورد پنجان امّا الت  تانیق اابل مسیح عیسی حضرت با آن، مورد لی فقط

كرد خوارد ههور رتزگار پایان ت الزمانآخر در كه گوید می لخن ای درندن . 

 

🔰 # مترتك_لنت_احیا   

 لنتّ ت كتاب از را آنچه ات: »فرمودند السلام علیه زمان امام دربارن السلام علیه على امام

2.)«كرد خوارد زندن ،ماندن مترتك ) 

138خ النلاغه، نه (1: )منن  ��  

142، 1 الكافی، (2)  



ع ) زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

✍ # عدن_فرزنددار_برای_دعا  👶🏻 

 

🗣 گوید می مرد : 

«  دكتررای به مراجاه. عدم نمی فرزند صاحب تلی بودم، كردن ازدتاج كه بود لال عانزدن

 ت من كه بودند عقیدن این بر پزعكان. نداد ای نتیجه متنوع، دارترای مصر  ت متخصص

دادند نمی تشخیص را ما نشدن دار بچه علت اما رستیم، لالم رمسرم . 

 به دتلتان از یكی رتزی. بود لقوط لرازیری در ما زندگی ت عدن ناامید جا رمه از خلاصه،

كن مراجاه دكتر به كمتر: گفت من ! 

كن ولب را ات خوالته حضرت از ت( ع) زمان امام آاا خدمت برت  ! 

💔  متوللّ نماز، خواندن از باد ت عدم مشر  جمكران مسجد به امیدتار ت عكسته دل

 به پسر فرزند یك رم خداتند ت عدن فی  تالاه حضرت كه نگذعت رتزی چند. عدم

الت خوب رم حالش ت الت لالم الحمدلله كه نمود عنایت من ». 

 

مهدی حضرت كرامات:  منن  ��  

 

# بدعتها_نابود   



 رابدعت السلام علیه زمان امام تلیله به خداتند: »فرمودند تآله علیه الله صلى اكرم پیامنر

1. )«كند مى زندن را رالنتّ ت برد مى بین از را راگمرارى ت لازد مى نابود را ) 

🔰 # زمین_احیا   

 را مردن زمینِ السلام علیه زمان امام تلیله به خداتند: »فرمودند السلام علیه حسین امام

 مشركان گرچه ،نماید احقاق را حق ت ،نمودن آعكار ات دلتِ به را ین،دگرداند مى زندن

2. )«ندارند خوش ) 

 

🔰 # لنت_ت_بدعت  

 كه این جز ماند نمى بدعتى: »فرمودند السلام علیه زمان امام دربارن السلام علیه صادق امام

3. )«دارد مى برپا را آن كه این جز ماند نمى لنّتى ت برد مى بین از را آن ) 

 

384 الوری، اعلام(1:)منن  ��  

(2) 62 ،3 المودن، ینابی   

(3) 745 ،2بحار لفینه ،391ادرعاد  

ع )زمان امام پیرامون نكته یك ت رزار ) 

 

مسیحی دختربچه خون لروان عفای  



 

نمینردت مامانت رست دكتری یه میگن را بچه ما كلاس توی مادر گفت  

كجالت؟ مانش دكتری؟ چه مادر گفت  

جمكران میگن بهش رست جایی یه, ام میری میگن: گفت  

 

) :rose: 

 

:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouqu

et::bouquet: 

 

ملائكه ت جنّ در لشكر حضرت مهدی )ع( ارار دارند ت آنها به چشم یاران حضرت نیز می آیند، چنانكه در رتایت وودنی مفضلّ آمدن كه به امام 

  «صادق )ع( گفت: »ای لیّد من! آیا ملائكه ت جنّ برای مردم هارر می عوند؟

  «.حضرت فرمودند: »آری، به خدا اسم ای مفضلّ! ت چنان با مردم گفتگو می كنند كه مردم با خودعان گفتگو می كنند

  «گفتم: »ای لیّد من! آیا با ات لیر می كنند؟

فرمود: »آری، به خدا اسم ای مفضلّ! رر آینه آنها در زمینی مابین كوفه ت نجف بنام رجرت، فرتد می آیند ت تاداد افراد آن حضرت در آن تات 

  «.چهل ت عش رزار ملائكه ت عش رزار جنّ الت

  «.در رتایت دیگر آمدن الت كه: »اجنهّ ایشان را یاری می درد ت به یاری خدا رمه جا را فتح می كنند

در كتاب »كامل الزّیار « ت »غینت« نامانی از امام صادق)ع( در ضمن حادت آن حضرت رتایت عدن الت كه فرمود: »لیزدن رزار ت لیصد ت 

  «.لیزدن ملك نزد حضرت مهدی )ع( می آیند

  «!ابوبصیر گفت: »گفتم تمام این ملائكه می آیند؟

گفت: »آری! آن ملائكه ای كه با نوح در كشتی بودند ت آنهایی كه با حضرت ابراریم بودند، آن زمانی كه ات را به آتش انداختند ت آن ملائكه ای 

كه با مولی بودند، زمانی كه دریا عكا  خورد ت آنهایی كه با حضرت عیسی بودند، زمانی كه خداتند ات را به آلمان برد ت چهار رزار ملائكه كه 

نشانه رای خاصّ خود ت عمّامه رای زرد دارند كه اینها با پیامنر)ع( بودند. ت رزار ملائكه كه منظّم می آیند ت لیصد ت لیزدن ملك كه در بدر 

بودند ت چهار رزار ملك كه نازل عدند ت می خوالتند حسین بن علی)ع( را یاری كنند پس به آنها اجازن نداد ت آنها نزد انر آن حضرت، ىتلیدن ت 

غنارآلودن رستند ت در كنار انر آن حضرت نشسته اند ت تا رتز ایامت گریه می كنند، ت رئیس آنها ملكی به نام منصور الت، پس ریچ زائری امام 

حسین )ع( را زیارت نمی كند مگر آنكه آن فرعته را از ات التقنال می كنند ت تداع كنندن ای ات را تداع نمی كند مگر آنكه آنها ات را رمراری می 

كنند ت رر كس مری  می عود ات را عیادت می كنند ت رر كس از آنها بمیرد بر جنازن ات نماز می خوانند ت باد از مردنش بر ات الت فار می كند ت 

 «.رمه اینها در زمین رستند ت منتظر ههور حضرت اائم )ع( رستند



 

 

  :كمیت الدی می گوید»

 

:cyclone: به خدمت امام باار علیهالسلام عرفیاب عدم ت عرض كردم: 

 

 در خدمت عما بخوانم،  :pray:اعااری در حق عما خاندان لرتدن ام اجازن می فرمایید 

  :ribbon:اجازن فرمودند ت من ابیاتی چند خواندم،

 

 كردند ت آاا زادن ی بزرگوارعان امام جافر صادق علیهالسلام نیز گریستند  :disappointed_relieved:امام علیهالسلام گریه 

 

  ...ت صدای گریه از پشت پردن نیز بلند عد

  :امام علیهالسلام دلت مرا گرفت ت گفت

 :pray:.خدایا كمیت را بیامرز، گناران گذعته ت آیندن اش را بنخش

 

 -!رنگامی كه به این بیت رلیدم:-چه تات حق عما آعكار خوارد عد؟

 !چه تات مهدی عما ایام خوارد كرد؟

 

:beginner:امام باار علیهالسلام فرمود: 

 

:trident: ان عاءالله به زتدی، به زتدی:trident: 

  :لپس فرمود

  .ای ابا المستهل! اائم ما نهمین فرزند امام حسین الت

 .امام باد از پیامنر صلی الله علیه ت آله ت للم دتازدن تن می باعند :arrow_backward:زیرا 

 

:large_orange_diamond: دتازدرمین آنها اائم آنهالت. 

 :پرلیدم: این دتازدن تن كیانند؟ فرمود

 

 علی بن ابی والب، ��

 باد ات حسن ت حسین، 

 باد از حسین، علی بن الحسین 

 ت من

  .آنگان دلت مناركشان را بر عانه ی امام صادق نهادند ت فرمودند: باد از من، ات

 

 :interrobang:گفتم: باد از ات كیست



  :فرمود

 

 پسرش مولی، ��

 لپس پسرش علی، 

 آنگان پسرش محمد، 

 لپس پسرش علی،

 آنگان پسرش حسن، 

 كه ات پدر رمان اائم الت كه جهان را پر از عدالت می كند ت 

 .عیایان ما را رتعن می كند :heart_eyes:الب

 

  :فرمود :interrobang:پرلیدم: كی خرتج می كند

 این پرلش را از رلول اكرم صلی الله علیه ت آله نمودند، 

 :فرمود

 

:eight_spoked_asterisk:-«انما منله كمنل الساعح د تأتیكم اد ب تح».:eight_spoked_asterisk: 

 .«منل ات چون منل رلتاخیز الت، جز به وور ناگهانی نیاید»-

 

:closed_book:249كفایح ادثر/ ص 

 

 

:point_left:🏼 45 جزء 7 لورن ی اناام ،آیات 44 ت 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:« فلَمََّا نَسُواْ مَا ذكُرِّتُاْ بهِِ فتَحَْنَا عَلَیهِْمْ أبَْوَابَ كُلِّ عیَءٍْ حَتىَّ إِذَا فرَحُِواْ بِماَ أتُتُواْ أخََذنَْارُم بَ ْتحًَ فإَِذَا

 «رُم مُّنْلِسوُنَ

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:«َفقَاُِ َ داَبرُِ الْقَومِْ الَّذِینَ هلََمُواْ تاَلْحمَدُْ لِلهِّ ربَِّ الاْاَلَمِین» 

 

:beginner: رنگامی كه اندرزرا لودی ننخشید ت ،آنچه را كه به آنها یاد آتری عدن بود فراموش كردند دررای رمه چیز ازنامت را را به رتی

 :o:.آنها گشودیم  تا كاملا خوعحال بشوند تلی ناگهان آنها راگرفتیم ت لخت مجازات كردیم در این رنگام رمگی ناامید عدند

 

امام باار)ع( می فرمایند :مراد از این اول خدا تند كه می فرماید : رنگامی كه آن چیزی كه به آنها یاد آتری كردیم را فراموش كردند "مراد ⚜

 :white_check_mark:. تدیت امیرالمومنین" الت

 

:point_left:🏼 دررای آلمان را باز كردیم ت نامت خودمان را به آنها دادیم تناگهان نامت را از آنها  :ت در آنجا كه خداتند می فرماید



گرفتیم ت آنها را مجازات كردیم. منظور ههور امام زمان )ع ( ت ایام مهدی )ع ( مالت . كه در آن زمان می آید ت ازاین هالمان به ارل بیت 

 :white_check_mark:.انتقام می گیرد

 

:blue_book:برگرفته از :كتاب لیمای مان دتازدرم در لی جزء ارآن نوعته التاد اباذری ازالاتید مركز تخصصی مهدتیت حوزن علمیه ام 

 

 

 گر پردن ز رخ باز نماید مهدی

 از خلق جهان دل برباید مهدی

 

 ای عیاه چنان منتظر مهدی باش

 ::انگار رمین جماه می آید مهدی

 

 

 ::در حیرتم كه عشق از آثار دیدن الت

 

 ::ما كوررا ندیدن چرا عاعقت عدیم؟::

 

 

 ::ز بین رفتن تحشی گری ت نفرت از میان حیوانات

 

::: 

 

خوی تحشی گری ت نفرت ت رمچنین دعمنی از میان حیوانات حتیّ میان آنها ت انسانها از بین می رتد، رماناور كه پیش از كشته عدن رابیل این 

  .چنین بود

عیخ صدتق در كتاب »خصال« از امیرالمؤمنین)ع( رتایت كردن الت كه فرمود: »اگر حضرت اائم ههور كند، میان درندگان ت چارپایان، صلح 

برارار می عود، باوری كه یك زن میان عراق ت عام ران می رتد ت پایش را رتی ریچ گیاری نمی گذارد ت ریچ درندن ای ات را به ریجان نمی آترد 

  «.ت نمی ترلاند

  «.ت در »تأتیل الآیات« از عیخ عر  الدیّن نیز آمدن الت كه: »گولفند ت گرگ ت گات ت عیر ت مار ت انسان از یكدیگر در امان می مانند

در كتاب »عقد الدرّر« از حضرت علی)ع( رتایت عدن الت كه در مورد حضرت مهدی )ع( فرمود: »گولفند ت گرگ در یك مكان زندگی می كنند 



  «.ت كودكان با ماررا ت عقربها بازی می كنند ت آنها بچهّ را را اذیتّ نمی كنند ت خلاصه اینكه عرّ می رتد ت خیر می ماند

در »احتجاج« از آن حضرت رتایت عدن الت كه: »در آن زمان، درندگان ت لایر حیوانات با یكدیگر لازش می كنند ت رمگی مای  آن حضرت 

  «.می عوند

چنانكه عیخ صدتق از امام باار)ع( رتایت كردن الت كه فرمود: »گویا اصحاب حضرت اائم را می بینم كه م رب ت مشرق را احاوه كردن اند ت 

رمه چیز فرماننردار ایشان می عود، حتیّ حیوانات تحشی زمین ت حیوانات تحشی پرندن، ت زمین بر خود فخر می كند ت می گوید: »امرتز بر من 

  «.یكی از اصحاب اائم )ع( گذعت

در خانه مخزتن امیرالمؤمنین)ع( كه در »منتخب النصائرِ« حسن بن للیمان حلیّ رتایت عدن، آن حضرت در مورد كیفیتّ رتزرا ت ایام حضرت 

 «.مهدی )ع( فرمودن اند كه: »در آن زمان، تحوش رام می عوند باوری كه رتی زمین منل چهارپایان ایشان می چرخند

 

 

 

 

 :sob::sob:.مصینتی كه نه فقط امام زمان علیه السلام بلكه امام حسین رم خون گریه میكنند

:: 

 

 :حاج ملا للاانالی، كه از جمله عابدان ت زاردان بود، می گوید ��

در خواب به محضر منارك امام زمان )ع( مشر  عدم، عرض كردم: مودی من! آنچه در زیارت ناحیه مقدله ذكر عدن الت كه »فلانذبنك » :

 !صناحا ت مساء ت دبكین عینك بدل الدموع دماء« صحیح الت؟ فرمود: آری

 

گفتم: آن مصینتی كه در لوگ آن، به جای اعك خون گریه می كنید، كدام الت؟ آن مصینت علی اكنر الت؟ فرمود: نه! اگر علی اكنر زندن  ::

 !بود، ات رم در این مصینت، خون گریه می كرد

 

 

گفتم: آیا مقصود مصینت حضرت عناس )ع( الت؟ فرمود: نه! بلكه آن حضرت عناس رم در حیات بود، ات نیز در این مصینت خون گریه می  :

 !كرد

 

 !عرض كردم: آیا مصینت حضرت لیدالشهداء )ع( الت؟ فرمود: نه! اگر حضرت لید الشهداء )ع( رم بود، در این مصینت خون گریه می كرد:

 

  ::«پرلیدم: پس این كدام مصینت الت؟ فرمود: مصینت الیری عمه ام زینب )س( الت ::

 

 .145عیفتگان حضرت مهدی )ع ( ج 1 ص  :



 

 خداتند در حدیث ادلی

 

حضرت اائم)ع ( رمان كسی الت كه اوانین مرا در زمین بر پا میدارد ت دلهای انسانهای لاادتمند ت پیرتان تو را هالمین عفات راحتی می ✍

 .بخشد

 

:books:252كمال الدین/جلد1/صفحه ی 

 

 

 " لرمه ی چشم "

 

❣ @zohormola 

 

:eight_pointed_black_star: محمّد بن عیسى بن احمد زرجى مى گوید:  

 

 زبیدن، عهر لامرا با جوانى ملااات كردم، �� در مسجد

 

  :ات مى گفت

 مولى بن عیسى )عنالى( رستم،  :baby:من از فرزندان 

 نام داعت تزنى مسن بود،  :person_frowning:فرد  آن رتز مرا به خانه خود برد تكنیز خود را كه غزال 

  :صدا زد تبه ات گفت

 

  .جریان آن میل لرمه تآن وفل را بگو

 

  :غزال گفت

 .كودكى داعتیم كه مری  عد

  :خانمم به من گفت

  :به خانه حسن بن على عسكر  )علیه السلام( برت تبه عمهّ ات، حكیمه خاتون بگو

 

  .ما را عفا درد ��چیز  به عنوان تنركّ عنایت بفرماید، تا خداتند به تلیله آن كودك:

 

  .ات را رلاندم �� رمان گونه كه خانمم گفته بود، نزد حكیمه خاتون رفتم تپی ام

  :حكیمه خاتون به یكى از ارل خانه فرمود:

 آن میل لرمه   را كه به چشم نورلیدن، 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40zohormola


 ،(فرزند امام حسن عسكر  )علیه السلام

  .علیه السلام( كشیدیم، بیاترید) ::حضرت صاحب  ::

 

 .تاتى آن را برا  حكیمه خاتون آتردند به من عنایت فرمودند

 

  .وفل خویش را لرمه كشید، تكودك عفا یافت :eyes:من نیز آن را برا  خانمم آتردم، ات با آن چشم 

 

:zzz: ما مدّتها از آن برا  عفا التفادن مى كردیم تا این كه رتز  یك مرتنه ناپدید عد. 

#  

 

 كمال الدین، ج 2، ص 517 ت518::

 

 بحار ادنوار، ج 51، ص 342 ت343::

 

 

 

فرمودند السلام علیه امیرالمؤمنین به تللم تآله علیه الله صلی خدا لولر :  

 

 اخری ادم له ثنتت إد الصراط علی ادم به فزلت مؤمن امرء الب فی حنك ثنت ما علی، یا

الجنح بحنك عزتجل الله یدخله حتی . 

 

 اگر صراط از گذعتن رنگام گرفت، ارار مؤمنی الب در اگر تو دتلتی ت محنت   علی ای

 تارد تو محنت خاور به را ات خداتند اینكه تا ماند می ثابت دیگرش پای بل زد ات پای یك

كند می بهشت . 

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87


 

217ص1ج القارن  

679: صدتق امالی    

48: الشیاح فضائل    

69/8: الأنوار بحار   

866/2: الآیات تأتیل  

 

كی؟ تا كشیدن تو رجر غم جانا  

؟ كی تا ندیدن تو رتی ت دیدن را رمه   

عنید غیر لخن بس از عد خسته تجان گوش   

كی؟ تا نشنیدن مود تو زینای صوت  

الت ولب در جا رمه غمینت عشاقِ دل   

كی؟ تا نرلیدن تصالت به ااا دیگر  

مود غرینی تو عالم رمه میان در   

كی؟ تا ماندن غریب خودی جم  در  

امد بفریاد غصه این از دیگر رم صنر   



كی؟ تا عنیدن ناله ت غم ت درد اصه   

تلتم هلم از عدن پر بشر دنیای   

كی؟ تا دریدن پردن حق محضر در  

الت تاریك ما عالم خدا نور ای تو بی   

كی؟ تا ندمیدن كن خورعیدعشق،ولوع  

 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:تاوع جنم رای بزرگ:diamond_shape_with_a_dot_inside: 

 

:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouqu

et::bouquet: 

 

اننورى از احادیث با صراحت از نابود  مردم در اثر گرلنگى ت احاى ت بیمار  ت اتل ت كشتار خنر مى درند. آیا این به مانا  جنم جهانى الت 

كه میلیونها انسان را در رم مى كوبد ت یا چیز دیگر  الت. آنچه از رتایات التفادن مى عود اینكه جنگها  تیرانگر  تاا  خوارد عد. از 

امیرالمؤمنین ه علیه السلام ه آتردن اند كه فرمود: د یخرج المهدی حتىّ یقتل ثلث تیموت ثلث تینقى ثلث)]28[(. ت نیز از آن حضرت آتردن اند 

كه فرمود: بین یدی المهدی موت أحمر تموت أبی  . . . فأمّا الموت الأحمر: فالسیف تأماّ الموت الأبی : فالااعون)]29[(. انل از ههور مهد  

مرگ لرخ ت لفید خوارد بود . . . مرگ لرخ جنم ت خونریز  الت ت مرگ لفید واعون الت. بنابراین بسیار  در اثر جنم ت خونریز  از 

 .بین مى رتند

 

 ز فراات به جوانی رمگی پیر عدیم

 بی تو از تادی دنیا رمگی لیر عدیم

 بی خود از حادثه ی عشق تو دیوانه ت مست

 عاعق كوی تو گشتیم ت زمین گیر عدیم

 ...تا كه تصفی ز كمان ت خم ابرتی تو رفت

 در پی دیدن رتیت رمگی تیر عدیم

 از كمان خانه ی زلفت رمه باد رفتیم



 در لراعینی ابرتت لرازیر عدیم

 گو گدایان در این خانه بیایند كه ما

 از گدایی به در تو رمگی میر عدیم

 ...عاعقان رمچو )) ررا (( در گرت بند تو اند

 جمله در حلقه ی تو در غل ت زنجیر عدیم

 

 

:cherry_blossom::cherry_blossom:امام زمان باد از چه فراه ای می آید؟ 

 

 :ایس بن جابر صیدانى از رلول خدا صلى اللَّه علیه ت آله رتایت كردن كه فرمود(

 

 باد از من خلفائى خوارد بود 

 ت باد از خلفاء امرائى خوارد بود 

 ت باد از امراء ملوكى بوجود مىآید

 ت باد از ملوك جنابرن ت متكنرینى پیدا میشوند

 ت باد از جنابرن مرد  از ارل بیت من خوارد آمد كه (

 زمین را پر از عدل خوارد كرد ت باد از آن حضرت، احاانی مىآید،

 

 .اسم بآن خدائى كه مرا بحق مناوث كردن غیر ات كسى نیست

 

 

  :لملاحم ت الفتن، متن، ص(

 

 

 

🌤:sunny:ن مه رای مهدتی:sunny:🌤 

 

 چه خوعست مهن بمیرم به رن تدی مهدی

 لر ت جهان بهها ندارد كه كنم فدای مهدی

 رمه نقد رستی خود بدرم به صاحب جان

 كهه یكهی داهیقه بینم رخ دلگشای مهدی

 



 

در حدینى آمدن الت كه لال ههور لال پیدایش زلزله را ت لرما  عدید الت. عن أمیرالمؤمنین ه علیه السلام ه اال: رجفه تكون بالشام یهلك 

فیها أكنر من مائه ألف، یجالها اللهّ رحمه للمؤمنین تعذاباً على الكافرین)]32[(. از امیر مؤمنان ه علیه السلام ه نقل عدن الت: زمین لرزن ا  در 

 .عام رخ خوارد داد كه بیش از صد رزار نفر كشته مى عوند ت آن را خداتند رحمت برا  مؤمنان ت عذاب برا  كافران ارار دادن الت

 

 

:high_brightness: رتایتی اابل تامل از فتنه رای آخرالزمان:point_down: 

 

:bouquet: اال مودنا الناار علیه السلام: 

 

 ".اذا خرج ادمام المهدی ، فلیس له عدت منین اد الفقهاء خاصح، تلود ان السیف بیدن، لأفتى الفقهاء بقتله"

 

 :امام باار علیه السلام فرمودند 

زمانی كه امام مهدی ) علیه السلام (ایام فرمایند، دعمنی آعكارتر از فقهاء خاصه ندارند، ت اگر عمشیر بدلت حضرت نناعد، فقها فتوای اتل ات را 

 .میدرند

 

 .بیان ادئمح علیهم السلام، ج 3، ص 99

 

.»  

عیخ جلیل، فضل بن عاذان در كتاب »غینت«، از امام صادق)ع( رتایت كردن الت كه فرمود: »مؤمن در زمان اائم، در حالی كه در مشرق الت، 

 «.ررآینه برادر خود را كه در م رب الت می بیند ت رمچنین كسی كه در م رب الت برادر خود را كه در مشرق الت می بیند

 

در حدیث ماراج آمدن الت: یا محمّد از جمله عاارایى كه بر تو مرحمت فرمودیم آن كه آعكار خوارم كرد از نسل تو یازدن امام كه رمه ایشان 

از نسل دختر تو فاومه اند ت آخرین ایشان مردیست كه عیسى بن مریم در عقب لر ات نماز خوارد خواند ت پر مى كند زمین را از عدل ت داد باد 

از آنكه از هلم ت جور لنریز عود. آنگان رلول خدا ه صلىّ اللهّ علیه تآله تللمّ ه به درگان الهى عرضه داعت: در چه زمانى خوارد بود. جواب 

فرمود: یا محمّد رنگامى كه علم از بین رتد ت هارر عود جهل ت كشتار بسیار گردد ت كم عوند علماء ت فقهاء حقیقى ت بسیار عوند عاعران ت امتّ 

 تو گورلتانها را مسجد لازند)]33

 

 ::(امام مهدی)ع

 

بحار الأنوار ، ج ):. لنت تخلف ناپذیر خداتند بر این الت كه حق را به فرجام برلاند ت باول را . نابود كند ، ت ات بر آنچه بیان نمودم گوان الت



 (.51، ص 331

 

در كتاب »كافی« ت »خرای « از امام صادق)ع( رتایت الت كه فرمود: »بدرلتی كه رر گان اائم ما، حضرت مهدی)ع( ههور كند، خداتند در گوعها ت 

چشمهای عیایان ما، اوتّ ت ادرت می درد باوری كه میان آنها ت حضرت مهدی )ع( به اندازن چهار فرلخ فاصله می عود، پس با ایشان صحنت 

  «.می كند ت آنها می عنوند ت بسوی آن جناب نظر می كنند

عیخ جلیل، فضل بن عاذان در كتاب »غینت«، از امام صادق)ع( رتایت كردن الت كه فرمود: »مؤمن در زمان اائم، در حالی كه در مشرق الت، 

 «.ررآینه برادر خود را كه در م رب الت می بیند ت رمچنین كسی كه در م رب الت برادر خود را كه در مشرق الت می بیند

 

رلول خدا )صلى الله علیه تآله تللم( فرمودن الت: )لوگند به خدایى كه مرا برا  بشارت برانگیخت، اائم فرزندان من بر ونق عهد  كه به ات 

  .مى رلد غایب مى عود، به وور  كه بیشتر مردم خوارند گفت: خدا به آل محمد احتیاجى ندارد تدیگران در اصل تولدش عك مى كنند

:black_small_square:  ،پس رر كس زمان غینت را درك نمود، باید دینش را نگهدار  كند تعیاان را از وریق عك به خود ران ندرد

خداتند :small_blue_diamond: .منادا كه ات را از ملت من بل زاند تاز دین خارج كند، چنان كه انلا پدر تمادر عما را از بهشت بیرتن كرد

  (عیاان را دتلت تفرمانرتا  كفار ارار دادن الت(. )1

تنیز اصنغ بن نناته نقل مى كند: امیر المؤمنین )علیه السلام( حضرت اائم )عجل الله فرجه( را یاد كردن تفرمود: )آگان باعید كه آن جناب به 

  .وور  غایب مى عود كه عخص نادان خوارد گفت: خدا به آل محمد احتیاجى ندارد(. )2( تاحادیث بسیار  كه در كتب رتایى مشهور الت

:memo: پی نوعته را :  

  .اثنات الهدان، عیخ حر عاملى، ج 6، ص 386 (1)

 .اثنات الهدان، عیخ حر عاملى، ج 6، ص 393 (2)

 

 

  :ام رانی گوید

 :امام باار علیه السلام را ملااات كردم ت از تأتیل این آیه پرلش نمودم

 

 «فلا أاسم بالخنس الجوار الكنس»

 

فرمودند: امامی الت كه در زمان خود پس از منقضی عدن كسانی كه ات را میعنالند در لال دتیست ت عصت غایب میعود، لپس مانند عهاب 

 !نورانی در عنی هلمانی پدیدار میگردد، ت اگر ات را دیدی چشمانت رتعن باد

 

 

 



 كمال الدین تتمام النامه عیخ صدتق

 جلد1صفحه 594

 

 

 

:point_left:🏼 33 جزء 10 لورن توبه ،آیات 32 ت 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:« 32« َیرُِیدتُنَ أَنْ یاُفْؤِاُ نُورَ اللهَِّ بِأَفْوارهِِمْ تَ یَأبْىَ اللهَُّ إلَِّا أَنْ یُتمَِّ نُورَنُ تَ لَوْ كرَنَِ الكْافرِتُن» 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:«33« َرُوَ الَّذیِ أَرلْلََ رلَوُلهَُ بِالهُْد  تَ دِینِ الْحقَِّ لِیظُهْرِنَُ عَلىَ الدِّینِ كُلهِِّ تَ لَوْ كرَنَِ المُْشرِْكُون» 

 

:beginner:مىخوارند نور خدا را خاموش كنند  تلی خدا رست كه دین خودش، را برتمام آیین را غالب می گرداند 

.:white_check_mark: 

 

امام حسین )ع(می فرماید :از ما ارل بیت 12مهدی خو ارد بود ،كه اتلین آنها امیرالمومنین ت آخرین آنها نهمین فرزند من خوارد بود، ات  ⚜

امامی الت كه حق را به پای می دارد خداتند به تالاه ی ات زمین راباد از مردنش زندن می گرداند  ت به تالاه ی ات دین حق رابه دلت ات بر 

 :o:(رمه ی ادیان تارد می گرداند.رر چند مشركان راضی نناعند.)1

 

:trident: امام حسین)ع( می فرماید :منظور از این آیه فرزند ما مهدی )ع (الت، كه در زمان ایشان الت كه دین عمولیت پیدامیكند ت جهان را

 :white_check_mark: .می گیرد ت دنیا یك حكومت ، ت یك دین خوارد داعت ،ت آن دین ناب اللام خوارد بود

 

 

:green_book:3 كمال الدین ج1 باب 30 ح 

 

@ManoEmamZamanam 

 كوریم ت ندیدیم عما را ررگز

 یكنار نگفتیم كجایی ررگز

 ما كار مهمتر از عما رم داریم

داری اگر جماه نیایی ررگزحق   

 

 

:point_left:🏼35 جزء 11لورن یونس ، آیه 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ManoEmamZamanam


 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:«... أَ فمَنَْ یهَْدی إِلىَ الحْقَِّ أَحَقُّ أنَْ یتُنََّ َ أَمنَّْ د یهَِدیِّ إدَِّ أنَْ یهُْد  فَما لكَُمْ كیَْفَ تحَكُْموُن.» 

 

:beginner:« آیا آن كسی كه به لوی حق ردایت می كند برای پیرتی عایسته تر الت یا آن كسی كه خودش ردایت نمیشود كدام ؟ » 

 

:trident: راتی رتایت می كند :كه از امام صادق 

ع(لوال كردم پیش از ههورامام زمان)ع ( دتتا صیحه خوارد بود، یه عدن از مردم كه به بحث مهدتیت اعتقاد ندارند، مارا لرزنش ت تكذیب )

می كنند ت می گویند :از كجا میخوارید بفهمید صیحه حق كدام الت ت صیحه باول كدام ؟امام صادق )ع(میفرماید: كسانی كه پیش از آن ندای 

  :white_check_mark:.حق، به آ ن ایمان داعته باعند آن زمان نیز رمان را تصدیق خوارند كرد

 

:ok_hand:🏼 از رمان اتل می دانند كه ندای اتل ندای حق الت،ندایی كه به الم امام زمان)ع ( رست ندای حق الت ت باد این آیه را تلاتت

 "..... كردند. "افَمنَْ یهَْدی إِلىَ

 

:blue_book: 208منن  كتاب كافی،ج 8 صفحه 

 

 

 

 ( منكران ت ملحدان برای كیفر عدن باز می گردند )

 

 

 

 .«االُوا یا تَیلْنَا منَْ باََنَنا منِْ مرَاَْدنِا»

 

 .«!گویند: ای تای بر ما، چه كسی ما را از خوابگارمان بر انگیخت؟»

 

:book:( - 52 لورن یس: آیه . )  

 

 :حسن بن عاذان می گوید��

 

گرتری از عنمانیها در عهر تالط مرا آزار می كردند ت در رر فرصتی ضربه رائی بر من تارد كردند. من نامه ای به خدمت امام رضا ) علیه السلام 

 .( نوعتم ت از آزاررای مردم تالط به محضر آن حضرت عكایت كردم

خدای تنارك ت تاالی از دتلتان ما پیمان گرفته كه در حكومتهای »:seedling: :امام رضا ) علیه السلام ( با خطّ عریف خود در پالخ نوعت ��

 باول در برابر آزار دعمنان صنر كنند. رنگامی كه اعر  مخلواات ایام كند، 

 :seedling:.«خوارند گفت: ای تای بر ما، چه كسی ما را از خوابگارهای خود برانگیخته الت

:orange_book:89 بحارادنوار: ج 53، ص . 



 

 

:o:  عرتلی عخصی از تنریز:o: 

 

 علائم ههور ⚜

 

 .یكی از علائم انل از ههور حضرت تلی عصر )ع (، خرتج عرتلی خوارد بود

 

 :امام حسن علیه السلام فرمود ::

 

عرتلی از بلاد ارمنیه به لمت آذربایجان كه آن را تنریز می نامند، به اصد پشت عهر ری، به ور  كون لرخ كه نزدیك ت متصل به كون لیان »

 .الت، )در كنار كورهای والقان( حركت می كند

 

 .لپس در آنجا بین عرتلی ت مرتزی جنم بسیار لختی رتی می درد كه كودكان را پیرت بزرگسادن را فرلودن می كند

 

 .«پس در آن موا ، منتظر خرتج ات حضرت مهدی )ع ( باعید

 

 مجم  النورین، ص 297:

 

 

رفتن لختی را ت بلارا از بدنهای یاران امام زمان )ع( بیست ت رفتم: رفتن لختی را ت بلارا از بدنهای یاران حضرت مهدی )ع( الت. چنانچه در 

خنررای گذعته گفته عد ت در كتاب »خرای « راتندی از حضرت باار)ع( رتایت عدن الت كه فرمود: »رر كسی، حضرت اائم از ارل بیت مرا 

  «.درك كند از رر آفت ت بلایی عفا خوارد یافت ت از رر ضافی اوی خوارد عد

در كتاب »غینت نامانی« از حضرت لجّاد)ع( رتایت الت كه فرمود: »رر گان حضرت اائم)ع( ایام كند خداتند از رر مؤمنی آفت را می برد ت به 

  «.ات ادرت ت نیرت می درد

ت این كرامت بزرگ مانند عفا دادن حضرت عیسی ت لایر اننیا نیست، گاری به جهت ماجزن ت تمام كردن حجتّ، كور، دل، پیسی یا مریضی را 

برای انكار كنندگان ت منافقان در موارد مادتد عفا می درد، بلكه از بین بردن این آفات ت بلارا از تمام مؤمن ت مؤمنات، از آثار عادمانه ت ولوع 

نور بزرگ ت عریف ت رلیدن به آداب دیدار ت درك فی  عر  حضور حضرت مهدی )ع( الت كه چون بهشتیان اتلّ در چشمه حیات ت چشمه 

پاك كنندن عست ت عو می كنند ت تن خود را چون جان از رر عیب ت نقصی پاك می كنند كه بتوانند در محفل نزدیكان پا گذارند ت توان عنیدن 

  .كلمه تحیهّ: »للام علیكم ونتم فادخلورا خالدین.« را داعته باعند. پس فرق بین این دت عفا از فرق بین زمین ت آلمان بیشتر الت

 لورن زمر آیه 73 »یانی: للام بر عما! گوارایتان باد این - )

 



 :امیر المومنین علیه السلام فرمودند

 

 *ت یا عواان الی رتیتهم فی حال ههور دتلتهم*

 

 .آن چقدر مشتاام كه آنها را در رتزگار تشكیل دتلتشان بنینم

 

 كفایح ادثر/ ص220

 

 

 :عیخ حرّ عاملیرحمه الله از بزرگان اصحاب رتایت میكند كه امام صادقعلیه السلام فرمود

عنی كه حضرت اائم عجلّ اللَّه تاالی فرجه الشرّیف در آن متولّد عد، ریچ نوزادی در آن عب متولدّ نمیعود مگر اینكه مؤمن خوارد عد، ت »

 «اگر در لرزمین كفر متولّد گردد، خداتند ات را به بركتِ امام مهدی عجلّ اللَّه تاالی فرجه الشرّیف به لویِ ایمان منتقل میلازد

 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:(دادن نیرتی چهل مرد به رر یك از یاران امام زمان )ع 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: 

 

:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouqu

et::bouquet: 

 

به رر یك از یاران امام زمان )ع(، به اندازن چهل مرد نیرت دادن می عود. رماناور كه در كتاب »كافی« از عندالملك بن اعین آمدن الت كه گفت: 

در نزد ابی جافر)ع( بلند عدم. بر دلتم تكیه كردم ت گریه كردم ت گفتم: »آرزت دارم كه ههور حضرت مهدی )ع( ت للانت ات را بنینم ت درك 

  «.كنم ت در من نیرتیی باعد

حضرت فرمود: »آیا خشنود نمی عوید كه دعمنان عما رمدیگر را بكُشند ت عما در خانه رای خود آلودن باعید؟ اگر امر چنان عد یانی 

گشایش بزرگ پدید آمد، به رر مردی از عما، نیرت ت ادرت چهل مرد دادن می عود ت دلهای عما مانند پارن رای آرن می گردد باوری كه می 

  «.توانید با آن ادرت، كون را از جا بكَنید ت عما اوام )ت خزاین( زمین رستید

  :صدتق در كتاب »كمال الدیّن« از امام صادق )ع( رتایت كردن الت كه فرمود

حضرت لوط به اوم خود نگفت: »لوانّ لی بكم اوّ  ات آتی الی ركن عدید« مگر با مقایسه ت آرزتی اوتّ ت نیرتی ) - لورن رود آیه 80 »یانی: »

  ( «.ای كاش در برابر عما ادرتی داعتم یا تكیه گان ت پشتینان محكمی در اختیار من بود

  «.حضرت اائم)ع(، ت ذكر نكرد مگر ادرت اصحاب ات را كه به رر كدامشان ادرت چهل مرد دادن می عود

ت این مضمون را از حضرت لجّاد )ع( در كتاب »خصال« ت عیخ مفید در كتاب »اختصاص« ت ابن اولویه در كتاب »كامل الزّیار « ت فضل بن عاذان 

  .در كتاب »غینت« از امام صادق )ع( ت رمیناور عیّاعی در تفسیر خود رتایت كردن اند

در كتاب »كمال الدیّن« از امیرالمؤمنین)ع( رتایت الت كه فرمود: »آن جناب دلت خود را رتی لر عنادت كنندگان می گذارد، پس ریچ مؤمنی 



  «.نماند كه دلش لخت تر از پارن آرن نناعد ت خداتند به ات ادرت چهل مرد را می درد

در كتاب »بصائر الدرّجات« صفّار از امام باار)ع( رتایت الت كه فرمود: »تاتی امر ما تاا  عود ت مهدی ما بیاید، رر مردی از عیایان ما، جری تر 

از عیر ت گذارندن تر از نیزن می عود، ت دعمن ما را با پای خود پایمال می كند ت ات را با دلت خود می زند ت این كار در رنگام نزتل رحمت خدا ت 

 «.فرج ات بر بندگان الت

 

 

:white_check_mark: ذی ووی كجالت:interrobang: 

 

:beginner:« ووی« در ل ت به مانای پیچیدن ت در نوردیدن الت ت برخی از مشتقات آن )چون »وایه( « به لرزمین رموار ت صخرنرای بزرگ

 .در ریگزاررای پهناتر گفته میعود

:ledger:430 احمد بن فارس، ماجم مقاییس الل ح، ج 3، ص.  

 

:small_blue_diamond:«ذی ووی« در یك فرلخی مكه ت در داخل حرم ارار دارد ت از آنجا خانهرای مكه دیدن میعود. 

:orange_book:279 مجم  النحرین، ج 1، ص.  

 

:small_orange_diamond:در برخی رتایات از آن به عنوان جایگان حضرت مهدی علیه السلام در دتران غینت یاد عدن الت. 

 :عیاعی به لند خود از عند الاعلی حلنی آتردن الت: حضرت ابو جافر امام باار علیه السلام فرمود

 « .به ناچار صاحب این امر را در یكی از این درنرا غینتی خوارد بود ]ت[ با دلت خود به لوی ذی ووی اعارن فرمود»

:blue_book:30 ال ینح، ص 264، ح.  

 

:small_blue_diamond:ت در باضی دیگر از رتایات آمدن الت: حضرت انل از ههور ت در آلتانه ایام در ذی ووی به لر میبرد. 

:pushpin: امام باار علیه السلام میفرماید: »اائم علیه السلام آن رتز )ههور( را در »ذی ووی« در حال انتظار با 313 نفر به تاداد ارل بدر، به

 « .لر میبرد، تا پشتش را به حجرالالود تكیه دادن پرچم بر افراعته را به ارتزاز در آترد

 ( .رمان، ص 448)

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: ت امام صادق علیه السلام نیز در این راباه میفرماید: »گویی اائم علیه السلام را با چشم خود

میبینم كه با پارای بررنه در »ذی ووی« لر پا ایستادن  رمانند حضرت مولی علیه السلام نگران ت منتظر الت كه به مقام ]ابراریم[ بیاید ت دعوت 

 « .خود را اعلام نماید

 

:books: مناب: 

  .بحارالانوار، ج 52، ص 1.385

 فررنم الفنایی مهدتیت.2

 



✍ # ههور_تاای   

🔰 # ایام_رنگام  

 ت گوش آنچنان خداتند ،كند ایام ما اائم كه رنگامى: »فرمودند السلام علیه صادق امام

 لخن آنها با. بود نخوارد رلان نامه اائم ت آنها میانِ كه كند مى تقویت را ما عیایان چشم

 آنها ت الت خویش مكانِ در ات كه حالى در بیند مى را ات ت عنود مى را لخنش ت گوید مى

1. )«دیگر نقاط در ) 

 

🔰 # ایام_زمان_ت_مؤمن  

 برادرِ ،الت مشرق در كه حالى در اائم زمانِ در مؤمن: »فرمودند السلام علیه صادق امام

 مى مشرق در را برادرش ،الت م رب در كه كسى ،رمچنین ،بیند مى م رب در را خود

2.)«بیند ) 

 

📚 483 ادثر، منتخب(1:) منن   

(2) 83 ،51 بحارادنوار،  

 

✍ # ههور_تاای   

🔰 # فساد_از_باد_اصلاح   



 تاالى اللََّّه عجل مهد  حضرت تلیله به خداتند: »فرمودند تآله علیه الله صلى اكرم پیامنر

1.)«كند مى اصلاح ،اند عدن تنان كه آن از پس را امتّ این الشریف فرجه ) 

 

🔰 # ههور_تاای _از  

 مى بین از رباخوار  ت الكلى مشرتباتِ ،نامشرتع رتابطِ: »فرمودند السلام علیه صادق امام

 ،كنند مى رعایت خوبى به را راامانت ،آترند مى رت  اواعت ت عنادت به مردم ،رتد

2. )«مانند مى بااى صالح افرادِ ت عوند مى نابود عرتر مردمانِ ) 

 

📚 474 ادثر، منتخب(1:) منن   

(2) 81 ،51 ، بحارادنوار  

147 ، ادثر منتخب  

 

❓ # مهدتی_پالخ_پرلش  ❓ 

 

❓  با یاران آیا باعد، می یار لیزدن ت لیصد دارای( ع )زمان امام اینكه به توجه با:  پرلش

دارند؟ آگاری امر این به نسنت ت میكنند زندگی رم  

  



 موعود زمان در بلكه كنند، نمی زندگی رم با آنان كه عود می فهمیدن رتایات از:  پالخ ✍

عوند می ررسپار( ع )مهدی حضرت لوی به مختلف عهررای از . 

 

👌  حضرت نزد مختلف عهر ت انیله نه از تن پن  ت چهل آغاز در كه الت آمدن رتایات در

 یاران دلت دتر ت مختلف عهررای از ت عوند می افزتدن عدن این به لپس. آیند می گرد

 می حلقه حضرت دتر ت گردند می ررسپار حضرت لوی به ای تیان لرعت با حضرت

  .زنند

 

 دیار ت عهر چند ت رشتاد از الشیاه اعیان گرانسنم كتاب در امینی محسن لید مرحوم ��

خیزند می بر عهررا آن از( تن 313) عدن این كه برد می نام . 

 

📌  ری، دمشق، بیرتت، ورابلس، ونرلتان، گرگان، والقان، كوفه، ام، آنها جمله از

الت كرمان ت ارواز بصرن، دیلمان، عیراز، ازتین، فلساین، .  

 

🔰  موعد در باعند، گذاعته ای تعدن رم با كه این بدتن ت عنالند نمی را رمدیگر اینها

 باضهم یار  د میااد غیر علی الأرض أااصی مِن یجتماون) عوند می جم  مقرر

1(.)باضا ) 

 



84ص ،2 ج الشیاه، اعیان امین، محسن لید .1��  

 

🍂 

✨✨ زمان امام لشكر آذتاه تهیه ✨✨ 

 

اند آتردن بزرگان از دیگر برخی ت كلینی صدتق، عیخ مرحوم : 

: فرماید حكایت علیهماالسلام باارالالوم حضرت پدرش، اول از محمّد آل صادق حضرت

 ایام نماید، ایام بخوارد ت نماید ههور الشرّیف فرجّه تاالی اللهّ عجلّ زمان امام كه رنگامی

كند می حركت كوفه عهر لمت به ابتداء ت نمودن عرتع ماظمّه مكّه از را خود . 

 بین در حضرت منادی نماید، حركت خویش یاران ت لشكر رمران به كه آن از انل ت

 حضرت لپس كند، حمل آب ت غذا خود رمران به ندارد حقّ كسی: درد نداء جمایتّ،

 عتری بار مقدار به كه - السلام علیه عمران بن مولی حضرت لنم تا درد می دلتور

 آن از آیند، فرتد كه منزلی رر در پس عود، آتردن نیرترا رمران ت عود برداعته - الت

 ت گردد  لیر كند، میل آن از ای گرلنه رر كه گردد جاری گوارا آب از ای چشمه لنم

 نخوارند مایاات ت واام به نیازی ت عود لیراب بیاعامد، آب آن از ای تشنه رر نیز

 .داعت

 باعد، می السلام علیه زمان امام لشكر افراد تمامی برای آعامیدنی ت خوراكی آذتاه این ت

عوند تارد كوفه ت اعر  نجف در كه رنگامی تا . 



 

📚  ج: تالجرایح الخرای  ،17 ح ،670 ص: الدیّن كمال إ ،3 ح ،231 ص ،1 ج: كافی اصول

1 ح ،691 ص ،2 . 

 

 ::(امام مهدی)علیه السلام:

 . اگر ننود كه ما دتلتار صلاح عما رستیم ت به عما لاف ت مرحمت داریم ، رمانا به عما توجه تالتفات نمی كردیم

 (.بحار الأنوار ، ج 52، ص 51)

 

# مرگ_حال_در_مسموم_عفای  😔 

 

👱🏻 گوید می جوان : 

«  از پزعكان. بودم روش بی عیراز نمازی بیمارلتان در رتزی چند مسمومیتّ، دلیل به

: گفت می بود، من تخت كنار لحظات آن در كه برادرم. بودند كردن امید اا  من مداتای

عد هارر داد، می نشان را الب نوار كه ای صفحه رتی صافی خط كه دیدم . 

 دلتگان ت برند می بیرتن اتاق از را ات دكتررا. اندازد می من رتی را خود ت كند می گریه ات

 آثار ناگهان كه درند تحویل را ام جنازن خوالتند می آنها. كنند می جم  من بدن از را را

. رلد می 10 به 3 از خون فشار ت كند می كار به عرتع النم: عود می هارر من در حیات

. برند می صحرایی ت لادی بیمارلتان به خون تصفیه ت دیالیز برای مرا لریااً پزعكان



 اما بمانم، زندن كه ننود مالوم رم باز عدم، می رم دیالیز اگر كه بود این بر پزعكان عقیدن

عدم زندن من . 

 ت بیند می خواب در را( ع)ماصومین ائمه رمیشه ت الت تقوایی با ت مؤمن زن كه ام عمه

 بردن برایش مرا مردن خنر ت بود بد خیلی من حال كه مواای دارد، لن رم لال 79

: بودند فرمودن حضرت كه بیند می را(السلام علیه)زمان امام خواب در عب رمان بودند،

 را عما جوان خدا. ایم خوالته خدا از را عما جوان عفای ما كه نناعید ناراحت ت نترلید

داد خوارد عفا . 

 خنر فامیل افراد به ت كند می التشمام را آاا عار بوی ت عود می بیدار خواب از ام عمه

 می تاوع به ماجزن بادخرن تلی كنند، می مسخرن را ات رمه ابتدا. درد می مرا عفای

عدم مشر  جمكران مسجد به ادردانی برای ماجزن این از باد نیز من. پیوندد ». 

 

ع ) مهدی حضرت كرامات:منن  �� ) 

 

 

 :(امام علی)ع

 .درختان درزمان ههور،درررلال دتنوبت میون میدرند. چشمه رایی ازعیرتعسل مصفاتآب گواراجاری میشودكه مردم ازآنهابیاعامند

:sparkles: 

 

:books:374بحارادنوار،ج52،ص 

 

 

امام صادق)ع( می فرماید: ای فضیل امام خودت را بشناس كه اگر امامت را عناختی این امر )یانی فرج حضرت مهدی( جلو، یا عقب بیافتد   ⚜



ضرری متوجه تو نخوارد عد ت كسی كه امام خود را بشنالد ت پیش ازاینكه صاحب این امر ایام كند ، بمیرد مانند كسی خوارد بود كه در لشكر 

نه بادتر حتی ،ت بلكه مانند كسی الت  :ایشان حضور داعته باعد، باد آاا گفتند: نه ! بلكه مانندكسی الت كه زیر پرچمش باعد ، باد آاا گفتند

 . كه در ركاب رلول الله )ص( به عهادت رلیدن باعد

 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:(غنی عدن خلق به نور حضرت مهدی)ع:diamond_shape_with_a_dot_inside:  

 

مردم با نور حضرت مهدی )ع( از نور آفتاب ت مان بی نیاز می عوند. چنانكه علیّ بن ابراریم از حضرت صادق )ع( در تفسیر آیه عریفه »ت اعرات 

  «.ادرض بنور ربهّا« رتایت كردن الت كه: »مربّی زمین حضرت مهدی)ع( الت

  ( «.لورن زمر آیه 69 »یانی: زمین به نور پرتردگارش رتعن می عود - )

  «راتی عرض كرد: »پس تاتی حضرت ههور كند چه خوارد عد؟

  «.حضرت فرمود: »مردم از رتعنایی خورعید ت نور مان بی نیاز می عوند ت به نور امام )ع( اكتفا می كنند

عیخ مفید در كتاب »ارعاد« ت عیخ وولی در كتاب »غینت« از امام صادق )ع( رتایت كردن الت كه فرمود: »رر گان اائم ما ایام كند، زمین به نور 

  «.خداتند رتعن می عود، تاریكی می رتد ت مردم نیز از نور آفتاب بی نیاز می عوند

  «.صدتق این مضمون را در كتاب »كمال الدّین«، از امام رضا)ع( رتایت كردن الت كه فرمود: »لایه ای برای حضرت مهدی)ع( نیست

  «.عیخ خرّاز در »كفایح الأثر« رتایت كردن الت كه: »ات پیش از ههور، صاحب غینت الت، پس تاتی كه ایام كرد زمین از نور ات رتعن می عود

به ارینه خنر اتلّ مالوم می عود كه مراد، نور هارری الت ت الّا ممكن الت گفته عود كه مراد، نور مانودی الت كه نور علم ت حكمت ت عدل 

  «.باعد

فضل بن عاذان در كتاب »غینت« خود به لند صحیح از آن حضرت رتایت كردن الت كه فرمود: »رر گان اائم ما برخالت ت ایام كرد، زمین به 

نور ات رتعن می عود ت بندگان از نور آفتاب ت مان بی نیاز می عوند ت تاریكی از بین می رتد ت مرد، در ملك آن حضرت آنقدر عمر می كند تا 

آنكه رزار پسر برای ات متولّد می عود كه ریچ دختری در میان آنها نیست ت زمین گنجهای خود را هارر می كند تا اینكه مردم آنها را می بینند ت 

رر فردی از عما دننال كسی می گردد تا ردایا ت خمس ت زكو  ت صداات ت فارن را به ات بدرد امّا كسی را پیدا نمی كند چون رمه احساس بی 

 «.نیازی می كنند چرا كه خداتند رمه را از فضل خود بی نیاز كردن الت

 

 

:point_left:🏼 135 جزء 16 ،لورن وه ،آیه ی 

 

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:« ...  َالُْ كُلٌّ مُّترَبَِّصٌ فَترَبََّصُوا فسََتاَْلمَوُنَ منَْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّویِِّ تَمنَِ ارْتَد» 

 بگو : رمه ی ما تعما در انتظاریم ، ما درانتظار تعدن ی پیرتزی ت عمادر انتظار.. »

 « . عكست ما  حال كه چنین الت انتظاربكشید اما به زتدی می دانید چه كسی از اصحاب صراط مستقیم ت ردایت یافته الت

 



لت ت ردایت یافته (امام كاهم )ع( ازپدر بزرگوارعان امام جافرصادق )ع(در راباه با این آیه می فرماید:صراط مستقیم رمان مهدی ما)ع ⚜

 . كسی الت كه به پیرتی از ات ادم بر دارد

 

:ok_hand:🏼  منظور ازاین صراط مستقیم كه خداتند دراین آیه می فرمایند : كفارعما انتظار بكشید كه به زتدی صراط مستقیم كسانی كه

ردایت عدن اندرا خواریم آترد، این الت كه به زتدی مهدی )ع ( ت یاران ات را رم خواریم آترد تا بدانید كی پیرتز 

 :white_check_mark:الت

 

:exclamation: چه آیه ی زینایست این آیه ! ، كه آیه تعدن ی پیرتزی تنصرت میدرد به یاران امام زمان )ع (كه ناامید نناعید كه پیرتزی

 :blush:باعمالت

 

:blue_book:برگرفته از :كتاب لیمای مان دتازدرم در لی جزء ارآن 

 

:rose: للاان بی چون ت چرای كلام، حضرت علی علیه السلام 

 در ادامه خانه، 

 :به لرانجامی كه منجی بشریت برای آعوبگران رام خوارد زد اعارن می كند

 

:palm_tree: أد تَ فی غدٍ- ت لیَأَتی غدٌ بما د تاَرفونَ- یأخذُ الوالیِ من غیررِا عُمّالها علی مَساتیَ اعمالهِا:palm_tree: 

 

 آگان باعید كه فردا- ت كه داند كه فردا چه پیش آرد-فرمانرتایی كه از این وایفه )امویان( نیست 

 .عاملان حكومت را به جرم كردار زعتشان بگیرد ت عذری از آنان نپذیرد

 

 ت لپس عناراتی می فرمایند كه تصویر زینایی

 :از تسلیم كائنات در برابر آن مصلح جهانی ارائه می نماید

 

:leaves: ت تخُرجُ لهُ ادرضُ افالیذَ كَنِدرا ت تُلقی إلیهِ لِلماً مقَالیدرا:leaves: 

 

 .زمین گنجینه رای خود را برتن اندازد ت كلیدرای خویش را از در آعتی تسلیم ات لازد

 

 این عنارات به اول نویسندن فی هلال نه  النلاغه

 نشانگر آن الت كه رمه چیز مای  اتلت

:closed_book:(299 ج2، ص).  

 

 آری  زمین ت زمان خاضاانه لر به فرمان ت تاظیم ت فرتد آرند، 

 .ت زبان جز به اواعت ات نگشایند ت در تاا  در پرتو چنین مصُلحی عدالت محقق خوارد عد



 

 :امام علی علیه السلام در ادامه خانه چنین می فرمایند

:tulip:فیرُیكم كیفَ عدلُ السّیرنِ ت یحُیی میتَّ الكتابِ ت السُنه:tulip: 

 

 .پس رتش عاددنه را به عما بنماید، ت آنچه از كتاب ت لنت مردن الت زندن فرماید

 

 بنابراین، از دیدگان مولی الموحدین علی علیه السلام 

:star2:،رد  نهایی ایام مصلح 

 :star2:.عدالت لایه گستر جهانی ت احیای كتاب ت لنت الت كه بی گمان به تحقق خوارد پیولت

 

فرج برای دعا  

 

 جز به عوند می رلاك رمه الزّمان آخر در كه دارد رتایت( :   رن) بهجت الله آیت حضرت

كند می دعههها فهههرج بهههرای كه كسی .  

. الت دعا صاحب با رتحی ارتناط یك ت الت امیدتاری یك فرج، برای دعا رمین گویا

الت فرج از ای مرتنه رمین، .  

 

💫  فرج موجب كنندن دعا برای نشود عمومی فرج موجب اگر فرج دعای:  بهجت الله آیت

بود خوارد  

 

گوید عمر بن مفضل :  

فرمود السلام علیه صادق امام :  



 

 كه آفرید نور چهاردن بیافریند، را خلقش آنكه از پیش لال رزار چهاردن تاالی خدای

بود، ما ارتاح  

رستند؟ كسانی چه تن چهاردن آن! الله رلول ابن یا: عد گفته   

 آنها آخرین ت حسین فرزندان از ائمه ت حسین ت حسن ت فاومه ت علی ت محمد: فرمود 

 پاك هلمی ت جور رر از را زمین ت بكشد را دجال ت كند ایام غینتش از پس كه الت اائمی

 لازد

صدتق عیخ النامه تتمام الدین كمال  

7 صفحه2جلد  

 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: رمران بودن پرچم رلول خدا )ع( با امام زمان

  :diamond_shape_with_a_dot_inside:()ع

 

:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouqu

et::bouquet: 

 

پرچم رلول خدا )ع( رمران حضرت مهدی)ع( الت كه این پرچم جز در بدر ت رتز جمل، ریچ رتزی باز نشدن الت. عیخ نامانی از حضرت 

صادق)ع( رتایت كردن الت كه فرمود: »پرچم رلول خدا )ع( را رتز بدر، جنرئیل نازل نمود ت به خدا آن نه از پننه ت نه از كتان ت نه از ابریشم ت 

  «.نه از حریر بود

  «راتی عرض كرد: »پس از چه بود؟

حضرت فرمود: »از برگ بهشت بود كه رلول خدا )ع( آن را در رتز بدر باز كرد ت باد آن را پیچید ت به دلت علیّ بن ابیاالب داد، پس پیولته 

نزد حضرت علی )ع( بود تا اینكه رتز بصرن فرا رلید ت حضرت علی )ع( آنرا باز كرد ت خداتند به ات فتح ت پیرتزی عاا كرد، آنگان آنرا پیچید ت 

آن پرچم در نزد مالت ت آن را ریچ احدی باز نمی كند تا اینكه حضرت اائم )ع( ههور كند، پس رر گان آن حضرت ههور كرد، آن پرچم را باز 

  .می كند

  «.در آن رنگام رر كس كه در مشرق ت م رب الت آن را ملااات می كند ت )دعمنان( با فاصله زیادی از پیش رتی آن فرار می كنند

ت نیز از حضرت باار)ع( رتایت الت كه به ابوحمزن فرمود: »ای ثابت! گویا اائم ارل بیت خود را می بینم كه بر این نجف مشر  عدن الت.« )ت با 



  .(دلت خود به كوفه اعارن فرمود

  «.ت فرمود: »تاتی بر نجف عما مشر  عد، پرچمِ رلول خدا )ع( را باز می كند ت تاتی كه باز كرد، ملائكه بدر بر ات فرتد می آیند

  «گفت: »پرچم رلول خدا)ع( چیست؟

حضرت فرمود: »چوبش از عمود عرش خداتند ت رحمت اتلت ت بقیهّ آن از نصر خداتند الت. آن را بار  چیزی دراز نمی كند مگر آنكه آن را 

  «.تنان كند ت از بین بنرد

ت به رتایت صدتق در »كمال الدّین« آمدن الت كه: »تاتی آن را باز كند، لیزدن رزار ت لیزدن ملك بر اائم فرتد می آیند كه رمه آنها منتظر آن 

  «.حضرت بودند

نامانی در كتاب »غینت« از امام صادق)ع( رتایت كردن الت كه فرمود: »تاتی میان ارل بصرن ت حضرت علی)ع( تلاای عد، آن حضرت پرچم 

  «.رلول خدا )ع( را باز كرد، پس ادمهای ایشان لرزید ت آفتاب زرد نشدن بود كه گفتند: ای پسر ابووالب! به ما امان بدن

ت فرمود: »تاتی رتز جنم صفّین عد از حضرت علی )ع( خوارش كردند كه آن پرچم را باز كند، حضرت این كار رإ 'ِ'ِّّ نكرد، پس آنگان حضرت 

  .امام حسن )ع( ت امام حسین )ع( ت عمّار بن یالر را عفی  خود ارار دادند

پس حضرت علی )ع( به امام حسن)ع( فرمودند: »ای فرزند من! زمانی الت كه باید این اوم آن زمان را پشت لر بگذارند ت بدرلتی كه این 

 «.(پرچم را باد از من ریچ كس باز نمی كند مگر حضرت اائم)ع

 


